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یه   فقه و اصولراهنمای نویسندگان نشر

 بخش اول: ملاحظات کلی

 نیچون فقه و حقوق. ا ،یارشته انیفصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه، فلسفه فقه و موضوعات م تیحوزه فعال .1
 گفته باشد. شیپ یهانهیدر زم لینو و اص یهاافتهی یرا منتشر خواهد کرد که حاو ییهافقط مقاله هینشر

های ارزندۀ عربی و انگلیسی . زبان غالب نشریه فارسی است، ولی در موارد کاملًا استثنایی بنا به تشخیص هیئت تحریریه مقاله2
 نیز قابل چاپ است.

  .بیشتر باشدکلمه در محیط وُرد  8500و یا مجله  آراییطبق الگوی صفحهصفحۀ  25ها نباید از حجم مقاله. 3

 100سطر ) 10( به دو زبان فارسی و انگلیسی حداکثر در تحقیق هاییافتهو  . چکیدۀ مقاله )شامل: بیان موضوع، اهداف، روش4
 واژه( به دنبال چکیده بیاید. 6و حداکثر  4)حداقل  واژگان کلیدی و شودضمیمه  واژه( 200 تا

و سی رفان بادو زبه و موقعیت سازمانی ع مؤسسۀ متبوم ناو لمی عان نشگاهی یا عنوداتبۀ ه )نویسندگان(، رکامل نویسندم . نا5
ثبت نیکی ولکترانشانی و تلفن رهشما، با نشانی پستیاه همرترتیب نویسندگان و نویسنده مسئول تعیین شود و  ،درج شودنگلیسی ا

 ل شود.ساارو 

 ها آزاد است.. مدیریت مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله6

سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد، در چینی شده و حروف word. ضروری است مقاله بر روی نرم افزار 7
 شود. ارسالثبت و بارگذاری و با سایر اطلاعات مورد نیاز  ،سامانه مجله فقه و اصول

 یابهای ارسالی، در نخستین مرحله توسط مشابهمقالهجهت پیشگیری از هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی . 8
استفاده  iThenticate از سامانهیابی چکیده مقالات لاتین مشابهبرای  شود.همانندجویی می برای مقالات فارسی 1«سمیم»

اندک و قابل کند که میزان مشابهت کلی متن اصلی با آثار انتشاریافتۀ پیشین شود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال میمی
فوق، هرگونه  ۀشود نویسندگان محترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به سامانباشد. توصیه می (درصد 15حداکثر پوشی )چشم

 بررسی کنند.ر منتشر شده در موضوع با آثامشابهت متن خود را 

                                                           
1 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  

http://www.samimnoor.ir/view/fa/default


 
 

پژوهشی و پذیرش نهایی آن به تأیید داوران اولیه . پذیرش اولیۀ مقاله به رعایت راهنمای تدوین مقالات و برخورداری از استاندارد 9
 است. وابسته هیئت تحریریهموافقت و 

 شود.شده پس از شروع فرایند بررسی بازگردانده نمیهای ارسال. مقاله10

 بخش دوم: شیوۀ نگارش

فرهنگ »شود نویسندگان محترم از ، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیشنهاد می2«دستور خط فارسی»رعایت 
های نگارشی استفاده کنند. عدم رعایت شیوه 4«ویراست لایو»و یا سامانۀ برخط « ویراستیار»و افزونۀ  3«املایی خط فارسی

 تواند موجب تأخیر در چاپ و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود.پیشنهادی می

 به شرح زیر است:به شیوه نگارش نکات اهم مربوط 

 ها گذاری نشانه. علائم نگارشی و فاصله1

 د.آینفاصله و با کلمۀ بعد با فاصلۀ کامل میبیهای . ، : ... ! ؟ با قبل نشانه. 1. 1

 آیند. فاصله و با بیرون با فاصلۀ کامل میبا درون بی»« )( های دربرگیر مانند پرانتز و گیومه نشانه. 2. 1

 آید: حضرت محمد)ص(.های احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص میبرای درج نشانه. 3. 1 

 ها.آید نه پیش از آنها ). ،( میاع پاورقی )عدد تُک( بعد از نشانهشمارۀ ارج .4. 1

الیه، ، قبلًا، واقعاً، مضافٌ های ثانوی خط فارسی، گذاردن تنوین)ــً، ــٍ و ــٌ( )در کلماتی نظیر: اولاً در میان نشانه. 5. 1
ظ )نظیر نامۀ من( الزامی است و در بقیۀ موارد بعبارةٍ اخری(، مدّ روی الف)نظیر آب، مآخذ( و یای کوتاه رویِ های غیرملفو

)تشدید، فتحه، کسره و ضمه( غیرالزامی است، مگر آنکه موجب ابهام شود: معین/ معیّن؛ علی/ عِلّی؛ بنا/ بنّا؛ عُرضه/عَرضه؛ 
 حَرف/ حِرَف.

آیند: فاصله میصورت نیمبه ، ترکیب اسم و حرف«ام، ای، ایم، اید و اند»مجموعۀ ، «نمی»و « می»پیشوندهایی نظیر  .6. 1
 ها.ام، کتابروم، خستهمی

 است(.»« و "" ممنوع است )گیومه فارسی به این صورت  »«استفاده از گیومۀ غیرفارسی نظیر  .7. 1

                                                           
2. http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
3.  http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf 
4.  http://www.virastlive.com/ 

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
http://www.virastlive.com/


 
 

فاده استفاده کرد، البته اگر از صفحه کلید استاندارد است ctrl+shift+2فاصله باید منحصراً از کلیدهای برای ایجاد نیم. 8. 1
 آن را درج کرد.  shift+ sppacتوان با شود، میمی

 

 بندی. لایه2

 مقاله از چند جزء اصلی تشکیل شده که شامل چکیده، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجه و فهرست منابع است. . 1. 2

تیترها خودداری شود و اگر ناگزیر،  فزونیالمقدور از حتیلازم است و  استبدنۀ اصلی حاوی تعدادی عناوین اصلی . 2. 2
از صورت تیتر درآمده و عنوان بولد شود و پیوسته بدان دونقطه گذاشته شود و متن در ادامه  ستیبای ،تقسیمات فرعی وجود دارد

مه توضیح بیان شود در ادامۀ آن دلیل دو نقطه گذاشته و در اداای مثل آیات و روایات و... ذکر میطور مثال اگر ادلهذکر شود؛ به
 . آیات: ...1شود؛ مثل: 

 شود. یری و منابع شماره گذاری نگچکیده، مقدمه، نتیجه. 3. 2

 شود. یگذارعی، با اعداد متوالی نشانهناگزیری از عناوین فر حالتعناوین و تیترهای بدنه اصلی با اعداد و در . 4. 2

 .3. 2. 1شود. به طور مثال: استفاده فقط از نقطه گذاری در لایۀ تیترها برای شماره. 5. 2

 

 منابع. شیوۀ ارجاع استنادی و تنظیم 3 

 تنظیم شود.پایانی  منابعپانوشت و  و به روشمطابق با نظام شیکاگو  ،ارجاعات مقاله

یه: نظام شیکاگو   «منابع-پانوشت»شیوۀ ارجاعی نشر

شناختی آثار را در نویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات کتاب« منابع-پانوشت»در شیوۀ 
 منابع پایانی اضافه کند. 

 نوشت در این شیوه مجاز نیست.های پایانی و پیمتنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون

 :پانوشت اجزای اصلی در ساختارچگونگی ارجاع و  .1
 با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
 تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتابکلان نام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 



 
 

  شودو بین آن دو با اسلش فاصله انداخته شمارۀ صفحۀ ارجاعی و احیاناً جلد درج. 
  ساختار منابعاجزای اصلی در چگونگی تنظیم و  .2

 شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
 صورت کامل درج شود؛نام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 
  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتاب کلاننام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 
  درج شود؛ نام کوچک و نام خانوادگینام مترجم، تحقیق کننده و تصحیح کننده )در صورت وجود( به ترتیب 
 و سال نشر درج شود.کاربردن واژه ناشر( )بدون بهناشر مکان نشر و مشخصات ب ادر مورد کت 
  درج شود. مقاله انیسال انتشار، صفحات آغاز و پا ه،یشماره نشر ،مقاله دوره نشردر مورد 

  :ی ارجاعهانمونه

 شود.منابع با نقطه جدا میدر فهرست اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی  توجه:

 کتاب:

  3/14 ،قواعد الاحکام ،یعلامه حل پانوشت:در 
 یقم: دفتر انتشارات اسلام .معرفة الحلال و الحرام یقواعد الاحکام ف .وسفیبنحسن ،یعلامه حل :در فهرست منابع. 

  ق.1413 ،اولچاپ

 مقاله:

  140 ،«7تا5سده  یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» ،فردی مصطفو پانوشت:در. 
 سده  یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» .حامد فرد،ی مصطفو :در فهرست منابع

 .159تا135 ،1397 زییپا ،113ش، 50 دوره .اصول فقه و ،«7تا5

 سایر ملاحظات ارجاع دهی و استناد

ها و مقالات با دو و سه در کتاب آید.می نام کوچکپیش از  نام خانوادگی فهرست منابعدر  فقط برای نویسندۀ اول .1
 نام نفر اصلی+ و دیگران ،سه نویسندهبیش از برای نویسنده، نویسنده دوم و سوم به ترتیب با نام کوچک و نام خانوادگی و 

  شود.درج 



 
 

 :جلد اول. تهران:حقوق قراردادها در فقه امامیهابراهیم عبدی پور.  جلیل، سیدحسن وحدتی شبیری، قنواتی، نمونه ، 
 .1379 سمت،

  .ذکر شود پدیدآورندهعنوان اسم صاحب درس )صاحب رأی و نظر( بهدر منابع پایانی لازم است  ،درس اتتقریر مورددر  .2

 :مقرر: هاشمی شاهرودی .بحوث فی علم الاصولمحمدباقر. صدر،  نمونه.  

 در ارجاع پانوشت نام مقرر لازم نیست افزوده شود.

  .شودانجام به منابع لاتین به زبان اصلی  ارجاع .3

 : نمونه

 پانوشت: در Davis, Meaning Expression and Thought ,67. 
 :در منابع Davis, Wayne A. Meaning Expression and Thought. Cambridge University Press, 

2002. 

 در ارجاع به منابع اینترنتی آدرس کامل صفحه موردنظر به همراه تاریخ دسترسی درج شود. .4

 :410613 ؛روش عقلانی در سیره علمی شیخ صدوق نمونه/https://hawzah.net/fa/Article/View  دسترسی در(
20/2/1402) 

 .های هر صفحه نباید از نو آغاز شودپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .5
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( بالانویسی همۀ اعداد توک )= .6
 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان»ترجیحاً از در ارجاعات،  .7
 282 :بقره. گیردو میان آن دو، دو نقطه قرار  شودذکر اسم سوره و شمارۀ آیه  در پانوشت ارجاع به آیات قرآنی در .8

 .180تا179ید: یاع مدنظر به هیچ وجه خط تیره نبرای نوشتن صفحات آغاز و پایان منب .9

همان صفحه  نوشتدر پا ،قراردادن توک در محلهای توضیحی بیشتری که به نظر مؤلف ضروری است، با یادداشت .10
از ضابطه مربوط به ارجاع در پانوشت پیروی ها چنانچه به مأخذی ارجاع یا استناد شود، یادداشتاین . در شوددرج 
 شود.

مستند  ریا نام اشهر نویسندگان )منطبق ب جز کتب مقدس، به ترتیب الفبایی نام خانوادگیبضروری است فهرست منابع  .11
 . تنظیم شودملی(  مشاهیر ایران یا فهرست کتابخانۀ

 inمنابعی که در اصل به زبان فارسی و دارای چکیده انگلیسی هستند، بعد از برگرداندن به انگلیسی، با درج عبارت ) .12
Persian with English abstract .در انتها مشخص شوند ) 



 
 

 inانگلیسی، با درج عبارت ) منابعی که در اصل به زبان فارسی هستند و چکیده انگلیسی ندارند، بعد از برگرداندن به .13
Persian.در انتها مشخص شوند ) 

 با آدرس دقیق ذکر شود.  DOIدر پایان هر منبع الزامی است.  DOIدارند، آوردن  DOIکه  منتشرشدههای برای مقاله .14
قابل مطالعه  6. توضیحات بیشتر در این صفحهاست IJMES»5» جدولگردانی در این نشریه، بر پایۀ راهنمای نویسه .15

سپاری خواهد کرد و هزینۀ شده را برونشود. نشریه مقالات پذیرفته گردانینویسهدقیقاً  مقاله باید . تمام منابع پایانیاست
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Abstract 

Shīʿa scholars differ in their approach to the man balagh traditions used to establish the principle of leniency (tasāmuḥ). 

The primary question is whether these reports can establish the authority (ḥujjiyyat) of weak traditions in the derivation 

of legal rulings. The present report applies a descriptive-analytical method and uses library-based resources, seeking to 

elucidate the various approaches to the man balagh traditions. Three main approaches can be evaluated, each of which 

faces challenges in proving its own stance regarding the man balagh traditions. These approaches include: the legal-

theoretical (uṣūlī), the jurisprudential (fiqhī), and the theological (kalāmī). After identifying the deficiencies in these 

approaches, a new interpretation of the man balagh traditions is proposed, based on the argument of rationality. In this 

reading, acting upon any report that carries a probable intendedness (muḥtamal al-maṭlūbiyya) from the commanding 

authority (mawlā) is permissible due to its rational basis. However, to prevent chaos, it is necessary to establish specific 

regulations for acting upon weak traditions, namely: Not attributing the act to the Shari'a, the absence of valid Shari'a-

based or rational contradictions, and the absence of notoriety among the transmitters for falsehood. The elucidation of 

the conditions for acting upon weak traditions further demonstrates that these are non-obligatory teachings and 

therefore provide a regulatory framework for the chosen approach. 

Keywords: man balagh traditions, reward (savāb), leniency in the evidences of the sunan, religious recommendation, 

probability of intendedness (iḥtimāl-i maṭlūbiyyat). 
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با اخبار من بلغ و  تبیین  و اصولیانانتقادی مواجهۀ فقیهان  تحلیل

 خوانشی نوین از قاعدۀ تسامح در ادله سنن
 دکتر فاطمه انصاری 
ايران استاديار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشكدۀ الهيات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم،  

Email: fa.ansar92@gmail.com 
 چکیده

تهوان بها نظر نيستند. پرسش اصلی اين است کهه یيها میدانشوران شيعی در مواجهه با اخبار من بَلَغ برای اثبات قاعدۀ تسامح، هم
تحليلی و بها دست يافت يا خير؟ اين جستار به روش توصهيییگيری از اين اخبار، به حجيت اخبار ضعاف در استنباط احكام بهره
دنبال تبيين رويكردهای گوناگون به احاديث من بَلَغ است. سه رويكهرد عدهدۀ اصهولی، فقههی و ای بهگيری از منابع کتابخانهبهره

يش از اخبار من بَلَغ مواجه اسهت. هايی برای اثبات رهيافت خوباره قابل ارزيابی و هريک از اين رويكردها با چالشکلامی دراين
مايۀ ین بر برهان معقوليت استوار اسهت. های اين رويكردها، استظهاری نوين از اخبار من بَلَغ ارائه شده که بنپس از تبيين کاستی

ن روا خواهد بود. اما بودن یسبب معقولانهنزد مولا، به در اين خوانش از اخبار من بَلَغ، عدل ندودن به هر گزارۀ محتدل الدطلوبيه
انهد از  ومهرج لازم اسهت بهرای عدهل بهه اخبهار ضهعاف ضهوابطی در نظهر گرفتهه شهود کهه عبارتبرای جلوگيری از ايجاد هرج

پهردازی. تببهين شهراي  اشتهار ناقلان گزاره بهه درو انتساب عدل به شرع، وجودنداشتن معارض معتبر شرعی يا عقلی و عدمعدم
 سازد.مند میهای غيرالزامی، دستاورد ديگری است که رويكرد برگزيده را ضابطهار ضعاف بيانگر یموزهروابودن عدل به اخب

   اخبار من بلغ، ثواب، تسامح در ادلۀ سنن، استحباب شرعی، احتدال مطلوبيّت.واژگان کلیدی
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 مقدمه

ای که گونهد است، بهيافتن به حكم استحباب شرعی بسيار پربسامدر روند استنباط احكام فقهی، دست
ای بهرای ین توان يافت که فروعات پرشدار مستحبّههای فقه استدلالی و فتوايی، موضوعی را ندیدر نگاشته

های اجتداعی در شدار مكروههات ذکر نشده باشد. هدچنين تعداد درخورِ توجهی از احكام عبادی و کنش
زامهی ااسهتحباب و کراههتز از چنهد روش ذيهل بههره يافتن بهه احكهام غيرالقرار دارند. فقيهان برای دست

 جويند می
. استناد به ادلۀ لیظی بيانگر حكم  اين رويكرد بر استظهار از واژگان بيانگر وضعيت حكم و مجدوعۀ 1

 ادلۀ لیظی استوار است.
ۀ متشهرعانی . استناد به ادلۀ لبّی  دليل فتوادادن به برخی از احكام غيرالزامی، تنها وجود اجداع يا سير2

 است که در گذر زمان به دست پسينيان رسيده است.
. استناد به قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن  بسياری از فقيههان بهرای اثبهات اسهتحباب برخهی از امهور بهه 3
موجب ین ضعف سند اخبار بيانگر احكام غيرالزامی يا فضايل اعدال، مهانعی کنند که بهای استناد میقاعده

 به اين اخبار در روند استنباط نخواهد بود. برای استدلال 
ههای کبهروی و صهیروی گیتهه، اسهتناد بهه قاعهدۀ تسهامح در ادلهۀ سهنن بها چالشدر ميان ادلهۀ پيش

روست. به اين بيان که، هم نسبت به اصل قاعده اشكالاتی مطرح شهده اسهت و ههم در تطبيه  ین بهر روبه
ترين دليل بهرای اثبهات قاعهدۀ تسهامح در ادلهۀ سهنن، مهم شداری از اخبارِ ضعاف ترديدهايی وجود دارد.

ههای ديگهر بيهان ای از احاديث است که به اخبار من بلغ مشهورند. شداری از اين اخبار در بخشمجدوعه
 شوند.می

تحليلی در پی اعتبارسنجی مواجهۀ فقيهان با روش توصيییپژوهش حاضر با بهره از منابع اسنادی و به
يافتن به اين هدف، پس از تبيهين رهيافهت ته و رويكرد ینان به قاعدۀ تسامح است. برای دستگیاخبار پيش

دانشوران شيعی به اخبار من بلغ، به بررسی و نقد هريک از ايهن رويكردهها پرداختهه شهده اسهت. در گهام 
توار اسهت. مايهۀ ین بهر برههان معقوليهت اسهپسين، خوانشی نوين از اخبار من بلغ ارائه شده است که جان

فرضيۀ پژوهش اين است که اخبار من بلغ بيانگر حكم ارشادی عقل به انجام اعدالی هسهتند کهه احتدهال 
فرضيه نيز قابل تسری است بهه پرهيهز از اعدهالی کهه احتدهال  اینها نزد شارع وجود دارد. بودن ینمطلوب

 ها عندالشارع وجود دارد. مبیوضيت ین
ههای های مختلهف دانشیت  از قاعدۀ تسامح در ادلهۀ سهنن، در نگاشهتهدربارۀ پيشينۀ موضوع بايد گ
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های مستقلی نيز توس  متأخران اصول، فقه، دراية الحديث و فقه الحديث سخن به ميان یمده است. نگاشته
و معاصران دربارۀ اين قاعده به تحرير در یمده است. بهرای ندونهه، شهيخ اعظهم ان هاری ف هلی از کتهاب 

 1«الرساائل اررعا »خويش را به تبيين اين قاعهده اخت هاد داده اسهت. در یثهاری چهون « ۀرسائل فقهی»
به «حقیقتها، ادلتها و تطبیقاتها قاعدة التسامح فی ادلة السنن،»؛ کتاب کوشش جعیر سبحانیقز به1415ا

لنكرانی نيهز هدت محددجواد فاضل ز به1395«  اقاعدة التسامح فی ادلة السنن» قلم ناهده جليل الیابی؛
 دستاورد معاصران دربارۀ اين قاعده تبيين شده است. 

های اخير بهه جنبهۀ ماهيهتترين مقالاتی که در سالیمده، برخی از مهمعدلوجوی بهبراساس جست
 اند به شرح ذيل هستند   شناسی اين قاعده پرداخته

لم محدهود کريديهان، اخبهار مهن قز به1397شناسی احاديث من بلغ ااعتبارسنجی و میهوم»در مقالۀ 
علهی 2ها تبيين شراي  حجيت خبر واحد است.بلغ، ازجدله ادلۀ نقلی حجيت خبر دانسته شده و مدلول ین

چگونگی مواجهۀ فقها بها »ز و 1389« اای ناکاریمدتسامح در ادلۀ سنن، قاعده»اکبر کلانتری در دو مقالۀ 
بهودن تسهامح در پهذيرش اخبهار ز در پیِ اثبات نادرسهت1397« ااخبار من بلغ و برداشتی نو از اين اخبار

است و میاد اخبار من بلغ را خبر از تیضل و عنايت پروردگار نسهبت  ضعيف بيانگر اخبار احكام غيرالزامی
روايهات مهن »اند. در مقالهۀ دانند که به اميد تح يل ثواب به محتوای اخبار معتبر عدل کردهبه بندگانی می

کوشش سيده طاهره سيد ز به1401« ادی ازسوی صادقين عليهدا السلام در برابر اختلاف حديثبلغ؛ راهبر
ناری و حسين ستاری، موضوع روايات من بلغ، مربوط به فردی دانسته شده است که براساس خبهری عدهل 

ديگر ماند. به بهره از ثواب نخواهدکه اين خبر مطاب  با واقع نبوده است. در اين حالت وی بیکرده، درحالی
 سبب انجام حكم ظاهری است. سخن، به نظر نگارندگان، میاد اخبار من بلغ، بيانگر استحقاق ثواب به

را « من بلغ»توان يافت که انواع رويكردها به اخبار های درخور توجه پژوهشی را ندیباوجوداين تلاش
تهوان ده باشهد. نهویوری پهژوهش حاضهر را میکاويده و ادلۀ استظهارهای گوناگون از اين اخبار را تبيين کر

در ادلۀ سنن دانست که بر تقريهری عقلانهی اسهتوار « قاعدۀ تسامح»و « من بلغ»استظهاری نوين از اخبار 
های محتدل الدطلوبيه در نظر گرفته شده است که گسهترۀ است. هدچنين، شرايطی برای عدل به میاد گزاره

یمده، بررسهی و نقهد رويكهرد فقههی عدلوجوی بههدچنين حسب جستسازد. ها را محدود میبهرۀ از ین
 دارای پيشينۀ پژوهشی نيست.« من بلغ»انگيزانندگی و رويكرد کلامی به اخبار 

 
                                                 

 اکبر کلانتری تقرير شده است.قلم علی. ف ل چهارم از اين کتاب به تبيين قاعدۀ تسامح اخت اد دارد که به1
 .9، «شناسی احاديث من بلغاعتبارسنجی و میهوم» ،کريديان .2
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 «من بلغ». رویکردها در مواجهۀ با اخبار 1

 ههاتهرين ینکننهد کهه مههمباورمندان به کاریمدی قاعدۀ تسهامح در ادلهۀ سهنن بهه دلايلهی اسهتناد می
اند. در ادامه برخهی از ايهن اخبهار ذکهر مشهور شده« من بلغ»ای از اخبار است که با عنوان اخبار مجدوعه

 شود می
حديثی را از پدرش با اسناد و متن ذيل چنين نقل کرده است  عَنْ أَبِيهِ عَنْ « المحاسن»أ. نگارندۀ کتاب 

دِبْنِ أَحْدَدَبْنِ  ضْرِ عَنْ مُحَدَّ هِ اعز قَالَ  عَنْ أَبِيمَرْوَانَ النَّ ادز شَيْ »عَبْدِاللَّ بِيِّ وَابُ فَیَعَلَ مَنْ بَلَیَهُ عَنِ النَّ ءٌ فِيهِ الثَّ
ادز لَمْ يَقُلْهُ. بِيُّ وَابُ وَ إِنْ کَانَ النَّ ادز کَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّ بِيِّ  3«ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّ

هدُبْنُ ثقی را چنين گزارش میب. ثقة الاسلام کلينی به اسناد خويش حديث مو ، عَهنْ يَحْيهیکنهد  محَدَّ
دِبْنِ  دِبْنِ مُحَدَّ دِبْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَدَّ ، عَنْ مُحَدَّ عْیَرَانِيِّ مَرْوَانَ، قَالَ سَدِعْتُ أَبَهاجَعْیَرٍاعَز سِنَانٍ، عَنْ عِدْرَانَ الزَّ

هِ عَلی مَنْ بَلَیَهُ ثَوَابٌ مِنَ »يَقُولُ   وَابِ، أُوتِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ کَدَا  اللَّ فَعَدِلَ ذلِكَ الْعَدَلَ الْتِدَاسَ ذلِكَ الثَّ
  4.«بَلَیَه

طاووس از شيخ صدوق به شكل ذيل نقهل شهده نيز حديثی از طري  سيدبن وسائل الشیعةج. در کتاب 
اعِي قَالَ رَ أَحْدَدُبْنُ »است   ةِ الدَّ دِبْنِ فَهْدٍ فِي عُدَّ دُوقُ عَنْ مُحَدَّ هةِاعزوَی ال َّ ئِدَّ

َ
أَنَّ مَهنْ  يَعْقُوبَ بِطُرُقِهِ إِلَهی اأْ

مْرُ کَدَا نُقِلَ إِلَيْهِ.بَلَیَهُ شَيْ 
َ
وَابِ مَا بَلَیَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اأْ  5«ءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَدِلَ بِهِ کَانَ لَهُ مِنَ الثَّ

اسهناد و  6تهوان مشهاهده کهرد.يث بالا را در مجدوعه تهرا  روايهی میروايات ديگری با مضدون احاد
 7ها ناروا نخواهد بود.ای است که باور به تواتر معنوی يا حداقل استیاضه دربارۀ ینگونهمحتوای اين اخبار به

ی سهندی ههابودن اين اخبار نزد دانشدندان بزرگ اماميه، واکاویای نيز با بهره از شهرت عدلی و مقبولعده
 8اند.دربارۀ اين اخبار را لازم ندانسته

استناد به اجداع و شهرت، در قامت ادلۀ مستقل کارايی نداشته « من بلغ»رسد باوجود اخبار به نظر می
ندايد و شهرت عدلی هم تنها جهابر ضهعف سهند اخبهار باشد؛ چراکه وجود اجداع، محتدل الددرکيه می

لای گونهه کهه گیتهه شهد از لابههاند. هدهانه حهد استیاضهه رسهيدهضعاف است، نه اخباری که حهداقل به
داستان نيستند. در هم« من بلغ»توان دريافت که دانشوران شيعی در استظهار از اخبار های فقهی مینگاشته

                                                 
 .1/25، المحاسن. برقی، 3
 .3/225، الکافی. کلينی، 4
 .1/82، وسائل الشیعه. حر عاملی، 5
 .82تا1/81، وسائل الشیعه؛ حر عاملی، 629 /2، اقبال ارعمالطاووس، ؛ ابن1/25، المحاسن. نک  برقی، 6
 .3/331، القواعد الفقهیه؛ بجنوردی، 484، قوانین ارصول. ميرزای قدی، 7
 .5/30، عحر الفوائد؛ یشتيانی، 196، رسائل فقهیه. ان اری، 8
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کوشيم تا انواع رويكردهای کهن و نوين به اين اخبار در سهه ردۀ اصهولی، فقههی و کلامهی را اين بخش می
 پردازيم.تبيين کنيم. ذيل هر بخش نيز به بررسی و نقد ادلۀ باورمندان به ین رويكرد میافراز و 
 . رویکرد اصولی 1. 1

تهوان اکثر دانشوران اصولی در مباحث حجيت خبر واحد بر اين باورنهد کهه ههر خبهر واحهدی را ندی
 9يها ثقهه رسهيده باشهد.حجت دانست، بلكه حجيت تنها مربوط به اخباری است که از طري  راويان عادل 

براساس اين مبنا، خبر ضعيیی که به صدور ین اطدينان وجود نداشته باشد، حجيت نخواهد داشت و استناد 
 به ین برای اثبات حكم شرعی روا نخواهد بود.

بيانگر لیو شراي  حجيهت اخبهار یحهاد در اخبهار « من بلغ»حال، مشهور بر اين باورند که اخبار بااين
احكام غيرالزامی است. در اين ديدگاه، شراي  مربوط به حجيت اخبار یحاد تنها به اخبار بيهانگر رهندون بر 

الدشهور بين أصحابنا و العامّة التسهامح »نويسد  احكام الزامی مربوط دانسته شده است. شيخ ان اری می
  مهن اسسهلام و العدالهة و في اأدلّة السنن، بدعنی عدم اعتبار ما ذکروه من الشروط للعدل بأخبار الآحهاد

به ديگر سخن، ادلۀ بيهانگر اشهتراط شهرايطی ماننهد  10«الضب  في الروايات الدالّة علی السنن فعلا أو ترکا.
 12با اخبار من بلغ، تخ يص خورده و دربارۀ مستحبات نيازی به احراز اين شراي  نيسهت. 11عدالت راوی،

بهودن در رالزامهی، شهرايطی ماننهد اسهلام، عهدالت و ضهاب ديگر، دربارۀ اخبار بيانگر احكهام غيعبارتبه
 13خ ود راوی از اعتبار ساق  خواهند شد.

تهوان شهک در براساس اين رويكرد، برای وقوع کذب در اخبار فضايل، يقينی وجود ندارد. بنابراين، می
اجدهالی بهه  ها را از گونۀ شک در موضوعات دانست که در ین برائت جاری خواهد شد. هدچنين، علهمین

هها نخواههد بهود؛ چراکهه مخالیهت احتداليهه کردن بهه محتهوای ینمخالیت اخبار با واقع، مانعی از عدل
بهه « من بلهغ»توان با بهره از اخبار پس اگر خبر ضعيیی بيانگر حكدی غيرالزامی بود می 14محذوری ندارد.

جهوّز اأکثهر العدهل بهالخبر »نويسهد  شهيد ثانی در اشاره به اين رويكرد چنين می محتوای ین عدل کرد.
الضعيف في نحو الق ص و الدواعظ و فضائل اأعدهال، لا فهي صهیات اللهه تعهالی و أحكهام الحهلال و 

                                                 
 .345تا4/344، عحوث فی علم ارصول؛ صدر، 260،حاشیة علی الکفایة ارصول. نک  بروجردی، 9

 .137،رسائل فقهیه. ان اری، 10
ذِينَ یمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ »ترين دليل لیظی بر اشتراط اين شرط، یيۀ ذيل است  . مهم11 هَا الَّ نُوا أَنْ تُِ يبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُْ بِحُوا عَلَیٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ يَا أَيُّ «  فَاسٌِ  بِنَبَإٍ فَتَبَيَّ

   ز.6احجرات  
 .4/118، عحر الفوائدیشتيانی،  ؛2/208، اجود التقریرات. نايينی، 12
 .1/420، العناوین الفقهیة؛ حسينی مراغی، 137، رسائل فقهیهان اری،  ؛228، الحبل المتین؛ شيخ بهايی، 2/256، عحار ارنوارنک  مجلسی،  .13
 .4/358، زعدة ارصول. روحانی، 14
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 15«الحرام.
معنای به« من بلغ»در اخبار « فعدله»در مقام انشاست و واژگانی چون « من بلغ»در اين ديدگاه، اخبار 

به ديگر سخن، فعل ماضی در مقهام  16و از هر راهی روا خواهد بود.طور مطل  انشاست و دريافت ثواب به
به کار رفته است. هدچنين، منظور از ثواب در اين اخبهار، هدهان ثهواب « فليعدله»طراز با میهوم انشا و هم

نظر در مستحبات است، نه ثوابی که برای میهوم فراگيرِ دالّ بر وجوب و استحباب به کار می در ايهن  رود.مدِّ
، اخبار ضعيف بيانگر احكام غيرالزامی و فضايل اعدال بهدون اشهاره بهه جعهل «من بلغ»رهيافت از اخبار 

ها مقبول خواهند بود. مكلیان نيز مجاز خواهند بود کهه بهه محتهوای استحباب يا اباحۀ شرعی در انجام ین
چنهد کهه اثبهات شهود شهوند، هرها مستح  دريافهت ثهواب میاخبار ضعيف عدل کنند و برای عدل به ین

 محتوای خبر مطاب  با واقع نبوده است. 
جريان شراي  لازم برای حجيت اخبار یحهاد بيهانگر احكهام غيرالزامهی ، عدم«من بلغ»اگر میاد اخبار 

چراکه ويژگی مسائل اصهولی، بههره از  17؛ای اصولی ارزيابی کردتوان ین را در قامت مسئلهدانسته شود، می
نيازی از احهراز شهراي  حجيهت اخبهار صلی قابل استناد در روند استنباط است. باور به بیها در قامتی این

 یيد.یحاد در اخبار بيانگر غيرالزامی هم اصلی خواهد بود که به ياری مجتهد در مواجهه با چنين اخباری می
  حجيت اخبار لزوم احراز شرايبرحسب ینچه گیته شد دو دليل عددۀ باورمندان به عدمبررسی و نقد: 

. سياق 2. تخ يص عدوم یيۀ نبأ با اخبار من بلغ؛ 1یحاد در اخبار بيانگر احكام غيرالزامی عبارت است از  
 انشايی اخبار یحاد. 

 پردازيم در ادامه به بررسی و نقد اين دو دليل می
ارۀ صحت ین ناروا شده از فرد فاس  بدون تحقي  کافی درببراساس منطوق یيۀ نبأ، پذيرش اخبار دريافته

توان میاد ین را به اخبار ان راف ین ندیدر اين یيه و عدم« نبأ»سبب عدوميت میهوم خواهد بود. هدچنين به
پذيری اين یيه با اخبار مهن بلهغ پذيرفتهه شهود، دربردارندۀ احكام الزامی اخت اد داد. حتی اگر تخ يص

ترين دليل بر اين مسئله، سيرۀ پذير نيستند؛ چراکه مهمادلۀ ديگرِ بيانگر شراي  حجيت اخبار یحاد تخ يص
شده از افراد فاس ، تیاوتی ميان احكام الزامی و غيرالزامی قائل های نقلعقلاست. عقلا نيز در پذيرش گزاره

ههايی کهه بهه دنبال ادلۀ قابل قبول هستند. اما در گزارهنيستند، بلكه تنها از جنبۀ انتساب اخبار به شريعت به
شود، به هرگونه احتدالی ولو احتدال جزيی ناشی از خبر فاسه  نيهز بهینيت رفتار شرعی معتبر انجام ندی

                                                 
 .  29، الدرایة . شهيد ثانی،15
 .3/413، اجود التقریرات. نک  نايينی، 16
 .  147، رسائل فقهیه. ان اری، 17
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کنند. به ديگر سخن، عقلا تنها در انتساب حكدی بهه شهريعت، سهخن افهراد فاقهد شهراي  توجهی تام ندی
خردمنهدان برسهد، درخهورِ ها به حكم شرعی بهه هايی که بدون ات اف ینپذيرند اما گزارهگیته را ندیپيش

بهاره در بخهش کوشند با بهره از قراين ديگر به اعتبارسهنجی ین برردازنهد. درايهنتوجه و تأمل عقلاست و می
 بيشتر سخن خواهد رفت. تبيين ديدگاه برگزيده و برهان معقوليت

رابطۀ عدوم ،«اخبار من بلغ»و میاد « حجيت اخبار یحاد»مدكن است چنين به نظر برسد که ميان ادلۀ 
وجه برقرار است. به اين بيان که، موضوع اخبار من بلغ در حوزۀ اخباری است که دربردارندۀ وخ ود من

گيرنهد. مهادۀ اشهترا  ثوابی هستند، ولی ادلۀ حجيت اخبار یحاد، هدۀ اخبار دربردارندۀ احكام را در بر می
که دليهل بنيهادی بهر برداشت استوار نيست؛ چرااين دو مستحباتی است که دربردارندۀ ثواب باشند. اما اين 

اعتبار شروط حجيت خبر واحد مانند وثاقت و عدالت، سيرۀ عقلاست که برداشت اصولی از اخبار من بلغ 
با سيرۀ عقلا ناسازگار است. هدچنين، باورداشتن به حجيت مجدوعهۀ اخبهار ضهعاف دربردارنهدۀ فضهايل 

 ها شكی نيست، مخالف خواهد بود. بودن ینولاعدال، با روايات فراوانی که در مجع
طور دلالت مطهابقی که اخبار مَن بَلَغ بهتوان در مقام انشای حكم دانست؛ چرااخبار من بلغ را نيز ندی

مهن »ای خبری هستند که در قالب جدلۀ شرطيه و ترتب جزا بر شرط یمده است. جزای جدله بيانگر جدله
است. جدلهۀ « کان له اجر ذلک»دانست، بلكه جزای ین « فَعَدِلهُ »توان عبارت را ندی« ءٌ من الثواببلغ شی

ظهور جدلۀ خبريهه در انشها زمهانی شهكل  ای خبری و جزئی از شرط است.در اين اخبار، جدله« فعدله»
و « فعدلهه»، واژگانی چون «اخبار من بلغ»گيرد که خود جدله بيانگر حكم باشد، نه بيانگر موضوع. در می

ها وجود نخواهد داشت. ظاهر بخشی از شرط هستند، نه جزای ین. پس توانايی بيان حكم در ین« ن بلیهم»
نيز بر اين معنا رهندون است که موضوع برای ترتب ثواب، عدلی است که فاعل، ین را با « فعدله»در « فاء»

معنای انشايی به« فعدله»دلۀ که در برداشت اصولی، جشده انجام دهد، درحالیدادهانگيزۀ در  ثواب وعده
را نيز تنها در گسهترۀ مسهتحبات جهاری « ثواب»از هر راهی مجاز دانسته شده و « بلو  ثواب»گرفته شده و 

داشتن واژۀ ثواب در ايهن اخبهار بهه ثهواب حاصهل از مسهتحبات نيهز نارواسهت؛ چراکهه دانند. ان رافمی
اين روايات؛ اعم از مستحبات و واجبات اسهت و  در« فضيلت»و « خير»، «ثواب»کاربست عناوينی چون 

 ای بر انح ار اين واژگان به مستحبات وجود ندارد.قرينه
 های فقهی . رویکرد2. 1

ها را بيانگر حكدی فقههی توان یناگر مراد از اخبار من بلغ، ترتب ثواب بر فعل مكلف دانسته شود، می
شهود. برحسهب استحباب، برای انجام عدلی بحث می دانست. چون در ین از يكی از احكام خدسه، يعنی

یمده فقهای باورمند به برداشت فقهی از اخبار من بلغ، نظريۀ واحهدی در اسهتظهار از عدلوجوی بهجست
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 پردازيم.اين روايات ندارند. در ادامه، به تبيين هريک از اين رويكردها می
 عنوان اولی . استحباب به1. 2. 1

داننهد کهه اگهر در خبهری میاد اخبار من بلغ را به اين صهورت می ن به قاعدۀ تسامح،برخی از باورمندا
توان فهديد که ین عدل راجح و مستحب شرعی است. برای ندونه، ميزان ثواب بر عدلی درج شده باشد، می

بهه  اگر در خبری یمده باشد که دعاکردن هنگام رؤيت ماه نو دارای ثواب يک حج است و فردی اين عدهل را
کند، حتهی اگهر ین خبهر نيت تح يل اين ثواب انجام دهد، پروردگار نيز هدان ميزان ثواب را به او اعطا می

اخبار ضعيفِ بيانگر فضايل اعدال، بر استحباب ین اعدال رهندهون  واقعاً از مع وم صادر نشده باشد. پس
 18خواهند بود.

تنها به عدلهی گيرد، نهخود هدان عدل تعل  میدر اين رويكرد، ثواب موعود در میاد اخبار ضعاف، به 
شهود. چراکه داعی عدل هرگز سبب ايجاد عنوان و وجهی برای عدهل ندی 19که با انگيزۀ ثواب انجام پذيرد؛

تواند مطلقهاً گيرد و فرد میعنوان اولی قرار میدر اين حالت، بلو  ثواب بر عدلی، علت استحباب شرعی به
به اين بيان که، وعدۀ ثواب بر عدلی در اين اخبار، ظهور در  20باب شرعی انجام دهد.عنوان استحعدل را به

کل ما بَلَهغ »شود  صورت ذيل استخراج میای فقهی از میاد اخبار من بلغ بهاستحباب دارد. در واقع، قاعده
 « فيه ثوابٌ فهو مستحبُ.

دلی، در واقع عدل براساس مؤدای خبر تقرير ديگر اين است که عدل به اخبار ضعاف بيانگر ثواب بر ع
 رسد. عنوان اولی به اثبات میاست؛ يعنی استحباب عدل با بهره از اخبار من بلغ به

گونه که یشكار است ات اف به حكم شرعی بهرای اعدهال، نيازمنهد دليهل معتبهر هدانبررسی و نقد: 
استحباب، حكدی شهرعی اسهت و »رد  نگاباره چنين میدراين حدائق الناضرةشرعی است. نگارندۀ کتاب 

بنهابراين، خبهر  21«بهره از تعليل عقلی و مناسبات ذوقی برای اثبهات احكهام شهرعی دچهار اشهكال اسهت.
در اخبار من بلغ، وعهدۀ ثهواب بهه  22ضعيف تواندندی لازم را برای دريافتن حكم استحباب و اباحه ندارد.

مطل  به اثبات برساند، بلكه متيقن از ین هدان فعل انجامطور ذات فعل تعل  نگرفته است تا استحباب را به
هوَابِ عَلهی»شده به انگيزۀ تحق  امر واقعی و تح يل ثواب است؛ زيرا در صحيحۀ   مَنْ سَدِعَ شَهيْئاً مِهنَ الثَّ

                                                 
 . 1/420، العناوین الفقهیةحسينی مراغی،  .18
 .2/236، ایة ارصولکفیخوند خراسانی،  .19
 .4/140، المحکم فی اصول الفقهنک  حكيم،  .20
 .12/224و  4/197، الحدائق الناضرةبحرانی،  .21
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سهازی، علتهی بهرای عدهل در گيزهسبب انبلو  به 23،«مَا بَلَیَهُ  وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلی ءٍ، فََ نَعَهُ، کَانَ لَهُ أَجْرُهُ شَيْ 
 24نظر گرفته شده است.

 عنوان ثانوی. استحباب به2. 2. 1
بنا بر ديدگاهی مشابه، میاد اخبار من بلغ، جعل استحباب برای فعلی است که ثواب ین به دست رسيده 

، «بلغ اخبار من»در « طلب قول النبیادز»و « فعدل التداس ذلک الثواب»است؛ چراکه در فقراتی مانند 
نظر بعهد از قيد لحاظ کردن داعی ثواب در انجام عدل در نظر گرفته شده است. بهه ديگهر سهخن، فعهل مهدِّ

شهرطی عروض عنوان ثانویِ بلو  ثواب، عدلی خواهد شد کهه دارای اسهتحباب شهرعی اسهت و عدهل بهه
توان به مواردی میشود که شخص ین را به انگيزۀ تح يل ثواب موعود انجام دهد. اين عدل را مستحب می

چون نذر و عهد تنظير کرد. در ايهن مهوارد، عهروض عنهوان ثانويهه سهبب اسهتقرار يكهی از احكهام اربعهۀ 
در  25شود که تا پيش از اين، اين حكم را نداشهت.استحباب، وجوب، حرمت يا کراهت بر فعلی خاد می

بود. برخی ديگر بر ايهن باورنهد کهه  واقع، عنوان ثانوی بلو  ثواب، انگيزانندۀ شخص به انجام عدل خواهد
قدر جامع هدهۀ  26کند.گونۀ ثانوی مستحب میشود که ین را بهبلو  خبر سبب ايجاد م لحتی در عدل می

عنهوان ثهانوی هسهتند. بهه ها اين است که اخبار من بلغ، رهندون به استحباب عدلی خاد بهاين برداشت
شهده ین دادهد که کنشگر ین به نيت دريافت ثواب وعدهديگر سخن، تنها زمانی ین عدل مستحب خواهد ش

را انجام دهد. تیاوت اين ديدگاه با برداشت قبلی در اين است که در ايهن رويكهرد، قيهد ق هد کنشهگر نيهز 
 لحاظ شده و استحباب تنها درصورتی مترتب خواهد شد که چنين ق دی وجود داشته باشد.

ندايد؛ چراکه در داوری دربارۀ اطلاق اخبار نوی نادرست میعنوان ثاجعل استحباب بهبررسی و نقد: 
من بلغ، نيک یشكار است که ثواب مترتب بر انجام عدل، به دو گونۀ استحقاقی يا تیضلی مت ور است. از 

شود که نیسِ عدل، ملا  حقيقهی بههره از در اين اخبار چنين دانسته می 27«ان کان لم يَقُله»عباراتی چون 
نيست و م لحت عدل به ین ذاتی نيست، چون محتدل است که از مع وم صادر نشده باشد.  ثواب را دارا

، امری عارضی اسهت کهه سهبب «بلو  ثواب»اساس، میهوم پس حتداً اين ثواب تیضلی خواهد بود. براين
کهه دريهافتن خبهر ضهعيف رهندهون بهر اسهتحباب عدلهی خهاد، است، درحالی پيدايش م لحت شده

                                                 
 .3/225، الکافیکلينی،  .23
 .4/147، المحکم فی اصول الفقه. حكيم، 24
 .3/302، دراسات فی علم ارصول؛ خويی، 3/471، هدایة المسترشدین؛ اصیهانی نجیی، 53، کامل ارععینمتن یبادی، . خاتون25
لی فی فروع العلم ارجمالی. عراقی نجیی، 26  .73، الغوالی اللآ
 .1/81، وسائل الشیعة. حر عاملی، 27
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 28د م لحتی مستقل را ندارد.تواندندی ايجا
رسد که ق د اشخاد، توان ايجاد حكهم اسهتحباب را نهدارد. بهه ويهژه اينكهه، در هدچنين به نظر می

باور مشهور دانشوران اند. توضيح اينكه، بهديدگاه شيعی احكام براساس م الح و میاسد واقعی شكل گرفته
و متعلقات احكام، يگانه عاملی است کهه سهبب شيعی، ميزان م لحت يا میسدۀ حقيقی موجود در افعال 

توان برای عدلی که م لحتی حقيقی اساس، ندیشود. براينها میتشريع حكم الزامی يا غيرالزامی برای ین
ندارد، حكم استحباب را به اثبات رساند؛ چراکه استحباب عدلی کهه در واقهع مسهتحب نيسهت بها قهانون 

 عال و متعلقات احكام مخالف خواهد بود. تبعيت احكام از م الح موجود در اف
 . انگیزش برای حفظ مستحبات3. 2. 1

اين ديدگاه وجود دارد که حكدت دريافت ثواب براساس اخبار من بلغ قابل تنظير با منیعتی است که از 
ای از اخبهار صهحاح و شود. به اين بيان که، احكهام اسهتحبابی در مجدوعههطري  جُعاله در نظر گرفته می

ها در نظر شارع چنهان سهترگ اند. از طرفی، اهديت حیظ مستحبات و عدل مكلیان به ینضعاف بيان شده
ها، بر هر خبری که بيانگر حكم استحبابی باشد وعدۀ ثهواب است که برای انگيزانندگی مكلیان به انجام ین

ن نيسهتند؛ بلكهه تنهها در اين رويكرد، اخبار من بلغ به اسهتحباب ذاتهی انجهام عدهل رهندهو 29داده است.
روی شهود. بهرای ندونهه، بهرای پيهادهدربردارندۀ حكدی تشويقی خواهند بود که سبب انگيزش مكلیان می

روی دارای ثهوابی کهه نیهس پيهادهامام حسيناعز ثوابی در نظر گرفته شده اسهت، درحهالیمنظور زيارت به
 30يهارت و ندهايش شهكوه ینهان خواههد بهود.سبب تشوي  شيعيان بهه زمندی از ثواب، بهنيست، بلكه بهره

باورمندان به اين رويكرد، هدف از بيان اخبار من بلغ را تشوي  عدوم مردم به انجهام اعدهال مسهتحبی مهی
 31شود.ها ضرری ديده ندیطور نوعی در انجام یندانند که به

نيافتن ین، چيهزی بهه شود. درصورت قرار داده می« جُعل»در جعاله، برای يافتن چيزی بررسی و نقد: 
گيرد، هرچند که زحدت زيادی را متحدل شده باشد. اما در عدل به اخبار ضهعاف وجوگر تعل  ندیجست

تضدينی وجود ندارد که عدل مطاب  با واقع باشد. به ديگر سخن، تنظير جعاله به میاد اخبار من بلغ بهدين 
ار من بلغ، انجام عدل به نيهت تح هيل ثهواب مندی از ثواب در اخبجهت استوار نيست که تنها شرط بهره

نظر است، نهه صهرف انجهام عدليهات است، اما در جعاله بهره مندی از پاداش مشروط به دريافت شیء مدِّ

                                                 
 .1/319، مصباح ارصولخويی،  .28
 .2/132، انوار الهدایة. نک  خدينی، 29
 .2/133، انوار الهدایة، خدينی .30
 .2/329، المحجة فی تقریرات الحجة، صافی گلرايگانی .31
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 وجو.جست
انگيزی به انجام اعدال مستحبات دانسته شهود، هدچنين اگر مدلول اخبار من بلغ، ايجاد رغبت و شوق

نگهرد؛ . به میاد اخبار، به نيت انجام عدل استحبابی می1ورت مت ور است  کننده به دو صانگيزۀ فرد عدل
. نيت ديگری از انجام عدل دارد. لازمۀ نيت اول، تشريع حكم استحباب بدون استناد به دليل معتبر است 2

ری دهندۀ میاد اخبار ضعافِ دربردارندۀ ثواب اعدال، نيت ديگشود. اما اگر انجامکه سبب ايجاد بدعت می
غير از انجام عدل مستحبی داشته باشد، يعنی حیظ مستحبات روی نداده است؛ بلكه انگيزۀ ديگری ماننهد 

 در  ثواب يا پيروی از حكم عقل و احتياط، انگيزانندۀ وی بوده است. 
ها را در مقهام بيهان برخی با استناد به اطلاق کلدۀ ثواب در روايات من بلغ، ین. رویکرد کلامی: 3. 1

در دانهش لیهت« ثهواب» 32داننهد.ندیشراي  مورد نياز برای حجيت اخبار یحاد در احكام غيرالزامهی  لیو
شود، چه اين نتيجهه پسهنديده شناسی بيانگر میهومی عامی است که در برابر انجام اعدال ن يب انسان می

بدانيم، بلكه ههر غيرالزامی پس دليلی وجود ندارد که دامنۀ اين اخبار را منح ر به احكام  33باشد يا ناگوار.
باشد گنجد؛ خواه عدلی الزامی عدلی که قابليت بهره از پاداش يا عقوبت الهی را داشته باشد در اين رده می

 یواست يا مندوب. اين برداشت با حديث ذيل نيز هم
عَدَلٍ ثَوَابا فَهُوَ مُنْجِهزُهُ عَلَی  مَنْ وَعَدَهُ الله» :کنند که فرمودندامام صادقاعز از پيامبر اکرمادز نقل می
توان فهديد با بهره از قرينۀ مقابله در دو جدلۀ شرطيه می 34«لَهُ وَ مَنْ أَوْعَدَهُ عَلَی عَدَلٍ عِقَابا فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيار.

مطل  است. به اين بيان که، اگر خداوند بر عدلی وعهدۀ ثهواب داده، چهه ین عدهل واجهب « عدل»که واژۀ 
 چه مستحب، قطعاً وعدۀ الهی محق  خواهد شد. باشد و

سبب انجام اعدالی رهندون است که از طريقهی معتبهر مندی از تیضل الهی بهاين رويكرد بر تبيين بهره
 35معنای دريافت نتيجۀ اعدال از طرق معتبهر اسهت.، به«بلو  ثواب»به دست رسيده باشند؛ چراکه میهوم 

فهالدراد بتلهک الاخبهار انهه إذا بلهغ الدكلهف بهالطري  العقلائهی »نگارد  باره چنين میيكی از فقها دراين
هدچنين، سيرۀ عقلا در عدل به خبر واحهد بهر ايهن واقهع شهده  36«الدطدأن به رجحان عدل مع منع ترکه.

 37های معتبر به دست برسد، نه از طري  راويان ضعيف.است که خبر بايد از راه

                                                 
 .14، «ای ناکاریمدتسامح در ادلۀ سنن  قاعده »؛ کلانتری،34، الرسائل اررع سبحانی،  .32
 .180، مفردات؛ راغب اصیهانی، 1/394، معجم مقاییس اللغةفارس، ؛ ابن1/362،جمهرة اللغةدريد، ابن .33
 .1/81، وسائل الشیعةحر عاملی،  .34
 .3/82، انوار ارصول . مكارم شيرازی،35
 .1/197، مقباس الهدایة. مامقانی، 36
 .10، «شناسی احاديث من بلغاعتبارسنجی و میهوم »کريديان، .37
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تبر نيز اطدينان کاملی به مطابقت میاد اخبار با واقع وجود ندارد. به اما باوجود تح يل خبر از طرق مع
ای از تشهويش و عهدمشوند، گونهديگر سخن، در عدل به اخباری که ازنظر اصطلاحی صحيح ارزيابی می

اطدينان وجود دارد. در اين حالت، شارع حكيم برای زدودن اين تشويش، از طريه  بيهان اخبهار مهن بلهغ، 
دارد تا در عدل به مؤدای اخبار معتبره، با اميد به فضل یرامی و اطدينان را برای مكلیان بيان میدل ای ازگونه

مطابقت میاد اخبار با واقع، از طريه  بهرۀ مكلیان از ثواب درصورت عدم الهی به سكون قلبی دست يابند.
 38تیضل الهی تضدين شده است.

ر ین هستند. به ديگر سخن، ثواب منهدرج در اخبهار مهن اخبار ناظر به جنبۀ عدل پس از صدو پس اين
دهد، بلكه ايهن پندارد عدلی مثاب انجام میتوان ناظر به استحقاق عامل به عدلی دانست که میبلغ را ندی

چراکه برای انجام عدلی که از طري  معتبهر بهه دسهت رسهيده و درعهين حهال  39ثواب، تیضّل الهی است؛
ب در نظر گرفته شده است. تبيين ثواب و عقاب نيز برای اعدال موضوعی است کهه مطاب  با واقع نبوده، ثوا

ای کلامهی خواههد علم کلام متكیل بحث دربارۀ ین است. از اين نظر، میاد اخبار من بلهغ بيهانگر مسهئله
ر منهدی افهراد از ثهواب را ددر ديدگاهی مشابه، اخبار من بلغ توس  صادقيناعز صادر شدند تا بهره 40.بود

ها عدل کرده و بعداً معلوم میحالتی تضدين کنند که فرد در اثر وجود احاديث مختلف، به میاد يكی از ین
 41شود که عدل به میاد ین حديث صحيح نبوده است.

وَابِ عَلی» و« مَنْ بَلَیَهُ ثَوَابٌ...»عباراتی مانند بررسی و نقد:  ت از جهه 42«ءشَيْ  مَنْ سَدِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّ
گرچه راه دريافت ثواب، مطل  است و در ظاهر اخت اصی به دريافت حديث ضعيف يا غيرضعيف ندارد. 

سهادگی احتدال ان راف ین به فرد اکدل و صحيح، يعنی اخبار رسيده از طرق معتبره منتیهی نيسهت؛ امها به
مسلم نيز ملا  دبنای به محدگیته دست شست. امام صادقاعز در توصيهتوان از اطلاق عبارات پيشندی

در  43اند، بلكه محتهوای خبهر اسهت کهه نيهاز بهه نقهادی دارد.مخالیت با خبر را وضعيت راوی ین ندانسته
خُذُوا الْحَ َّ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ وَ لَا تَأْخُذُوا »حديث مرفوع ديگری از حضرت مسيحاعز نقل شده که فرمودند  

ادَ الْكَلَام.الْبَاطِلَ مِنْ أَهْلِ الْحَ ِّ کُونُ   44«وا نُقَّ

                                                 
 .4/359، زعدة ارصول؛ روحانی، 2/609، اقبال ارعمالطاووس، ابن .38
 .4/525، منتقی ارصول؛ روحانی، 2/251، ةحاشیة علی الکفاینک  بروجردی،  .39
 .3/77، انوار ارصول؛ مكارم شيرازی، 1/39، منتقی ارصولروحانی،  .40
 .204تا203، «روايات من بلغ راهبردی ازسوی صادقين عليهدا السلام»سيد ناری، ستاری،  .41
 .3/225، الکافی نک  کلينی، .42
 .2/244، عحار ارنوارمجلسی،  .43
 .1/229، لمحاسنا برقی، .44
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کردن به میاد يک گزاره، ملازمۀ تام و انح اری با دريافت ین از طري  قرد موثه  نهدارد، بلكهه در عدل
شهود. بهرای امور روزمره بنا بر اهديت موضوع احتدالی جزئی نيز سبب انگيزش برای عدهل يها سهكون می

دهد، انگيزاننده برای پيدهودن يرموث  هم خبر میندونه، احتدال کسب منیعتی بزرگ از راهی که شخ ی غ
براساس اين دلايل، منح رکردن مدلول اخبار من بلغ به اخبار صحيح، پذيرفتنی نيست. ین راه خواهد بود. 

شوند نيز در شدار مواردی قرار گيرند که ح  اين است که اخباری که ازنظر اصطلاحی صحيح ارزيابی ندی
باره در بخش تبيين ديدگاه برگزيهده و برههان انگيزانندۀ انجام عدل خواهد بود. دراينها شده در ینثواب بيان
 گوييم.بيشتر سخن می معقوليت

ها بيانگر انح ار دريافت گزاره 45اخبار من بلغبرخی از در « مَن سدع»برخی بر اين باورند که عبارت 
دادن ساير اخبهار مهن ن برداشت، قرينهشود. علت اياز طري  اخباری است که به مع وماناعز منتسب می

ها خواهد شهد و بلهو  بدين ترتيب، بلو  ثواب تنها از راه اخبار حسی سبب عدل به مؤدای ین 46بلغ است.
ثوب از طري  اخبار حدسی مانند فتوای فقيه و اجداع منقول از محل بحث خهارج خواهنهد بهود. امها ايهن 

ادز »که حذف تنها در يک روايت عبهارت رسد؛ چرااستدلال نيز استوار به نظر ندی بِهيِّ مَهنْ بَلَیَههُ عَهنِ النَّ
وَابُ شَيْ  ای عام بيهانگر بلهو  ثهواب هسهتند. هدچنهين، اي هال گهزاره گونهیمده و ساير روايات به« ءٌ فِيهِ الثَّ

هها توان دريافهت کهه ین روايهت خهاد تناساس میدربردارندۀ عدل خير تنها از طري  شنيدن نيست. براين
 های بلو  ثواب است.بيانگر يكی از راه

ها را بيانگر حكدی کلامی دانست؛ سبب بحث از ثواب در اخبار من بلغ لزوماً ینتوان بههدچنين ندی
یيهد ای کلامی دانسته شود، لازم میچراکه حذف اگر بنا باشد هرینچه مربوط به ثواب و عقاب است مسئله

اصهل ثهواب و »رسهد میههوم شدار مسائل کلامی قرار گيرند. به نظر می که بسياری از مباحث فقهی نيز در
ها ثواب يها عقهاب طورکلی از مسائل دانش کلام باشد، نه م ادي  اعدالی که برای ین، به«عقاب در قيامت
 شود.در نظر گرفته می

 . دیدگاه برگزیده2

و کلامی بهه اخبهار مهن بلهغ بها های گوناگون فقهی، اصولی براساس ینچه گیته شد، هريک از رهيافت
دههيم و گسهترۀ  کوشيم تا استظهاری نوين از اين اخبهار ارائههرو هستند. در اين بخش میهايی روبهچالش

 روابودن بهره از اين استظهار را تبيين کنيم.

                                                 
وَابِ عَلی» .45  .3/225، الکافیکلينی، « مَا بَلَیَهُ  ءٍ، فََ نَعَهُ، کَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلیشَيْ  مَنْ سَدِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّ
 .4/188، هدایة المسترشدیناصیهانی نجیی،  .46
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 . تبیین دیدگاه برگزیده و برهان معقولیت1. 2
ههای حتدال، برخی رفتارهای نامخهالف بها یموزهگيری از قوانين دانش ابه حكم خرد رشد یدمی و بهره

های احتدهالی موجهه خواهنهد بهود. ايهن مانهدن از یسهيبدينی در جلب رضايت پروردگار يا بهرای درامان
مشههور « برههان معقوليهت»گيرد که بهه ای شكل میبودن بر حكم عقل استوار است و براساس قضيهموجه

از برهان معقوليت برای اثبات عقايدی چون وجود پروردگار و معاد موجهودات بههره است. در دانش کلام، 
شناسی، اعتقاد به وجود پروردگار و پايبندی به شود. براساس کاربست اين برهان در مباحث معرفتبرده می

سهت، تر است؛ چراکه حذف به حكم خهرد، نتيجهۀ بهاور نخچنين اعتقادی عقلانیلوازم اين اعتقاد از عدم
مندی از سعادت سترگ جاودانه است، اما خداناباوری چنين احتدالی را در بر ندارد. بهه ديگهر احتدال بهره

تنهايی و بدون بهره از هيچ دليل ديگر در ميان گهزينش خهداباوری و خهداناباوری مخيهر سخن، اگر خرد به
روی تاحدی درخورِ توجه است کهه مندی از سعادت اخگزيند. چون احتدال بهرهباشد، خداباوری را بر می

 کند.ثدر ارزيابی میرسان يا حداقل بیباور به پروردگار را امری زيانعدم
سهاختار »، «وجوب دفع ضهرر محتدهل»، «اصل احتياط»، «عقل محض»اين برهان با عناوينی چون 

هل بيهتاعز نيهز استناد به اين برهان چنان قدرتدند است که ا 47مشهور است.« شرطيۀ پاسكال»و « جالب
باوجود اينكه از اين برهان در مسهائل اعتقهادی بههره بهرده  48بردند.در مواجهه با خداناباوران از ین بهره می

های یدمی ناروا نخواهد بود. به اين بيان که، مكلیهان در شود، گستراندن دامنۀ کاربست ین به ساير کنشمی
گزينند. رويكرد اطاعت بهر و رويكرد اطاعت يا انقياد را بر میهنگام اراده برای انجام عدلی در برابر مولا، د

پذيرد. اما انقياد در دستور مولا و تعل  امر او در شكل يكی از احكام خدسه به موضوعی خاد صورت می
یفرينی بر تعل  احكام خدسه به موضوعی وجود نداشته باشد. در ايهن دهد که دليل اطدينانمواردی رخ می

 ل به اميد تح يل رضايت مولا و مطلوبيت نزد او انجام شود، انقياد جريان يافته است. حالت اگر عد
ای هستند که در حوزۀ دانش کلام قرار دارد. به ايهن بيهان باور اين جستار، اخبار من بلغ بيانگر مسئلهبه

نۀ اعتقاداتی است شود، از گوکه، تضدين ثواب برای عدلی که با برهان عقلی احتدال مطلوبيت ین ثابت می
اخبهار »رنگ میههومی خن، پیباور به ین بر منظومۀ عدلی فرد اثرگذار خواهد بود. به ديگر سکه باور يا عدم

وَابِ عَلهی»امری واحد است. از عباراتی مانند « برهان معقوليت»و « من بلغ و « ءٍ شَهيْ  مَنْ سَدِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّ
بهودن عدلهی نهزد مهولا، شود که احتدهال مطلوبدانسته می« اخبار من بلغ»در « لْخَيْرِ ءٌ مِنَ امَنْ بَلَیَهُ شَيْ »

 دادن اعدال براساس اين احتدال را دارد.صلاحيت لازم برای انجام
                                                 

 .70، شناسی صدر المتالهینروشميناگر،  .47
 .1/194، الکافی نی،نک  کلي .48
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شايد اين اشكال به ذهن برسد که براساس تقرير برگزيده از اين اخبار، صدور ايهن اخبهار لیهو خواههد 
مندی از برهان معقوليت نيازی به بيان اخبار من بلغ نيست. در پاسخ ر بهرهبود؛ چراکه باوجود حكم عقل ب

توان گیت  تبيين هدۀ امور مطلوب شارع به حوزۀ شرع واگذار نشده است. شريعت در حوزۀ بيان احكام می
يگهر ها را در سرهر احكام بيان کرده است. برای رسيدن به امور مطلوب شارع، از طرق دالزامی، تنها حداقل

توان بهره جُسهت. گرچهه عقهل، های اخلاقی، ق ص، مواعظ و تاريخ نيز میمانند حكم عقل و حتی یموزه
توان در  ابتدايی ميزان ثواب موجود در عدل به مدلول اخبار ضعاف را ندارد، ولی در اصلِ محبوبيّت عدل 

 نزد مولا در  مستقلی دارد.
هَ شَاکِرٌ عَلِيمٌ »ی مانند گیته از اخبار من بلغ با یياتاستظهار پيش عَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّ عَ » 49،«وَمَنْ تَطَوَّ فَدَنْ تَطَوَّ

اسهت کهه در دانهش « طوع»در اين یيات برگرفته از مادۀ « تطوّع»نيز سازگار است. واژۀ  50«خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ 
هها ای کهه تهر  ینگونههيرواجهب، بهاطاعت از پرودگار در اعدهال غ»شناسی به اين معنا یمده است  لیت

ای در سياق شرطی نيهز بهر عدوميهت ههر عدهل شايسهته« خيراً »بودن واژۀ نكره 51«عقوبتی را در پی ندارد.
شود. در اين حالهت، انح ار انجام نيک به اعدال شرعی معتبر میدلالت دارد. اطلاق یيات نيز سبب عدم

دليل نظرداشتن استحباب شهرعی و امهر مولهوی انجهام شهود، بههبر عدلی که به اميد ادرا  واقع و بدون در
 گيرد. تلاش در راه جلب مطلوبيّت مولا ثواب تعل  می
بودن نزد شارع دچار اشكالات مربوط به ديدگاه باورمنهدان هدچنين باور به انجام عدل به اميد مطلوب

دهنهدۀ توان برای حُسن فاعلیِ انجامبه جعل حكم استحبابی نخواهد بود؛ چراکه در اين رويكرد حداقل می
 مندی وی از ثواب را توجيه کرد.اعدال محتدل الدطلوبية ثواب در نظر گرفت و از اين طري  بهره

توان از حكم عقل برای اثبات جواز عدل به اخبار ضعاف بهره جسهت. بهه برخی بر اين باورند که ندی
. مستثنادانستن اخبار حاوی احكهام غيرالزامهی از 1ست  اين بيان که، در قاعدۀ تسامح دو احتدال مت ور ا

 52. اثبات استحباب توس  روايت ضعيف.2شراي  حجيبت اخبار یحاد؛ 
بودن احتدال اول، به ناروابودن دخالت عقل در حوزۀ شراي  حجيبهت اخبهار یحهاد اسهتناد برای متنیی

حكم شرعی استحباب منتیی خواههد بهود. تواندندی عقل برای اثبات سبب عدمشود. احتدال دوم نيز بهمی
 53طور مستقل برای اثبات قاعدۀ تسامح بهره جُست.توان از عقل بهپس ندی

                                                 
 .158بقره   .49
 .184بقره   .50
 .1/385، المیزان ؛ طباطبايی،530، مفرداتراغب اصیهانی،  .51
 .30، قاعدة التسامحفاضل لنكرانی،  .52
 .31تا30، قاعدة التسامحفاضل لنكرانی،  .53
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بر احتياط عقلی در مواجهۀ بها اخبهار رسند؛ چراکه استظهار مبتنیگیته قوی به نظر ندیاشكالات پيش
ست، بلكه در اين رويكرد، اخبار مهن معنای لیو شراي  پذيرش اخبار یحاد يا اثبات استحباب نيمن بلغ، به

تهوان بهدون بلغ بر اين نكته رهندون هستند که اگر از طري  خبر ضهعيف، ثهواب عدلهی دانسهته شهود، می
بودن ین نزد مولا به انجام ین عدل مبادرت کرد. ايهن انتساب ین به شرع با بهره از حكم عقل به اميد مطلوب

 ندايد.الجدله عقلايی میعدل فی
 هایی منقول از ناقلان غیرموثق. شرایط لازم برای عمل به گزاره2. 2

حال، به حكم عقل، عدل های محتدل الدطلوبيه تبيين شد. باايندر قسدت پيشين، ادلۀ عدل به شنيده
هها در گونهه از گزارهبر هر گزارۀ محتدل الدطلوبيه روا نخواهد بود و لازم است شراي  و ضوابطی بهرای اين

ومهرج دينهی و گسهترش خرافهات انگاری در امور دينی، ايجهاد هرجهايی مانند سهلتا از یسيب نظر گرفت
ههای هها مهانعی بهرای عدهل بهه گزارهشود کهه بهاوجود ینجلوگيری شود. در اين بخش، ضوابطی بيان می

« ه شهرط لابه»های محتدل الدطلوبيه از گونۀ شود. به ديگر سخن، رابطۀ اين ضواب  با شنيدهگیته میپيش
 است.
 انتساب عمل به احکام شرعی. عدم1. 2. 2

گونه که در نقد باور به استحباب شرعی اعدال مندرج در اخبار ضعيف گیته شهد، اسهتناد حكهم هدان
شرعی به عدلی نيازمند وجود ادلۀ معتبر است. مدكن است چنين به نظر یيد که انجام عدل براسهاس خبهر 

ثواب داده شده است هم ناگزير سبب انتساب عدل به شريعت خواهد شهد؛  ضعيیی که برای ین عدل وعدۀ
چراکه فرد برای انجام اعدال محتدل الدطلوبيه ناچار است وجهی برای عدل خود ق د کند. بهرای ندونهه، 
اگر در خبر ضعيیی برای انجام ندازی خاد ثوابی وعده داه شده باشد، شخص بايد نيت اسهتحباب بهرای 

ز در نظر بگيرد. پس احتدال مطلوبيت به حكم عقهل نيهز بها انتسهاب عدهل بهه حكهم شهرعی اقامۀ ین ندا
 غيرالزامی ملازم خواهد بود.

هها وجهود دارد توان گیت  برای انجام اعدالی کهه احتدهال مطلوبيهت در یندر پاسخ به اين اشكال می
ها را به اميد مطلوبيت عند الشهارع توان یننيازی به ق د استحباب يا پرهيز از کراهت نيست، بلكه تنها می

هها بهه نيهت انجام داد. شايان ذکر است که انگارۀ تسامح در پذيرش اخبهار حهاوی فضهايل و عدهل بهه ین
شود. پيدايش اموری نوين در گسهترۀ شهريعت ای میاستحباب سبب گسترش فضای ايجاد رفتارهای سليقه

بودن عدل بهه ههر گهزارۀ ضابطهشود. بیويكرد ارزيابی میترين یسيب اين ربه بهانۀ دستيابی بر ثواب، مهم
رو، لازم اسهت کهه انجامد. ازاينها میشود که به پيدايش بدعتمحتدل الدطلوبيه سبب ايجاد فضايی می

کننده به مؤدّای اخبار ضعاف، عدل خود را بهدون ق هد الحهاق بهه احكهام شهرعی يها انسهاب ین بهه عدل
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انهد. ندايی به شرع زنههار دادهانتساب میاد هر گزارۀ حديثد. امامان نيز از عدمهای شريعت انجام دهیموزه
خُهذُوا بِدَها »برای ندونه، امام عسكریاعز در پاسخ پرسشی دربارۀ عدل به کتب بنوفضّال چنهين فرمودنهد  

هها بهه نی بهه انتسهاب ینههايی کهه اطدينهایيهد کهه گزارهاز اين رويكرد چنين بر می 54«رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا.
ترين ضابطه برای روابودن انجهام ای شرعی به شدار یورد. پس مهمتوان گزارهمع وماعز وجود ندارد را ندی

 است.« انتساب عدل به شريعتعدم»اعدال مندرج در اخبار ضعاف، درنظرداشتن اصل 
 . وجودنداشتن معارض معتبر شرعی یا عقلی 2. 2. 2

شوند  معارف متكهی بهر ها به دو دسته تقسيم میشری به اعتبار منبع دريافت ینهای بمجدوعۀ یگاهی
تهوان باورهها، مقبهولات و بهر بهديهيات عدهومی میمحور. در گسترۀ موارد عقلی، علاوهخِرد و معارف نقل

های عاقل را عن رهای خردمحور دانست. ین دسته از معهارف عقلهی بشهر را مسلّدات کلی نزد هدۀ انسان
شهدنی باشهند. مهراد از معيهار عقلهی در های مختلف اثباتتوان معتبر دانست که توس  خردمندان دورهیم

ای برای اعتباريابی حديث، گوهری فطری و خدادادی در وجود هدهۀ یدميهان اسهت کهه بهرای قامت سنجه
 55یمده از عقل.هايی با ماده و صورت برگيرد، گاه از برهانترازيدن حديث، گاه از بديهيات بهره می

با تعابيری چون ای بنيادين دارند. اين میهوم ها جنبهشداری از معارف نقلی نيز در مقايسه با ساير یموزه
یمده دستمحكدات دين، اصول شريعت، ضروريات ثابت کتاب و سنت، شاهدی از کتاب، اصول کلی به

روح اسهلام و مقاصهد یيهات در یثهار از قرین وسنت، منط  قرین، حكم ثابت قرینی، مضدون یيات قهرین، 
یفرينِ مستند به شريعت ناروا نيست که گیته شود هر گزارۀ اطدينان 56انديشدندان شيعی قابل بازيابی است.

 های محتدل الدطلوبيه قرار داد.ای برای ترازيدن ميزان واقعيت گزارهتوان در قامت سنجهرا می
ههای معتبهر نقلهی، بهر خِهرد رشهديافته يها یموزهر مبتنیهای معتبههای روايی با سنجهمخالیت گزارش

اساس، اگر محتوای حديثی را نتوان بها دلايهل یورد. براينها را فراهم میشدن ینقبولای برای عدممايهدست
صرف احتدال مطلوبيت ین نزد شارع به انجام ین مبادرت کهرد، توان بهموجه عقلی يا نقلی توجيه کرد، ندی

شود که محتدل عقلی يا شرعی برای عدل به میاد يک گزاره ۀ احتدال مطلوبيت زمانی تح يل میزيرا مؤلی
وجود داشته باشد. برای ندونه، اگر در خبر ضعيیی برای خوردن یب پيهاز ثهوابی ذکهر شهده باشهد و سهبب 

راکهه دليهل سبب مطلوبيت نزد مهولا عدهل کهرد؛ چتوان به مؤدّای ین بهگشايش در روزی دانسته شود، ندی
ای بدون احهراز کردن به هر گزارهرسد عدلعقلی معتبر از شرع يا نقل برای اثبات ین وجود ندارد. به نظر می

                                                 
 .390، الغیبةطوسی،  .54
 .152، «در نقد روايات وری از عقل مستقلشناسی بهرهگونه»محق  گرفدی، دلبری،  .55
 .11، الرافد فی علم ارصول؛ سيستانی، 301و  1/242، المیزاننک  طباطبايی،  .56



  29/… ۀاز قاعد نینو یخوانش نییبا اخبار من بلغ و  تب انیو اصول هانیفق ۀمواجه یانتقاد لیتحل انصاری، 

 

شود و به ايجهاد و گسهترش ومرج در رفتارهای دينی میاحتدال موجّهی برای مطلوبيت ین سبب ايجاد هرج
 پايه منجر خواهد شد.خرافات و امور سست

 پردازی و مخالفت با اهل بیت)ع(هار ناقلان به دروغاشت. عدم3. 2. 2
نكردن به روايهات او از بهاب احتيهاط رسد که عدلهای رجالی دربارۀ يک راوی تاحدی میگاهی يافته

يافتن شهدت 57پهذير اسهت.، میههومی کلهی و مرتبه«ضعف راوی»موجه خواهد بود؛ چراکه حذف میهوم 
د. هدچنين درخورِ توجه است که رجاليان نخستين، عدهل بهه ضعف سبب سلب اعتداد به راوی خواهد ش

حسب حكم عقل، منیردبودن يک راوی ضهعيف اند، زيرا حذف برمتیردات راويات ضعيف را جايز ندانسته
خُذُوا الْحَ َّ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ »دهد. اخباری چون در نقل حديثی، احتدال وقوع جعل توس  او را افزايش می

ادَ الْكَلَاموَ لَا تَ  هها نيهز معيهار پهذيرش نظهرات را نقهد محتهوای ین 58«أْخُذُوا الْبَاطِلَ مِنْ أَهْلِ الْحَ ِّ کُونُوا نُقَّ
 اند، نه تسامح در پذيرش سخنان موافقان يا رد نظر مخالیان.دانسته

مطلوبيت  صورت ذيل رخ دهد  اگر میاد اخبار من بلغ بر وجودداشتن احتدالای بهمدكن است انگاره
عدلی نزد مولا رهندون است، پس اعتداد به خبر هر شخ ی هرچند متهم به جعهل نيهز روا خواههد بهود؛ 

تهوان گیهت کهه احتدهال طور کامل منتیی نيست. در پاسخ بهه ايهن پرسهش میچراکه احتدال مطلوبيّت به
وجهود هدهين  پردازی شهره اسهت، احتدهالی درخهورِ توجهه اسهت.بودن سخن شخ ی که به درو جعلی

سهازد. بهه کند را تقويهت میثدربودن عدل به مؤدّای اخباری که شخص متهم به جعل بيان میاحتدال، بی
 کند با سيرۀ عقلا سازگار نيست.پرداز بيان میای که فردی درو ديگر سخن، پذيرش گزاره

سهازی، درج ای از حديثتوان اعتداد کهرد. ندونههساز است، به سخنان او ندیاگر ثابت شود فردی حديث
نامنهد. امهام صهادقاعز دربهارۀ می« دسّ »لای کتب معتبر حديثی است که ین را احاديث ساختگی در لابه

هُ دَسَّ فِي کُتُبِ أَصْحَابِ »سعيد چنين فرمودند  توس  میيرةبن« دسّ »ارتكاب  فَإِنَّ الْدُیِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ لَعَنَهُ اللَّ
گاه ائدهه از جريهان وضهع توسه  عهدهدر مواردی ن 59«أَبِي. دادنهد. بهرای ندونهه، ای خبهر میيز اصحاب ی

أَنَّ عُهرْوَةَ بْهنَ يَحْيَهی الْبَیْهدَادِلَّ الْدَعْهرُوفَ  »گويهد  موسی هددانی دربارۀ دهقان عهروة چنهين میمحددبن
هههههُ وَ کَههههانَ يَكْههههذِبُ عَلَههههی أَبِي هْقَانِ لَعَنَهههههُ اللَّ دِبْنِ بْنِ يِّ الْحَسَههههنِ عَلِ بِالههههدِّ ضَههههااعز وَ مُحَدَّ الرِّ

دٍالْحَسَنِ أَبِيعَلَی اعز بَعْدَهبْنِ مُحَدَّ کردن به سخنان واضهعان و جهاعلان، اساس، پرهيز از عدلبراين60«.عَلِيٍّ

                                                 
 .111، تضعیف راویانغلامعلی،  .57
 .1/230، المحاسنبرقی،  .58
 .2/250، عحار ارنوار. مجلسی، 59
 .573، رجال کشی، .60
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کيد اماماناعز و اصحاب ايشان، عدلی خردمندانه خواهد بود، هرچند تنها به حكم عقل، بلكه بهنه سبب تأ
 يیی در صحت سخنان ايشان وجود داشته باشد.احتدال ضع

عكاشهه مشههورترين سهعيد، احدهد جويبهاری، محددبنمريم، محددبنابیبنافراد ديگری چون نهوح
سازی هستند که با بيان احاديث ساختگی ثواب برای انجام اعدالی خاد، سهعی های جريان حديثچهره

برای ترغيب به انجهام برخهی اعدهال و ترهيهب از برخهی ی کراميّه نيز احاديث61در ترويج اين اعدال داشتند.
 63برخی معتقدنهد خهداناباوران در ايهن راسهتا چههارده ههزار خبهر جعهل کردنهد. 62کردند.ديگر جعل می

 اند پذيرفتنی نيستند. اساس، اخبار ضعيیی که توس  راويان کذاب و جاعل بيان شدهبراين

 گیری نتیجه

 های نوشتار حاضر به شرح ذيل است براساس ینچه گیته شد دستاورد
اشهكال نيازمنهدی اثبهات  صورت اوليه يا ثانويه با استناد به اخبار من بلغ بهااثبات استحباب شرعی به

تهوان لزومهاً هايی با راويان ضهعيف را ندیکه گزارهروست، درحالیاحكام خدسه به ادلۀ معتبر شرعی روبه
 ادلۀ معتبر دانست.

شهود؛ چراکهه در جعالهه ز ثواب مندرج در اخبار ضعاف با جُعاله، ناروا ارزيهابی میمندی اتنظير بهره
که در عدل به مؤدّای مندی از پاداش مربوط به مواردی است که هدف مورد انتظار محق  شود، درحالیبهره

 اخبار ضعاف، احتدال مطابقت با واقعيت ناچيز است.
ص ادلۀ حجاخبار من بلغ را ندی يت اخبار یحاد در حوزۀ احكهام غيرالزامهی دانسهت، زيهرا توان مخ ِّ

ترين دليل بر حجيت اخبار یحاد، يعنی سيرۀ عقلا، تیاوتی ميان احهراز شهراي  معتبهر راوی در براساس مهم
 موضوعات الزامی و غيرالزامی نخواهد بود.

گهزاره، منح هر بهه  اطلاق میاهيدی چون بلو  و استداع در اخبار من بلغ بيانگر اين است که دريافت
معنای زدودن ها از راوی عادل يا ثقه نيست. از اين نظر، رويكهرد کلامهی بهه اخبهار مهن بلهغ، بههکسب ین

 تشويش درونی مكلیان عاملان به اخبار معتبر، ناتدام خواهد بود.
 هها وجهوداخبار من بلغ رهندون به حكم ارشادی عقل بر انجام اعدالی است که احتدال مطلوبيت ین

منهدی از ثهواب ای برای انجام اعدال و در  ثواب باشد. بهرهتواند انگيزانندهدارد. وجود احتدالی ناچيز می

                                                 
 .2/68، المفسرون التفسیر و؛ معرفت، 1/78، الجام  رحکام القرآنقرطبی،  .61
 .216، المنار فی علوم القرآنحسن،  .62
 .1/20، الموضوعاتجوزی، ابن .63
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 شدنی است.سبب حُسن فاعلی توجيهنيز به
انتساب عدل بهه های محتدل الدطلوبيّه تنها با احراز سه شرط ذيل روا خواهد بود  أ. عدمعدل به گزاره

هها بهه کهذب، جعهل و اشتهار نهاقلان گزارهین به استحباب يا کراهت؛ ب. عدم های شرعی و ات افیموزه
 ها.مخالیت با اهل البيتاعز؛ ج. وجودنداشتن دليلی معتبر شرعی يا عقلی در مخالیت با گزاره
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Abstract 

The narrations of ʾAhl al-Bayt and their silent indications are considered essential sources for discovering Shari'a 

rulings. The conditions and the prevailing atmosphere of the era of issuance (ṣadr) have significant impact on 

understanding the intended meaning of these narrations. Therefore, a single address may be interpreted with two 

different meanings across two different eras, and the silence of ʾAhl al-Bayt may only signify consent within a specific 

context.  

The Sunni jurisprudential atmosphere is one of the most important comparative points regarding the era of issuance. 

This focus has taken shape since the time of Ayatollah Burūjirdī and Muḥaqqiq Dāmād and has overshadowed the 

indications of the narrations and the silence of ʾAhl al-Bayt, leading to the emergence of new views in numerous 

jurisprudential branches. Following a correct explanation of the "Oversight Theory" (naẓariyi-yi niẓārat) and employing 

the descriptive-analytical method, the present article examines the role of the general community's jurisprudential 

atmosphere in correct understanding of narrations under headings such as assumption of exclusive connotation 

(ʾinṣirāf-i khiṭāb), abrogation of specificity (ʾilghāʾ-yi khuṣūṣiyyat), generalization of a generic term (ʾiṣṭiyād-i ʿunvan-i 
ʿāmm), understanding of obligatory ( taklīfī) or descriptive (vażʿī) rulings, and the subsequent command (ʾamr-i ʿaqīb) 

regarding the imagined prohibition (tavahhum-i ḥaẓr). Furthermore, the authority of the general religious practice of 

the community in matters of widespread and significant trial is assessed, and the premises for arguing its validity are 

elucidated . 

Keywords: Oversight Theory (naẓariyi-yi niẓārat), the era of issuance, comparative jurisprudence, the dependence 

(taʿlīqa) of Shīʿa traditions on the general community, the general religious practice of the community. 
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 سنتنظارت فقه امامیه بر فقه اهل

 و تأثیر آن در استنباط 

  علیرضا انصاری)نويسنده مسئول(
دانش پژوه سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم، بخش خاار  مرکاف فقهای  ؛گاه تهرانشدان ،مبانی حقوق دانشکدگان فارابیتری رشته فقه و دانشجو دک

 ائمۀ اطهار)ع(، قم، ایران
Email: alirezaansari6378@gmail.com 
 علی نوروزی 

ۀ علمیۀ قم، بخش خار  مرکف فقهی ائمۀ اطهار)ع(، قم، ایرانپژوه سطح چهار حوزدانش  
 چکیده

رود. شارای  و واو حااکم ع ار روایات اهل بیت)ع( و دلالات سکوتی ایشان از منابع مهم کشف احکام شرعی باه شامار مای
فاوت برداشات شاود صدور، در فهم مراد ودی ایشان تأثیر بسفایی دارد و ممکن است از خطاب واحد در دو ع ر دو مضمون مت

 و سکوت اهل بیت)ع( تنها در فضایی خاص رضایت ایشان را افاده کند.
اللاه بروواردی و رود. تووه باه ایان نکتاه از زماان  یتترین نکات تطبیقی شرای  صدور به شمار میسنت از مهموو فقهی اهل

قرار داده و در فروعاات فقهای متعاددی نتارات  الشعاعمحقق داماد شکل گرفته و دلالت روایات و سکوت اهل بیت)ع( را تحت
تحلیلی بعد از تبیین صحیح از نتریۀ نتارت، نقاش واو فقهای عاماه در نوینی را باعث شده است. در این مقاله با روش توصیفی

فهم صحیح از روایات تحت عناوینی از قبیل ان راف خطاب، الغای خ وصیت و اصطیاد عناوان عاام، فهام حکام تکلیفای یاا 
ضعی و امر عقیب توهم حتر مورد بررسی قرار گرفته و همچنین حجیت سیرۀ متشارعۀ عاماه در اماور محال اباتر و پراهمیات و

 سنجی شده و مقدمات استدلال به  ن تبیین شده است.امکان
 ه.بودن روایات شیعه بر عامه، سیرۀ متشرعۀ عامنتریۀ نتارت، فضای صدور، فقه تطبیقی، تعلیقه: واژگان کلیدی
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  39/آن در استنباط ریسنت و تأثبر فقه اهل هینظارت فقه امام ؛نوروزی انصاری،

 

 مقدمه

هاا تارین  نفهم گفتارهای صادرشده در هر ع ری به عوامل مختلفای بساتگی دارد کاه ازوملاه مهم
های موواود در یام مکاان و زماان، های مووود  ن ع ر اسات. فرهناگ و سایرهشناخت فرهنگ و منش

بسیار سخنانی که در گذارد. چه ها تأثیر میدهد و روی گفتارهای  نهای  ن را تشکیل میهای انساندغدغه
دلیل ووی متفاوت معنای دیگری های دیگر بهدلیل وو حاکم در  ن به معنایی بوده که در زمانیم ع ر به

های ذهنی اصحاب اهل بیت)ع(، بلکه بیانات امامان مع وم نیف از ایان سؤالات و دغدغه. پیدا کرده است
ان صدور احادیث شیعه باا اهال تسانن باوده، تاأثیر قاعده مستثنا نیست. ازنتر اینکه اکثریت مذهبی در زم

ها بر اذهان شایعیان انکارشادنی نیسات. احتماال باالای تأثیرپاذیری ساؤالات خ وص فقه  نافکار و به
شود کاه هار محققای اصحاب و همچنین نتارت کلمات اهل بیت)ع( بر افکار و فقه اهل تسنن باعث می

. نتر قرار دهد و میفان تأثیر و نتارت را بسانجدتر روایات مطمحقبررسی نترات و سیرۀ عامه را در فهم دقی
تبیین روایات مخ وصاً روایات فقهی بادون فهام درسات از فتااوای فقیهاان و قضاات عاماه و همچناین 

 برد. های مووود در میان متشرعان عامه، تبیین مطمئنی نیست و احتمال خطا در اوتهاد را بالا میسیره
مه گرچه در فتاوای عالمان متقدم نیف شواهدی دارد، لکن ظهور و بروز این نتریه از زمان تووه به فقه عا

الله برووردی برای شناخت صحیح روایات از وو الله برووردی و محقق داماد شکل گرفته است.  یت یت
ارد محل ابتر در مو-فقهی عامه بهره برده و محقق داماد دلالت سکوتی امام)ع( را نسبت به وو فقهی عامه 

داناد. بناابراین، داند و سیرۀ متشرعۀ عامه را در شرایطی حجات مینشان از رضایت ایشان می -و پراهمیت
افعال اهل بیت)ع(؛ اعم از گفتار و سکوت ایشان ناظر به فضای صادور و واو فقهای عاماه باوده اسات و 

 سنت است.اهل شناخت صحیح احکام شرعی نیازمند تووه به فضای صدور روایات و فقه
رغم اهمیت و تأثیر  ن در استنباط، تاکنون در کتب و مقالات معتبر نتریۀ نتارت فقه شیعه بر عامه علی

باه  1،بدر الزاهر فی صلاة الجمعه    الماهرفرعلمی تنقیح نشده است. هرچند در برخی منابع، مانند کتاب 
تر احادیث شیعه اشاره شده است؛ اما م دقیقاهمیت تووه به فضای صدور روایات و وو فقهی عامه برای فه

این موضوع صرفاً در سطح کلی بیان شده و تحلیل تف یلی و وامع  ن ارائه نشده است. نویسانده تنهاا باه 
اهمیت چنین رویکردی اذعان کرده و از ورود به ابعاد پیچیده و لوازم نتاری  ن خاودداری کارده اسات. در 

الله برووردی نسبت داده و دو پیامد اساسی  ن جانی نیف این دیدگاه را به  یتالله شبیری زنهمین راستا،  یت
اند: نخست، ضرورت شناخت عمیق فقه عامه برای درک صاحیح احادیاث، زیارا فهام حاشایه را ذکر کرده
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کید بر اینکه در مواردی که هیچ حاشیه ای بر متاون عاماه وارد نشاده مستلفم درک متن اصلی است؛ دوم، تأ
باووود این، این دیدگاه نیف بیشتر در سطح کلیات بااقی ماناده و  2ها را پذیرفت.توان مقبولیت  ن، میاست

 های موشکافانه و مستدل است.فاقد بررسی
ای از صورت اومالی مطار  شاده اسات. بارای نموناه، در مقالاهدر مقالات نیف این موضوع عمدتاً به

اخاذ باه اطارق و ان اراف الله برووردی، یعنی عدمی نتریۀ  یتهاسایت مباحثات، تنها به یکی از ونبه
ساایت در وب 3خطاب اشاره شده و بحث دربارۀ سایر ابعاد و پیامدهای نتریه همچنان مغفول مانده است.

الله برووردی درباارۀ بودن در فقه شیعه پرداخته و به دیدگاه  یتای به مفهوم حاشیهتمدن اسرمی نیف مقاله
هاا، فقه شیعه و عامه اشاره کرده است. این مقاله، ضمن بیان اهمیت بستر صدور روایات در فهام  نتعامل 

نگری در فرایند ای پیرامون تاریخبر این، در مقالهاففون 4دهد.تحلیل وامع و تف یلی این نتریه را ارائه نمی
کید بر روش شناسی تاریخی روایاات و بیل وامعهالله برووردی، تحت عناوینی از قشناسی  یتاوتهاد با تأ

سنت و فتاوای  نان برای فقهای امامیاه، باه ایان موضاوع تووه به ذهنیت راویان، اهمیتِ دانستن تاریخ اهل
 5طور اخت ار در چند سطر بوده و ابعاد مختلف نتریه تحلیل نشده است.اشاره شده است اما بررسی  ن به

تریۀ نتارت و تعامل فقه شیعه با فقه عاماه و تاأثیر  ن بار فهام دهد که نوضو  نشان میاین شواهد به
هاای تر و تحلیلهاای عمیاقرغم اشارات متعدد در منابع مختلف، همچنان نیازمناد پژوهشاحادیث علی

های مختلف از احادیث و احکام تر است تا ابعاد مغفول  ن روشن شود. در این مقاله با بررسی نمونهوامع
ش خواهیم کرد بعد از تبیین مراد صحیح از نتریاۀ نتاارت فقاه شایعه بار عاماه باه دو امار فقهی شیعه تر

 . نقش سیرۀ متشرعۀ عامه در کشف احکام شرعی.2. تأثیر وو فقهی عامه در فهم روایات؛ 1بپردازیم: 

 . بررسی مراد از نظریۀ نظارت فقه شیعه بر فقه عامه1

 6بودن روایات شیعه بر عاماهامه تحت عناوینی از قبیل تعلیقهنتریۀ نتارت فقه و روایات شیعه بر فقه ع
شود. شناخت صحیح و عمیق از این نتریه از اهمیات شناخته می 7و همچنین هیمنۀ روایات شیعه بر عامه

 8اند.خاصی برخوردار است؛ زیرا برخی از معاصران در مواوهه با این مبنا به استیحاش و استنکاف پرداخته
                                                 

 .2/35، کترب حج. شبیری زنجانی، 2
 .https://mobahesat.ir/13496،  22/08/1403ات، دسترسی در . مباحث3
 .https://tamaddon.kateban.com/post/4429، 22/08/1403نامه، دسترسی در . شریعت4
کید بر روش اوتهادی و شیوۀ مقارنتاریخی»بهدادفر، مؤمنی، قربانعلی دولابی،  5  .75و  71، «الله برووردیهای  یتنگری در فرایند اوتهاد با تأ
 . 9/191، کترب حج. شبیری زنجانی، 6
 .91، الربر . سیستانی،7
 .2/35، کترب حجنقل از شبیری زنجانی، . به8
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شامردن فقاه امامیاه گونه تلقی شود که این نتریه مووب تنقیص و کوچمنگاه ابتدایی این ممکن است در
توان فقه امامیه که برگرفته از منبع وحی و ع مت است را تعلیقاه بار فقاه عاماه و نااظر باه  ن است و نمی

و...  10الله محقق داماادو  یت 9الله برووردیدانست. بنابراین، در ابتدا بایستی مراد دقیق بفرگانی مانند  یت
 از این نتریه تبیین شود.  

فقه شیعه بر مبنای روایات اهل بیت)ع( استوار است اماا اساتناد و اساتدلال باه ایان روایاات نیازمناد 
هاست. فقیه باید به شارای  اوتمااعی و علمای زماان صادور ها و فضای صدور  نزمینهبررسی دقیق پیش

کناد ممکان حتمالی سؤال و وواب تووه کند. پرسشی که راوی مطر  میهای اروایت و همچنین به زمینه
این تووه به فقیه کمم  11است از مسائل واری  ن دوره و متأثر از مباحث فقهی قضات و فقهای عامه باشد.

کند تا با شناخت بستر سؤال، درک بهتری از پاسخ ائمه)ع( پیدا کند؛ چراکه بسیاری از این مسائل در پی می
اناد. های فقهی ع ر بوده و شیعیان با رووع به اهل بیت)ع( در پی یاافتن راه درسات بودهت یا چالششبها

ها پاسخی به مسائل اند، ممکن است بیان  نحتی در مواردی که ائمه)ع( بدون پرسش به موضوعی پرداخته
های نادرسات داشاترایج وامعه بوده و هدفشان تبیین دیدگاه صحیح اهل بیات در برابار تحریفاات یاا بر

 هاست.مووود باشد. بنابراین، فهم دقیق روایات مستلفم  گاهی از فضای فقهی و فرهنگی حاکم بر زمان  ن
در دوران خودشان فقه را برای مردم تبیین فرمودند. بعضی از این فروع )ص( رسول اکرمبر اینکه، اففون

بارای ماردم تبیاین )ص( وسیله خود پیامبر اکرم، بلکه بهفروع در قر ن نیامده در قر ن کریم  مده اما اکثر این
رود، کاار مایعنوان یم مستند در مقام اساتنباط باه معنای سنت پیغمبر اکرم بهشده است.  نچه که بعداً به

اند که شامل همۀ  ن مواردی است کاه ضارورت داشات و عمل کرده همین مطالبی است که پیغمبر فرموده
هایی بعد از پیامبر خاتم)ص( شاکل گرفات و بعضای از . هرچند متأسفانه بدعتل کنندمردم بدانند و عم

گونه نبوده که معتم احکام مبتربه، که عموم مردم در موارد متعدد با احکام دچار تغییر و بدعت شد، اما این
بیت)ع( نسبت باه  ن بر اینکه، درصورت تغییر این احکام، اهل  ن درگیر بودند، نیف تغییر کرده باشد. اففون

کنند. بنابراین، ممکن است سیرۀ متشرعۀ عامه های احتمالی در دین را تبیین میتذکر داده و زیادت و نقی ه
 پردازیم.مقتضای حجیت را داشته و کاشف از احکام شرعی باشد که در ادامه به بررسی این بحث می

شامردن  ن مووب تضعیف فقه شیعه و کوچمدرنتیجه، نباید پنداشت نتریۀ نتارت فقه شیعه بر عامه 
است، بلکه مراد این است که محی  صدور روایات در فهم روایات مؤثر اسات و همچناین اهال بیات)ع( 
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تبیین سایرۀ کنناد و درصاورت عادماند را برای شایعیان تبیاین میهایی که عامه ایجاد کردهکاستی و بدعت
 .تواند با شرایطی حجت باشدمتشرعه، عامه می

 . تأثیر جو فقهی عامه در فهم روایات2

 به جو فقهی عامه . انصراف روايات باتوجه1. 2
از ثمرات شایان تووهی که فقه عامه در فهام احادیاث اهال بیات ع امت و طهاارت دارد، ان اراف 

معنای انس و انسباق ذهن به برخی از افراد یم طبیعات هنگاام مواوهاه باا لفا  خطاب است. ان راف به
ها انس بیشتری دارد و هنگام اساتعمال ذهن به بعضی از  ن بدین معنا که، در میان م ادیق طبیعت، است.

کند. از منشأهای ان راف که در کتب و مقالات معتبار علمای لف ، تنها  ن م ادیق را مراد متکلم تلقی می
تکااز عقار و ار 14تناساب حکام و موضاوع، 13کثارت اساتعمال، 12توان به غلبۀ وواود،بحث می شود می

اشاره کرد اما براساس تتبّع، تاکنون وو فقهای عاماه ماورد بحاث وداگاناه قارار نگرفتاه اسات،  15متشرعه
 که شواهد مهمی راوع به این بحث ووود دارد.درحالی

چنین  مده است که ممکان اسات ن اوص و « سرم»در بررسی وووب یا استحباب  جواهردر کتاب 
باشاند « السرم علیکم و رحمة الله» 16سرم دارند، ناظر به صیغۀ دوم سرم فتاوایی که دلالت بر استحباب

نخستین سرم را در حقیقت بخشای از تشاهد بدانناد. ایان تفسایر باا درنترگارفتن فضاای فقهای  و صیغۀ
 17شود؛ زیرا در میان  نان، اصطر  سرم به صیغۀ انتهایی  ن ان راف دارد.سنت تقویت میاهل

یگر راوع به تأثیر فقه عامه در ان راف روایاات، مسائلۀ خریاد ارس مسالمان توسا  یکی از شواهد د
شخص ذمی است. در روایت صحیحه از امام باقر)ع( وارد شده است که هر ذمای کاه ارضای از مسالمان 

عالمان متقدم مانند شیخ مفید و شیخ صدوق و شیخ طوسی  18کند بر او خمس واوب است.خریداری می
اند؛ چراکه بدون ذکر تف یل و تشریح قهی خود خمس را بر معنای م طلح خود حمل کردهدر اکثر کتب ف

                                                 
 .1/135، ایضرح الفوائد. فخرالمحققین، 12
 .1/245، تنقیح الاصول. خمینی، 13
 .1/669، مبرنی الأحکرم في أصول شرائع الإسلام. حائری، 14
 .3/431، بحوث فی علم الأصول. صدر، 15
باوده و صایغۀ دوم « السرم علینا و علی عباد الله ال الحین»حسوب شده و صیغۀ اول سرم، وفو تشهد م« السرم علیم ایها النبی...»در کرم فقها صیغۀ  16

 است.« السرم علیکم و رحمة الله و برکاته»
 .556و  5/542، جواهر الکلاموواهر، . صاحب17
 .4/123، تهذیب الاحکرم. طوسی، 18
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 19اند.روایت، به ظاهر بدوی  ن اکتفا کرده
سنت به تحلیل روایات پرداخته صاحب معالم از نخستین فقهایی است که با دقت در فضای فقهی اهل

فرماید: ظاهر کلمات اصحاب ایشان میو در دلالت روایت بر معنای م طلح خمس تشکیم کرده است. 
بر این است که مراد از خماس در روایات، هماان معناای معهاود و م اطلح  ن اسات اماا ایان برداشات 

پذیر است. احتمال دارد که روایت مذکور ناظر به فتوایی باشد که در زمان صدور  ن رایج بوده است. مناقشه
دهم مح اول زماین )کاه وای یم سلمانی خریداری کند، بهبراساس این فتوا، اگر یم ذمی زمینی را از م

 20شود.پنجم مح ول زمین از او گرفته میزکات است(، یم
این استتهار، تفاوت بنیادینی با حمل واژۀ خمس بر معنای م طلح  ن دارد. در این نتریه، خمس تنها 

ر این، مستحقان دریافت ایان بشود. اففونگیرد و خود زمین مشمول خمس نمیبه مح ول زمین تعلق می
کاه در فقاه اسارمی مساتحقان خماس و زکاات از پنجم، همان افراد مستحق زکاات هساتند، درحالییم

 21یکدیگر متمایفند.
دهد کاه و نشان می 22این استتهار توس  بسیاری از فقهای متأخر از صاحب معالم پذیرفته شده است

تواند در استتهار صاحیح از روایاات ماؤثر و راهگشاا زه میسنت تا چه انداتووه دقیق به فضای فقهی اهل
باشد. البته بررسی تف یلی این فرع فقهی نیازمند پژوهشی مستقل و گسترده است که باید در مجالی دیگار 

 پیگیری شود.
 به جو فقهی عامه. تبیین حکم تکلیفی و وضعی باتوجه2. 2

 ارتباط و تعلق مکلفان افعال به( بالذات و اولاً ) واسطه بدون و مستقیم صورتبه هنگامی شرعی حکم
 زور و ولوگیری ب. کند،می دعوت بعث و انگیفش به. أ :شودمی تقسیم زیر حالت سه از یکی به یابد،می

 حکام را حکمای چناین. کنادمی بیان را تخییر صرفاً  و کندنمی افاده را دو این از یمهیچ دارد،  . اقتضا را
 .نامندمی تکلیفی

. 5 کراهات،. 4 حرمات،. 3 اساتحباب،. 2 وواوب،. 1: شاوندمی تقسیم دسته پنج به تکلیفی احکام
 اباحه.

 بادون و خودخودیباه) ابتادایی و مساتقیم طوربه نه و کند افاده را زور و بعث نه شرعی حکم اگر اما

                                                 
 .197، النهریة؛ طوسی، 1/237، طالمباو؛ طوسی، 283، المقنعة؛ مفید، 172، المقنعبابویه، . ابن19
 .2/443، منتقی الجمرنشهید ثانی، . ابن20
 .2/624، المعتبر فی شرح المختصر. محقق حلی، 21
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ث صاحت، فسااد، بارای مثاال، بحا 23نامند.می وضعی حکم را  ن باشد، مرتب  مکلفان افعال به( واسطه
 . ...ملکیت و

بنابراین، احکامی مانند وووب و حرمت ذیل احکام تکلیفای و احکاامی مانناد صاحت و فسااد ذیال 
 .شوداحکام وضعی گنجانده می

 از شاارع وادی ماراد کشاف و شوند مت ف تکلیفی و وضعی احکام به توانندمی معامرت و عبادات
 توانادمی که مهمی قراین ازومله. شد خواهد روشن موضوع و محک تناسبات و مقالیه و حالیه قراین طریق

 هاپرسش و مسائل برخی که، معنا بدین. است عامه فقهی وو و صدور فضای سازد، نمایان را( ع)امام مراد
 فقهی، وو این بهباتووه ع()امام و گیردمی شکل حرمت و بطرن یا صحت وووب، محور حول فضا  ن در

 .کندمی بیان شیعیان هدایت برای مسائل  ن اثبات یا نفی ورمنتبه را خود نتر
 باه نااظر را نهی روایات مردان، برای نماز در ابریشم لباس پوشیدن از نهی بحث در برووردی الله یت

 اخترفای هیچ ابریشم لباس از استفاده حرمت مسئلۀ در که، دلیل این به. داندمی نماز فساد و وضعی حکم
 کاه روایااتی فضاا این در. هستند قائل ابریشم لباس با نماز صحت به عامه اما. ندارد ووود مسلمانان میان
 حمال وضاعی حکام بر خاص طوربه و است عامه نتریۀ رد درصدد دارند ابریشم لباس از استفاده از نهی
 به و ستدارا را متشرعه دغدغۀ و سؤال صرحیت که است مسائلی وفو مسئله، از بخش این زیرا شوند،می

 بیاان نمااز در ابریشام لبااس پوشایدن از نهی قالب در را خود نتر  ن، به پاسخ در امامان)ع( دلیل، همین
 24.اندکرده

 حال برای ترش در فقها و است متعارس روایات دخول،عدم فرس در همسر مادر با ازدوا  بحث در
 وماع را هاا ن اسااس،براین و کرده کراهت بر حمل را ناهیه روایات فقها از برخی. اندبر  مده ها ن تعارس

 در چاه روایات، صدور فضای در که است باور این بر زنجانی شبیری الله یت حال،بااین 25.دانندمی عرفی
 ماورد  نچاه. اسات نبوده مطر  اصرً  الفووهام با ازدوا  در کراهت مسئلۀ خاصه، میان در چه و عامه میان

 ایان در کراهت به مسلمانان از یمهیچ که طوریبه است، بوده ازدواوی نینچ بطرن به حکم بوده، بحث
 مساتقر هاا ن میاان تعاارس و نادارد وواود روایاات میان عرفی ومع امکان رو،ازاین. اندنبوده قائل زمینه

 تکلیفای حکام بار تواننادنمی خ اوص ایان در روایات عامه، فقهی وو بهباتووه بنابراین، 26.بود خواهد

                                                 
 .1/23، د فق قواع. شهابی، 23
 .1/107، تبیرن الصلاة. برووردی، 24
 .14/187، ماتماک العر ة الوثقی. حکیم، 25
 .3/800، در س خررج نکرح. شبیری زنجانی، 26
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 .دارند ازدوا  بطرن بر دلالت و شوند حمل هتکرا
 
 . امر عقیب حظر يا توهم حظر 3. 2

های مختلفای حاال، دیادگاهشاود. بااینمشهور فقها بر این باورند که از صیغۀ امر، وووب فهمیده می
معتقدند که دلالت صیغۀ امر بار  برخی از فقها 27دربارۀ چگونگی برداشت وووب از  ن مطر  شده است.

ای همچون صاحب کفایه بر ایان باورناد کاه صایغۀ امار در مقابل، عده 28شود.ووب از راه عقل درک میو
شادنی معتقدناد کاه وواوب از اطارق صایغۀ امار برداشت و برخی دیگر 29برای وووب وضع شده است

 30است.
از حالیه و مقالیه ای اعم دانند بر این باورند که اگر قرینههمۀ بفرگانی که وووب را مدلول صیغۀ امر می

دلالت بر وووب اقامه شود، دست از ظهور ابتدایی صیغۀ امر برداشته و طبق مقتضاای قریناه عمال بر عدم
کند و در کلمات فقیهان مطر  است، ای که وووب را به وواز مبدّل میهای عامهو ازومله قرینه 31شودمی

 امر عقیب حتر یا توهم حتر است.
م بوده یا راوی چنین گمان میاگر موضوعی قبل از صدو کارده کاه ایان موضاوع از ر امر، ممنوع و مُحرَّ

کند، این امر دالِّ ّبر وووب نیست؛ چراکه ممکن محرمات است، وقتی امام)ع( او را بر انجام  ن کار امر می
ارد. طبق است مراد مولا تنها این نکته باشد  ن ممنوعیت و حتری که قبرً ووود داشته است دیگر ووود ند

سبب تعبد عقریای نیسات، نفد عقر وریان اصالة الحقیقة بهمسلم وضع این مطلب روشن است؛ چراکه 
دلیل کاشفیت است. بنابراین، بازگشت اصالة الحقیقة به اصالة التهاور اسات. باا بازگشات اصاالة بلکه به

شاود و دیگار ینیاه شامرده میالحقیقة به اصالة التهور، احتفاف امر عقیب حتر از ماوارد ماا ی الح للقر
 32خطاب امر ظهوری در وووب نخواهد داشت.

ات اال خطااب بماا ی الح براساس مسلم دلالت اطرقی، صیغۀ امر نیف انعقاد اطرق فارع بار عدم
بنا بر مسلم حکم عقل نیف  33للقرینیه است و در اینجا ما ی لح للقرینیه برای ترخیص در ترک ووود دارد.

                                                 
 .1/171، العدة فی اصول الفق . طوسی، 27
 .1/94، اجود التقریرات. نایینی، 2/131، محرضرات فی اصول الفق . خویی، 28
 .70، لاصولکفریة ا.  خوند خراسانی، 29
 .1/317، در س فی مارئل علم الأصول. تبریفی، 30
 .70، کفریة الاصول.  خوند خراسانی، 31
 .70، کفریة الاصول.  خوند خراسانی، 32
 .1/317، در س فی مارئل علم الأصول. تبریفی، 33
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روست؛ چراکه عقل درصورتی حکم به وووب خواهد کرد کاه خطااب امار مانع روبه دلالت بر وووب با
 34مت ل به بما ی لح للقرینیة علی الترخیص نباشد.

منشأ اثبات عقیب حتر یا توهم حتربودن یم صیغۀ امر مختلف است کاه ازوملاۀ  ن فتاوای فقهاای 
ل را بارای شایعیان باه بودن یم عمنوععامه یا قضات عامه و حتی سیرۀ متشرعان عامه است که احتمال مم

کنند یا حتی بادون ساؤال و شود و از امام مع وم)ع( سؤال میرساند، وقتی این ذهنیت ایجاد میاثبات می
کنند، این امر دالِّ بر وووب نیست و امر عقیب حتر یا توهم طبق فرس امام در وواب به این مسئله امر می

 رود.حتر به شمار می
بحث قضای نوافل قبل از طلوع شمس و بعد از ع ر، روایات مختلفی را مطر  کرده و باه همدانی در 

ها امر به قضای نوافل در این دو وقت را نشاان ها پرداخته است. در میان این روایات، برخی از  نبررسی  ن
ووود دارد، ایشان  ن هایی که در میان عامه نسبت به انجام نوافل در این دو وقت دلیل ممنوعیتدهند. بهمی

  35داند.ها را دلالت بر استحباب نمیکند و  ندسته از روایات  مره را حمل بر بیان مشروعیت می
سانت و احتماال عقیاب به فضای حاکم بر فقاه اهلالله برووردی در تحلیل روایات فقهی باتووه یت

دانند. ایشان در موارد متعاددی باا نمیحتربودن اوامر، برداشت وووب را در موارد متعددی، تفسیر دقیقی 
های ایان است. در ادامه، به برخی از نموناه ای هوشمندانه ومع کردهتکیه بر این مبنا، میان روایات به شیوه

 شود:رویکرد اشاره می
های بروستۀ این رویکرد، در بحث زمان اتیان نافلۀ صبح است. در این مسئله، روایات یکی از نمونهأ. 
کنناد. اماا صراحت امر به اتیان نافلاه تنهاا پاس از طلاوع فجار میها بهی ووود دارد که برخی از  نمتعدد

دیگر، ایان عبارتِ کند که این اوامر ونبۀ تعیینی ندارناد. باهالله برووردی با تحلیل این روایات بیان می یت
کند که ایشان استدلال می فجر ندارند.اوامر لفوماً دلالت بر انح ار انجام نافلۀ صبح به زمان پس از طلوع 

سنت اتیان نافلۀ صبح پاس از این دسته از روایات در حقیقت ناظر به رد دیدگاه عامه است، زیرا فقهای اهل
 36سنت است.دانند و این روایات تنها درصدد مردودشمردن دیدگاه اهلطلوع فجر را مشروع نمی

باه اینکاه کند: باتووهکنند، چنین اظهار میسرم در نماز میایشان دربارۀ روایاتی که امر به وواب ب. 
گویی باه اند، این روایاتِ  مره صرفاً بر وواز پاسخسنت فتوا به حرمت وواب سرم در نماز دادهفقهای اهل

                                                 
 .2/131، محرضرات فی اصول الفق . خویی، 34

 
 .9/423، مصبرح الفقی . همدانی، 35
 .1/181، نهریة التقریر؛ برووردی، 2/349، العظمی البر جردي في القبلة، الاتر   الارتر، مکرن المصليقریر بحث آیةت. برووردی، 36
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کنند؛ زیرا هدف اصلی این روایات، رد فتوای عامه و سرم در نماز دلالت دارند و ظهور در وووب پیدا نمی
 3738ات وواز عمل است.اثب

 . الغای خصوصیت و اصطیاد عنوان عام4. 2
تر تنها درصورت ووود قرینه، مقبول است. گاهی اوقات عنوان عامتعدی از عنوان مذکور در موضوع به

تری از  ن اساتنباط رود و عناوان عاامهای خاص موردی از بین مایکند که ویژگیای اقتضا میگونهقرینه به
فرماید: چنانچه قرینۀ عرفی اقتضا کناد کاه ماورد می« الغای خ وصیت»ق داماد در تعریف شود. محقمی

الغاای »شود، این عمل را ذکرشده در قضیه، مثال باشد برای امری عام که شامل موارد مختلف و غیر  ن می
صایتی خ و« روال»، واژۀ «رول شم بین الثرث و الاربع»نامند. برای مثال، در روایت می« خ وصیت

 39شود.ندارد و مراد از  ن انسان است که شامل زن نیف می
ای باشاد کاه ماوارد ماذکور در روایات صاادر از اماام هاا قریناهبسا فتوای فقهای عاماه و سایرۀ  نچه

تری از کننده است، خ وصیت نداشته و عنوان عااممع وم)ع( یا حتی موارد مذکور در کرم راوی که سؤال
 ابراین، حکمی که در کرم امام است بر عنوان عام مترتب شود. ن فهمیده شود. بن

برخی از فقهای معاصر در تفسیر روایت زراره که از امام صادق)ع( دربارۀ حکم نماز باا پوسات، ماو و 
کنند که منتاور روایات باه ایان ساه وبر سنجاب، روباه و سمور سؤال کرده بود، چنین احتمالی مطر  می

گوشات ذکار هایی بارای عماوم حیواناات حرامعنوان نموناهت، بلکه این موارد بهحیوان خاص محدود نیس
عروه، پاسخ امام)ع( که نماز با وبر، پوست و موی این حیوانات را باطل اعرم کارده، نااظر باه اند. بهشده

ان و دلیل واو فقهای  ن زماشود. این احتمال باهگوشت میای عام است و شامل تمام حیوانات حرامقاعده
سنت در  ن دوره باه واواز نمااز باا پوسات و ماوی شود؛ چراکه اهلسنت تقویت میدیدگاه رایج میان اهل
تواند ناشی از این باشد کاه  یاا حکام رو، پرسش زراره میگوشت فتوا داده بودند. ازاینمطلق حیوانات حرام

 40امامیه با نتر عامه یکسان است یا تفاوت دارد.
کناد کاه یاا جانی در بحث حرمت ازالۀ شعر برای مُحرِم باه چناد روایات اشااره میالله شبیری زن یت

تبع محقاق ولی احتمال تعادی و الغاای خ وصایت را باه 41مختص موی سر است یا مختص موی ریش،
داند که قائال باه تحاریم ازالاۀ کند و دلیل این تعدی را نتر رایج میان عامه میداماد در این مثال تقویت می

                                                 
 .2/385، نهریة التقریر. برووردی،  6/250، تبیرن الصلاة. برووردی، 37
 .2/416، کترب الحج؛ محقق داماد، 11/72، ماتند . نم: نراقی،38
 .3/350، ةکترب الصلا. محقق داماد، 39
 .4/98، تبیرن الصلاة؛ برووردی، 13/98، مدارک العر ة. اشتهاردی، 40
 .13/174،  سرئل الشیعة. حر عاملی، 41



 144،  شمارة پیاپي 1، شماره هشتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه  /48

 

 42شعر هستند.مطلق 
 

 . نقش سیرۀ متشرعۀ عامه در کشف احکام شرعی3

رود و تأثیر درخورِ تووهی در رویکرد سیرۀ متشرعهٔ عامه از منابع مهم کشف احکام شرعی به شمار می
فرماید: این مطلب، اصلی است کاه ای که یکی از فقهای معاصر میگونهفقیه در حل مسائل فقهی دارد، به

  43شود.توان یافت به  ن مراوعه میاردی که برای فتاوای فقها مدرک و روایت درستی نمیدر بسیاری از مو
بررسی مرک و شرای  حجیت سیرۀ متشرعۀ عامه و دایرۀ اثرگذاری  ن در فقه امامیه از مباحاث مهمای 

اثبات و  ست.طبق تتبّع در کتب و مقالات معتبر علمی به تبیین و تشریح  ن پرداخته نشده ا شود کهتلقی می
تبیین این بحث نیازمند بررسی چندین نکتۀ کلیدی است. نخستین نکته، بررسی وظیفۀ امام مع وم)ع( در 

هاست. در این زمینه باید به تبیین وظایف امامان در راساتای هادایت ساختن بدعتارشاد واهرن و روشن
طهار)ع( در رابطه با اینکه همۀ مطالب امت و رفع شبهات پرداخته شود. نکتۀ دوم، کشف شواهدی از ائمۀ ا

هاا تفهایم شاده اسات. نکتاۀ ساوم، نفد عامه باطل نبوده و بسیاری از امور به واسطۀ پیامبر اکرم)ص( به  ن
اند. این امر مستلفم تحلیال دقیاق ایان هایی است که در وامعه ووود داشتهردع از سنتبررسی احراز عدم

ردع واقعی وواود دارد و در چاه رسیدن ردع به ع ر حاضر و عدمدمای میان عپرسش است که چه مرزمه
طور مستند اثبات کرد. نکتۀ  خر، بررسی این پرسش است که  یا تقیاه ماانعی ردع را بهتوان عدممواردی می

های  ید؟ این مسئله نیازمند دقت در زمینههای عامه به شمار نمیبرای  شکارساختن ردع و مقابله با بدعت
نتر قرار گرفته است.ریخی و فقهی است که در  ن تقیه در برابر برخی مسائل بهتا  طور خاص مدِّ

 ها . بررسی وظیفۀ امام)ع( در ارشاد جاهلان و مقابلۀ با بدعت1. 3
این بحث نیازمند تحقیق مجفا و مف لی است، لکن باه اخت اار باه اهام ادلاه و نتارِ مختاار اشااره 

ها دلالت بار نسبت به وظیفۀ اهل بیت)ع( دربارۀ ارشاد واهرن و مقابله با بدعتکنیم. چند دسته از اخمی
 کنیم. ترین روایت هریم از ابواب اکتفا میدارد که به ذکر مناسب
پردازد. در این روایت  مده عمار ازومله روایاتی است که به تبیین فلسفۀ امامت میبنصحیحۀ اسحاق

ماند، زیرا اگر مؤمنان چیافی باه گاه از ووود امام خالی نمیید: زمین هیچفرمااست که امام صادق)ع( می
دارد و اگر چیافی از  ن بکاهناد، نق اان را وباران و دیان را دین بیففایند، امام  نان را از این انحراف باز می

                                                 
 .2/35، کترب الحج. شبیری زنجانی، 42
 .2/35، کترب الحج. شبیری زنجانی، 43
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 در این روایت ت ریح شده است کاه در هار ع ار و زماانی، فلسافۀ وواود اماام تبیاین 44کند.تکمیل می
ها برای مؤمنان است. به این صورت که، اگر در دین کاستی پدید  مد، برای مؤمنان روشن کنند و اگر بدعت

 مؤمنان چیفی به دین اضافه کردند، از  ن ولوگیری کنند.
هاسات. از پیاامبر ای دیگر از روایات راوع به وووب اظهار علم عاالم هنگاام پدید مادن بدعتدسته

ها  شکار شاد، بار عاالِم و صادق)ع( روایت شده است که: زمانی که در امت بدعتاکرم)ص( و امام باقر 
های موظاف اسات سانت به اطارق ایان روایاات، اماام)ع(تووهبا 45است که علم خویش را  شکار کند.

ای است که بر عهدۀ هر عالمی نادرست را نفی کند تا وامعه به انحراف و گمراهی کشیده نشود. این وظیفه
 الاطرق وامعه بیش از همه به  ن پایبند هستند.عنوان عالمان حقیقی و علیقرار دارد و ائمه)ع( به

پس از من برای هر  فرماید:یامبر اکرم)ص( مینقل از پوهب نیف امام صادق)ع( بهدر صحیحۀ معاویةبن
ام تا از  ن دفااع کناد. او باه کاری با ایمان ظهور کند، من فردی از خاندانم را گماردهبدعتی که در پی فریب

کااران را بار خواهاد هاای فریبالهام خداوند سخن خواهد گفت، حق را  شکار خواهاد سااخت و نیرنگ
در این روایت  46ن خواهد بود. ای صاحبان خرد، پند گیرید و بر خدا توکل کنید.گرداند. او زبان حال ناتوانا

 دادن نسبت به بدعت و مقابله با  ن وظیفۀ اهل بیت ع مت و طهارت است.ت ریح شده است که  گاهی
دفع یم شبهه: در چندین روایت از ائمۀ اطهار)ع( نقل شده است که بر مردم واوب است در مساائلی 

نند از اهل بیت)ع( سؤال کنند اما بر اهل بیت)ع( پاسخ به سؤال واوب نیست، بلکه اگار صار  داکه نمی
بابی را باه ایان  بصرئر الدرجرتدهند. صفار، متوفای قرن سوم هجری در کتاب ارزشمند دانستند پاسخ می

ماام ساجاد)ع( برای نمونه، امام رضاا)ع( از ا 47موضوع اخت اص داده و روایات زیادی را نقل کرده است.
ها نیست و بر شیعه نیف وظیفۀ لازمای اسات کاه بار کنند: بر ائمه وظیفۀ لازمی است که بر شیعۀ  ننقل می

به ایشان فرماان داده کاه از « دانید از اهل ذکر بپرسید.اگر نمی»عهدۀ ما نیست، زیرا خداوند فرموده است: 
ممکان  48سخ دهیم و اگار بخاواهیم امسااک کنایم.ما بپرسند ولی پاسخ بر ما لازم نیست، اگر بخواهیم پا

بار ارشااد وااهرن و مقابلاه باا گونه تلقی شود که این روایات در مقابال روایاات ذکرشاده مبنیاست این
ها قرار دارد اما دقت در محتوا و تشریح مراد ودی  ن بیانگر این امار اسات کاه هایچ تقاابلی میاان بدعت

 روایات نیست.
                                                 

 .1/178، الکرفی کلینی، 44.

 .16/269،  سرئل الشیعة؛ حر عاملی، 1/113، المقنعةمفید،  45.

 .1/54، الکرفیکلینی،  46.

 .1/38، بصرئر الدرجرتصفار،  47.

 .1/38، بصرئر الدرجرتصفار،  48.
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صول ووود دارد: تأخیر بیان از وقت حاوت و تأخیر بیان از وقت خطاب. طبق حکم دو قاعده در علم ا
عقل و روایات، تأخیر بیان از وقت حاوت قبیح است اما تأخیر بیان از وقت خطاب قبیح نیست. بناابراین، 

وووبِ وواب بر ائمه)ع( ناظر به وواز تأخیر بیان از وقت خطاب است، ولی روایاات وواوب روایات عدم
بار اینکاه، روایاات اففون 4950ها نااظر باه وقات حاوات مسالمان اسات.ارشاد واهرن و تبیاین بادعت

ای مانند تقیه باشاد. باه ایان صاورت کاه، ائماه)ع( وووبِ وواب ممکن است ناظر به عناوین ثانویهعدم
هند که برای خود دها پاسخ نمیفرمایند و هنگام سؤال به  نسبب م الحی احکام را برای مردم تبیین نمیبه
ها نااظر ولی روایات وووب ارشاد واهرن و مقابله با بدعت 5152ها یا اهل بیت)ع( مشکلی پیش نیاید، ن

ها برای مردم تبیاین خود و درصورت نبود مانع بایستی بدعتخودیبه عناوین اولیه است. بدین معنا که، به
که شیعیان وظایف خود را بشناسند و بادان عمال  های احتمالی در دین روشن شودها و زیادهشود و کاستی

گونه تقابلی ووود ندارد و روایات دستۀ اول ناظر کنند. بنابراین، روشن شد که میان دو دسته از روایات هیچ
به تأخیر بیان از وقت حاوت و عناوین اولیه است و روایات دستۀ دوم ناظر به تأخیر بیان از وقت خطااب و 

 ند تقیه است.عناوین ثانویه مان
 سنت بطلان تمام مطالب اهل. بررسی روايات دالِّ بر عدم2. 3

سانت باطال امر دیگری که تووه به  ن ضروری است، پذیرش این نکته است که تماامی مطالاب اهل
هاا صاحیح و متناساب باا تعاالیم اسارمی اسات و ازساوی پیاامبر هاای  ننیست، بلکه بسیاری از  موزه

تفهیم شده است. کشف این امار از طریاق روایاات اهال بیات ع امت و طهاارت)ع(  هااکرم)ص( به  ن
روایات مطار  شاده  13بابی به این موضوع اخت اص یافته و  بصرئر الدرجرتدر کتاب  پذیر است.امکان

کناد: فادایت سالم از امام صادق)ع( اسات کاه عارس میبنترین این روایات، روایت هشاماست. از مهم
شود؟ فرمود: بله، رسول خدا به ماردم سنت از احادیث صحیح پیامبر اکرم چیفی یافت مید اهلشوم،  یا نف

دانش زیادی بخشید )این ومله را سه بار تکرار فرمودند(، اما قلعۀ مستحکم دانش و حال و ف ال مساائل 
نیاف شاناخته  54عنوان روایاات اناال و اناال و اناالبه روایات این باب کاه تحاتباتووه 53مردم نفد ماست.

                                                 
 .359، الفوائد الحرئریةبهبهانی،  .49
 .173، رسرلۀ فی حجیة الظنکلباسی،  .50
 .3/145، بحرر الأنوارمجلسی،  .51
 .160، الحدائق النرضرةبحرانی،  .52
 .1/363، بصرئر الدرجرتصفار،  .53
. برای نمونه، گذاری این است که در اکثر این روایات امام)ع( فرموده است: پیامبر اکرم انال و انال و انال؛ بدین معنا که، ایشان به مردم علم بخشیدبب نام. س54

بِي» گونه  مده است:سالم در مقام اینبندر همین روایت هشام
َ
هِ)ع( وُعِلْتُ فِدَاكَ عِنْدَ قُلْتُ لِِ هِ)ص( شَيْ  عَبْدِاللَّ ةِ مِنْ أَحَادِیثِ رَسُولِ اللَّ ءٌ یَِ حُّ قَالَ فَقَالَ نَعَامْ الْعَامَّ

اسِ. هِ)ص( أَنَالَ وَ أَنَالَ وَ أَنَالَ وَ عِنْدَنَا مَعَاقِلُ الْعِلْمِ وَ فَْ لُ مَا بَیْنَ النَّ  «إِنَّ رَسُولَ اللَّ
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ها و وداساازی  نچاه های زیادی به مردم اعطا فرمود، ولی معیار  ن دانششود، پیامبر اکرم)ص( دانشمی
حق است از افترا و دروغ نفد اهل بیت)ع( است. بدین صورت که، مردم از احادیث رسول خدا)ص( وف با 

به اینکه در ف ل گذشته مشاخص شاد کاه بنابراین، باتووه 55شوند.مند نمیمراوعه به ائمۀ اطهار)ع( بهره
مخ وصاً -سنت بسیاری از امور اهلها و ارشاد واهرن وظیفه دارند و اهل بیت)ع( نسبت به تبیین بدعت

از پیامبر اکارم)ص( نقال شاده و  -در مسائل محل ابتر؛ چراکه بدعت در مسائل محل ابتر دشوارتر است
یرد، سکوت این بفرگواران نشان از تأیید این احکام اسات. البتاه گکمم امامان شکل می زمایی  ن بهراستی

 شود.های  تی روشن میبررسی موانعی مانند تقیه در ف ل
 ردع واقعی در مسائل عام البلوی وصول ردع و عدم. بررسی ملازمۀ میان عدم3. 3

و این امر به دو  در ع ر حاضر حجیت سیرۀ متشرعۀ عامه نیازمند احراز رضایت و تقریر مع وم است
بار اینکاه پذیر است: قطع یا اطمینان به رضایت امام)ع( یا کشف ظاهر حاال اماام)ع( مبنیصورت امکان

  56ظاهر حال حجت باشد.
ها و  شکارسااختن در ف ل نخست روشن شد که از وظایف اصلی امام مع وم)ع( مقابله باا بادعت

دسترسای مساتقیم باه اماام)ع( و نیاف دلیل عدمو باهحال، در ع ر غیبت حقیقت احکام الهی است. بااین
رضاایت رضاایت یاا عدم ،تاوان در تماامی ماواردرفتن بسیاری از کتب و روایات در گذر تاریخ نمیازمیان

البلوی، یعنی موضوعاتی که مورد ابتری عماومی ووود، در مسائل عام ایشان را با قطعیت اثبات کرد. بااین
رضایت اماام)ع( « لو کان لبان»توان با استناد به قاعدۀ همیت اساسی برخوردارند، میو فراگیر هستند و از ا

براساس این قاعده از مشهورنبودن و  شکارنبودن یم مسئلۀ مهم و اساسای کاه احراز کرد. در این مسائل  را
نتر عموم مردم است، چنین نتیجه گرفته می ایان مسائله شود که  ن مسئله ووود ندارد؛ چراکاه ماهیات مدِّ

دلیل اهمیت و نیاز عمومی، اقتضای وضو ، شهرت و فراگیری دارد. درنتیجه، اگر وضو  و شهرت  ن در به
توان گفت این مسئله ووود نداشته است. بنابراین، اگر در منابع دینی متناسب با سطح اهمیت  ن نباشد، می

افت نشاود و هایچ تقابال و ردعای تحقاق هیچ روایتی اثری از بحث راوع به سیرۀ مورد عمل عموم مردم ی
توان اطمینان حاصل کرد که این سیره مورد قبول ائمۀ اطهار)ع( است یا ظاهر حال ایشان را دلیال نیابد، می

 بر رضایت دانست. 
کناد، اند که عموم و اطرق برای ردع از سیرۀ متشارعۀ عاماه کفایات نمیبعضی از فقهای معاصر قائل

در میاان یح از اهل بیت)ع( راوع به ابطال سیره به ع ر حاضر برساد. بارای نموناه، بلکه بایستی بیان صر
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عامۀ معاصر ائمۀ مع ومان)ع( ثابت است که مادر بر نکا  فرزند خود ولایت ندارد. ائمۀ مع ومان)ع( با 
ی صاریح  ن را ردع اند و اگر این نتر مورد تأیید  نان نبوده باشد، بایاد باا بیاانردع این نتر را تأیید کردهعدم
روایاتی که تنها ظهور در ولایت مادر دارند، برای ردع این سیرۀ مسلّم کافی نیستند. اگار  کردند. بنابراین،می

از ائمۀ مع ومان)ع( بیانی صادر شود که ذاتاً ظهور در ولایت مادر داشته باشاد )ناه ن وصایت(، محای  
بنابراین، در مسائل مهم  57قد بدون اذن مادر خواهد شد.ها در بطرن عصدور این روایات مانع از ظهور  ن

و اساسی و مسائل محل ابتر، احراز رضایت و تقریر اهل بیت)ع( نسابت باه سایرۀ متشارعۀ عاماه ممکان 
 است.
 مانعیت آن در مقام. بررسی جايگاه تقیه و عدم4. 3

ها و ابراز مخالفت نسبت باه عتتر بیان شد، از وظایف و شأن امامان)ع( مقابله با بدمطابق  نچه پیش
البلاوی مخاالفتی اظهاار نکارده باشاد، ای عاام هاست. بنابراین، در مواردی که امام)ع( نسبت به مسئله ن

شاود ای که در اینجا مطر  میمخالفت واقعی امام را نسبت به  ن مسئله استنباط کرد. اما شبههتوان عدممی
ردع واقعی اظهار ردع و عدمای میان عدمردی است که بخواهیم مرزمهمربوط به امکان ووود تقیه در هر مو

تواناد دلیل تقیه از اظهار مخالفت باز مانده باشد،  یا این ساکوت میبرقرار کنیم. به این معنا که، اگر امام به
دیگر، بارتِ عبهدلالت بر تأیید واقعی یا امضای فتوایی که در منتر و مرئیٰ ایشان بوده اسات، داشاته باشاد؟

دلیل تقیه باشد، این امر دلالت ندارد بر اعتبار و امضای فتوایی که در مرئی و منتر اگر سکوت امامان)ع( به
  نان بوده است.

 :توان چنین استدلال کرددر پاسخ به این شبهه می
صاورت ای امامان)ع( مختص به مقاطع زمانی خااص و بهای و همچنین سکوت تقیهاولًا، احکام تقیه

ها؛ چه در خلوت و چه در ولاوت، در حاال تقیاه نسبی است. نباید پنداشت که امامان)ع( در تمامی زمان
سابب تقیاه نتوانساته اسات از بادعت اند تا نتیجه بگیریم هیچ امامی در هیچ زمانی از عمر شریفش بهبوده

 ولوگیری کند.
تقیه کنند؛ چراکه در برخی ولسات، تنها اصحاب  ثانیاً، چنین نبوده که امامان در مواوهه با تمامی افراد

تواناد مخالفات خاود را اظهاار کارده و اند و در چنین ولسات سبب تقیه نبوده و امام میسرّ حضور داشته
 58مرور توس  افراد در میان شیعیان شیوع یابد.به

عاماه بار  ن اصارار هایی کاه دهد امامان)ع( باا بادعتروایات متعددی ووود دارد که نشان میثالثاً، 
                                                 

 .4/1226، در س خررج نکرح. شبیری زنجانی، 57
 .3/575، در س خررج خمسشبیری زنجانی،  .58
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اند. برای نمونه، مسئلۀ تکفیر )قراردادن دو دسات یاا یام ها نهی کردهداشتند مقابله کرده و شیعیان را از  ن
ای داشت. هرچند مواردی نیف وواود بدعتی بود که در میان عامه روا  گسترده 59دست روی سینه در نماز(

در  60مخالفت علنی نکرده اسات، اماا روایاات متعاددیدلیل شرای  خاص تقیه کرده و دارد که امام)ع( به
اند. این دهد امامان از این عمل نهی کرده و از شیوع  ن میان شیعیان ولوگیری کردهدست است که نشان می

اناد و در دهد که امامان در همۀ شرای  و نسبت به همۀ اصحاب خاود در حاال تقیاه نبودهشواهد نشان می
 وضو  اظهار کنند.اند مخالفت خود را بههبسیاری از موارد توانست

 گیرینتیجه

معنای تأثیر فضای صدور و وو حاکم ع ر حضور ائمۀ اطهار)ع( بار سنت بهنتارت فقه شیعه بر اهل
 روایات و دلالت سکوتی ایشان است.

 تووه به فقه عامه در فهم صحیح از روایات مؤثر بوده و تبلور  ن در چهار امر ذیل است:
شاود بعضای از حَِ اص طبیعات، ماراد فقهی عامه سبب ان راف روایات شاده و موواب می . وو1

 استعمالی روایات باشد. درنتیجه، تمسم به اطرق خطاب صحیح نیست.
شود روایات در مقام توهم حتار و . ظهور اولیۀ اوامر در وووب است، ولی وو فقهی عامه سبب می2

 ب در بعضی از روایات، تلقی صحیحی نیست.اصل وواز باشد. بنابراین، برداشت ووو
. کشف مراد روایات بر احکام تکلیفی یا وضعی با قراین ممکن است و ازومله قراین مهم، وو فقهی 3

 عامه است.
. الغای خ وصیت و اصطیاد عنوان عام نیازمند ووود دلیل و قرینه است و ازومله قاراین، توواه باه 4

 فضای صدور و وو فقهی عامه است.
ها، سکوت ایشان در موارد ساختن بدعتبه وظیفۀ اهل بیت)ع( راوع به ارشاد واهرن و روشنباتووه

پراهمیت و محل ابتر حاکی از رضایت ایشان است و سیرۀ متشرعۀ عاماه مقتضاای حجیات را داراسات و 
 تواند کاشف از احکام شرعی باشد.می

 منابع
 ق.  1415اول، م امام هادی. چاپ. قم: پیاالمقنع علی.بابویه، محمدبنابن

                                                 
 .5/150، لارن العربمنتور، . ابن59
رَةِ  ، بَابُ عَدَمِ  سرئل الشیعة. حر عاملی، 60 خْرَی فِي ال َّ

ُ
کْفِیرِ وَ هُوَ وَضْعُ إِحْدَی الْیَدَیْنِ عَلَی الِْ  .7/265 وَ عَدَمِ وَوَازِ الْفِعْلِ الْکَثِیرِ فِیهَا، وَوَازِ التَّ
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Abstract 
The implementation of divine punishments (ḥudūd) is essential and significant given their impact on preventing social abnormalities 

and the proliferation of crime. However, if implemented without regard for the conditions that negate the punishment and the 

economic, social, political, and cultural context, it may cause irreparable material and moral damage to individuals and lead to the 

undermining of the dignity of Shari'a. The present fundamental research employs the escriptive-analytical method and utilizes social 

interpretation of religious texts, the legal principle of scrutiny of the locus (tanqīḥ-i manāṭ), and the principle of harm prevention 

(qāʿidi-yi darʾ). In doing so, the study seeks to address the follwing questions regarding the amputation of the thief’s hand: Is the 

“year of famine”, which negates the ḥadd of theft, generalizable to periods of economic underdevelopment in the thief’s place of 

residence? If so, what are the criteria for identifying the “year of famine” and the economic underdevelopment of regions, and what is 

the manner of this generalization? The findings of this research indicate that the “year of famine” is indeed generalizable to the 

conditions of economic underdevelopment in the thief’s place of residence, and the criterion for its identification is the opinion of 

experts.  

Keywords: ḥadd of theft, year of famine, economic underdevelopment, social interpretation of religious texts, scrutiny of the locus, 

principle of harm prevention. 
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نیافتگی اقتصادی بررسی فقهی تعمیم سال قحطی به شرایط توسعه

 اقامتگاه سارق برای دفع حد سرقت با تأکید بر فقه امامیه
 فرمحمود بهشتیدکتر 

لهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایرانآموختۀ دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ ادانش  

   دکتر عباسعلی سلطانی )نویسندۀ مسئول(
عارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراناستاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و م  

Email: soltani@um.ac.ir     

 دکتر محمدحسن حائری
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراناستاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی،   

  
 چکیده

بدون توجه به شررو   ها و شیوع جرم، ضروری و مهم است اما اگراجرای حدود الهی با نظر به تأثیر آن در پیشگیری از ناهنجاری
ی برر رافع حد و بستر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اجرا شود، سرب  ورود خسرارات مرادی و معنروی ایرقابرا جبرانر

توصرییی و برا اسرتیاده از ابر ار آورد. این پژوهش بنیادین کره برا روت تیلیلیاشخاص شده و موجبات وهن شریعت را فراهم می
و قاعدۀ درء انجام شده، در پِی آن است که در خصوص قطعِ یرد سرارق  تیسیر اجتماعی نصوص دینی، قاعدۀ اصولی تنقیح منا 

نیافتگی اقتصرادی اقامتگراه کنندۀ حد سرقت است قابا تعمیم به زمران توسرعهقیطی که دفع به این پرسش پاسخ دهد که آیا سال
نیافتگی اقتصادی مناطق چیست؟ و کیییرت تعمریم چگونره سارق است؟ و اگر چنین است ملاک تشخیص سال قیطی و توسعه

یافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق وجرود دارد ندهد که قابلیت تعمیم سال قیطی به شرایط توسعههای پژوهش نشان میاست؟ یافته
 و ملاک تشخیص آن نظر اها خبره است. 

 نیافتگی اقتصادی، تیسیر اجتماعی نصوص دینی، تنقیح منا ، قاعدۀ درء.حد سرقت، سال قیطی، توسعه :واژگان کلیدی
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 مقدمه

هرا روز باریردن بررای ها از چچنان اهمیت دارد که اجرای یکی از آناجرای حدود از منظر شریعت آن
توجره بره شررو  رافرع و دلیا عدمازجملۀ این حدود، حد سرقت است که به 1مردم بهتر دانسته شده است.

بستر اقتصادی صدور آن، اشکالاتی را در گسترۀ داخلی و جهانی در پی داشته اسرت. یکری از ایرن شرروِ  
اند دفرع شوند: گروهی قائاروه تقسیم میرافع حد سرقت، سال قیطی است. فقها دربارۀ این شر  به سه گ

کول و سرارق م رطر باشرد  گرروه دیگرر  2حد سرقت در سال قیطی درصورتی است که مال مسرروقه مرأ
اند دفع حد سرقت در سال قیطی، خواه سارق م طر باشد و خواه ایرم رطر، درصرورتی اسرت کره قائا

کول باشد  انرد کره نون مجازات اسلامی نی  برگ یده است قائاها را قاگروه دیگر که قول آن 3مال مسروقه مأ
کول و خرواه سرارق  کول باشد یرا ایرمرأ تنها وجود سال قیطی رافع حد سرقت است  خواه مال مسروقه مأ

چون از سویی برداشرت درسرت از ایرن  4دانند م طر باشد یا ایرم طر، این قول را مناس  با احتیا  می
دیگر، پژوهشری ناپذیری بر جامعره و شرخص ب هکرار باشرد. ازسرویتواند مانع خسارات جبرانشر  می

اند یکری مقالرۀ آقرای شرریعتی و ای که به بررسی حد سرقت پرداختهدو مقالهاست و باره انجام نشده دراین
اسرت و دیگرری « شناسی تطبیقی عام المجاعه و جایگاه آن در سقو  حرد سررقتمیهوم»علیشاهی با نام 

ها تنها بره این پژوهش .است« بررسی تطبیقی حد سرقت و شرایط اجرای آن»دنژاد با نام مقالۀ قاسمی و کر
اند و اساساً با موضوع این پژوهش که در اند که در کت  فقهی فقهای پیشین ذکر شدهبیان آرای فقها پرداخته

این، موضروع نیافتگی اقامتگراه سرارق اسرت متیراوت هسرتند. بنرابرپی تعمیم سال قیطی به زمان توسرعه
 رسد.پژوهش ضروری و مهم به نظر می

این پژوهش که با استیاده از روت تیسیر اجتماعی نصوص دینری، قاعردۀ اصرولی تنقریح منرا  و درء 
نیرافتگی دادنری بره زمران توسرعهشود در پی پاسخ به این سؤالات است: أ. آیا زمان قیطی تعمیمانجام می

نیافتگی اقتصرادی اقامتگراه ک تشخیص زمان قیطی و زمان توسعهملااقتصادی اقامتگاه سارق است؟ ب. 
 سارق چیست؟ و کیییت تعمیم و مماثلت آن دو چگونه است؟

 . آرای فقهای مرتبط با موضوع پژوهش 1

 های مهم مرتبط با موضوع به شرح زیر است: پژوهش
                                                 

 (.7/174، الکافی. )کلینی، ن أبیه، عن السکوني، عن امام صادق)ع( قال: إقامة حد خیر من مطر أربعین صباحاإبراهیم، عبنعلي. 1
 .13/241، مجمع الفائدة  مقدس اردبیلی، 10/572، کشف اللثام. فاضا هندی، 2
 .13/582، ریاض المسائل   طباطبایی کربلایی،2/278، الروضة البهیة  شهید ثانی، 14/500، مسالک الافهام. شهید ثانی، 3
 .2/486، تحریر الوسیلة  خمینی، 41/508، جواهر الکلامجواهر، . صاح 4
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اما شریخ طوسری در  اندأ. شیخ میید و سیدمرت ی سال قیطی را در مباحث حد سرقت بررسی نکرده
کول در سال گرسرنگی را طور مرسا از امام صادق)ع( نقا میروایتی را به النهایةکتاب  کند که سرقت در مأ

به بررسی تطبیقی حد سررقت برا  خلافشایان توجه است شیخ طوسی در کتاب  5داند.رافع حد سرقت می
است که سررقت در سرال گرسرنگی رافرع حرد فقه شافعی پرداخته و در این کتاب نی  به این رأی قائا شده 

 6طور مرسا از امام علی)ع( نقرا کررده اسرتدلال کررده اسرت.سرقت است و برای این فتوا به روایتی که به
کول در سال گرسنگی را رافع حد سرقت دانسته و برای این المبسوطهمچنین ایشان در کتاب  ، سرقت در مأ

ها موثقۀ سرکونی از امرام صرادق)ع( و دیگرری روایتری یکی از آنفتوا به دو روایت استدلال کرده است که 
  7طور مرسا از امام علی)ع( نقا شده است.است که به

همران  -به دوران مقلدهو باتوجه -بدون بیثی استدلالی 10ادریسو ابن 9حم هابن 8براج،ب. قاضی ابن
کول در سال گرس  اند. نگی را رافع حد سرقت دانستهنظر شیخ طوسی را برگ یده و درنتیجه، سرقت در مأ

نی  همانند فقهای گذشته بدون بیث استدلالی و برا همران عبرارات  12و علامه حلی 11ج. میقق حلی
کولات در سال گرسنگی شدهشیخ  اند.الطائیه قائا به دفع حد سرقت در مأ

کول در سال قیطی را رافع حد سررقت دانسرته  لمعهد. شهید اول نی  در  شرایان  13اسرت.سرقت در مأ
سالی )عام سنه( را بره کراربرده توجه است که شهید اول از سال گرسنگی )عام المجاعه( پرهی  کرده و تنگ

 تری از سال گرسنگی دارد. است که معنای گسترده
کول در زمران نی  ازجمله ادلۀ عدم 15و میقق اردبیلی 14ه. فاضا اصیهانی قطع ید سارق در سرقت مرأ

 اند.سارق به طعام بیان کردهگرسنگی را اضطرار 
با استیاده از اطلاق روایرات، سرارق را اعرم از م رطر و ایرم رطر  مسالک الافهامو. شهید ثانی در 

، اطرلاق موثقررۀ سرکونی و مرسررلۀ ییییمیمرردبندانسرته اسرت. همچنررین شرهید بررا اسرتیاده از روایرت 
                                                 

کول في عام مجاعة الصادق)ع(و روي عن ابي. 5  .719، النهایة. طوسی، أنه قال: لا قطع علی من سرق شیئا من المأ
 .5/432، الخلافعام مجاعة. طوسی،  . دلیلنا: ما رواه أصیابنا عن امیرالمؤمنین)ع( أنه قال: لا قطع في6
 .8/33، المبسوط. طوسی، أنه قال: لا قطع في عام المجاعة و روی لا قطع في عام السنة روی عن علی)ع( . 7
 . 2/545، المهذببراج، . ابن8
 .418، الوسیلةحم ه، . ابن9

 .3/495، السرائرادریس، . ابن10
 .224، المختصر النافعمیقق حلی،  .11
 .3/561، قواعد الاحکاممه حلی، . علا12
 . 242، اللمعة الدمشقیة. شهید اول، 13
 .10/572، کشف اللثام. فاضا هندی، 14
 .  13/241، مجمع الفائدة. مقدس اردبیلی، 15
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کول کرده است.بنسها   17نی  همین استدلال را به کار برده است. روضهشهید ثانی در  16زیاد را مقید به مأ
کولات در سرال  ریاض المسائلز. سیدطباطبایی در  برا همران اسرتدلال شرهید ثرانی، سررقت در مرأ

 18گرسنگی را رافع حد سرقت دانسته است.
سرالی )عرام سرنه( قطع ید سرارق در تنگجواهر با استیاده از موثقۀ سکونی، حکم به عدمح. صاح 
ویژه اینکه تصریح کرده که ن بر سایر روایات معارض با موثقۀ سکونی اشکال وارد کرده، بهکرده است و چو

کولات بیان شده در روایات معارض با اطلاق موثقۀ سکونی مستیاد از کلام امرام)ع( اسرت و نره رراهر مأ
کول اولیٰ دانسته است. درنهایت،  ایشان با اسرتیاده از کلام امام)ع(، بنابراین تعمیم مال مسروقه را به ایرمأ

  19اطلاق روایات، حکم را به سارق م طر و ایرم طر تسری داده است.
قطع یرد قطع دست سارق در سال قیطری اسرت و عردمقائا به عدم تحریر الوسیله . امام خمینی در 

کول و همچنین عدم قطع ید سارق ایرم طر در سال قیطی را مناسر  برا احتیرا  سارق در سرقت ایرمأ
کول رافع حد سرقت است. 20اند.دمی   21اما خویی قائا به این است که سرقت در مأ

شود در سوابق پژوهش و آرای فقهرا اثرری از تعمریم سرال قیطری بره زمران گونه که مشاهده میهمان
شود. تنها فقیهی که با کمک عنصر مقت یات زمران و مکران بره ایرن نیافتگی اقتصادی مشاهده نمیتوسعه

داشته، شهید صدر در کتاب اقتصادناست. ایشان به ارتبا  اقتصاد اسلامی با احکرام ج ایری موضوع اشاره 
داند که اقتصاد اسلامی برای آن پیاده ای میقطع ید سارق در جامعهاسلام پرداخته و یکی از موارد آن را عدم

دی( پیراده نشرده ای که اقتصاد اسلامی )وضعیت مطلوب اقتصرانشده است. ایشان معتقد است در جامعه
ای را است اگر دست سارق قطع شود رالمانه است  زیرا اقتصاد اسلامی اسباب رفاه و زندگی شررافتمندانه

 22ات زدوده است.شده دست به سرقت ب ند از زندگیبرای ایشان فراهم آورده و همۀ عواملی که موج  می
حکام ج ایی اسلام و اینکه فقه اسرلامی یرک کردن ارتبا  بخش اقتصادی با ابنابراین، شهید صدر با مطرح

نیافتگی اقتصرادی تعمریم داده و دایررۀ مجموعۀ مرتبط با یکدیگرند سال قیطی )عام سنه( را به زمان توسعه
 تر کرده است. جواهر را گستردهنظریۀ تعمیم صاح 

                                                 
 .14/500، مسالک الافهام. شهید ثانی، 16
 . 377 /2، الروضة البهیة. شهید ثانی، 17
 .13/582، ریاض المسائل. طباطبایی کربلایی، 18
 .41/508، جواهر الکلامجواهر، . صاح 19
 .2/486، تحریر الوسیلة. خمینی، 20
 .2/486، تکملة المنهاج. خوئی، 21
 .301، اقتصادنا. صدر، 22



 144،  شمارة پیاپی 1، شماره هشتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /64

 

 . مبانی نظری پژوهش2

تماعی نصوص دینی، قاعدۀ اصولی تنقیح این نوشتار برای تقویت مبانی فقهی آن از سه روت تیسیر اج
 سنجد. ها را با هم میکند و سپس نتایج آنمنا  و قاعدۀ فقهی درء استیاده می

 روش تفسیر اجتماعی نصوص دینی. 1 .2
های پژوهش مجموعه روایات وارده در ایرن براب را ابتردا برا اسرتیاده از گویی به پرسشمنظور پاسخبه

کنیم و مردلول اجتمراعی ایرن مجموعره نصروص دینری را تیلیا مری دینی روت تیسیر اجتماعی نصوص
کنیم. مجموعه روایی این پرژوهش در فقره امامیره کمک قاعدۀ مناسبت حکم با موضوع حکم کشف میبه

از چهرار مرسرله،  23هرا موثقرۀ سرکونی اسرت.ها مرسا و یکی از آنپنج روایت است که چهار مورد از آن
یا ارسال سند و نداشتن شهرت عملی از مستندات روایری پرژوهش کنرار گذاشرته دلمرسلۀ شیخ طوسی به

لازم است گیته شود که چون مشهور فقها مراسیا صدوق را که به گونرۀ  24شود اما دربارۀ مرسلۀ صدوقمی
کننرد، پرس و بردان عمرا می 25داننردج می )با لیظ قال( به امام)ع( نسبت داده شده در عرین مسرانید می

گیرد. دو مرسلۀ دیگر، یکی شود و ازجمله مستندات روایی پژوهش قرار میلۀ صدوق جبران میضعف مرس
 ،دلیا ارسرال سرنداست که براساس علم رجال بره 27ییییو دیگری مرسلۀ میمدبن 26زیادبنسهامرسلۀ 

ریااض و سریدطباطبایی در  28روضاهو  مساالکشروند امرا چرون شرهید ثرانی در بنردی میضرعیف طبقه
انرد، پرس ازنظرر دیردگاهی معتقدند که مشهور فقهای امامیه به م مون این روایات عمرا کرده 29ئلالمسا

های پژوهش نی  نشان بررسی همچنین ها باشند.تواند جابر ضعف سند آندارای شهرت عملیه است که می
 31برراج،ناب 30دهد که فقهای ب رگ امامیه پیش از شهید ثانی و میقق طباطبایی همچون شیخ طوسری،می
و  38فاضرا اصریهانی 37شرهید اول، 36علامه حلی، 35میقق حلی، 34ادریس،ابن 33زهره،ابن 32حم ه،ابن

                                                 
 .7/231، الکافیابراهیم عن ابیه عن السکونی عن الصادق)ع( قال لایقطع السارق فی عام السنة. کلینی، بنعلی .23
 .4/60، الفقیهبابویه، عام سنة مجدبه. ابن قال)ع( لایقطع السارق فی. 24
 .2/468، کتاب الطهارة. خمینی، 25
ةٌ مِنْ أَصْیَابِنَا عَنْ سَهْاِ . 26 دٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِي  زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَبْنِ بْنِ عِدَّ نْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيبْنِ الْیَکَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُیَمَّ هِ)ع( قَالَ:کَانَ أَمِیرُالْمُرؤْمِنِینَ)ع( عَبْدالحُمَیْدٍ عَمَّ لَّ

امِ الْمَجَاعَةِ. کلینی،  ارِقَ فِي أَیَّ  .7/231، الکافیلَا یَقْطَعُ السَّ
دُبْنُ . 27 دِبْنِ مُیَمَّ دِبْنِ یَیْیَی عَنْ مُیَمَّ نْ ذَکَرَهُ عَ أَحْمَدَ عَنْ مُیَمَّ ارِقُ فِي سَنَةِ الْمَیْرا فِري کُرا  نْ أَبِيعِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِي  عَمَّ هِ)ع( قَال: لَایُقْطَعُ السَّ عَبْدِاللَّ
یْمِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ. کلینی، شَيْ   .7/231، الکافیءٍ یُؤْکَاُ مِثْاِ الْخُبِْ  وَ اللَّ
 .14/500، مسالک الافهامشهید ثانی، . 28
 .73/512، ریاض المسائلطباطبایی کربلایی، . 29
 .8/33، المبسوط   طوسی،5/43، الخلاف. طوسی، 30
 .2/545، المهذببراج، . ابن31
 .471، الوسیلةحم ه، ابن. 32
 .434، غنیة النزوع زهره،ابن .33
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زیاد با همین الیاظ در منابع فقهری بنویژه اینکه مرسلۀ سهافتاوا به این م مون دارند، به  39میقق اردبیلی
اتر لیظری را تقویرت کنرد و جرابر توانرد تروکه می 40نی  بیان شده است -خلییۀ دوم-سنت از قول عمراها

دلیا مقیردبودن بره یییی برهزیاد از قول امیرالمؤمنین)ع( باشد. اما مرسرلۀ میمردبنبنضعف مرسلۀ سها
کول مورد تردید صاح  کولات بیانمأ شده مستیاد از کلام امام)ع( جواهر قرار گرفته و ایشان معتقدند که مأ

ه اینکه، این مرسله با اطرلاق موثقرۀ سرکونی، اطرلاق مرسرلۀ شریخ ویژبه 41بوده است و نه عین کلام امام.
گونرره کرره شررود، همانزیاد مخررالف اسررت، پررس سررخت ت ررعیف میبنصرردوق و اطررلاق مرسررلۀ سررها

 جواهر بدان اعتنا نکرده است.صاح 
بنابراین، این پژوهش نی  با پذیرفتن شهرت عملیه بر مبنای دیردگاه شرهید ثرانی و هرم بردون پرذیرفتن 

که از -روت تیسیر اجتماعی نصوص دینی گیرد. در شهرت عملیه و بر مبنای دیدگاه میقق نجیی انجام می
مجموعه روایات با هم بررسی شده و با اسرتیاده از فهرم عرفری از رهرور  42-الله مغنیه استابتکارات آیت

سبت حکم و موضروع و کمک قاعدۀ مناشود بهها کشف میالیاظ آن مجموعه روایات، مدلول اجتماعی آن
نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق است. مراحا بدین قاعدۀ تیلیا براساس مقاصد شریعت که سطح توسعه

زیاد امام علی)ع( ایام المجاعه )زمان گرسرنگی( را شراخص اقتصرادی بنصورت است که در مرسلۀ سها
سرالی( را سنه مجد به )زمان خشکاند و در مرسلۀ صدوق امام صادق)ع( عام دفع حد سرقت معرفی کرده

یییی امام صادق)ع( عام سنه میا شاخص اقتصادی دفع حد سرقت بیان کرده است و در مرسلۀ میمدبن
انرد. ها( را شاخص اقتصرادی دفرع حرد سررقت بیران کردهرفتن مراتع و جنگاسالی همراه با ازبین)خشک

سالی( را شاخص اقتصادی دفع حد سرقت تبیین درنهایت، در موثقۀ سکونی امام صادق)ع( عام سنه )تنگ
 اند.کرده

توان به این نکته رهنمون شد اند میروی پژوهش قرار دادهالله مغنیه پیشبا این اوصاف با روشی که آیت
ها کره که در این حالت روایات یک مدلول لغوی دارند و یک مدلول اجتماعی. در حقیقت، وجه مشترک آن

                                                                                                                   
 .3/475، السرائر ادریس،ابن. 34
 .224، المختصر النافعمیقق حلی، . 35
 .3/561، قواعد الاحکام. علامه حلی، 36
 .242، یةاللمعة الدمشق. شهید اول، 37
 .10/572، کشف اللثام. فاضا هندی، 38
 .  13/241، مجمع الفائدة. مقدس اردبیلی، 39
 .13/313، الحاوی الکبیر  ماوردی، 9/140، المبسوط  سرخسی، 6/306، مواهب الجلیل. حطاب، 40
 .41/508، جواهر الکلامجواهر، . صاح 41
 .1375، زمستان8، تاهل بیت فقه، «فهم اجتماعی نصوص در فقه امام صادق)ع(». صدر، 42
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آیرد همران کمک قاعدۀ مناسبت حکم با موضوع حکم به دست میمجموعه روایات و بهاز رهور الیاظ آن 
نیافتگی اقتصادی( است. بنابراین، برای کشف مدلول مدلول اجتماعی آنان، یعنی میرومیت مناطق )توسعه

آید لازم است اجتماعی این مجموعه روایات که از طریق قاعدۀ مناسبت حکم با موضوع حکم به دست می
ستر اقتصادی صدور این روایات که نقش قرینۀ حالیه دارند مشخص شوند. بسرتر اقتصرادی ایرن روایرات ب

تررین اند کره اقتصراد حرالتی معیشرتی دارد و کمدهنرد کره ایرن روایرات در زمرانی صرادر شردهنشان می
افر ایش  سالی سب  نابسامانی اقتصاد آن منطقه مثا کمبرود مرواد ارذایی، گرانری، ترورم، بیکراری،خشک

کمک قاعدۀ مناسبت حکم با موضروع، شده است. پس بهنابرابری، اف ایش فساد، اف ایش جرم و جنایت می
شرود کره در حقیقرت مرراد ایرن روایرات همران میرومیرت حکم رهوری بررای ایرن روایرات منعقرد می

. بنابراین، سالینیافتگی اقتصادی( آن مناطق است که سب  دفع حد سرقت است و نه صرف خشک)توسعه
شرود، عنوان نمونه و اسباب االبی آن دوران بوده منیصرر نمیاسباب دفع حد سرقت به همان مواردی که به

گونره کره شوند. هماننیافتگی اقتصادی میا اقامت سارق تعمیم داده میهای توسعهبلکه به همۀ شاخص
صوص دینری و برا کمرک قاعردۀ مناسربت روت تیسیر اجتماعی نالله مغنیه در بررسی سبق و رمایه با آیت

حکم و موضوع حکم و مقاصد شریعت، روایات سبق و رمایره را کره منیصرر بره سره مرورد شمشریرزنی، 
های جدید امروزی مثا تیراندازی با تینگ سواری است به مسابقات نظامی با سلاحتیراندازی، شتر و اس 

گانۀ احتکار در نصوص دینی را قوت اال  وارد ششو در بیث احتکار م 43و هواپیما و... تعمیم داده است
 44آن عصر دانسته است. بنابراین، موضوع حکم را به هرچه مردم بدان نیاز دارند تعمیم داده است.

شده در روایاتِ مذکور اسباب االبی میرومیت آن عصر است، در این پژوهش نی  چون اسبابِ معرفی
کم با موضوع حکم و تیلیا براساس مقاصد شریعت کشف با کمک تیسیر اجتماعی نصوص و مناسبت ح

نیافتگی شود که آنچه مقصد نهایی شارع )مرراد واقعری( از وضرع روایرات م برور اسرت همران توسرعهمی
گونره کره در کتر  سرالی، زیررا هماناقتصادی آن منطقه است که دافع حد سرقت است و نه صرف خشک

سالی است، مثا قیطی دورۀ یطی در اقتصاد معیشتی خشکتاریخی ذکر شده است ازجمله اسباب مهم ق
 45انرد.سالی معرفی کردهشمسی که ازجمله اسباب مهم آن را خشک 1250تا1249های قاجاریه طی سال

خرواری نیر  درخورِ توجه است که شدت این قیطری تاحردی اسرت کره مرردم در برخری شرهرها بره مرده

                                                 
 .4/235، فقه الصادق. مغنیه، 43
 .3/145، فقه الصادق. مغنیه، 44
 .3/91، تاریخ اجتماعی ایران. راوندی، 45
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یابد. به همین دلیا ویژه سرقت حدی اف ایش میآمار جرم و جنایت به گونه مواردو اساساً در این 46اندافتاده
کنندگان است که روایات شیعه و سنی، دفع حد سرقت در این مورد االبی را برای زدودن سردرگمی پرسرش

اند. اما بایستی توجره داشرت کره تنهرا کردن احکام شرعی تعیین مصداق کردهآن روزگار و همچنین اجرایی
هرای داخلری یرا سالی نیست، بلکره گراهی سرب  قیطری وجرود جنگدر آن روزگار خشک سب  قیطی

رفرتن زدن کشت ارها همراه بوده، درنتیجه سب  ازبینخارجی بوده است که چون االباً حملۀ سپاهیان با آتش
های شرده اسرت  ماننرد قیطری دورۀ پهلروی طری سرالها میکشاورزی و سرب  قیطری در آن سررزمین

دیدن نویسد حملۀ متیقان به ایران و آسی می« جان فوران»گونه که که سب  اصلی آن همان 1322تا1320
اما بایستی در نظر داشت که این اسباب نی  تنها اسرباب میرومیرت جوامرع  47بخش کشاورزی بوده است.

آن،  نبروده و نیسرتند، بلکرره گراهی اوقررات شررایط نامناسر  اقتصررادی مثرا احتکررار در برازار و در نتیجررۀ
شرده اسرت  نیافتگی اقتصرادی( میشدن کمبود مواد اذایی در آن جوامع سب  میرومیت )توسرعهعارض

دلیا احتکار که ح رت دستور دادند میتکران الات را وارد مثا کمبود مواد اذایی در زمان پیامبر)ص( به
ی کشرف مقصرد نهرایی الله مغنیه در روت فهم اجتماعی نصوص دینی بررادر حقیقت، آیت 48بازار کنند.

بودن مقاصد شریعت را نمایران سرازد و بره ایرن طریرق شریعت از قراین حالیه فراوان استیاده کرده تا قطعی
تروان تغییرر اسرباب میرومیرت یکری دیگرر از ادلرۀ تأییرد ایرن مردعا را می 49ها را اثبات کنرد.حجیت آن

م المجاعره )زمران زیاد ایرابنمرسرلۀ سرهانیافتگی اقتصادی( در روایات م برور دانسرت، زیررا در )توسعه
شده در مرسرلۀ صردوق متیراوت سالیِ بیانگرسنگی( را سب  دفع حد سرقت بیان کرده که با سب  خشک

ها، سیا، دلیا آفات یا بلایای طبیعی مثا جنگسالی وجود نداشته اما بهاست  چراکه گاهی اوقات خشک
کنندگان برازار مثرا احتکرار و... سرب  نابسرامانی سر  عرضرهها یا رفترار نامناسوزی م ارع و جنگاآتش

مثا کمبود یا نبود قوت مردم، گرانی، تورم، اف ایش فقر، اف ایش نابرابری، کاهش درآمد -اقتصادی آن منطقه 
به همین دلیا، مرراد ایرن روایرات  50اند.شدهمی -سرانه، کاهش شاخص کیییت زندگی و اف ایش جرم و...

نیستند، بلکه مراد از آن همۀ اسبابی است که سرب  کراهش شردید تولیرد سررانۀ )درآمرد سالی تنها خشک

                                                 
 .3/91، تاریخ اجتماعی ایران. راوندی، 46
 .395، مقاومت شکننده. فوران، 47
هِ)صَ( . 48 اسُ إِلَیْهَا فَقِیاَ بِالْمُیْتَکِرِینَ فَأَمَرَ بِیُ  وَ مَرَّ رَسُولُ اَللَّ سْوَاقِ وَ حَیْثُ یَنْظُرُ اَلنَّ

َ
مْتَ عَلَیْهِمْ فَغَِ َ  عَلَیْهِ  کْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَی بُطُونِ اَلْْ هِ)صَ( لَوْ قَوَّ لِرَسُولِ اَللَّ

ی عُرِفَ اَلْغََ ُ  فِي وَجْهِهِ وَ قَالَ  لَامُ حَتَّ مُ عَلَیْهِمْ إِ »اَلسَّ هِ عَ َّ وَ جَاَّ یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ یَخْیُِ هُ إِذَا شَاءَ أَنَا أُقَو  عْرُ إِلَی اَللَّ مَا اَلس    طوسری، 3/265، الفقیاه بابویه،)ابن«. نَّ
 (.7/16، تهذیب الأحکام

 .4/353، فقه الصادق. مغنیه، 49
 . 395، مقاومت شکننده  فوران، 99تا3/91،تاریخ اجتماعی ایران. راوندی، 50
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طور مختصرر و جرامع، شوند کره امرروزه در ادبیرات اقتصرادی بره ایرن وضرعیت برهسرانه( آن جوامع می
عنوان سب  دفرع یییی نی  عام سنه المیا بهدر مرسلۀ میمدبن 51شود.نیافتگی اقتصادی اطلاق میتوسعه

آید که چرون ایرن سرقت معرفی شده که با استیاده از قاعدۀ مناسبت حکم با موضوع حکم به دست می حد
عنوان یک سب  معرفی شده است. شده تنها بهسب  در آن عصر سب  قیطی )میرومیت( در آن منطقه می

واقعی شرارع اسرت بنابراین، تغییر اسباب دفع حد سرقت در روایات م بور قرینه بر این است که آنچه مراد 
یافتگی اقتصرادی آن ها تنها تعیین مصداق از سطح توسعههمان میرومیت منطقه است و ذکر این شاخص

ها نیسرتند ها منیصر به آنمناطق بوده است. بدین ترتی ، امروزه با تغییر مقت یات زمان و مکان، شاخص
تروان رد. دلیا دیگری که بر این مردعا میگینیافتگی اقتصادی جوامع را در بر میهای توسعهو همۀ شاخص

سرالی )عرام اقامه کرد موثقۀ سکونی از قول امام صادق)ع( است  زیرا در موثقۀ سکونی به گونۀ موسع تنگ
 52به اینکه فراهیدی آن را سال قیطی دانسرتهکند که باتوجهعنوان سب  دفع حد سرقت معرفی میسنه( را به

ای دانسته و آن را کمبود یا نبود هرگونه خیری بررای جامعره رای معنای گستردهفارس حقیقتاً قیط را داو ابن
لذا مراد روایت این است که زمانی که مردم در تنگناهرای اقتصرادی از قبیرا کمبرود مرواد  53دانسته است 

دفرع  اذایی )تولید سرانۀ پایین(، فقر، تورم، بیکاری، نابرابری اقتصادی، فساد و... قرار دارنرد حرد سررقت
« نیافتگی اقتصادی جامعهتوسعه»طور جامع و مختصر شود. در ادبیات اقتصاد توسعه به این وضعیت بهمی

نیافتگی اقتصادی در شود. در حقیقت، مراد واقعی موثقۀ سکونی این است که تا زمانی که توسعهاطلاق می
گونره کره مهیاسرت. همان شود و سب  قطعی دفع حد سررقتیک منطقه وجود دارد دست سارق قطع نمی

تررین کرارکرد روت تیسریر در حقیقت، مهم 54است. بدین استدلال اشاره داشتهاقتصادنا الله صدر در آیت
گیررد توسرعۀ موضروع اجتماعی نصوص دینی که با کمک قاعدۀ مناسبت حکم با موضوع حکم انجرام می

این مناسبت حکم برا موضروع قرینرۀ  و 55حکم و کشف احکام اولیه است، بدون اینکه به قیاس منجر شود

                                                 
 .25، های گوناگون توسعهراهپومیرت، . 51
 .7/198، العین. فراهیدی، 52
 .5/60، مقائیس اللغةفارس، . ابن53
طبیعرة العقوبرة التري الارتبا  بین الاقتصاد و التشریع الجنائي في الإسلام. فالتکافا العام وال مان الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي ، یلقیان ضوءاً علی . 54

ر نایات. فقد تکون عقوبة السارق بقطع یده قاسیة إلی حد ما في بیئة رأسمالیة ، ترکت فیها الکثرة الهائلرة مرن أفرراد المجتمرع لرحمرة القردفرضت في بعض الج
وة في شريء أن القسورحمة الصراع ، وأما حیث تکون البیئة إسلامیة ، وتوجد التربة الصالیة للاقتصاد الإسلامي، و یعش المجتمع في کنف الإسلام ، فلیس من 

، اقتصاادناصردر ، . سرقةیعاما السارق بصرامة ، بعد أن وفر له الاقتصاد الإسلامي أسباب الییاة الیرة الکریمة، و میا من حیاته کا الدوافع التي ت طره إلی ال
301. 

 .9، «نظریۀ فهم اجتماعی نصوص  مبانی، کارکرد». اسکندری، تولایی، 55
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  56دلیا لیظی است.متصلۀ حالیه به
 . روش تنقیح مناط2. 2

های ها با یافتهشود و یافتهبرای تقویت مبانی نظری پژوهش از قاعدۀ اصولی تنقیح منا  نی  استیاده می
وصیت اسرتیاده شود. در روت تنقیح منا  برای کشف علت حکم عموماً از الغای خصآن روت مقایسه می

یرا  )مقالیه(کارگیری قراین داخلی شوند نیازمند بهالله خویی یادآور میگونه که آیتشود که این نی  همانمی
را سب  انعقاد رهور  )قرینه حالیه(دلیا لبی  شرح عروة الوثقیشهید صدر نی  در  57است. )حالیه(خارجی 

 58در اصالة الظهور دانسته است.جدیدی برای دلیا لیظی دانسته و حجیت این روت را 
نویسد: اگر علت در دلیرا لیظری بیران می الفوائد الحائریةگونه که وحید بهبهانی در طورکلی، همانبه

العلة است و مشهور قائا به حجت آن هستند. اگر علت به گونۀ یقینی کشف شده باشد، آن قیاس منصوص
ای از العلة و گونرهگونۀ رنی کشف شود قیراس مسرتنبطشود، آن تنقیح منا  و حجت است اما اگر علت به

شرود و با این اوصاف، در روت تنقیح منا ، علت با کمک قراین خرارجی کشرف می 59قیاسِ حرام است.
لازم نیست که علت در دلیا لیظی بیان شده باشد و آن را تنقیح کرد. اینرک برا ایرن توضرییات از روایرات 

روز و برا اسرتیاده از قرراین خرارجی قت یات زمان و مکان و فهم عرفی بهچهارگانۀ امامیه با کمک عنصر م
نیافتگی اقتصادی منطقۀ میا اقامرت ها الغای خصوصیت کرده که حاصا آن کشف، توسعه)حالیه( از آن

عنوان علت دفع حد سرقت است. مراحا پژوهش بدین صورت است کره در روایراتی کره از امرام سارق به
که گیتره شرد ازنظرر  61ییییو دیگری مرسلۀ میمدبن 60ود، یعنی مرسلۀ شیخ صدوقشصادق)ع( نقا می

سالی )عام سنه مجد به عام سرنه میرا( را شراخص شهید ثانی دارای شهرت عملیه است، امام)ع( خشک
شود در این دو روایت اشارۀ صررییی بره سرطح گونه که ملاحظه میاند. هماندفع حد سرقت معرفی کرده

گی اقتصادی مناطق نشده است. گیته شد که تنقیح منا  با کمک قراین داخلی یا خارجی انجام نیافتتوسعه
نیافتگی اقتصادی ندارد اما قرراین خرارجی برا انردکی گیرد  قراین داخلی اشارۀ صرییی به سطح توسعهمی

کره آیرا  شرودشود، زیرا این سرؤال مطررح مینیافتگی اقتصادی منطقه میتصور سب  تصدیق سطح توسعه
شرده دلیا اینکه سب  قیطری یرا گرسرنگی مینیسه سب  رفع و دفع حد سرقت است یا بهسالی فیخشک

                                                 
 .1/228 ،دروس فی علم الاصول. صدر، 56
 .1/46، کتاب الحج. خوئی، 57
 .1/54، بحوث فی شرح عروة الوثقی. صدر، 58
 .1/148، الفوائد الحائریة. بهبهانی، 59
 .4/60، الفقیه بابویه،قال)ع( لایقطع السارق فی عام سنه مجدبه. ابن. 60
 .7/231، الکافیقال)ع( لایقطع السارق فی سنه المیا. کلینی، . 61
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ویژه اینکه، امام)ع( در عصر اقتصاد کشاورزی عنوان شاخص رفع و دفع حد سرقت معرفی شده است؟ بهبه
همران روزگرار و اوضراع و  اند که لازم بوده با ادبیراتزیستهای خشک و گرمسیری میمعیشتی و در منطقه

آید کره چرون در آن احوال همان مناطق برای رفع سردرگمی مردم تعیین مصادیق کنند. بنابراین به دست می
سالی، اقتصاد آن منطقه دچار نابسامانی اقتصادی مثا کمبود مواد اذایی )کراهش ترین خشکروزگار با کم

، اف ایش نابرابری اقتصادی جامعه، گرانی ارزاق، ترورم، تولید سرانۀ جامعه(، گرسنگی )کاهش تولید سرانه(
طور بنیرادین متکری بره شده و در حقیقرت، اقتصراد آن دوره برهبیکاری، اف ایش جرم )مثا سرقت( و... می

گونه اند و این قرینۀ حالیه همانسالی را تعیین مصداق کردهبنابراین امام)ع( خشک 62کشاورزی بوده است 
شرود کره علرت )متعلرق واقعری نویسد سب  رهور جدیدی برای روایات مرذکور میمی الله صدرکه آیت

نیافتگی اقتصادی )میرومیت منطقه( اسرت. البتره میقرق حکم( رفع و دفع حد سرقت همان سطح توسعه
اما وحید بهبهانی این  63نائینی حجیت این کشف علت در تنقیح منا  را به اصالة الظهور بر گردانده است.

کشف علت در تنقیح منا  را تنها با دلیا اجماع یا دلیا عقلی معتبر دانسته است و علرت حکرم تنهرا شیوۀ 
بنابراین، این شریوۀ کشرفِ متعلرق واقعری  64که با آن دو کشف شده باشد را حجت دانسته است.درصورتی

نظر وحیرد بهبهرانی نیافتگی اقتصادی( چون از قرینۀ حالیه )دلیا لبی( استیاده شده است از محکم )توسعه
گونه که شهید صدر این شیوۀ کشف علت را دلیا لبی )عقلی( متصا به دلیا لیظی نی  حجت است. همان

الله بروجردی نی  این شریوۀ کشرف علرت در تنقریح منرا  را آیت 65دانسته و آن را نی  حجت دانسته است.
گونره کره فخرر سنت نی  هماناها در فقه 66مناسبت حکم با موضوع حکم و آن را نی  حجت دانسته است.

انرد. سنت از این روت بررای کشرف منرا  حکرم اسرتیاده کردهنویسند فقهای اهامی 68و زرکشی 67رازی
که در -دلیا آنکه با استیاده از قراین خارجیه نیافتگی اقتصادی( بهبنابراین، حجیت این کشفِ علت )توسعه

سنت است. بدین ترتی ، برا ت مقبول فقهای امامیه و اهابه دست آمده اس -حکم قرینۀ متصلۀ لیظیه است
نیافتگی الغای خصوصیت از آن روایات، متعلق واقعی حکم همان وضرعیت نابسرامان اقتصرادی )توسرعه

همین دلیا است که در روایت دیگری که در براب اقتصادی( است که سب  رفع و دفع حد سرقت است. به
                                                 

  فروران، 99تا3/91،تاریخ اجتماعی ایرانراوندی،   26و  2، خطبۀنهج البلاغهرضی،   شریف149تا1/147، تاریخ العرب قبل الاسلامالمفصل في . علی، 62
 .15تا8، اقتصاد صدر اسلام  صدر، 395، مقاومت شکننده

 .3/358، منیة الطالب. نائینی، 63
 .1/148، الفوائد الحائریة. بهبهانی، 64
 .1/54، روة الوثقیبحوث فی شرح ع. صدر، 65
 .1/166، البدر الزاهر. بروجردی، 66
 .2/229، المحصول . فخر رازی،67
 .5/255، البحر المحیط. زرکشی، 68
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کره ایرن روایرت در منرابع فقهری - 69زیادبنود، یعنری مرسرلۀ سرهاشحد سرقت از امام علی)ع( نقا می
سرال گرسرنگی )عرام مجاعره( را  70-شرودسنت از قول عمر، خلییۀ دوم، با همین عبارات مشاهده میاها

نیافتگی سالی سرب  قیطری و توسرعهکنند  زیرا در آن روزگار تنها خشکشاخص دفع حد سرقت بیان می
ها سرب  سوزی کشت ارها و جنگاای یا خارجی یا آتشهای قبیلهاوقات جنگاقتصادی نیست، بلکه گاهی 

کنندگان در برازار مثرا احتکرار طعرام، شده یا رفترار نامناسر  عرضرهنابودی کشاورزی یا ت عیف آن می
ویژه اینکه، عصر امام)ع( به 71شده است.فروشی و... سب  قیطی )میرومیت( منطقه میفروشی، کمگران

گونره چنانی در اقتصاد نداشته است  زیررا هماناد کشاورزی معیشتی بوده و صنعت، جایگاه آنعصر اقتص
بنرابراین، ماقبرا آن تراریخ دورۀ  72نویسد انقلاب صنعتی در قررن هجردهم رد داده اسرت.می« فوگا»که 

صراد بروده اقتصاد کشاورزی بوده است و بیران در اقتصاد کشاورزی تقریباً مسراوی برا نابسرامانی کرا اقت
سالی پرهی  کرده و زمران گرسرنگی )کراهش شردید تولیرد رو، امام)ع( در این روایت از خشکاست. ازاین

اند. در را شاخص رفع و دفع حد سرقت بیان کرده -شودسالی ایجاد نمیسب  خشککه همیشه به-سرانه( 
شرود کره یت رهور جدیدی منعقد میاین صورت، با تنقیح منا  و با استیاده از قراین خارجیه برای این روا

نیافتگی اقتصادی آن منطقه است، زیررا برا انردکی تصرور آنچه که سب  دفع حد سرقت است همان توسعه
کاررفتره در روایرت امرام علری)ع( در آن عصرر، شود که شاخص گرسنگیِ )ایرام المجاعره( بهتصدیق می

د سرانه( آن عصرر بروده  چراکره اقتصراد آن نیافتگی اقتصادیِ )کاهش درآمازجمله شاخص اساسی توسعه
نیافتگی طور بنیادین بر کشاورزی استوار بوده است. بنرابراین، نابسرامانی کشراورزی علرت توسرعهعصر به

 اقتصادی بوده است.
شایان توجه است شاخص گرسنگی جامعه )کاهش شدید تولید سرانه( روی دیگر درآمد سررانۀ پرایین 

نیافتگی ترین و اولرین شراخص توسرعهعنوان مهمن در ادبیات اقتصاد توسعه بهاکنویک جامعه است که هم
شود. بنابراین، این زمان گرسنگی جامعه )کاهش شدید تولید سررانه( در روایرت اقتصادی در نظر گرفته می

زم اند لازیستهم بور تعیین مصداق االبی آن دوره است. در حقیقت، امامان معصوم)ع( که در آن دوران می
های بوده با ادبیات همان روزگار و با خصوصیات آن مناطق با مردم سخن بگویند و در نتیجرۀ آن، شراخص

ها، زمان گرسرنگی شدن مراتع و جنگاسالی همراه با زایاسالی، زمان خشکدفع حد سرقت )زمان خشک

                                                 
 .7/231، الکافیکان امیرالمؤمنین)ع( لایقطع السارق فی ایام المجاعه. کلینی،  . قال)ع(: 69
 .9/136، المغنی الکبیرقدامه، . ابن70
 .7/16، تهذیب الأحکام  طوسی، 3/265، الفقیهبابویه،   ابن395، مقاومت شکننده  فوران، 99تا3/91،ایران تاریخ اجتماعی. راوندی، 71
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انرد. برا آن روزگرار بوده نیافتگی اقتصادی( درو زمان قیطی( تنها تعیین مصادیق االبی میرومیت )توسعه
نیافتگی اقتصرادی آن الغای خصوصیت قطعی از این روایات نی  آنچه که منا  حکرم اسرت نیرس توسرعه

منطقه است که سب  قطعی رفع و دفع حد سرقت است که این نتیجه نی  قابلیت کراربرد در ایرن روزگرار را 
سالی )عرام سرنه(، یعنری زمرانی کره ع( تنگدارد. به همین دلیا است که در موثقۀ سکونی از امام صادق)

عنوان سرب  دفرع حرد سررقت معرفری شرده اسرت. نیافتگی اقتصادی در آن منطقه وجرود دارد، برهتوسعه
ای دارد کره شراما هرگونره نویسرد: سرال قیطری معنرای گسرتردهمی اللغةمقائیس گونه که صاح  همان

 73و استعمال آن در ایر ایرن معنرا مجرازی اسرت.شود نیافتگی اقتصادی( میکمبودی )میرومیت، توسعه
آید که موثقۀ سکونی که لیظ عام السنه را به کار برده و از الیاظ عام المجاعه، سنه بدین ترتی ، به دست می

المجدبه و سنه المیا پرهی  کرده، نظر به کاربرد آن در آینده داشته است، زیرا اگر مراد شارع همران معنرای 
بایست با همان لیظ بیان کنند تا ااررای بره جهرا پریش سنه المجدبه یا سنه المیا بود میعام المجاعه یا 

 نیاید. 
نیافتگی اقتصعادی اقامتگعاه سعاری تیسع   . ملاک تشخیص زمان قحطی و توسعع 1. 2. 2

 کیفی  تعمیم و مماثل  آن دو تگون  اس   
سنت توضییی دربرارۀ های امامیه و اهاسنت به دست می آید که فقبا بررسی متون فقهی امامیه و اها

گونه اند. در این حالت همانهای اقتصادی شناسایی آن ارائه نکردهزمان قیطی، حدود و ثغور آن و شاخص
به آن اشاره داشته است ملاک برای تشخیص و شناسایی موضوع حکم،  مجمع الفائدةکه میقق اردبیلی در 

 74عرف است.
ا که در شرع هر لیظی را فقه تعریف نکرده و مرجع تعریف آن عررف اسرت علامه مغنیه نی  به این اص

شود  عرف نویسد به دو دسته تقسیم میالله حکیم میگونه که آیتاما چون عرف همان 75اشاره داشته است
به ماهیت موضوع آن، که امرری تخصصری اسرت، مرلاک پس در این حالت باتوجه 76عام و عرف خاص،

نیافتگی عرف خاص است. بنابراین، ملاک تشخیص زمان قیطی و زمان توسعه تشخیص آن در صلاحیت
 اقتصادی اقامتگاه سارق برای دفع حد سرقت، رجوع به اها خبره یا همان عرف خاص است.

پرردازیم. فراهیردی شناسران میمعنای قیط و زمان قیطی از نگاه زبانبرای بررسی موضوع در ابتدا به

                                                 
 .5/60، مقائیس اللغةفارس، . ابن73
 .8/403، مجمع الفائدة. مقدس اردبیلی، 74
 .3/112، فقه الصادق. مغنیه، 75
 .1/420، الاصول العامة. حکیم، 76
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بره اینکره عصرر اما باتوجه 78و قیطی را نی  نیامدن باران دانسته است. 77یف کردهرا سال قیطی تعر« سنه»
فراهیدی عصر اقتصاد کشاورزی است، نیامدن باران مساوی با قیطی و کمبود مواد ارذایی جامعره فررض 

شده است. به همین دلیا، فراهیدی قیطی را نیامدن باران تعریف کرده است کره از ایرن نظرر خرالی از می
چرون جروهری،  ویژه اینکه، تنها یک معنا برای آن ذکر کرده اسرت. درخرورِ توجره اسرتال نیست. بهاشک
انرد. برا بررسری هایشان همین معنا را ذکرر کردهاند، لذا در کتابدرید تأثیرپذیر از فراهیدیمنظور و ابنابن

و  79لی دانسرتهسراشرود  زیررا جروهری آن را مررادف خشکایرن حقیقرت روشرن می صحاح اللغةکتاب 
سالی دلیا اینکه خشکمنظور نی  دقیقاً با همان عبارات فراهیدی قیطی را نیامدن باران تعریف کرده و بهابن

صراح  جمهرره نیر  آن را هماننرد  80سالی نی  دانسته است.از اثرات فقدان باران است آن را مرداف خشک
نی  همانند کت  لغت پیشین قیرط  حرینمجمع البصاح   81فراهیدی و جوهری ضد پرآبی دانسته است.

کلمۀ قیط را با استناد بره  تاج العروسشایستۀ توجه است که صاح   82سالی تعریف کرده است.را خشک
گونرۀ آشرکاری تأثیرپرذری ایشران را از کتر  لغرت سالی دانسته است که این بهدرید خشکجوهری و ابن

سرالی شد چون ازجمله معانی قیط نیامدن باران یا خشک گونه که گیتهاما همان 83سازد.پیشین نمایان می
تر است، بنابراین لازم است اصا معنای کلمه به دست آید تا موضوع آشکار و دسترسی به سایر معانی آسان

به کثرت معانی کلمات عربی، مراجعه شود  زیرا باتوجه مقائیس اللغةشود. بدین منظور لازم است به کتاب 
هرا قررار داده شناسی لغات و برگردان کثرت معانی لغات بره اصرا آنلی کتابش را ریشهفارس هدف اصابن

معنای فقدان هرگونه خیر است و سپس در معرانی نویسد: اصا قیط بهاست. ایشان دربارۀ معنای قیط می
شود پژوهش ارزشمند گونه که ملاحظه میهمان 84سالی استعمال شده است.استعاری دیگری مانند خشک

ای دانسته و آن را به نبود یا کمبود هر شاخص سودمندی فارس کلمۀ قیط را حقیقتاً دارای معنای گستردهابن
گونۀ استعاری و مجازی دانسته است. اما دلیا اینکه برای جامعه تعریف کرده و کابرد آن را در سایر معانی به

طرییی و زبیدی آن را در معنای مجراز شرایع درید، منظور، ابنفراهیدی و به پیروی از ایشان جوهری، ابن
ای کره برا گونرهها دورۀ اقتصاد کشاورزی معیشتی است، بهاند، این است که دورۀ اقتصادی آنتعریف کرده

                                                 
 .7/198، العینفراهیدی،  . 77
 .3/39، العین. فراهیدی، 78
 .1/1151، الصحاح اللغةجوهری، . 79
 .7/374، لسان العربمنظور، ابن. 80
 .1/549، جمهرة اللغةدرید، . ابن81
 .3/459، مجمع البحرین. طرییی، 82
 .10/371، تاج العروس. مرت ی زبیدی، 83
 . 5/60، مقائیس اللغةفارس، ابن .84
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هرا بسریار شریوع داشرته شود. بنابراین، این معنا نر د آنسالی، قیطی مواد اذایی آشکار میترین خشککم
تبع آن حقیقرت و مجراز ها از نگارت کت ، تبیین اصا کلمرات و برهی آنبه اینکه هدف اصلاست. باتوجه

تروان آمی  اسرت. میاند که در برخی از مواقع اشتباهلمات نبوده، تنها به بیان همان معنای شایع اکتیا کردهک
نویسد کره بیشرتر در کلام راا  اصیهانی را مؤید این مطل  دانست، زیرا ایشان دربارۀ معنای عام سنه می

لام راار  دال برر ایرن اسرت کره لیظ بیشتر در کر 85سالی و پیرامون آن استعمال شده است.معنای خشک
فرارس قیرط را فقردان هرر به اینکه ابنها شیوع داشته است. اکنون باتوجهسالی( ن د آنهمین معنا )خشک

 86خیری تعریف کرده و راا  اصیهانی نی  خیر را هرچی  سودمند برای مردم دانسته است،
سرالی یرا ای بردانیم کره مرراد از آن تنگتر این است که عام سنه را دارای معنای گستردهبنابراین درست

شود. به سخن دیگرر، نیافتگی اقتصادی جامعه شناخته میهای توسعهسالی است که با همۀ شاخصسخت
دهد، و نیافتگی، وضعیت اقتصادی جامعه را مناس  نشان نمیهای توسعهسالی که در آن مجموع شاخص

 شود. نگی مردم شناخته نمیسالی یا گرسصرفاً با شاخص کمبود باران، خشک
 نیافتگی اقتصادی جامع  . کشف مماثل  زمان قحطی با زمان توسع 2. 2. 2

نیافتگی اقتصررادی جامعرره لازم اسررت معنررای برررای کشررف مماثلررت زمرران قیطرری بررا زمرران توسررعه
و « نلسرون»، «نرونرکس»، «روزنشرتاین رودن»نیافتگی نی  از دیردگاه اقتصراددانان مشرخص شرود. توسعه

هرای گذاری در تمرامی فعالیتاند برای دستیابی به توسعۀ اقتصادی لازم اسرت کره سررمایهقائا« لوئیس»
با بررسی این دیدگاه بره  87های اقتصادی بتوانند به حمایت از یکدیگر بپردازند.اقتصادی آااز شود تا بخش

یافتگی اشراره شرده اسرت. وسرعهآید که در این نظریه تنها به اف ایش تولید ناخرالص ملری بررای تدست می
یافتگی با الهام از نظریۀ بالا اف ایش مداوم درآمد سرانه را تنهرا شراخص توسرعه« پومیرت»روست که ازاین

های اقتصرادی بررای دسرتیابی بره توسرعه چون اساس این دیدگاه بر تغییرات کمی شاخص 88دانسته است.
توسعه را حرکت منسجم رو بره « میردال سوئدی»ین دلیا، هماستوار است  از این نظر دارای ایراد است. به

نی  معتقد اسرت دسرتیابی بره توسرعه در گرروه « دادلی سیرز» 89کند.جلوی یک نظام اجتماعی معرفی می
. بیکاری چه تغییری کررده اسرت؟ 2. فقر چه تغییری کرده است؟ 1گویی به سه سؤال اساسی است: پاسخ

                                                 
 .1/245، المفرداتراا  اصیهانی، . 85
 .1/300، المفردات. راا  اصیهانی، 86
 .2، «هانیافتگی استانتعیین سطح توسعه»فر، . فطرس، بهشتی87
 .25، های گوناگون توسعهراه. پومیرت، 88
 .52، فرهنگ و توسعه. بنیانیان، 89
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 90ت؟. نابرابری چه تغییری کرده اس3
یافتگی آن را تنهرا شراخص توسرعه« پومیرت»که -بر رشد مداوم درآمد سرانه در این تعریف نی  اف ون

سنت نی  بدان با عبارت سرال زمران گرسرنگی کره روی دیگرر معرفی کرده است و در روایات امامیه و اها
یافتگی، بره ههای توسرععنوان یکری از شراخصبره -درآمد سرانۀ پایین جامعره هسرت اشراره شرده اسرت

برا ارائرۀ « ترودارو»های دیگر توسعه مثا فقر، بیکاری و نابرابری نی  توجه شرده اسرت. درنهایرت، شاخص
یافتگی را مستل م تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسرته تعریف جامعی از توسعه، توسعه

جامعره هسرت  مثرا درآمرد سررانه، نیافتگی، فقدان هر شاخص سودمندی بررای بنابراین، توسعه 91است.
ضری  جینی )شاخص نابرابری(، شاخص فقر و فلاکت، شاخص کیییت زندگی، نرد تورم، نرد بیکراری 

فارس سالی )عام سنه( را به کار برده و ابنهای توسعه  این تعریف با موثقۀ سکونی، که تنگو سایر شاخص
دادنری اسرت. بردین ترتیر ، زمران ت، تعمیمآن را کمبود هر شاخص سودمندی بررای جرامع دانسرته اسر

نیافتگی های ارالبی توسرعهشرود، ازجملره نمونرهسالی که منجر به کاهش شدید درآمرد سررانه میخشک
اقتصادی آن عصر است. دربارۀ زمان گرسنگی نی  وضع به همرین صرورت اسرت، زیررا گرسرنگی جامعره 

که برالابودن درآمرد سررانه را تنهرا -« پومیرت»ریۀ نشانگر درآمد سرانۀ پایین آن جامعه است و براساس نظ
نیافتگی آن روزگرار بروده اسرت. دربرارۀ شاخص ارالبی توسرعه -یافتگی معرفی کرده استشاخص توسعه

فرارس همرۀ کاررفته در موثقۀ سکونی نی  گیته شد که براساس تعریرف ابنسالی )عام سنه( بهشاخص تنگ
گیرررد. بنررابراین، ایررن شرراخص از جهررت مماثلررت، مرررادف ینیافتگی را در بررر مهای توسررعهشرراخص

 نیافتگی اقتصادی جامعۀ کنونی است. توسعه
شده در روایات جنبۀ حصری ندارد و تعیین مصادیق االبی میرومیرت های بیانحاصا اینکه، شاخص

دی جامعره رراهر نیافتگی اقتصاآن روزگار بوده است. بنابراین، مراد حقیقی روایات م بور امروزه در توسعه
ای )میرومی( نیافتهاست. نتیجۀ جدید حاصا از این پژوهش این است که میان سارقی که در منطقۀ توسعه

کنرد تمرای  وجرود دارد، ای )برخرورداری( زنردگی مییافتهکند با سرارقی کره در منطقرۀ توسرعهزندگی می
شود، حتی اگر نیافته دفع میدر منطقۀ توسعهدلیا اقامت ای که حد سرقت نسبت به سارق اول تنها بهگونهبه

 همۀ شرایط سرقت حدی برای وی فراهم باشد. 
 . روش قاعدۀ درء3. 2

برای تقویت بیشتر مبانی نظری پژوهش و رفع و دفع هرگونه اشکالی، در این رساله از قاعدۀ فقهری درء 
                                                 

 .1/137، اقتصاد رشد و توسعهباایان، . قره90
 .7، اقتصادی در جهان سومتوسعۀ . تودارو، 91
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شود. رکن اساسری اعمرال ایرن قاعرده می های دو روت پیشین سنجیدهها با یافتهشود و یافتهنی  استیاده می
هم شبهات موضروعیه و هرم شربهات حکمیره را در برر  92دلیا اطلاق مرسلۀ صدوقوجود شبهه است و به

الدین ذهبری گونه که شمسسنت نی  وجود دارد. همانگیرد. شایستۀ توجه است این اطلاق در منابع اهامی
از  ماجاهسانن ابنمنبرع اصرلی آن نیر  در  93نقرا کررده اسرت. آن را با همین عبارات سیر اعلام النبلاءدر 

لازم اسرت گیتره شرود کره حراکم نیشرابوری در  95از عایشره نقرا شرده اسرت. سنن ترمذیو  94ابوهریره
نقرا کررده و آن را  سانن ترماذینی  این روایت عایشه از رسول الله)ص( را از  المستدرک علی الصحیحین

سنت علت تمسک بره ایرن قاعرده نیر  شود در منابع اهاملاحظه می گونه کههمان 96صییح دانسته است.
ذکر شده است که همان اصا احتیا  در دما و دفع حدود است، زیرا روایات م بور تصریح دارند که خطای 
در عیو بهتر از خطای در مجازات است. این همان منطقی است که امرروزه در علرم حقروق برا نرام قاعردۀ 

دلیا قطعری شود. بنابراین، درصورت وجرود شربهه و عردمع متهم نی  فراوان استیاده میحقوقی تیسیر به نی
 برای رد آن، میا جریان قاعدۀ درء است.

سرالی یرا زمران شود که أ. آیا تنها موارد دفع حد سرقت زمران خشکبا این تیاسیر این شبهه مطرح می
انرد؟ چرون ی االبی میرومیت آن عصر نبودههاگرسنگی یا زمان قیطی است؟ ب. آیا موارد مذکور نمونه

شوند پس برای اجرای حد سرقت بایستی ادلۀ قطعی بر رد این شبهات اقامه شود. اما این شبهات مطرح می
سنت چون ادلۀ قطعی معتبری بر رد این شبهات وجود ندارد و روایات چهارگانۀ امامیه و روایات دوگانۀ اها

هرا نیر  هسرتند  بنرابراین بره اطرلاق ادلرۀ قاعردۀ درء کنند، بلکه در تأیید آنیتنها شبهات م بور را رد نمنه
گونره کره شرود. هماننیافتگی اقتصادی جامعه از سارق دفرع میمتمسک شده و حد سرقت در زمان توسعه

به مبانی این دفع حد اشاره داشته است. ایشان در تعارض میان ادلۀ حظریه و  معارج الاصولمیقق حلی در 
علامره  97اند.دلیا جلوگیری از ضرر، جان  ادلۀ حظریه را گرفته و آن را مناس  با احتیا  دانسرتهاباحیه به

با بیانی گویاتر و آشکارتر از میقق حلی، ادلۀ نافی حد را مقدم برر ادلرۀ مثبرت  مبادی الاصولحلی نی  در 
تنها ادلرۀ تیرریم را برر ادلرۀ اباحره بررای هدر تعارض ادله، ن زبدة الاصولاند. شیخ بهایی نی  در حد دانسته

                                                 
هِ)ص92 بُهَاتِ.. قَالَ رَسُولُ اللَّ  .4/74، الفقیهبابویه، ابن ( ادْرَءُوا الْیُدُودَ بِالشُّ
 .8/40، سیر اعلام النبلاء. ذهبی، 93
هِ)صَ(: ادْفَعُوا الْیُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَ عَنْ أَبِي. 94  .2/850، سنن ماجه،ابنعًا. هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
هِ)صَ(: ادْرَءُوا الیُدُودَ . 95 وا سَبِیلَهُ، فَإِنَّ الِإمَامَ أَنْ یُخْطِئَ فِي العَ  عن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّ یْوِ خَیْرٌ مِرنْ أَنْ عَنِ المُسْلِمِینَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ کَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّ

 .  4/33، سنن ترمذی،فِي العُقُوبَةِ. یُخْطِئَ 
 .4/426، المستدرک. حاکم نیشابوری، 96
 .157، معارج الاصول. میقق حلی، 97
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اند  بلکه با بیان آشکارتری از میقق حلی و علامه حلری هرر ادلرۀ مت رمن جلوگیری از ضرر ترجیح داده
که ارکان قاعدۀ درء برای نیی حرد آشکار است درصورتی 98اند.قاعدۀ درء را بر ادلۀ موج  حد مقدم داشته

تگاه سارق در منطقۀ میرومی باشد و شبهۀ عقلایی حاصا شود که این نی  سرقت مهیا باشد، مثا اینکه اقام
حال و بدون توجه به ایرن شربهۀ ای دارد داخا است، بااینسالی( که معنای گستردهدر لیظ عام السنه )تنگ

 عقلایی حد سرقت اجرا شود، بر شخص ب هکار ستم شده است.
ای نیافتهقت مثا اقامت سارق در منطقۀ توسرعهبدین ترتی ، درصورت حصول شبهه در اجرای حد سر

که همۀ عواما سرقت برای ایشان موجود است و درنتیجه، همان ملاکات عام السنه و عرام المجاعره بررای 
دفع حد سرقت مهیاست، پس چون دلیا قطعی شرعی بر رد این شبهه موجود نیست، در این حالت نی  حد 

شود. این امر نی  بیشترین انطباق با همان منطرق شررعی و حقروقی را سرقت دفع و به تع یر سارق اکتیا می
 دارد که در روایات پیشین گیته شد، یعنی عیو در کییر بهتر از خطای در کییر ب هکار است.

 گیرینتیجه

در این پژوهش از سه روت فهم اجتمراعی نصروص دینری، قاعردۀ اصرولی تنقریح منرا  و قاعردۀ درء 
تیاده شد. ابتدا با استیاده از روت تیسیر اجتماعیِ نصوص دینی و با کمک مناسربت ای اسصورت مقایسهبه

شرده در سرالی، گرسرنگی و قیطریِ بیانحکم با موضوع حکم و قراین حالیه مشخص شد که زمان خشک
اند. سپس با کمک قاعردۀ نیافتگی آن روزگار بودههای االبی توسعهروایات، جنبۀ حصری نداشته و شاخص

ح منا  و الغای خصوصیت از روایات به دست آمد آنچه متعلق واقعی حکم برای دفع حد سرقت است تنقی
سالی، گرسنگی و قیطی صررفاً تعیرین مصرادیق زمران نیافتگی اقامتگاه سارق است و خشکصرف توسعه

ت. در پایان با نیافتگی اقامتگاه سارق در ان برهۀ زمانی بوده است که نتیجۀ آن با روت پیشین یکی استوسعه
سالی )عرام السرنه( نیافتگی اقامتگاه سارق در تنگبودن زمان توسعهکمک قاعدۀ درء و باوجود شبهۀ داخا

تروان دفع حد سرقت لازم آمد که با نتایج دو روت پیشین یکسان است. بنابراین، یافته ها نشان دادند که می
نیافتگی اقتصادی اقامتگراه سرارق تعمریم داد و توسعهعام السنه )زمان قیطی( در موثقۀ سکونی را به زمان 

 ملاک تشخیص آن نی  نظر اها خبره است. حد سرقت را در این وضعیت اقتصادی دفع کرد. 

 منابع
 .قرآن الکریم
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Abstract 

Given that virtual space has become a significant reality of contemporary human life (to the extent that individuals 

spend much of their waking hours within it) crimes that were previously possible in physical space will find increased 

opportunities for commission in the virtual realm. Consequently, various offenses against the moral personality of 

individuals occur daily in this space, one of the most prevalent of which is the dissemination of falsehoods. Legal 

scholars are divided on whether this offense is waivable or non-waivable. The issue currently troubles the country's 

judicial community, as evidenced by the multiplicity of conflicting advisory opinions issued by the Legal Department of 

the Judiciary. The present research seeks a reasoned and documented response to this issue. It concludes that, according 

to Article 103 of the Islamic Penal Code, it is impossible to issue an absolute ruling on whether the offense of 

disseminating computer-based falsehoods is waivable or non-waivable. Instead, a distinction must be made between 

instances where specific individuals are the victims of the offense and instances where society itself is the target of the 

offense.  
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ای در بزه نشر اکاذیب رایانه بودنتحلیل قابل گذشت یا غیرقابل گذشت

 پرتوِ حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

)نويسنده مسئول( دکتر علیرضا درزی رامندی    
، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانشناسیو جرم حقوق جزادکتری   

Email: ramandialireza50@gmail.com 
رادزهرا میرزائی  

ارشد کامپیوتر، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایرانآموخته کارشناسیدانش  
 چکیده

به اینکه فضای مجازی به واقعیت مهمی از زندگی بشر امروزی تبدیل شده است، به نحوی که افراد بیشتتر اوقتات بیتداری باتوجه
گذرانند، بالتبع جرائم که قبلًا در فضای حقیقی احتمال تحقق داشتند امکان ارتکتا  زیتادی در فضتای مجتازی خود را در آن می
هتای گیترد و یکتی ازبزههای مختلفی علیه شخصیت معنوی افراد در ایت  فضتا شتکل میطوری که هر روزه بزهخواهند یافت، به

نظتر وجتود دارد کته دانان اختلافبودن یا نبودن آن بی  حقوقباشد که در مورد قابل گذشتشایع در ای  فضا، بزه نشر اکاذیب می
ۀ کتل حقتوقی قتوۀ قضتاییه در قالتب نظریتۀ مشتورتی، های ادارطور ویژه با آن درگیر است و تعدد پاسخجامعۀ قضایی کشور، به

دلالت کامل بر آن دارد. در ای  پژوهش، در راستای رسیدن به پاسخی مستدل و مستند به مسئله، ای  نتیجه به دستت آمتد کته در 
ل گذشتت یتا ریرقابتل طور مطلق حکم به قابتقانون مجازات اسلامی، نتوان به 103به مادۀ ای، باتوجهمورد بزه نشر اکاذیب رایانه

اند و مواردی کته جامعته، هتدف بتزه قترار دیدهبودن بزه مذکور کرد و بایستی بی  مواردی که شخص یا اشخاص معیّ  بزهگذشت
 گرفته است، تفکیک قائل شد. 
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 مقدمه

شتود، نهادهتای تدریج کته جامعته پیدیتده میری ساده بوده استت امتتا بتتهجامعه ابتدا دارای ساختا
مختلف دیگری مانند دولت، مذهب، اقتتصاد و آموزش و بسیاری از نهادهای فرعی دیگتر ماننتد دستتگاه 

بستتگی بتا یکتدیگر، یتتک جامعتتۀ ، مردم در پیوند و هم«روسو»به نظر  1شوند.قضایی و پلیس متولد می
، جترم، «دورکتیم»عقیتدۀ به 2ها باشد.کنند تا حافظ جان و آزادی و دارایی آنولت تأسیس میسیاستی یتا د

هتا ولی تا قبتل از تشتکیل دولت 3هنجار نیست، چون در همۀ جوامع بشری وجود داشته استای نابهپدیده
اد بوده است، چون انتقام شخصی اساس کار افراد بوده و در واقع، دادگستری خصوصی، حاکم بر روابط افر

شود، وجود نداشته و جرائم فقط واجد جنبۀ خصوصی عنوان جنبۀ عمومی جرائم از آن یاد میآنده امروزه به
 اند. بوده

انتد در عرصتۀ نظتر و علتوم بشتری، نظریتۀ قترارداد های متمرکز شکل گرفتهبا گذشت زمان که دولت
ر مجرمان، مصلحت جامعته بتر مصتلحت افتراد ساخت  کیفاجتماعی پا به میدان نهاده است و برای موجه

است. پتس از متدتی،  ارجح و اولیٰ شده و برای هر جرم، یک جنبه و حیثیت عمومی نیز در نظر گرفته شده
هتا قابتل گذشتت انتد ازستوی دولتتتری بودهلحاظ جنبۀ عمومی دارای اهمیتت کمبرخی از جرائم که به

 اند.محسو  شده
استت  ریرقابتل دوره، جترم براستاس اختلال در نظتم عمتومی تعریتف شتده به اینکه در ایت  باتوجه

مقتن   4عنوان استثنا تلقی شده استت.شدن آن بهعنوان اصل قرار گرفته و قابل گذشتبودن جرائم بهگذشت
بودن جرائم همتواره استتثنائاتی بتر ایت  اصتل وارد نیز از ابتدای قانونگذاری، در کنار اصل ریرقابل گذشت

وجود، در هتر دوره دربتارۀ اینکته بعضتی از گذشت اعلام کرده است. باای و تعدادی از جرائم را قابل کرده 
گذشتت گیرند یا مطابق اصل و قاعتده در زمترۀ جترائم ریرقابتل گذشت قرار میجرائم در زمرۀ جرائم قابل 

هتا میتان ن یتا نبتودن آنبودگذشتتنظر بوده و هست. ازجمله جرائمی کته دربتارۀ قابتل باشند اختلافمی
طور ویژه بتا آن ای است که جامعۀ قضایی کشور بهدانان اختلاف وجود دارد، جرم نشر اکاذیب رایانهحقوق

ای باید به اندیشۀ حاکم بر جامعه و مصتالح باره به جای تفسیر شخصی و سلیقهدرگیر است. دادرس درای 
های ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضائیه مقن  پی ببرد. تعدد پاسخو از ای  طریق به منظور  5کشور خود مراجعه کند

                                                 
 .68، «ۀ قرارداد اجتماعیمثابجامعۀ مدنی به»ای، . سبزه1
 .354، خداوندان انديشۀ سياسـی. جتونز، 2
 .83، شناسیقواعد روش جامعه. دورکیم، 3
کيد بر قانون کاهش مجازات حبس تعزيری. اصغری اندواری، 4  .1، جرايم قابل گذشت با تأ
 .92، «  آنهای نویقضایی و جلوهمفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه». صادقی، 5
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های کننده بته پرونتدهدر قالب نظریۀ مشورتی راجع به موضوع دلالت کامل بر آن دارد که قضات رستیدگی
اند و در منتهی به رضایت در ای  دسته از جرائم تا چه حد دردرۀ ذهنی برای کشف ارادۀ واقعی مقن  داشته

برای رسیدن به راهکار قانونی اقدام  6لعمل نحوۀ استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوۀ قضائیهراستای دستورا
تنها های ادارۀ حقوقی نیز در مواردی متعتار  بتا متوارد قبلتی اعتلام شتده و نتهاند که متأسفانه پاسخکرده

 زوده است. کننده به موضوع افمشکل را حل نکرده است، بلکه به سردرگمی قضات محترم رسیدگی
ای استت کته بتالتبع، بودن یا نبودن بزه نشر اکاذیب رایانتهشدن قابل گذشتاهداف ای  نوشتار، روش 

اجراشتدنی به معیاری که به دست خواهد آمد در جرائم دیگر کته وضتعیت مشتابه دارنتد نیتز نتیجه باتوجه
آوری اطلاعات از طریق ی و جمعاخواهد بود. روش تحقیق برای رسیدن به اهداف، روش تحقیق کتابخانه

 اند.گیری قرار گرفتهتوصیفی مورد بررسی و نتیجهصورت تحلیلیها بهآن است که متعاقب آن، داده
ای، در زمینۀ پیشینۀ تحقیق باید متذکر شد باوجود آنکه در حوزۀ نشر اکاذیب  اعتم از ستنتی یتا رایانته

نظر تحقیق حاضر، که قابل گذشت یا ریرقابل  ، اما راجعاستهای زیادی صورت گرفته پژوهش به جنبۀ مدِّ
 بودن بزه مذکور است، تحقیقی صورت نگرفته است.گذشت

شتود و ستپس طور اجمالی به تعریف بزه مذکور و ارکان آن پرداخته میقبل از ورود به موضوع، بدواً به
گتذاران دربتارۀ قابتل که توستط قانون هاییآید و مروری بر روشای با مصداق سنتی بزه به عمل میمقایسه
برنتد بته عمتل ها از جرائم ریرقابل گذشت بته کتار بترده و میشمردن برخی از جرائم و تفکیک آنگذشت

های مشورتی راجع به آید. بعد از آن، به بررسی تقسیم جرائم از جنبۀ صاحب حق در فقه امامیه و نظریهمی
 پردازیم.گیری میجهموضوع و در نهایت، به ارزیابی و نتی

 ایشناسی بزه نشر اکاذيب رايانه. مفهوم1

شناسی بزه مذکور، ناگزیر از پرداخت  به مفتاهیم درو،، شتایعه و فضتای برای ورود به موضوع و مفهوم
کننده است و ادلتۀ احکتام معتبتر در فقته، ، ازجمله مصادیق مفاهیم گمراه«کذ »مجازی و سایبر هستیم. 

  7یت و حرمت آن است.حاکی از ممنوع
گفتت  برحستبش شترع جتایز استت م منتان از گفتت  های دینی اسلام حتی در جایی که درو،در آموزه

سرمایۀ اجتماعی در هر نظامی بتر اعتمتاد و  8اند تا نفس انسان به درو، عادت نکند.صوری درو، منع شده
                                                 

گویی به استعلامات حقوقی قضات، مدیران ستادی مراجع قضایی یتا اداری قتوۀ قضتائیه و مراکتز، مرجع قانونی پاسخ« ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضائیه: »1. مادۀ 6
 ها و م سسات تابعۀ ای  قوه است. سازمان

 .45، «ذیب از دیدگاه فقه امامیهبازپژوهی امکان و روایی انتشار اکا»اکبری بابوکانی و دیگران، . علی7
 .576معراج السعادة، . نراقی، 8
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، میزان سترمایۀ اجتمتاعی افتزایش خواهتد صداقت بنا شده است و به هر میزانی که ای  اعتماد افزایش یابد
 10گویی، مطالعات تجربی حاکی از شیوع درو، در روابط اجتماعی است.باوجود ناپسندبودن درو، 9یافت.

افتراد بتا  11گوینتد.در تحقیقی به ای  نتیجه دست یافت کته افتراد در روز یتک یتا دو درو، می« دی پاولو»
تتوان در قالتتب کلتتی منتتافع متتادی یتتا هتتا را می. ایتت  انگیزهشتتوندهتای مختلفتتی مرتکتتب درو، میانگیزه
 12شناختی برای خود فرد یا دیگران معرفی کرد.روان

در فرهنگ اصطلاحات حقوقی، انتشار و اشاعۀ با سوءنیت اخبار درو، و وقایع ختلاف « نشر اکاذیب»
و، و وقتایع ختلاف واقتع در تعریفی دیگر، بیان شده انتشتار و اشتاعۀ اخبتار در 13واقع تعریف شده است.

نشتر »به جترم  14گویند.« نشر اکاذیب»قصد اضرار به ریر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را به
دانتد گویند و منظور ایت  استت کته مرتکتب، مطالتب و امتوری را کته می، اظهار اکاذیب نیز می«اکاذیب

. در اظهتار اکاذیتب، اعمتال معتیّ  بته حقیقت و واقعیت ندارد به اشخاص یا مقامات رسمی اظهتار کنتد
 15شود.طورکلی اظهار میشود، بلکه اخبار یا مطالب درو، بهشخص یا اشخاص نسبت داده نمی

اد فریش امعنوازآزادی حمایت خی، یرنظر تااز»شود که های گذشته روش  میبا نگاه مختصری به دوران
و حفتظ حرمتت، فته ار گترقری بشرعۀ نی  موضواقون الهی و یاادتوجه رد شته مو، از گذجسمآزادی مانند 

آبرو و حیثیت معنوی اشتخاص، ازجملته قواعتد اخلاقتی، متذهبی و حقتوقی در تمتام کشتورهای جهتان 
در علتل ایجتاد جترائم علیته شخصتیت معنتوی، متغیرهتایی مستتقل از قبیتل تضتاد فرهنگتی،  16«است.

یافت  استفاده به فزونیکه باتوجه 17اسی دارندسوادی، فقر، مهاجرت، س ، جنس، مکان و زمان، نقش اسبی
سبب گسترش شبکۀ جهانی اینترنت، جرائم ارتکتابی در ایت  بستتر نیتز بته متوازات آن از فضای مجازی به
 افزایش یافته است.

بودن، گستردگی، فراوانی، فرامرزی»ای را به ای  ترتیب برشمرد: های خاص جرائم رایانهتوان ویژگیمی

                                                 
 .60، «های قرآنگویی( در آموزهبررسی ضعف صداقت )درو،». ایازی، 9

 .59، «گوییشناسی درو،روان». آزاد، 10
11 . Paulo , Lying in everyday life, 979.   

 .57، «گوییشناسی درو،روان». آزاد، 12
 .714، ترمينولوژی حقوقی، . جعفری لنگرود13
 .811، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. شکری، قادر، 14
 .318، حقوق کيفری اختصاصی. پاد، 15
 .68، حقوق کيفری اختصاصی. میرمحمدصادقی، 16
 .188، «های پیشگیری از آنعلل و عوامل ارتکا  جرم منازعه و راه»زادگان، نوروزی، . م ذن17
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 18«و آسان، تنوع، جذابیت زائد الوصف، ابهام حقوقی.وقوع سهل 
توان در برابر آن خطوط مقسم کشید یا با مرزهای طبیعتی یتا ای بدون مرز است که نمیگستره« سایبر»

 20پیوسته استت.همای بههای رایانهای جهانی از شبکهدر واقع، سامانه 19مصنوعی آن را تکه و جدا ساخت.
شتود، رو هستیم و هر روز نیز بر دامنتۀ آن افتزوده میثرت وقوع آن در ای  فضا روبهیکی از جرائمی که با ک

پیدایش »شدنی با دنیای سنتی نیست. پراکنی در فضای مجازی مقایسهاست. سرعت شایعه« نشر اکاذیب»
آندته  21«ای تخصصی ساخته استت.گونهتنها نتوانسته است مانع پخش شایعه شود، بلکه آن را بهرسانه، نه

هاستت کته از ای از همی  تخلفتات و بزهکاریشود مجموعهای نام برده میعنوان جرائم رایانهامروز تحت
ای است کته در های تبهکارانهای، توصیف فعالیتجرم رایانه» 22افتد.طریق رایانه یا م ثر بر رایانه اتفاق می

  23«و جنایت است. های ارتباطی، بخش الزامی برای جرمها و شبکهها رایانهآن

 ای. ارکان بزه نشر اکاذيب رايانه2

اختصار به گانۀ قانونی، مادی و معنوی است که بهبزه مذکور نیز همدون سایر جرائم، دارای عناصر سه
 پردازیم.ها میآن

 . عنصر قانونی بزه1. 2
 24پتذیریودن در آستیبببودن، نامتقارنهای فضای مجازی  هزینۀ پایی  ورود، گمنامبه ویژگیباتوجه

وابستتگی بته زمتان و مکتان بودن، دسترسی دائم و آستان بته اطلاعتات، جتذابیت، عدمجهانی و فرامرزی
ویژه در برابتر بتزه نشتر ای، بتهداشت  یک سیاست کیفری سنجیده در مقابل جترائم رایانتهاهمیت 25خاص،

ای بتا عنتوان بتزه 1388یفری ایران تتا ستال وجود، در نظام کازپیش روش  بود. باای ای بیشاکاذیب رایانه
)متادۀ  5/3/1388ای مصتو  قانون جرائم رایانه 18وجود نداشت تا اینکه در مادۀ « اینشر اکاذیب رایانه»

قصد اضرار به ریر یا تشویش اذهتان عمتومی یتا هرکس به»قانون مجازات اسلامی( چنی  مقرر شد:  746
ای یا مخابراتی، اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهتد نهوسیلۀ سامانۀ رایامقامات رسمی به

                                                 
 .45 الملل،ای از ديدگاه حقوق جزای ايران و حقوق بينجرايم رايانه. شیرزاد، 18
 .66، مسئوليت کيفری در فضای سايبر. فضلی، 19
 .30، حقيقت مجازی. سیاح طاهری و گروه م لفان، 20
 .13 شايعه،. کاپفرر، 21
 .138، «ایتعیی  درجۀ اهمیت جرایم رایانه»بیدی، . شاهبندرزاده، یوسفی ده22
 .19، «تقابل امنیت فناوری اطلاعات با جرایم سایبری»کاشف،  پور. رجب23
 .265، «اعتیاد به اینترنت و عوامل م ثر بر آن در ساکنان منطقۀ دو رر  تهران». درگاهی، رضوی، 24
 .174تا143، «ها و جامعۀ جهانی اضطرا شدندو جهانی». عاملی، 25
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طور قول، به شخص حقیقی یا حقوقی بهعنوان نقلیا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به
بته طوری از انحاء، ضرر متادی یتا معنتوی صریح یا تلویحی نسبت دهد  اعم از اینکه از طریق یادشده به

 «دیگری وارد شود یا نشود... محکوم خواهد شد.
در حقوق کیفری ایران موجودیت خود را اعلام کترد و  1388ای در سال بنابرای ، بزه نشر اکاذیب رایانه

بتا تصتویب قتانون  1313بود که از سال  قبل از آن، بزه نشر اکاذیب سنتی، تنها عنوان مجرمانه در ای  زمینه
مکرر الحاقی بته قتانون مجتازات  269رر به قانون مجازات عمومی، طی بند   مادۀ مک 269الحاق مادۀ 

به حیات خود ادامه داد کته در ایت  ستال، متادۀ  1362عمومی موجودیت خود را اعلام داشته بود و تا سال 
 عنوان دومی  قانون در خصوص بزه نشر اکاذیب به منصۀ ظهور رسید و تتا ستالاز مبحث تعزیرات، به 141

رستید کته در حتال حاضتر نیتز  698اجرایی شد تا اینکه در ای  سال، نوبت بته نتص فعلتی متادۀ  1375
قصد اضرار به ریر یا تشتویش اذهتان عمتومی یتا مقامتات رستمی الاجراست و مقرر داشته: هرکس بهلازم

یا خطتی بتا امضتا یتا وسیلۀ نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی به
قول، عنوان نقتلبدون امضا، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا بته

به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبتور 
 ارد شود یا نه...، محکوم شود.به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به ریر، و

 . عنصر مادی بزه2. 2
قانون جرائم  746اختلافات ماهوی ای  ماده )مادۀ  -بر مجازاتعلاوه-شود گونه که ملاحظه میهمان

نامه یا شکوائیه یا مراسلات یتا عترایض یتا »به تغییر وسیله و روش ارتکا  از  698ای( راجع به مادۀ رایانه
تغییتر رفتتار مجرمانته از « ای یتا مختابراتیسامانۀ رایانه»به « گونه اوراق چاپی یا خطیگزارش یا توزیع هر

در نظریۀ مشورتی با شمارۀ  26شود.مربوط می« در دسترس دیگران قراردادن»به منتشرکردن یا « اظهارکردن»
اده تنهتا در ها خواهیم پرداختت، تفتاوت دو متهای دیگر که به آنو نیز نظریه 29/3/97مورخ  650/97/7

شده در دو ماده، متادۀ وسیلۀ ارتکا  جرم اعلام شده است. با نگاهی به ظاهر و کلمات و عبارات استعمال
استتفاده کترده کته در « در دسترس دیگران قتراردادن»یا « منتشرنمودن»از تعبیر« اظهارکردن»جای به  746

شتود  متادۀ خلاصه می« وسیلۀ ارتکا »ق در عمل چندان تفاوتی ندارند. بنابرای ، تفاوت مهم دو مادۀ فو
و متادۀ « عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا نامه یا شتکوائیه یتا مراستلات»از  698
های ای در بستتر ستامانهلزوم تحقق بتزه رایانته 27سخ  گفته است.« ای یا مخابراتیسامانۀ رایانه»از  746

                                                 
 .54، «و شرایط تحقق بزه نشر اکاذیببازاندیشی در ماهیت »افضلی اردکانی، کرمی، . ملک26
 .65، «بازاندیشی در ماهیت و شرایط تحقق بزه نشر اکاذیب»افضلی اردکانی، کرمی، . ملک27
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 28های سنتی است.ای از بزههای رایانهای در جداسازی بزههای برجستهای و مخابراتی، شاخصرایانه
جرم عبارت است از فعل یا عمل خارجی کته تجلتی نیتت مجرمانته یتا قصتد جزایتی « عنصر مادی»
شود که در حقیقت، دو جرم در ای  ماده بیان شده است: یتک جترم، اظهتار اکاذیتب ملاحظه می 29است.

قصتد تشتویش اذهتان عمتومی استت و جترم دیگتر، گیرد یا بهه ریر صورت میقصد اضرار باست که یا به
دادن مطالب ریرواقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که شباهت بتا افتترا دارد نسبت

 30شود جرم نیست.اما مطلبی که نسبت داده می
ایر جرائم، اجزای عنصتر متادی را ای، همانند ساگر بخواهیم دربارۀ عنصر مادی بزه نشر اکاذیب رایانه

 صورت ذیل است:بررسی کنیم به
صورت فعل فیزیکی مثبت در قالب انتشتاردادن یتا در دستترس دیگتران قتراردادن بهأ. رفتار مجرمانه: 

اکاذیب یا انتسا  خلاف حقیقت اعمال به دیگری قابل ارتکا  است. بنابرای ، با ترک فعل قابلیت تحقتق 
 ندارد.

. ارتکتا  جترم الزامتاً بایتد 1شرایط تحقق جرم بتدی  شترح استت: قانونی )پیرامونی(: ب. شرايط 
. مطالب در راستای ای  جترم بایتد حقیقتت نداشتته و کتذ  2ای یا مخابراتی باشد  وسیلۀ سامانۀ رایانهبه

  کندبودن مطلب کذ  نیست و یک کذ  هم کفایت می. برخلاف کلمۀ اکاذیب، نیازی به جمع3باشند  
. انتشاردادن یا در دسترس دیگران قراردادن، دلالت بتر آشتکارکردن دارد  یعنتی مطالتب را بترای آگتاهی 4

دیگران با انتشاردادن یا در دسترس دیگران قراردادن مهیا کند، هرچنتد بتاوجود انتشتاردادن یتا در دستترس 
حتتی اگتر « امضتا یتا بتدون امضتابا »به عبارت . باتوجه5دیگران قراردادن، کسی از آن مطلع نشده باشد  

 شود.شرایط سند مطابق قانون مدنی وجود نداشته باشد، جرم محقق می
بته گرچه قانونگذار سوءنیت خاص را شرط تحقق بزه قرار داده است، ولتی باتوجه ج. نتیجۀ مجرمانه:

انه را برای ایت  بتزه در مت  ماده، نتیجۀ مجرم« ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود»...عبارت 
است و لازم نیست با ارتکا  بزه توستط مجترم، نتیجتۀ خاصتی در عتالم ختار  بتروز کنتد.  لحاظ نکرده

 31بنابرای ، جرمی مطلق است و تحقق ضرر مادی یا معنوی، شرط تحقق ای  جرم نیست.
 . عنصر روانی بزه3. 2

                                                 
 .133، «پوشی در رفتار بزههم». عالی پور، خراسانی، 28
 .1/84، حقوق جزای عمومی. اردبیلی، 29
 .1/377 شرح قانون مجازات اسلامی:  تعزيرات،. زراعت، 30
 .2/81، شرح قانون مجازات اسلامیزراعت،  .31
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صورت عمدی قابل ارتکا  استت بزه فقط بهدر مت  ماده، ای  « قصد»به استفادۀ مقن  از کلمۀ باتوجه
گاهانۀ مرتکب ناشی شتده باشتد، یعنتی مرتکتب بدانتد  که مطابق ای  رک ، رک  مادی باید از ارادۀ آزاد و آ

دهد یا اعمالی دهد یا در دسترس دیگران قرار میای یا مخابراتی انتشار میمطالبی که از طریق سامانۀ رایانه
د کذ  و خلاف حقیقت است. ازآنجاکه ای  جرم، جرمی عمدی است، عنصر کنکه به دیگری منتسب می

 معنوی آن به ترتیب ذیل است:
عمد در انتشاردادن یا در دسترس دیگران قراردادن اکاذیب یا انتسا  خلاف حقیقت  أ. سوءنیت عام:

 اعمال به دیگری.
اری متوقعیتی جرائم علیه شخصیت معنتوی اشتخاص ازنظتر حقتوقی و هنجت نیت خاص:ب. سوء

شتود و ها از ارزش حیثیت و آبرو و شهرت اشتخاص حمایتت میانگاری آندوگانه دارند. از سویی با جرم
 32های بنیادی  دیگری مانند حق آزادی بیان در تزاحم قرار می گیترد.انگاری با ارزشدیگر، ای  جرمازسوی

نیت خاص بر سوءنیت عام، سوءق ای  بزه علاوهرو، قانونگذار به سوءنیت عام بسنده نکرده و برای تحقازای 
 را نیز شرط تحقق بزه دانسته است.« قصد اضرار به ریر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی»

 های تعیین جرائم قابل گذشت. روش3

شمردن برخی از جرائم بته کتار بترده و هایی که توسط قانونگذاران دربارۀ قابل گذشتمروری بر روش
رند و اینکه قانونگذار در کشور ما به کدام روش روی آورده است، برای اتختاذ تصتمیم راجتع بته قابتل بمی

 پردازیم.طور مختصر به آن میبودن بزه لازم و ضروری است. بنابرای ، بهگذشت یا ریرقابل گذشت
 . ضابطۀ قانونی1. 3

کمک سئولان قضایی بتوانند بهکند تا دادرسان و سایر مبرحسب ای  روش، مقن  ضوابطی مشخص می
آن شیوه، جرائم قابل گذشت را از ریر آن تشخیص دهنتد. ضتوابطی همدتون تشتخیص جترائم بتا متلاک 

های مربوط به روابط زناشویی، بودن جرائم ارتکابی میان خویشان و جرمالله، قابل گذشتالناس و حقحق
های حقوقی مطرح شتده برخی از کشورها و نظامبودن جرائم مربوط به عفت فردی و... که در قابل گذشت

  33شود.است از ای  طرز تفکر ناشی می
 
 . احصای قانونی2. 3

                                                 
 .204، «توهی ، افترا و نشر اکاذیب تعزیری». رلاملو، دریایی، 32
 .1/279، شناسايی آيين دادرسی کيفری. آخوندی، 33
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گذشتتت و بتتالتبع، بتته  گذشتتت از ریرقابتتلدر ایتت  شتتیوه، قانونگتتذار بتترای تشتتخیص جتترائم قابتتل 
ار برای تشتخیص قانونگذ»کند، بلکه انداخت  مجریان قانون برای تطبیق مصادیق، معیار تعیی  نمیزحمت

گذارد که هیچ جرمی قابل گذشتت نیستت، دهد و بنا را بر ای  میای کلی ارائه میای  نوع از جرائم، قاعده
 34«مگر آنکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

مزیت روش مذکور ای  است که دیگر کسی در شناستایی و تشتخیص جترائم قابتل گذشتت تردیتدی 
آید تتا موجتب اختتلاف برداشتت و تفستیر مقامتات قضتایی باره به وجود نمیی کند و ابهامی نیز درانمی

 35شود.
قتانون آیتی   6و 5و 2بته متواد پیش از انقلا  اسلامی، در دورۀ قبل از قانون مجازات عمومی، باتوجه

، همۀ جرائم هم واجد حیثیت عمومی و هم خصوصی بودنتد امتا حیثیتت 1290دادرسی کیفری، مصو  
چنان شدید نبوده که باعث اخلال شدید در نظم عمومی جامعه شود. بنابرای ، در ها آنای از آنعمومی پاره

ای  دسته از جرائم، قانونگذار بر ای  نظر بوده که شروع و تعقیب متهم با درخواست شاکی خصوصی شروع 
ت عمومی حتاکم رو، ضابطۀ توجه به حیثیت عمومی و خصوصی جرائم تا تصویب قانون مجازاشود. ازای 

ویژه جامعۀ قضایی در اعمال ضابطه و متعاقباً تشخیص جرائم دانان، بههایی که حقوقدلیل چالشبود که به
منظور حل مشکل بر آمد و در قانون مجازات ها مواجه شدند، مقن  بهگذشت با آنقابل گذشت از ریرقابل 

ونی روی آورده و اقتدام بته احصتای ، بته روش احصتای قتان277موجب متادۀ بته 1304عمومی مصو  
فرما بود تا اینکه بعد از انقلا  اسلامی با تصتویب متادۀ یک جرائم قابل گذشت کرد. ای  شیوه حکمبهیک

به  37طور رسمی وارد شد.الناس در حقوق کیفری بهالله و حقمفاهیم حق 13۶2،36تعزیرات مصو   159
گذشت رجعت شتد گذشت از ریرقابل  ای تشخیص جرائم قابلای  ترتیب، مجدداً به روش معیار قانونی بر

گونه ضابطه و معیاری بترای شتناخت و و روش احصای قانونی کنار گذاشته شد، ولی چون قانونگذار هیچ
الله به دادرسان ارائه نداده بود، همدنتان مراجتع قضتایی را مکلتف بته رعایتت الناس از حقتشخیص حق

های خود ناگزیر از تفاسیر قوانی  مبهم و قضات در رسیدگی 38کندناسی میالمقررات خاص در جرائم حق

                                                 
 .1/158، آيين دادرسی کيفری. ساولانی، 34
 .1/163، آيين دادرسی کيفری. آخوندی، 35
 مقام قانونی اوست.، متوقف بر مطالبۀ صاحب حق یا قائمالناس، تعقیب و مجازات مجرم. در حقوق36
اللهی در جرائم و اموری که جنبتۀ حتق»مقرر داشته بود:  1۶/۶/13۶1قانون اصلاح موادی از قانون آیی  دادرسی کیفری مصو   290قبل از ای  ماده، مادۀ  .37

 «بایستی با حضور متهم صورت گیرد. دارند، محاکمۀ مرتکب حتماً 
 .1/258، آيين دادرسی کيفریوری، آش. 38
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بنابرای ، اختلافات بسیاری میان مراجع قضایی راجع به بسیاری از جرائم تعزیری  39برای رفع ابهام هستند.
ی از الناسی و قابل گذشت است یا خیر ایجاد شد که برختمانند کلاهبرداری و... دربارۀ اینکه آیا جرم، حق

ق.م.ا. مصتو   727ها منجر به صدور رأی وحدت رویه شد. قانونگذار برای رفع ای  ایتراد، طتی متادۀ آن
 ، از روش احصای جرائم قابل گذشت استفاده کرد.1375

بودن جرائم چنی  گذشت با وضع قاعدۀ کلی اصل ریرقابل 1392ق.م.ا. مصو  103سرانجام در مادۀ 
شتت محستو  گذبودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، ریرقابتل ذشتچنانده قابل گ»مقرر داشت: 

(، 104ستپس در متادۀ بعتدی )متادۀ « الناس بوده و شرعاً قابتل گذشتت باشتد.شود، مگر اینکه از حقمی
بتا  99گذشت اعلام کرد که در ستال یک، با ذکر شمارۀ مواد قانونی، جرائم مربوطه را قابل بهصورت یکبه

بدون تغییر مانتد و تنهتا تعتداد  103ه طی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به عمل آمد مادۀ تغییراتی ک
 40احصا شده بودند فزونی یافت. 104جرائم قابل گذشت که طی مادۀ 

اللته گذشت با عناوی  حق گذشت و جرائم قابلبه صاحب حق، از جرائم ریرقابل در فقه امامیه باتوجه
 پردازیم.ها میده است که در مبحث بعدی به آنالناس نام برده شو حق

 . تقسیم حق براساس صاحب حق در فقه امامیه4

اللته و هتا بته دو دستتۀ حقبته کثترت آنفقهای امامیه دربارۀ اقسام حقوق براساس صاحب حق باتوجه
النتاس، قاللته، حنظر از کثرت و قلتت، بته سته دستته، حقها صرفبرخی از آن 41اند.الناس قائل شدهحق
عنوان ضتابطه، معیتار اند. براساس همی  تقستیم، بتهقائل شده 4243الناس با هم مثل سرقت،الله و حقحق

هتا اللهیش آنالناسی یتا حتقبودن جرائم را به ترتیبش رلبۀ جنبۀ حقگذشتگذشت یا ریرقابل تشخیص قابل 
 دانند. می

فقها در مقام تعریتف و برختی نیتز در مقتام ارائتۀ  الناس، برخی ازالله و حقمنظور تفکیک میان حقبه
                                                 

مفاد ای  اصل، مانع از تفستیری کته دادرستان در »...قانون اساسی با تجویز تفسیر قوانی  توسط قضات در مقام تمیز حق چنی  مقرر داشته است:  73. اصل 39
 «کنند، نیست.مقام تمیز حق از قوانی  می

از دایترۀ جترائم قابتل گذشتت  25/2/1403( مصتو  104گذشت اضافه شده بودند با قانون اصلاح مادۀ ) عنوان جرائم قابل. مجدداً تعدادی از جرائم که به40
 خار  شدند. 

  4/125، شـراع  اسسـلام  محقتق حلتی، 41/154 جواهر الکلام،جواهر،   صاحب1/619، مبانی تحرير الوسيلة  قمی، 2/446، تحرير الوسيلة. خمینی، 41
 .14/265مسالک الافهام،شهید ثانی، 

 .3/495، السراعرادریس،   اب 2/385 القصاص علي ضوء القرآن و السنة،  مرعشی نجفی، 8/163، المبسوط. طوسی، 42
( را الله تعالیٰ، عبارت )أو الحق العامبردن از حقاند ضم  ناماند. در تعریفی که به عمل آوردهسنت نیز حقوق را بر سه دسته تقسیم کرده. برخی از فقهای اهل43

معنای حفاظتت از منتافع شخصتی کند: ای  حتق بتهالناس با عناوی  حق الإنسان )أو العبد( تعبیر و چنی  تعریف میاند و از حقعنوان مترادف آن به کار بردهبه
 (. 2845تا4/2844،الفقه اسسلامی و أدلتهاست، چه حق عمومی باشد... و چه حق خصوصی باشد... )زحیلی، 
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شتود: متراد از هتا اشتاره میاند که بته تعتدادی از آنها بر آمدهها یا ذکر ویژگیمعیار یا ذکر تفاوت میان آن
ها اعتبار کرده است  ختواه بته حتد مالکیتت طور اختصاصی برای آنالناس آن چیزی است که شرع بهحق

تعتالیٰ استت، نته معنای عمل یا ترک عملی استت کته مطلتو  ذات باریه متعال، بهاللبرسد یا نرسد. حق
های احکام به مصالح یا مفاسدی که ملاکسبب رعایت حق مردم مانند وجو  ادای امانت، بلکه باتوجهبه

اللته محتض، ماننتد حتد زنتا و شتر  حقوق 44شرعی مولوی هستند  مانند اجرای حد و ترک شر  خمر.
النتاس محتض کته مختتص بته ختود کنتد. حقآن را بتدون مطالبته ازستوی انستان اقامته می خمر، امتام

تواند اقدام کند. اما حقی که متعلق ها برای استیفای حقوق خود میهاست، امام تنها پس از مطالبۀ آنانسان
مگر پس از مطالبه  تواند نه مطالبه و نه اجرا کند،شود نیز امام نمیبه خداست و به حق انسان نیز مربوط می

باخته شکایت به حاکم ازسوی انسان، که آن حدی است که مربوط به سارق است. بنابرای ، تا زمانی که مال
اللته تعتالیٰ منظتور از حق 45تواند حد قطع را بر ستارق اجترا کنتد.نبرد و مطالبۀ مالش را نکند، حاکم نمی

لالت بر اطاعت از او دارند یا خود طاعت. بر ای  اساس تواند به یکی از دو صورت باشد: یا اوامری که دمی
عنوان حق خداوند تعالیٰ صدق کند یا امر تنها به ای  دلیل به عبادت توانست بهکه، اگر امر نبود عبادت نمی

 46تعلق گرفته است که خود عبادت در ذاتش، حق خداوند تعالیٰ است.
کیدات و تشدیداتی وجود دارد کدر حقوق الله وجود ندارد، حتتی اگتر ماننتد نمتاز ه در حقوقالناس تأ

تتر و واجب باشند، بلکه میزان عدل خداوند، تنها در حقوق مردم است، وگرنه در حقتوق خداونتد، او کریم
اند هتا متأمور شتدهحقوق بندگان که به ادای آن 47تر از آن است که کسی را با آتش جهنم عذا  کند.رحیم

ها داده شده  مانند معامله، امانت، حد، قصاص، سبب دستوری که به آنت، بهشامل حق خداوند متعال اس
 دیه و... .
اساس، حق خداوند بدون حق بندگان وجود دارد، مانند دستور به نماز و حق بنتدگان بتدون حتق برای 

آن وجتود  باره ای  است که هر چیزی که برای بندگان امکان اسقاطخداوند متعال وجود ندارد. قاعده درای 
 48دارد حق بندگان است و آنده که ای  امکان وجود ندارد، حق خداوند است.

النتاس در حدود متعلق به حقوق الهی، بخشش و گذشت راه ندارد، ولی در حدودی که متعلق بته حق

                                                 
 .1/619، ی تحرير الوسيلةمبان. قمی، 44
 .3/495، السراعرادریس، . اب 45
 .301، نضد القواعد. فاضل مقداد، 46
 .335، حاشيۀ مجم  الفاعدة و البرهان. بهبهانی، 47
 . 302 نضد القواعد،. فاضل مقداد، 48
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بتر مضتایقه و العبتاد مبنیشتود بترای اینکته حقدی  مقتدم می 49شود.است با عفو صاحب حق ساقط می
پتذیر حقتوق خداونتد احتیاط 50بتر مستامحه استت.است، ولی حق خداوند بلندمرتبته مبنی گیریسخت

درصتورت  51ها بترعکس ایت  استت.اند، اما حقتوق انستاننیستند، زیرا براساس اسقاط و تخفیف بنا شده
اگتر مرتتد فطتری یتا ملتی، مستلمانی را عمتداً  52الناس مقدم است.الناس، حقالله و حقتزاحم میان حق

شود، بدون اینکه اختلافی دم مقتول حق دارد او را به قصاص بکشد و قتل بابت ارتداد ساقط مید، ولیِّ بکش
الناس بر حقوق خداوند متعال اشکالی وجود ندارد و موضوع روشت  در ای  مسئله بیابم. در ارجحیت حق

 53شتود.ارتتداد کشتته می دم گذشت کند یا در ازای مال بتا قاتتل مصتالحه کنتد بابتتاست. بله، اگر ولیِّ 
النتاس استت، جتز بتا حتدی کته از حقوق 54اللته استت.مقتضای فتاوای اصحا ، رلبۀ حق آدمی بر حق

  55شود.گذشت صاحب حق و اسقاط توسط او ساقط نمی
النتاس را معتادل حقتوق خصوصتی الله را مطابق با حقتوق عمتومی و حقبرخی از فقهای امامیه حق

الله در الناس، حق مرتبط با شخص یا اشخاص خاصی است و حقیشان، مراد از حقتعبیر ابه 56اند.دانسته
الله ممکت  نیستت خصوص اینکه، حقمقابل آن قرار دارد. پس باید منظور از آن، حق عامۀ جامعه باشد. به

بر معنای حقیقی خود حمل شود  چراکه پروردگار متعال نامحدود و توانگر است و از هتیچ جهتت نفعتی 
وخصتوص الله با حقوق عامته را عمومبرخی با انتقاد از نظر مذکور نسبتش حقوق 57ی او متصور نیست.برا

 58اند.وجه دانستهم 
گذشت( از ریر آن )خواه مشتمول الناس )جرائم قابل به اینکه موضوع جستار دربارۀ تفکیک حقباتوجه

 شود.به موضوع خودداری می الله( است از ورود بیشترعنوان حقوق عامه قرار بگیرد یا حق
 

                                                 
 .41/294، جواهر الکلامجواهر، . صاحب49
 .301، نضد القواعد. فاضل مقداد، 50
 .8/163، المبسوط. طوسی، 51
 .9/231، فقه الصادق. روحانی، 52
 .41/634، جواهر الکلامجواهر، . صاحب53
 .41/551، جواهر الکلامجواهر، . صاحب54
 .15/460 رياض المساعل،. طباطبایی کربلایی، 55
  1/1۶3، آيين دادرسی کيفـرید. )آشوری، انالناس را معادل با حقوق خصوصی ذکر کردهالله را مطابق با حقوق عمومی و حقدانان نیز حق. برخی از حقوق56

 (.213، عدالت کيفری: مجموعه مقالاتآشوری، 
 .47، مقارنه و تطبيق در حقوق جزای عمومی اسلام. فیض، 57
 .26، هاالناس در جرايم و مجازاتالله و حقحق  ساجدی، 236تا235، های نو در حقوق کيفری اسلامديدگاه. مرعشی، 58
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 های مشورتی ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضائیه دربارۀ موضوع. نظريه5

های متعددی از ادارۀ کل حقوقی قتوۀ قضتائیه بته به دردرۀ جامعۀ قضایی دربارۀ مسئله استعلامباتوجه
عتد از تصتویب های ببا پاسخ 1362قانون تعزیرات  159ها بعد از تصویب مادۀ عمل آمده است که پاسخ

، 1375های بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصو  و پاسخ 1375قانون مجازات اسلامی مصو  
هتای متذکور، بته یا بعد از آن باشند متفاوت است. بنتابرای ، بتا لحتاظ دوره 98براساس اینکه قبل از سال 

 شود:ها اشاره میتعدادی از آن
قانون تعزيرات و قبل از ق.م.ا. مصوب  159تصويب مادۀ  ها بعد ازها به استعلام. پاسخ1. 5

1375 
استت، استتعلام در زمینتۀ نشتر  1388ای مصتو  ستال به اینکه قانون جرائم رایانهدر ای  دوره باتوجه

النتاس توجته شتده استت و بترای قابتل اکاذیب سنتی است که چون در پاسخ ادارۀ حقتوقی بته معیتار حق
رتیب میان اینکه باعث ضرر به اشخاص باشد یا خیر، تفکیک قائتل شتده استت، تبودن یا نبودن، بهگذشت

 طرح آن خالی از فایده نخواهد بود.
قتانون تعزیترات،  159الناس مذکور در متادۀ مراد از حق: »15/11/64مورخ  6899/77نظریۀ شمارۀ 

رائم، تعقیب و مجتازات نماید و در ای  قبیل ججرائمی است که به شخص یا اشخاص معیّنی ضرر وارد می
باشد. در مورد بزه نشر اکاذیب، چنانده ایت  مقام قانونی او میمجرم، متوقف بر مطالبۀ صاحب حق یا قائم

 گذشت است و در ریتر ایت  صتورت، قابتلالناس و قابل جرم متوجه شخص یا اشخاص معیّنی باشد حق
 59«باشد.گذشت نمی

 1398تا سال  1375تصويب ق.م.ا. مصوب  ها بعد ازها به استعلام. پاسخ2. 5
ای همانند نشر اکاذیب سنتی و قابل گذشت اعلام شتده استت ها، جرم نشر اکاذیب رایانهدر ای  پاسخ

 شود:می ها اشارهکه به تعدادی از آن
چنتی  بیتان کترده استت:  13/6/95متورخ  7/95/1404ادارۀ حقوقی طی نظریۀ مشتورتی بتا شتمارۀ 

که جرم نشر اکاذیب را قابتل گذشتت دانستته  1392قانون مجازات اسلامی  104احت مادۀ به صرباتوجه»
قانون متذکور نیتز  18است و اینکه رایانه، خصوصیتی در تحقق ای  جرم ندارد... به نظر جرم موضوع مادۀ 

رۀ ، با شما23/7/96مورخ  7/96/1704های های مشورتی با شمارههمدنی  در نظریه« قابل گذشت است.
متورخ  7/98/589و بتا شتمارۀ  29/3/97متورخ  650/97/7بتا شتمارۀ  6/8/1396مورخ  7/96/1797

                                                 
 .1/255، نظريات ادارۀ حقوقی قوۀ قضاعيه در زمينۀ مساعل کيفریمی، . شهری، ستوده جهر59
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 نیز عیناً همان پاسخ فوق را داده است. 4/10/1398
  1398بعد از سال  1375ها بعد از تصويب ق.م.ا. مصوب ها به استعلام. پاسخ3. 5

هتا شت اعلام شده استت کته بته تعتدادی از آنای ریرقابل گذها، جرم نشر اکاذیب رایانهدر ای  پاسخ
 شود:می اشاره

است: اولًا، اصل، ریرقابل چنی  بیان شده  19/3/1399مورخ  7/99/145طی نظریۀ مشورتی با شمارۀ 
ایت   104بودن جرم مطابق مادۀ ( و قابل گذشت1392ق.م.ا. مصو   103بودن جرائم است )مادۀ گذشت

محتا  نص است  ثانیتاً، ق.م.ا. مصتو   1392ون آیی  دادرسی کیفری مصو  قان 12قانون و تبصرۀ مادۀ 
ق.م.ا.  74۶بودن جرائم موضوع متادۀ ای تصویب شده و به قابل گذشتم خر بر قانون جرائم رایانه 1392

ای نکرده است. بنابرای ، جرائم موضوع ای  ماده، ازجمله جرائم ریرقابل گذشت استت. ضتمناً متادۀ اشاره
قتانون کتاهش مجتازات حتبس  11عنوان متادۀ تحتت 7/3/1399که در تاریخ  1392ق.م.ا. مصو   104

الاجراشدن است، م یتد ایت  تعزیری اصلاح شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده و در شرف انتشار و لازم
 نظر است.

نیتز بتزه  10/11/1402متورخ  7/1402/495در پاسخ به س الی دیگر، طی نظریۀ مشتورتی بتا شتمارۀ 
 گذشت اعلام شده است.مذکور ریرقابل 

 . تجزيه و تحلیل مباحث مطروحه 6

گذشتت از ریرقابتل  های مشورتی مذکور، فار، از دورۀ اول که تشتخیص جترائم قابتل. دربارۀ نظریه1
معیار به آمد و نظریۀ ادارۀ حقوقی، باتوجهشده توسط قانونگذار به عمل میگذشت باید براساس ضابطۀ ارائه

ق.م.ا. مصتو   727شده بود، دربارۀ دو دورۀ بعد ملاحظه کردیم که در دورۀ دوم، متادۀ قانونی، دقیق ارائه 
از همتی   104نیز در مادۀ  1392گذشت استفاده کرد و ق.م.ا. مصو  از روش احصای جرائم قابل  1375

قابل گذشت ایجاد نشد و صترفاً نیز تفاوتی در روش تشخیص جرائم  1399روش استفاده کرد و در اصلاح 
گذشت جدیدی افزوده شد. بنابرای ، دربارۀ اینکته چته موضتوعی باعتث تغییتر در پاستخ ادارۀ جرائم قابل 

ق.م.ا.  104رسد ای  نکته استت کته چتون متادۀ شده است، تنها چیزی که به ذه  می 99حقوقی از سال 
گذشت اضافه کرده، ولی بتاوجود ۀ جرائم قابل اصلاح شده و جرائمی را به دست 1399در سال  92مصو  

عنوان جرائم قابل گذشت به میتان نیتاورده، قانون مجازات اسلامی به 746بودن، ذکری از مادۀ در مقام بیان
حال آنکته، ایت  استتدلال پتذیرفتنی نیستت، زیترا  60بودن ای  جرم داشته است.گذشتلذا نظر بر ریرقابل 

                                                 
ای تصتویب شتده و بته م خر بر قانون جرائم رایانته 1392ق.م.ا. مصو  : »... 19/03/1399مورخ  7/99/145قسمتی از استدلال نظریۀ مشورتی شمارۀ . 60
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جرائم قابتل گذشتت را  1392ق.م.ا. در سال  104تصویب شد و مادۀ  1388سال  ای درقانون جرائم رایانه
مذکور  104احصا کرد. بنابرای ، اگر ادارۀ حقوقی نظر بر استدلال مذکور داشت، باید بعد از تصویب مادۀ 

 .1399داد، نه از سال ای میبودن جرم نشراکاذیب رایانهنظر بر ریرقابل گذشت 1392در سال 
( و احصتای قتانونی 103از دو ضابطۀ ارائۀ معیار قانونی )متادۀ  1392نگذار در ق.م.ا. مصو  . قانو2
منظور تشخیص جرائم قابل گذشت از جرائم ریرقابل گذشت بهره برده است. نتیجۀ آن چنی  ( به104)مادۀ 

صتل بتا دو به اصل ریرقابل گذشت جرائم تصریح شده استت، ایت  ا 103شود که باوجود آنکه در مادۀ می
رو شده است. به ای  صورت که، از یتک روبه 104موجب مادۀ و دیگری به 103موجب مادۀ استثنا، یکی به

عنوان جرائم قابتل گذشتت احصتا و از شتمول قاعتده ختار  به 104سو تعدادی از جرائم صراحتاً در مادۀ 
از  103تصتریح متادۀ گذشتت باشتد نیتز بهالناس بوده و شرعاً قابتل دیگر، اگر جرمی حقاند. ازسویشده

بودن یتا گذشت گذشت خواهد بود. بنابرای ، برای تشخیص قابلر زمرۀ جرائم قابل شمول قاعده خار  و د
 61ق.م.ا. نگاه کرد. 104نبودن صرفاً نباید به مادۀ 

بودن داده گذشتتهای مذکور، )اعم از اینکه نظر به قابل . متأسفانه ادارۀ حقوقی در پاسخ به استعلام3
متمرکتز  104ها و استنادهایش را صرفاً بته متادۀ نکرده و استدلال 103یا برعکس آن( هیچ استنادی به مادۀ 

 کرده است.
، ناظر به جرائم منصوص در شرع، نظیتر 103. برخی از همکاران قضایی معتقدند قسمت اخیر مادۀ 4

قصاص و قذف است و برای تشخیص جرائم قابل گذشت از ریرقابل گذشت دربارۀ سایر جرائم صرفاً مادۀ 
طور مطلق در مقام بیان بوده و جرم را به 103ل است. ای  نظر ایراداتی دارد: أ. مقن  در مادۀ ملاک عم 104

صرفاً جرم  103به کار برده و محدود به جرم خاصی نکرده است   . اگر منظور مقن  از قسمت اخیر مادۀ 
نبتود و  103دۀ ها زحمتی نداشت و حتی نیازی بته متاقذف یا جرائم مستوجب قصاص بود، ذکر صریح آن

بته رلبتۀ جنبتۀ کرد  بلکه چون منظور همۀ جرائمی بوده کته باتوجهذکر می 104ای  دو مورد را نیز در مادۀ 
گذشت هستند امکان احصا فراهم نبوده و مقن  نیاز به ارائۀ ضابطه در ای  خصتوص الناسی شرعاً قابل حق

                                                                                                                   
 104بنابرای ، جرائم موضوع ای  ماده ازجمله جرائم ریرقابل گذشت است، ضمناً مادۀ « .ای نکرده استق.م.ا. اشاره 74۶بودن جرائم موضوع مادۀ قابل گذشت

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اصلاح و به تأییتد شتورای نگهبتان رستیده و در شترف  11عنوان مادۀ تحت 7/3/1399که در تاریخ  1392ق.م.ا. مصو  
 .الاجراشدن است، م ید ای  نظر استانتشار و لازم

وسیلۀ نامه یا ... قابل گذشتت استت، امتا نشتر اکاذیتب به ای  ترتیب، اکنون نشر اکاذیب به»اند: نظر داده 104به مادۀ دانان نیز صرفاً باتوجهبرخی از حقوق .61
نشتر »)جتوانمرد، «  ، محتل ایتراد استت.ای یا مخابراتی ریرقابل گذشت است که البته ای  دوگانگی در اتخاذ سیاست جنایی ازسوی مقنوسیلۀ سامانۀ رایانهبه

در زمرۀ جرائم قابل گذشت اعلام نشده استت  ولتی...  1399ای... در اصلاحیۀ ( خیلی عجیب است که جرم نشر اکاذیب رایانه3، «اکاذیب در فضای مجازی
بودن بته صتورت گذشتگذشت یا ریرقابل  سیاست قابل دهیم که( در توضیحات بعدی شرح می210، «توهی ، افترا و نشر اکاذیب تعزیری»)رلاملو، دریایی، 

 صفر یا صد دربارۀ ای  بزه پذیرفتنی نیست.
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اند: قانونگذار از دو معیار شترعی و ان ذکر کردهدانطور که برخی از حقوقرا احساس کرده است   . همان
 62کند.ق.م.ا. استفاده می104و 103دانست  برخی از جرائم در مواد قانونی برای قابل گذشت

ارائه داده است و معیتار، بترای تطبیتق مصتادیق متعتدد استتفاده  103قانونگذار، معیار شرعی در مادۀ 
 ای دو مورد بزه اقدام به ارائۀ معیار شود.شود و منطقی نخواهد بود که صرفاً برمی

به اینکه در تفسیر باید پی به ارادۀ واقعی مقن  برد در مصوبۀ اولیتۀ مجلتس، کتل متت  متادۀ . باتوجه5
بودن جرمتی در قتانون تصتریح نشتده باشتد، ریرقابتل گذشتت چنانده قابل گذشتت»چنی  بود:  10363

فعلی وجود نداشت که شورای نگهبان چنی  نظتر داد:  103بنابرای ، قسمت اخیر مادۀ « شود.محسو  می
تصریح در قانون، خلاف متوازی  شترع شتناخته مجرد عدمبودن به( اطلاق ریرقابل گذشت102در مادۀ )»

به آن اضافه شد که دلالت دارد منظور شتورای نگهبتان از  103دنبال ای  ایراد، قسمت اخیر مادۀ به 64«شد.
 گذشت هستند.الناسی شرعاً قابل به رلبۀ جنبۀ حقمۀ جرائمی است که باتوجهه 103قسمت اخیر مادۀ 

قتانون  159شتده در متادۀ طور صریح مجدداً معیار ارائهبه103، در مادۀ 2به توضیحات بند . باتوجه6
وجتود نداشتت  104در مادۀ  698احیا شده است. بنابرای ، اگر احصای کل مادۀ  13۶2تعزیرات مصو  

حاضر نیز همدنان حکم به صحت نظریۀ مشورتی مذکور در دورۀ اول فوق کنیم، ولتی نستیم درحالتوامی
ای باید راجع به قابلیتت چون نص صریح وجود دارد باید مطابق همان عمل شود. دربارۀ نشر اکاذیب رایانه

 قائل به تفکیک شد. 103و با توجه کامل به مادۀ  104نظرکردن از مادۀ داشت  یا نداشت  آن، با صرفگذشت
ای تنها در وسیلۀ ارتکا  با هم متفاوت هستند کته . همدنان که دیدیم بزه نشر اکاذیب سنتی و رایانه7
کید کردهنظریه اند کته چتون تفتاوت در وستیله، و نتیجه گرفته های مشورتی متعدد ادارۀ حقوقی نیز بر آن تأ

قابل گذشت است. آنده عجیب است ای  است کته چگونته ای نیز م ثر در مقام نیست، نشر اکاذیب رایانه
ای بارها بته بودن بزه نشر اکاذیب رایانهعنوان دلیل برای اعلام قابل گذشتادارۀ حقوقی موارد مذکور را که به

کید کرده بود به یکآن  گذشت اعلام کرده است! طورکل، ریرقابلباره نادیده گرفته و بزه را بهها تأ
اد شود که درست است که تفاوت دو نوع بزه مذکور در وسیلۀ ارتکا  جترم استت امتا ممک  است ایر

دلیل شدت تأثیرگذاری و وسعت گسترۀ ارتکا  بزه ای یا مخابراتی، بههای رایانهوسیلۀ سامانهارتکا  بزه به
گستترۀ ارتکتا  توان پذیرفت  زیرا در مواردی، ممک  استت گذشت باشد که ای  ایراد را نمیباید ریرقابل 

های خانوادگی متشکل تر باشد. برای مثال، فردی در یکی از گروهدربارۀ بزه نشر اکاذیب سنتی بسیار گسترده
                                                 

 . 24، «تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن». احمدزاده، مشایخی، 62
 قید شده است. 102عنوان مادۀ آن زمان، به .63
 .67، 1392صو پور و دیگران، مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص ق.م.ا. م. توکل64
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های کثیرالانتشار کشوری مرتکب ایت  بتزه های اجتماعی و فردی دیگر در یکی از روزنامهدر یکی از شبکه
 شوند. 
 269سنتی، در قانون مجازات عمتومی در بنتد   متادۀ طور که دیدیم بزه نشر اکاذیب از نوع . همان8

طور مطلق در زمرۀ جرائم قابتل حاضر، بهمکرر ذکر شده و در زمرۀ جرائم ریرقابل گذشت بود، ولی درحال
تعقیب متهم »قانون آیی  دادرسی کیفری که مقرر داشته است:  12به مادۀ گذشت قرار گرفته است که باتوجه

که درصتورتی« شود.قط با شکایت شاکی شروع و درصورت گذشت او موقوف میدر جرائم قابل گذشت ف
باشد، امکان تعقیب بدون شکایت فراهم نخواهد شد. ای  موضع صفر یا صد، با عتدالت « جامعه»دیده بزه

دیده است با مواردی که جامعته، سازگاری ندارد و لازم است میان مواردی که شخص یا اشخاص معیّ ، بزه
گذشت قرار گیرد و قسمت دوم ه قرار گرفته است تفکیک قائل شد: قسمت اول در زمرۀ جرائم قابل هدف بز

نمایندگی از جامعته فتراهم شتود  در زمرۀ جرائم ریرقابل گذشت باشد که امکان تعقیب ازسوی دادستان به
، 1399لاحی قتانون مجتازات استلامی اصت 104همدنان که یکی از اقدامات شایستۀ قانونگتذار در متادۀ 

ترتیب متعلق به بودن بودن یا نبودن تصرف عدوانی املاک و اراضی بهگذشتشدن دربارۀ قابل تفکیک قائل
 اشخاص خاص یا اموال عمومی و دولتی است.  

حاضر، چون دربارۀ نشر اکاذیب سنتی نص وجود دارد، تا زمان اصلاح قانون باید مطابق همتان درحال
 103کتاربردی نتدارد و صترفاً متادۀ  104به اینکه متادۀ ای باتوجهنشر اکاذیب رایانهعمل شود، ولی دربارۀ 

دیده به شرح راحتی امکان تفکیک وجود دارد و باید براساس بزهشده بهبه معیار ارائهاجراشدنی است، باتوجه
 فوق قائل به تفکیک شد.

 گیرینتیجه

( و 103ز هر دو ضابطۀ ارائۀ معیار قانونی )متادۀ ، ا1392قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصو  
( برای تشخیص جرائم قابل گذشت از جرائم ریرقابل گذشت بهتره بترده استت. 104احصای قانونی )مادۀ 

اللهی یتا حتق ، همان معیار شرعی تقسیم جرائم، براستاس رلبتۀ جنبتۀ103معیار قانونی مطروحه در مادۀ 
عنوان جرائم قابتل گذشتت قانون مجازات اسلامی به 746از مادۀ  104ۀ الناسی است. ازآنجاکه در مادحق

الناس بتوده اگر جرم، حق»بر اینکه مبنی- 103نامی برده نشده است، بایستی با تکیه بر معیار مقرر در مادۀ 
ای  بزه را از شمول قاعدۀ مطروحه در صتدر متاده، ختار  دانستت و آن را در  -«و شرعاً قابل گذشت باشد

قتانون  159شتده در متادۀ مثابه احیای مجدد معیتار ارائهکه در واقع، به-مرۀ جرائم قابل گذشت قرار داد. ز
 .است 13۶2تعزیرات مصو  



  103/…در  یاانهیرا بیبودن بزه نشر اکاذگذشت رقابلیغ ایقابل گذشت  لیتحل ؛رادیرزائیم ،یرامند یدرز 

 

اللهی گذشت، لازم الناسی و حقبه تعاریف و توضیحاتی که دربارۀ مفهوم و مصادیق جرائم حقباتوجه
هدف بزه قترار « جامعه»باشند با مواردی که یده میدبزه« شخص یا اشخاص معیّ »است میان مواردی که 

گرفته است تفکیک قائل شد  قسمت اول در زمرۀ جرائم قابل گذشت قرار گیرد و قسمت دوم در زمرۀ جرائم 
 نمایندگی از جامعه فراهم شود.ریرقابل گذشت باشد که امکان تعقیب ازسوی دادستان به

شتود قانونگتذار بتا اصتلاح پیشتنهاد می 104به صراحت مادۀ دربارۀ بزه نشر اکاذیب سنتی نیز باتوجه
شتدن دربتارۀ قابتل بتا تفکیتک قائل 1399قانون، تفکیک مذکور را بپذیرد به همتان صتورت کته در ستال 

ترتیب متعلق به اشخاص خاص یا اموال عمتومی و بودن یا نبودن تصرف عدوانی املاک و اراضی بهگذشت
 دولتی پذیرفته است. 
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Abstract 
The present research serves as an introduction to the criminal explanation of behaviors and answers the need for a Shari'a-based 

justification for the criminal characterization of unintentional behaviors. The study seeks to answer whether unintentional behaviors 

can be subject to criminal reaction within Islamic jurisprudence. The findings, conducted via descriptive-analytical method, indicate 

that in criminal jurisprudence, any behavior in which the emergence of mischief (mafsadah) and harm żarar) is probable would be 

prohibited due to aggression (ʿadvān). This is because punishment (in the strict sense) and criminal reaction are contingent upon 

establishing agent-based reprehensibility. Negligence (taqṣīr) in unintentional behaviors is the characterization of a potentially 

harmful behavior, which often occurs consciously and can be attributed to the agent-based reprehensibility. Moreover, due to the 

centrality of the act in imposing a criminal reaction, the broad and non-specifiable entailments of the rational rule of the obligation 

of preventing probable harm are derived from certain verses and traditions. Committing aggressive behaviors is also considered a sin 

(maʿṣiyat) and the degree of certainty regarding the harmful effects of a behavior serves as a factor for prohibiting such behaviors 

based on precaution and prevention. According to certain verses of the Holy Qur’an, although an error may not be subject to 

accountability (muʾākhaza) due to its lack of intent, if it possesses a volitional origin and if precaution is predominantly abandoned, 

accountability becomes possible. Similarly, from the perspective of interpreters, seeking forgiveness in erroneous behaviors 

presupposes that those behaviors are indeed subject to accountability.  

Keywords: negligence, prevention of probable harm, aggression (ʿadvan), sin, accountability.  
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 سنجی اِعمال واکنش جزاییامکان

 1در قبال رفتارهای غیرعمدی در فقه جزایی 
 

دکتر سمیه سلیمانی)نویسندۀ مسئول(    
اناستادیار رشتۀ حقوق، موسسه آموزش عالی ارم شیراز، شیراز، ایر  

Email: s.soleimani23@gmail.com  
 دکتر شهرام ابراهیمی

شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایراندانشیار رشتۀ حقوق جزا و جرم  

 دکتر محمدهادی صادقی
حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانشناسی، دانشکدۀ دانشیار رشتۀ حقوق جزا و جرم  

اله فروغی دکتر فضل  
شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایراندانشیار رشتۀ حقوق جزا و جرم  

 چکیده
رفتارهای غیرعمدی برآمده و درصددِ پاسخ به این  گذاری کیفریمثابۀ درآمدی بر ملاکِ توصیف مجرمانۀ رفتارها، در مقام توجیه شرعی وصفپژوهش حاضر به

تحلیلی صژور  گرفتژه شژیوۀ توصژیفیهای پژژوهش کژه بهتوان رفتارهای غیرعمدی را مشمول واکنش جزایی دانست؟ یافتهسؤال است که آیا در فقه اسلامی می

معنای اخص دلیل عدوان مورد نهی واقع شده است؛ زیرا مجازا  بهست بهبیانگر آن است که در فقه جزایی رفتاری که پدیدارشدن مفسده و ضرر در آن محتمل ا

گاهانه صور  میتقصیر در رفتارهای غیرعمدی، وصف رفتار محتمل و واکنش جزایی متوقف بر احراز قبح فاعلی است و تواند گیرد و میالضرر است که غالباً آ

ناپذیر داشتن رفتار در اِعمال واکنش جزایی، از برخی آیا  و روایژا ، اقتضژاتا  کژلان و تصصژیصتدلیل محوریدر زمینۀ قبح فاعلی قلمداد شود. همچنین به

بژارِ رفتژار، عژاملی بژرای شود که ارتکاب رفتارهای عدوانی نیز معصیت است و میزان احتمال قطعی آثار زیانقاعدۀ عقلی، وجوب دفع ضرر محتمل استفاده می

بردار بودن، مؤاخژذهکه طبق برخی آیا  قژرآن کژریه هرچنژد خطژا از جهژت غیرعمژدیبه جهت احتیاط و پیشگیری است، چنانممنوعیت این دسته از رفتارها 

که از دیدگاه مفسران طلب مغفر  در رفتارهژای خطژایی نیست، اما اگر منشأ ارادی داشته باشد و عمداً ترک تحفّظ شود، زمینه برای مؤاخذه وجود دارد، همچنان

 هاست.ابلیت مؤاخذه در آنفرع بر ق

 مؤاخذه.  معصیت، دفع ضرر محتمل، عدوان، تقصیر، واژگان کلیدی:
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 قدمهم

مطابق نظر اندیشمندان حقوق کیفری، رفتار انسان کنشی از سرِ انتصژاب و غالبژاً ارادی اسژت. چنژین 
رفتارهای خژویش مسژلول در برابر  1عنوان عاملی اخلاقی و مستقلشود که انسان بهقابلیتی در فرد سبب می

نظر واقژع شژده اسژت؛ چراکژه پذیری در گذشته غالبباشد. این مسلولیت اً در خصوص رفتارهای عمدی مدِّ
بودن رفتژار مجرمانژه اسژت. مباحژت اسژتعداد، ،رفیژت، موقعیژت جنژایی و البتژه ضژرر، اصل بر عمدی

شدن جوامژع و آثژار منفژی د. اما صنعتیشدن رفتار را توجیه کننشناختهتوانند جرممعیارهایی هستند که می
ازجمله ازدیاد حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ موتوری، وقایع ناشی از  فراوان )در کنار رهاوردهای مثبت آن(،

کار و...، ضرور  دقت در رفتارها و امکان وقوع صدمه و ضژرر، لژزوم توصژیف مجرمانژۀ برخژی رفتارهژا 
 های حقوقی مصتلفی را پدید آورد.زمینۀ ،هور نظریه طور غیرعمدی را آشکار کرد وهرچند به

گذاری کیفری این دسژته از رفتارهژا نظریژا  متعژددی را مطژر  دکترین حقوقی در بیان چرایی وصف
های موجود، برخژی بژر توان تاحدودی به این مبانی پی برد: در نظریهاند که از رهگذر این نظریا  میکرده

برخی  3بینی بودن نتیجه(،)نظریۀ قابل پیش برخی بر وضعیت ذهنی خطاکار 2رفتار مرتکب )نظریۀ خطر(،
برخژی بژر نظریژۀ  5و و،یفۀ حقوق کیفری در حفظ نظه عمومی )صدمه بژه نظژه عمژومی(، 4به مصلحت

اند، تمرکز کرده 8و حمایت از حقوق دیگران و تنبیه متعرضان به حق جامعه 7برخی بر تضمین حق 6تقصیر،
دلیل فقدان سوءنیت مرتکژب و بژاوجود اصژول متعژددی ازجملژه مانۀ رفتارهای مذکور بهاما توصیف مجر

 های حقوقی قرار گرفته است.عنوان امری استثنایی و خلاف اصل مورد پذیرش نظاماباحه، براتت و... به
ف، فرهنگ شده و متأثر از عرانگاری بر پایۀ مبانی شناختههای حقوقی جرمبه اینکه در همۀ نظامباتوجه

و ایدتولوژی آن اجتماع، متفاو  است و با درنظرگرفتن اهمیت منابع فقه در حقژوق جزایژی ایژران و اینکژه 
انگژاری در جمهژوری اسژلامی ایژران بژر (، جرم72، 71، 4براساس اصولی چند از قانون اساسی )اصژول 
                                                 

1. Andrew Ashworth, Principles of Criminal Law,4 th ed,Oxford,oxford. University press, 27-29. 
کژه معژادل « من له الغنه فعلیژه الغژرم»برخی این نظریه را با قاعدۀ معروف  2؛1/98، مطالعۀ تطبیقی حقوق جزای اسلام و حقوق موضوعه. قیاسی و دیگران، 2

اند. این نظریه در نظه حقوق کنونی مبنای به یک معنا دانسته« ت باید ضررهای احتمالی را نیز متحمل شوددنبال منفعت اسهرکس به»فارسی آن عبار  است از 
 ق.م(.328مسلولیت ناشی از اتلاف است )مادۀٔ 

 .69و  1/14، مسئولیت کیفری: قلمرو و ارکانمیرسعیدی،  .3
 انگاری و توجیه مداخلۀ قانونگذار به کار رفت.وضیح مبنای جرمدر ت« فانزبیرنبوم»بار توسط معنای مصلحت، اولینبه« Gut». واژۀ 4

  Hassemer, W. The Harm Principle and the Protection of ’Legal Goods’ (Rechtsgüterschutz): German perspective, 196 
 .90، شناسـیدانشنامۀ جرمبیگی، ؛ نجفی ابرندآبادی، هاشه36، حقوق جزای عمومیباهری،  .5
 .1/586، حقوق مدنیامامی، . 6
 .52، شناختیرفتار درمانزاده، نک: قاسه .7
 اعلامیۀٔ جهانی حقوق بشر. 29. با لحاظ مادۀٔ 8
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فژری و تبیژین مبژانی ایژن نژوع محور اخلاق دینی بنیان نهاده شده است، بررسی توجیه این نوع مداخلژۀ کی
 ای است. انگاری از منظر فقهی حاتز اهمیت ویژهجرم

بودن رفتارهای عمدی و امکان واکنش جزایی در قبژال ایژن دسژته از در ادبیا  فقهی در خصوص جرم
به اینکه ازسویی جژرم غیرعمژدی وجژود نژدارد و رفتارها بحثی نیست، اما راجع به رفتار غیرعمدی باتوجه

بایست الزامژاً جژرم باشژد، ،ژاهرا عنوان مجازا  باشد رفتار میدیگر، چنانچه واکنش جزایی تحتسویاز
صور  استثنایی براساس این اصل، در موارد که گاه شریعت نیز بهتوان به مجازا  متوسل شد، درحالینمی

هژای موجژود در رفیترو، نوشژتار حاضژر بژا اسژتفاده از ،غیرعمد مرتکب را مسلول دانسته اسژت. ازایژن
چهارچوب مبانی حقوق اسلامی درصدد بررسژی ادلژه و چرایژی ایژن فراینژد و امکژان واکژنش جزایژی در 

 خصوص رفتارهای مذکور است.
طور خاص به وجوی نگارندگان، پژوهشی که بهرغه جستتوان گفت: علیراجع به پیشینۀ پژوهش می

جود ندارد و نگارش مقالۀ حاضر از این جهت جنبژۀ نژوآوری تبیین توجیه شرعی این فرایند پرداخته باشد و
گویی به سؤالاتی از ای درصدد پاسختحلیلی و با استفاده از منابع کتابصانهشیوۀ توصیفیدارد. این نوشتار به

این قبیل است: براساس منابع اسلامی آیا در خصوص رفتارهای غیرعمژدی نیژز مجژاز بژه واکژنش جزایژی 
 بصشد؟بودن پاسخ، کدام مبانی این اقدام را مشروعیت میض مثبتهستیه؟ و در فر

نظر قژرار داده اسژت: دلیل پاسخجستار حاضر به گویی به سؤالا  مژذکور، سژه مؤلفژۀ اساسژی را مژدِّ
نصست، ملاک توصیف مجرمانۀ رفتارها؛ دوم تمرکز بر قبح فعلی و فاعلی و تبیین موقعیت قژبح فژاعلی در 

سژنجی توصژیف نظریا  فقهی در بژاب جژواز مؤاخژذۀ رفتارهژای خطژایی و امکان جرایه غیرعمد و سوم
 مجرمانۀ رفتارهای این دسته از رفتارها.

 . ملاک در توصیف مجرمانۀ رفتارها1

در نگرش اسلامی دامنۀ آزادی انسان در صژلاحیت انحصژاری خداونژد اسژت و ایجژاد محژدودیت و 
رغه ختصاص حاکمیت به خداوند اسژت. در ایژن مکتژب علژیتعذیب دیگران، مغایر با کرامت انسانی و ا

منظور صژیانت از قید و شرط نیست. بژهترین حقوق بشر است اما اسلام موافق آزادی بیاینکه آزادی از مهه
 9این اصل، ناگزیر اقدام به سلب بصشی از آزادی کرده است، زیرا حقوق فرد و جامعه با یکدیگر پیوند دارد

بایست جر  و تعدیل کرد و موا،ب بژود یک در گروِ مصالح دیگری است. بنابراین، میو تحقق مصالح هر
که اهه فدای مهه نشود. پس بقا، سلامت و امنیت جامعه ضرورتی مقدم بر حقژوق فژردی، ازجملژه آزادی 

                                                 
  شود.سوی نامۀٔ خودش خوانده میفرماید: هر امتی به. قرآن کریه افراد را امت واحده و زندگی افراد را در پیوند با یکدیگر دانسته و می9
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طور موقت از اجرای حقژوق فژردی ممانعژت کژرد. توان در راستای صیانت از نظام اجتماعی بهاست و می
خطرافتادن موارد مذکور شود معصیت و ای که سبب بهرو، در نظام جزایی اسلام هر نوع رفتار مجرمانهینازا

منهی است. اما در بیان چرایی این مسلله در گام اول نظر به اینکه برخی بر این باورند که جرم غیژر از گنژاه، 
 ناه و معصیت پرداخت.بایست به بررسی نسبت و رابطۀ میان جرم، گمعصیت و حرام است، می

در قرآن کریه  10انژد.را به ذنب، گناه، تعدی، تجاوز، معصیت، بژزه و جنایژت معنا کرده« جرم»لغویان 
نیز عناوینی چون سوء، اثه، جنا ، سیله، وزر، معصیت، منکر، عصیان، خطیله و... در همین معنا بژه کژار 

صالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یژا ارتکژاب م»معنای همچنین در اصطلا  شرعی جرم به 11اند.رفته
  12«عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بینجامد.

معنای بژه« عصژی»نیز از مژادۀ « معصیت» 13است.« معصیت»این واژه در اصطلا  فقهی مترادف با 
ه که شامل ارتکژاب رفتارهژایی اسژت کژه خداونژد از آن نهژی فرمژود شدن از طاعت استعصیان و خارج

 14است.
دانان اسلامی )اعژه از شژیعه و سژنی(، هژرکس معصژیتی کنژد و حژد و نظر غالب حقوقمطابق اتفاق

منطبق بژا ایژن نگژرش همژۀ محرمژاِ  شژرعیِ  15شود.ای بژرای آن مشژصص نشده باشد، تعزیر میکفّژاره
معاصی شرعی، اعه است و گسترۀ مجژازا  همژۀ محرما  و « قابل تعزیر»بژدونِ کیفژر و مجژازاِ  معیّن 

 شود.از انجام عمژل حژرام یژا تژرک واجژب را شژامل مژی
تژوان دریافژت کژه از سژویی جژرم متژرادف بژا معصژیت اسژت و گفتژه میبندی مطالژب پیشبا جمع

رسد بنابراین، به نظر می 16دانان اسلامی جرم و گناه نسبت مساوی دارند.دیگر، از دیدگاه اکثر حقوقازسوی
 اجرا تفاوتی نیست.ناه و معصیت نسبت تساوی دارند و میان جرم و گناه جز در حوزۀ ضمانتکه جرم، گ

در نظژام کیفری فعلی ایران نیز این نگرش مطابق برخژی قژوانین موضژوعۀ پژس از انقژلاب اسژلامی، 

                                                 
 .6/28، مجمع البحرین؛ طریحی، 2/207،لسان العرب ظور،منابن .10
 90صص 1/2،نشریه حقوق تطبیقی. گرجی، ابوالقاسه، گزارش علمی کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایه، 11
 .6/2گرجی، ابوالقاسم، حقوق تطبیقی.  .12
  .1/74 ،فرهنگ فقه مطابق کتب اهل بیت)ع(. هاشمی شاهرودی، 13
 .570، المفردات؛ راغب اصفهانی، 5/12، قاموس القرآن. قرشی، 14
، الغُنیـ  زهژره،؛ ابن3/468، السرائر ادریس،؛ ابن406، الكافی فی الفقه؛ حلبی، 6/9، تهذیب الاحكاماند از: فقهای شیعه )طوسی، . قاتلان این نظر عبار 15

( و از قژدما و معاصژران شژیعه )خژژویی، 10/347، المغنـیقدامژه، ؛ ابن236، الاحكام السلطانی دی، سنت )ماور(، فقهای اهل4/800، المقنعه؛ مفید، 624
 (.5/282، المیزان ؛ طباطبایی،2/481، تحریر الوسیل ؛ خمینی، 1/337، الاصول دراسات فی علم

 2/481خمینی، تحریر الوسیلة،  .16
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بژدین  17انگاری بژه قژانون، ارجحیژت دارد.انحصار جرمقانون اساسی و عدم 167خصوصاً براساس اصل 
 بصشیدن به تحدید آزادی در رفتارِ حرام )تجریه گناه(، بهره برده است.یل، نگارنده از ادلۀ مشروعیتدل

آمده از منژابع اسژلامی، بحژت مسژتقلی در خصژوص معیارهژای توصژیف عملهای بهحسب بررسی
جملژه بحژت توان برخی مطالب را تلویحًاً از برخژی مباحژت، ازمجرمانۀ رفتار اراته نشده است و صرفاً می

 فلسفۀ وجودی احکام یا دلایل ثبوتی، استنباط کرد.
تژرین بر خواست و ارادۀ الهژی اسژت و گسژترۀ آن از فردیبراساس ادلۀ نقلی، ممنوعیت در رفتار مبتنی

 18الامری هسژتنداعمال تا رفتارهای اجتماعی را فرا گرفته است؛ احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی و نفس
بر نگرشژی واقعژی و کند که مبتنیرهگذر هنجارگذاری کیفری همواره اهدافی را دنبال می و شارع مقدس از

اساس، ممنوعیت یا حرمت برخی رفتارها در اسلام اقدامی فرضی، قراردادی یژا صژرفاً حقیقی است. براین
قژد بلکه در نظام حقوقی اسلام هر ایجابی واجد مصلحت است و هیچ حکهِ تحریمی، فا 19تعبدی نیست،
شژود و بژا ارتکژاب حژرام، در بدین سان، با تژرک واجژب، مصژلحتی از انسژان فژو  می 20مفسده نیست.

 23اند.که فقها نیز در تأیید این سصن به برخی دلایل نقلی استناد کردهچنان 22شود.آن گرفتار می 21مفسدۀ
از مفاهیه « همفسد»و « مصلحت»دربارۀ ماهیت مصلحت و مفسده و مصادیق آن نیز گفتنی است که: 

هژا و سبب اختلاف در فلسفۀ ارزشها روشن است اما برخی دیگر بهانتزاعی هستند و برخی از مصادیق آن
و در « عقژل»فلسفۀ اخلاق واضح نیست. انسان از دو طریق برای شناخت این مفاهیه رهنمون شده است: 

 کند.یصه را جبران میاین نق« شرع»و « وحی»ها صور  ناتوانی عقل در شناخت برخی واقعیت
اند: صژیانت از دیژن، جژان، عقژل، دانان اسلامی مقصود شرع نسبت به خلق را پنج امر دانسژتهحقوق

                                                 
و شژعب دیژوان عژالی  2و 1هژای کیفژری قانون تشکیل دادگاه 29، مادۀ 1361کیفری مصوب سال قانون اصلا  موادی از آیین دادرسی  289همچنین مادۀ  .17

هژای عمژومی و انقژلاب قژانون تشژکیل دادگژاه 9های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مادۀ قانون آیین دادرسی دادگاه 214، مادۀ 20/4/1368کشور مصوب 
اسژژت، حژاکی از یکسژان « خژلاف شژژرع»یژا « فعل حژرام»، که نا،ر بر عنژوان مطلق 1375  اسلامی مصوب قانون مجازا 638و مادۀ  1373مصوب سال 

 شدن جرم و گناه در نظام کیفری ماست.تلقی
؛ برای مطالعۀ تفصیل دلایل تبعیت احکام از مصالح و مفاسژد و رعایژت مصژالح ازسژوی شژریعت نژک: رمضژان 65، مقالات اصولیموسوی بجنوردی،  .18

 به بعد. 73،ضوابط المصلح  في الشریع  الاسلامی بوطی، ال
قد ضل مژن قژال »فرمودند: « کنند حلال و حرام در اسلام علتی جز تعبد نداردبرخی گمان می»لذا امام رضا)ع( در پاسخ به سصن شصصی که عرض کرد: . 19

 .2/509، مسند امام الرضاعطاردی، « ناه مفسداً داعیاً الی الفناء و الهلاکذلک ضلالًا بعیداً و وجدنا المحرّم من الاشیاء لا حاجة للعباد الیه و وجد
 .288، ربع عادات؛ احیاء علوم الدینغزالی، . 20
شدن هرچیز معنای تباه( و به212، نامهلغت؛ دهصدا، 8/497، تاج العروس)زبیدی، « مصلحت»عنوان مبنای تعیین حرام و ضد به« فسد»از مادۀ « مفسده». 21
 .261، لسان العربمنظور، شود که در آن زیان و فساد باشد. ابنر و مصرب است و به هر کاری گفته میمض
 .7/325، القواعد الفقهی بجنوردی، . 22
اقعژی و آنچژه را سورۀ اعراف بر این باورند که آیه دلالت دارد بر اینکه آنچه پیامبر اکرم)ص( به آن امر کرده، دارای مصژلحت و 157ازجمله در خصوص آیۀ . 23

 کند.فرع را ثابت می« کلما حکه به الشرع حکه به العقل»دیگر، آیه، قاعدۀ ملازمه عبارِ  نهی کرده، دارای مفسده در عاله واقع است. به
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گیری شژوند، خژارج از هژدفبنابراین، تمامی رفتارهایی که توصیف مجرمانژه می 24ناموس، نسل و اموال.
اجرا حمایژت شژرع واقژع و بژا ضژمانت ای، ارزشی موردگانه نیست. در دل هر نهییکی از این حقوق پنج

 های مذکور در همۀ جرایه، ازجمله حدود، قصاص و دیا  جاری است.ملازم شده است. ملاک
سبب وجود مفسدۀ شدید در های رفتاری در اسلام بهشدن این مطلب که نهی و ممنوعیتپس از روشن

فسژده در عناصژر جژرم و نقژش آنژان در تعیین جایگژاه مصژلحت و م رفتار یا نتیجۀ مترتب بر رفتار است،
 ای است.حاتز اهمیت ویژهتوصیف مجرمانه 

جایگاه مصلحت و مفسده در رکن مادی )رفتار و نتیجۀ رفتار( است و مطابق نگرش برخی از اصولیان، 
 اما نظر به اینکه رفتژار 25است.« قبح فعلی»نهی از رفتار و امکان واکنش جزایی در قبال آن، منوط بر وجود 

و نقژش آن در توصژیف « قژبح فژاعلی»توصژیف مجرمانژه کژرد، بحژت « قبح فعلی»توان به صرف را نمی
چژه رفتژاری جژرم اسژت و »شود. بنابراین، اقتضای پرداختن به این مسلله کژه مجرمانۀ رفتار نیز مطر  می

و نقژش آنژان در « قبح فژاعلی»و « قبح فعلی»توجه و مداقه در « های کیفری همراه باشد؟تواند با پاسخمی
  26توصیف مجرمانۀ رفتار است.

بژودن زنژد، مبغوضبودن رفتاری که از شصص سژر میرا به مفهوم ناپسند و قبیح« قبح فعلی»اصولیان 
اند. شژژود، دانسژژتهسژژبب آن در خژژارج محقژژق میکژژه به معصژژیتیو  27داربودن آندلیل مفسژژدهفعلژژی بژژه

نظر از خصوصیا  روحی و شرایط شژصص بزهکژار( )صرف اساس، فعل قبیح رفتاری است که خودبراین
 دلیل معصیت حاصله، فاعل آن شایستۀ ذم و سرزنش است.واجد مفسده و زشتی است و به

 28رسد که بین فعل قبیح و حرام شژرعی )معصژیت و گنژاه( عینژت در مصژداق وجژود دارد،به نظر می
سژبب آن در خژارج بهمعصژیت بودن عملی که رامدر قبح فعلیِ و ح از اصولیان،که مطابق نظر برخی چنان

تژوان صژرف قژبح ولی رفتژار را نمی 29)کیفر( بودن آن بحثی نیست، عقابشود و نیز در مستلزم محقق می
هژای اسژلامی صژرف رفتژار مژادی حقوق عرفی، مطابق آموزهبر فعلی توصیف مجرمانه کرد؛ چراکه علاوه

                                                 
 .381، الاصول العام  فی للفقه المقارنطباطبایی حکیه، . 24
 .3/12، مجمع الافكار و مطرح الانظارآملی، . 25
و گاه از آن، به انحراف از خیژر  معنای سصن، کار یا چهرۀ زشت و بد است. گاهی به مفهوم پلیدیر  کلی امری متضاد با حسن و نکویی و بهصو، به«قبح». 26

س معنای اتصاف نف، ذیل واژۀ قبح(. این واژه گاه صفت فعل و گاه صفت فاعل است که در حالت نصست بهمجمع البحرینطریحی، )و خوبی تعبیر شده است 
 (.2/201، اصول فقهفعل به قبح است، چه ذاتی آن فعل باشد و چه با وجوه مصتلف تغییر کند )مظفر، 

 .2/42، اجود التقریراتناتینی، . 27
و هر قبیحی را « قبیح»را « حرام»چنانچه در منابع فقهی )اعه از اصول و متون فقه(، کلام لغویان و دیدگاه برخی اصولیان شاهد موارد و مصادیقی هستیه که . 28

 (.259، کفای  الاصولاند )آخوند خراسانی، حرام دانسته
 .45و  1/9، فرائد الاصول؛ انصاری، 4/39، منتهی الدرای  فی توضیح الكفای ؛جزایری، 3/29، مجمع الافكار و مطرح الانظارآملی،  .29
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بژا نیژت  زیرا این احتمال وجود دارد که فعژل قبژیح 30کیفری نیست،بدون اراده و اختیار فاعل قابل مؤاخذۀ 
 حسن، غیرقابل سرزنش یا بالعکس رفتار حسن با قبح فاعلی قابل سرزنش شود.

آید. در واقع، توصیف مجرمانژۀ نیز لازم می 31«قبح فاعلی»بنابراین، در توصیف مجرمانۀ رفتار، وجود 
رکن قانونی(، متوقف بر اثبا  قبح فعلی )رکژن مژادی( و قژبح بر نص شرعی )رفتار و احراز حرمت، افزون

بژر قژبح فعلژی که فقهای امامیه نیز در بحت جژرم و گنژاه، رفتژار را افزونفاعلی )رکن معنوی( است. چنان
نظر و بحت قرار دادهبه اند، هرچند توصیف مجرمانۀ رفتار را متوقف بر اثبژا  قژبح لحاظ قبح فاعلی نیز مدِّ

تواند مفسده و موجب ضژمان زیرا قبح فعلی بدون قبح فاعلی صرفاً می 32اند،علی توأمان ندانستهفعلی و فا
یا  33گونه است. در مقابل، توصیف مجرمانۀ تجریباشد، همچنان که در دیا ، تأدیب کودک و مجنون این

، قبح فژاعلی اسژت در مباحت جزایی بنابراین 34مؤاخذه در چنین مواردی، دلالت بر اعتبار این ملاک دارد.
کژه ممکژن اسژت چنان 35کننژده دارد.بودن رفتار نقش تعییندهد و در غیرمشروعوسو میکه به رفتار سمت

دلیل قصد بدِ یک فاعلِ خاص در انجام آن، فاقد مشروعیت یا بالعکس رفتژار نامشژروعی مشروعی به رفتار
ی با فرض ترتب آثار، منوط به قصژد فاعژل بنابراین، فعل حرام حت 36دلیل قصد حسن، مشروع تلقی شود.به

لحاظ صدورشان گیرد، بلکه بهحسن و قبح به نفس افعال تعلق نمی»فرماید: که شهید صدر میاست. چنان
 37«از فاعل، متعلق حسن و قبح هستند.

پس در سنجش رفتار و توصیف مجرمانۀ آن، قبح فاعلی نقش بنیادین و مبنژایی دارد. واکژنش جزایژی، 
کننژده، قژبح فژاعلی اسژاس، مژلاک تعیینای رفتار است و نتیجه، واکنش مصتص به خود را دارد. براینازبه

                                                 
 شود.. از آن به اصل تقارن رکن مادی و معنوی یاد می30
معنای سرشت بد و وجود سیر  زشت و صفت رذیله در فاعل تجرّی یا معصیت است کژه سژبب ا،هژار جرتژت و مصالفژت اعتقژادی )در به« قبح فاعلی. »31

به قبح صفت برای خود فاعل تعبیر کرده و شرایط ذهنی و روحی بزهکار را )فارغ « قبح فاعلی»شود. اصولیان از تجرّی( و عملی )در معصیت( با فرامین مولا می
 (.2/201، اصول فقه)مظفر،  دانندوصیا  خود رفتار( در ارتباط با این عنصر میاز خص

داننژد و ؛ همچنین برخی با تصریح به این مطلب، ادعای کسانی را که قاتل به قبح فعلی تجری هسژتند، واضژح الژبطلان می2/44، اجود التقریرات. ناتینی، 32
 (.2/23، مصباح الاصولح فاعلی دارد؛ یعنی فعل از فاعل قبیح است، گرچه فعل قبیح نباشد )خویی، ای نیست؛ رفتار متجری قبنویسند: هیچ ملازمهمی
کژه یقژین دارد یژا حژداقل باکی و در اصطلا  عبار  است از: انجام یا ترک کاری توسط بنژده درحالیمعنای ا،هار جرتت، جسار  و بیتجری در لغت به. 33

 (.3/137، الموجز فی اصول الفقهواقع سرپیچی نباشد )سبحانی تبریزی،  ولاست، اگرچه درکند که سرپیچی از دستور مگمان می
( 41تژا4/36، بحـو  فـی شـرح عـروو الـو قی( و شهید صژدر )2/26، مصباح الاصول(، خویی )3/31، نهای  الافكارالبته برخی، ازجمله محقق عراقی ). 34

 نیز لازم است. بر قبح فاعلی، قبح فعلیمعتقدند که در تجری علاوه
 خلاف بحت ضمان و مسلولیت مدنی که صرفاً بحت ضرر و زیان مطر  است و به قبح رفتار بازگشت دارد.. بر35
دلیل نقص و خسژار  بژه فرماید: هرچند غیبت بهکند که از مشاهیر فقهی است، ازجمله مینقل از فقهای متعدد فتاوایی را نقل میچنانچه شیخ انصاری به. 36

 فرائـدقصد مشور  خیرخواهانه باشد یا اینکه شصص در پی دادخواهی بر آمده باشد، حرام نیسژت )انصژاری، و آزار او فعلی حرام است، اما چنانچه به مسلمان
فرائـد نصژاری، ا)تواند این رفتار را مشروع کنژد کند که قصد فاعل )اصلا  روابط( میگویی و حرمت آن عنوان میهمچنین در خصوص دروغ .(1/31، الاصول
 (.1/32، الاصول

 .39، فلسفتنا صدر، .37
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 قصدِ مرتکب با واکنش متفاو  مواجه شود.تواند به اعتبار قصد و عدماست و رفتار واحد در زمان واحد می
مژدی نیژز قژبح فژاعلی بایست بررسی کرد که آیا در رفتارهای غیرعبه موضوع نوشتار حاضر میباتوجه

 تبع آن بتوان رفتارهای مزبور را توصیف مجرمانه کرد و با واکنش جزایی همراه ساخت؟وجود دارد تا به
بایست رفتارهژای مژذکور را تفکیژک کژرد؛ بژدین راجع به وجود این عنصر در رفتارهای غیرعمدی می

با  38طای جزایی است، گاه رفتار عدوانیتفصیل که، گاه رفتار غیرعمدی توأم با خطای جزایی و گاه بدون خ
شژود و گژاه فاقژد نتیجژه قابلیت اضرار و گاه فاقد چنین قابلیتی است، رفتار مذکور گاه به نتیجژه منتهژی می

 است.
صژور  پیونژد و بهطور اتفاقی و بدون خطژای مرتکژب بژه وقژوع میرفتارهای غیرعدوانی که به دربارۀ

تژوان جژرم دلیل فقژدان قژبح فعلژی و فژاعلی نمیشود، رفتار مذکور را بهیاتفاقی به صدمه یا زیان منتهی م
دانست و مشمول تأدیب یا مجازا  قرار داد، زیرا مبنای مداخلۀ حقژوق کیفژری در قابلیژت سژرزنش رفتژار 

ای باشژد. بنژابراین، رفتژار تبع آن مؤاخژذهاست. در این فرض، رفتار قابل سرزنشی تحقق نیافته است که بژه
کور صرفاً توأم با مسلولیت مدنی است و در موارد غیرمنتج به نتیجه سژالبۀ بژه انتفژای موضژوع اسژت و مذ
 همراه ندارد.تنها مجازا ، بلکه مسلولیت مدنی نیز بهنه

مبالاتی( رفتارهای یادشژده احتیاطی یا بیرفتارهای غیرعمدی همراه با خطای جزایی )بی در خصوص
ضژرار، بژه رفتارهژای غیرعمژدی عژدوانی و غیرعژدوانی و از جهژت نتیجژه، بژه از جهت قابلیت استعداد ا

 شدنی است.رفتارهای غیرعمدی منتهی به نتیجه و غیرمنتج به نتیجه تقسیه
قابلیت اضژرار دلیل عژدمراجع به رفتارهای غیرعمدی غیرعدوانی چنانچه رفتار منتهی به نتیجه شود، به

یا زیان، نبایژد از واکژنش جزایژی اسژتفاده کژرد. در ایژن خصژوص  در رفتار و حدوث اتفاقی خطر، صدمه
بژر خطژا بایژد بسژته بژه های غیرکیفری بهره جست. اما راجع به رفتارهای عدوانی مبتنیبایست از پاسخمی

گاهانه گاهانه یا غیرآ آگاهی در واکنش جزایی دخیل اسژت بودن رفتار پاسخ مناسب داد، زیرا آگاهی و عدمآ
شژود و کسژی کژه بت به ارتکاب رفتار توسط شصصی که با آگاهی مرتکب رفتژار عژدوانی میو واکنش نس

نسبت به خطر موجود در رفتار آگاهی ندارد، متمایز است؛ زیرا زمانی رفتار مرتکژب واجژد قژبح فژاعلی و 
آمیز است که مرتکب نسبت به ورود احتمژال )قژوی( ضژرر، علژه و آگژاهی داشژته یژا درصژور  سرزنش

                                                 
؛ این واژه در قژرآن 2/63، التحقیق فی کلمات القرآن الكریممعنای ،له و سته و تجاوز به حقوق دیگران معنا شده است. )مصطفوی، در لغت به« عدوان. »38

توان نتیجه گرفت که عدوان در مفهوم هر نوع رفتاری اسژت ستفاد از برخی آیا  میشود، چنانچه متر و اعه از ،له است و هر نوع تجاوز را شامل میکریه وسیع
ای است که قابلیت گونه(. بنابراین، عدوان در اصطلا ، وصف مادی فعل و ارتکاب رفتار به193؛ بقره:30؛ نساء: 2شود )ماتده: گیر دیگران میکه ضررش دامن

قرابژت « آمیزرفتارهای مصژاطره»با « رفتارهای عدوانی»رسد که رو، به نظر میبسته است. ازاینوعی با نتایج نامطلوب ههنیا استعداد اضرار در آن وجود دارد و به
 معنایی دارند.
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تر، طور دقیژقاحتیژاط. بژهنوعی عدمبه 39له، در کسب عله نسبت به این موضوع کوتاهی کرده باشد،ععدم
 تفژاو  نسژبت بژه قواعژد اجتمژاعی و سسژتیِ اراده در رفتژارپذیر و بیلحاظِ اخلاقی سژرزنشیک رفتارِ به

داخلژۀ کیفژری تواند عاملی در جژواز مشدنی است. چنین رفتاری قابل سرزنش است و میمرتکب، رؤیت
است و ایژن  40«قصد مجرمانه»یا « قصد عصیان»باشد. بدین تفصیل که، هرچند اساس مسلولیت کیفری 

« قصد عصژیان»رغه نداشتن عنصر صرفاً در جرایه عمدی وجود دارد، اما مرتکب رفتار غیرعمدی نیز علی
د نافرمژانیِ بیژانگر یعنژی قصژ 41؛«عصژیان»گیری نیت فاعل بر معصیت و جرم، واجد عنصر جهتو عدم

وجود استعداد جنایی یا ،رفیت جنایی در شصص مرتکب، است. این عنصژر در جژرایه غیرعمژدی همژان 
گاهانه مرتکب رفتاری میرفتار مبتنی طور بژالقوه شود کژه بژهبر تقصیر با قابلیت اضرار است و فاعل غالباً آ

شدنی و ترتب نتیجه بر فعل تاحدی محتمل است یبیناستعداد اضرار داشته است. نتیجۀ آن نیز معمولًا پیش
بایست از ارتکاب آن رفتژار خژودداری کنژد. در که احتراز از آن لازم است. بنابراین، هر انسان محتاطی می

ترین حد آن سبب احتمال اضرار، نازلمبالاتی بهاحتیاطی و بیبر بیواقع، قبح فاعلی تشکیکی و رفتار مبتنی
که غالباً پذیرفته رفتار واجد قبح فاعلی، قابل سرزنش و مرتکب سزاوار تنبیه است. چنان اساس،است. براین

 شده است که مرتکب در چنین مواردی مشمول واکنش جزایی قرار گیرد.
که فقهای امامیه اجماع دارنژد چنان 42برخی روایا ، تعزیر پزشک جاهل بر امام واجب است.مطابق 

لحاظ علمی فاقد صژلاحیت لازم باشژد یژا در خواه به 43صیر ضامن است؛که پزشک درصور  قصور یا تق
شژدن بژه نتیجژۀ ضژرر در بر تقصیر و منتهیپس واکنش جزایی در موارد مبتنی 44عمل مرتکب تقصیر شود.

رویکرد اسلامی واجد سابقه است و برخی مصادیق رفتارهژای عژدوانی منتهژی بژه زیژان مشژمول ضژمان 
کن است که رفتار واجد قبح فعلی باشد یا نباشد، امژا وجژود قژبح فعلژی دلیژل بژر اند، زیرا هرچند ممشده

هرچنژد تحصژیلِ نتیجژه وجود قبح فاعلی یا ،رفیت جنایی در مرتکب است. در رفتارهای غیرعمژدی نیژز 
بودن رفتار و التفا  مرتکب به این موضوع، رفتژار وی معصژیت و دلیل عدوانیخواست فاعل نیست، اما به

اعتنایی به آن و نقضِ تکلیفِ قانونیِ نهی مقنن و شارع قرار گرفته است، ترک معصیت واجب است، بیمورد 
                                                 

لْتَ؟ فَلَوْ قالَ: لَهْ اعْلَهْ حَتّی سُلِلَ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَنِ الْصاطی هَلّا عَمِ »سبب تقصیر در بعضی روایا  نیز اشاره شده است، ازجمله: . کوتاهی در عمل و مؤاخذه به39
مْتَ؟ شود: چرا دانسته تا کاری بکنه. به او گفته میشود؛ چرا کاری نکردی؟ اگر بگوید: نمی؛ )در روز قیامت از فرد خطاکار پرسیده می«عَمِلْتُ فَقیلَ لَهُ: هَلّا تَعَلَّ

 (.2/29، بحار الانوار)مجلسی، « پیِ تحصیلش نرفتی؟
 یان یا قصد مجرمانه عبار  است از: انجام فعل ممنوع یا قصد ترک فعل واجب با عله به اینکه قانونگذار آن را ممنوع یا واجب کرده است.قصد عص .40
 (.16)مزمل: معنای عصیان است نیز به معصیت( و 5/11، قاموس القرآناست )قرشی،  عتطامعنای نافرمانی، سرکشی و خروج از عصیان به .41
 .2/20، الامالی بابویه،. ابن42
 .14/227، ع الفائدومجم؛ مقدس اردبیلی، 2/174، مسالک الافهامشهید ثانی،  . 43
 .15/45، جواهر الكلامجواهر، صاحب .44

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B5%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B5%DB%8C%D8%AA
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شدنی است، رعایتِ احتیاط و احترام به حقوق دیگران و در واقع، ایجاد خطر برای دیگران است که سرزنش
مله مفاهیه مهمی است که این موضوع، ازج البته نه به میزانی که شصص عامد سزاوار سرزنش و تنبیه است.

طور در اصلاحا  حقوق کیفری فرانسه نیز مطر  شده است و به وضعیتی اشاره دارد که در آن مرتکژب بژه
رساندن خاصی )قصد نتیجه( ندارد. ایدۀ اصلی این اسژت کند )قصد فعل( اما قصد آسیبعمدی عمل می

کند، بدون اینکه قصد مسژتقیه ایجژاد می رساندن به دیگران ایجادکه مرتکب، یک خطر واضح برای آسیب
کنژد کژه کند، خطر عمدی ایجژاد میبرای مثال، فردی که در حالت مستی رانندگی می 45ضرر داشته باشد.

 46رساندن ندارد.ممکن است به پیامدهای جدی منتهی شود اما قصد آسیب
مایز است. تدرّج، این امکان بندی خطا با مجازا  مترفتارهای یادشده در حقوق کیفری فرانسه با درجه

هژا شده توسط مرتکب در نظژر گرفتژه شژود و مجازا آورد که شد  رفتار و میزان خطر پذیرفتهرا فراهه می
سان، هه عدالت تضمین شژود و هژه از وقژوع احتیاطی مرتکب باشد. بدینمتناسب با قصد مجرمانه یا بی

وسژیلۀ وضژع تژدابیری کژه بژه قانونگذار در این قژانون به در واقع، .چنین رفتارهایی در آینده جلوگیری شود
های انجامد در پی کاهش احتمال وقوع تصژادفا  و آسژیبهای غیرعمدی میپیشگیری از جراحا  و قتل

کید بر مسلولیتجسمی و حفا،ت از افراد است. درعین پذیری بیشتر افراد درصدد آگاهی بیشژتر حال، با تأ
محژیط و رفتارهژای خژویش و نهایتژاً جلژوگیری از بژروز حژوادث ا  احتمژالی افراد جامعه نسبت به خطر

کیژد ورزیژده همان هدفی که قرن 47ناخواسته است، ها پیش از ایجاد حقوق رومی ژرمنی، اسلام بژه آن تأ
است و مسلمانان را از اقدام به خطرآفرینی و ایجاد شرایطی کژه احتمژال آسژیب و زیژان در آن باشژد نهژی 

بودن رفتار یا کوتژاهی در کسژب ، خطایِ جزایی مرتکب را مشروط به عله و التفا  به عدوانیفرموده است
عله، واجد قبح فاعلی، قابل مؤاخذه دانسته و در مواردی با واکنش جزایی همراه ساخته است. در تأیید ایژن 

 توان به برخی ادلۀ فقهی در این خصوص اشاره کرد.مدعا می

 تارهای خطایی. ادلۀ جواز مؤاخذۀ رف2

توان در تأیید جواز مؤاخذۀ رفتارهای خطایی به برخژی ادلژه تتبع در منابع فقهی بیانگر این است که می
 تمسک جست.

                                                 
45. Alain Sériaux, L'appréciation de la faute pénale d'imprudence en droit français contemporain, Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé, 231 à 246. 
46. A. d'Hauteville, La gradation des fautes pénales en matière d'atteintes à la vie et à l'intégrité physique, 31 et s. in 
Réflexions sur le nouveau code pénal / sous la direction de Ch. Lazerges, Paris, Pédone, 169. 
47. Anne Ponseille, La faute caractérisée en droit pénal, Revue de science criminelle, 79 
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یم1. 2  . ادلۀ جواز در آیات قرآن کر
ترین دلیل امکان واکنش جزایی در قبال رفتارهای خطایی، برخی از آیا  قرآن کریه است. در تأیید مهه

را در آیۀ « خطا»در برخی آیا  قرآن کریه اشاره کرد؛ ازجمله مفسران « خطا»توان به معنای این مطلب می
نَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ...» نَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَاۚ  رَبَّ به فعل حرام بژدون قصژد و  48«رَبَّ

و در پاسخ به این مسلله که آیژا امکژان دارد شژارع  49اندشود، معنا کردهناه میانجام کاری که سبب القای گ
ای برای ایژن توجه سرچشمه گرفته است مجازا  کند تا زمینهکسی را در برابر لغزشی که از فراموشی یا عدم

ت؛ ولی اند که: هرچند خطا و نسیان تمرّد نیست، چون از اختیار آدمی خارج اسدرخواست بماند؟ نگاشته
مقدما  خطا و نسیان اختیاری است و ممکن است با جلوگیری از مقدما  آن یا تحفظ از آن از پیشامد آن 
پیشگیری کرد. پس خطا و نسیان به این ملاحظه امری اختیاری است، مصصوصژاً در مژواردی کژه ابژتلای 

 50اختیار خود آدمی باشد.سبب سوءها بهآدمی به آن
ای که اگژر گونهاحتیاطی از انسان سر زند، بهانگاری و بیو فراموشی بر اثر سهل بنابراین، چنانچه خطا

کرد، در چنین حالتی وی معذور نیست و مجازا  او جایز اسژت. کرد خطا یا فراموش نمیدقت و توجه می
 51.شود تژا خداونژد آن را بژر دارد بژر اثژر ایژن نژوع خطژا و فراموشژی اسژتمجازاتی که در آیه خواسته می

دو، مبادی اختیاری داشته بردار نیستند اما اگر این بودن مؤاخذهاساس، نسیان و خطا ازنظر غیراختیاریبراین
 52باشند و عمداً تحفّظ ترک شود، زمینه برای مؤاخذه وجود دارد.

هِ  سَبِیلِ  فِي وَأَنْفِقُوا» همچنین در آیۀ  هْ  إِلَی بِأَیْدِیکُهْ  تُلْقُوا وَلَا  اللَّ ژهَ  إِنَّ   ۛوَأَحْسِنُوا  ۛلُکَةِ التَّ  53،«الْمُحْسِژنِینَ  یُحِژبُّ  اللَّ
به نهژی در آیژه، اشاره به این موضوع دارد که خودتان را با دست خود به هلاکت نیندازید و باتوجه« لاتلقوا»

از هرچند آیۀ مذکور راجع به ترک انفاق برای جهاد اسلامی وارد شژده؛ ولژی  54القای در تهلکه حرام است.
ای دارد و نهژی در آن، منژع مفهژوم وسژیع و گسژترده« تهلکژه»طور مطلق است. منظر مفسران آیۀ شریفه به

و هر اقدامی را کژه هلاکژت آدمژی را )اعژه از  -در قبال خود یا دیگری-تمامی رفتارهای افراطی و تفریطی 
های خطرناک بژدون د از جادهشود، ازجمله اینکه: انسان حق نداردنیوی و اخروی( در پی دارد مشمول می

                                                 
 .286بقره:  .48
  .713تا711، تفسیر تسنیم. جوادی آملی، 49
 .5/638، المیزان طباطبایی، .50
 .434، تفسیر کاشفمغنیه،  .51
 .1/218، تفسیر نورقراتتی،  .52
 .195. بقره: 53
 صیغۀ نهی دلالت )،هور( بر حرمت دارد. .54
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احتمال قوی آلوده به سه است تناول کند یا حتی در میژدان جهژاد های لازم بگذرد یا غذایی که بهبینیپیش
دوراندیشی در خصوص رفتژاری کژه دلیل عدمدر غیر این صور ، به 55بدون نقشه و برنامه وارد عمل شود.

 بالقوه استعداد اضرار دارد، مسلول است.
ژهَ یُحِژبُّ الْمُحْسِژنِینَ »در « نیکژی»ین در رویکرد مفسران، مفهوم همچن روی و میانژه« وَأَحْسِژنُوا إِنَّ اللَّ
شود که بر انسژان روست. از این آیۀ شریفه این نکته دریافت می، مردم معتدل و میانه«نیکوکاران»مقصود از 

از برخژی  56با خطرهای بسژیار همژراه اسژت. خردمند و باایمان زیبنده نیست که دست به کارهایی بزند که
هَ کَانَ بِکُهْ رَحِیمًا»آیا  ازجمله  نیز حرمت صدمه؛ اعه از جانی و مالی به خود  57«وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُهْ إِنَّ اللَّ

 58شدنی است.یا دیگری در تمامی مصادیق ضرر، استنباط
 . ادلۀ جواز در لسان روایات 2. 2

خصوص روایژا  بژاب احتیژاط، دفژع و پیشژگیری از رفتارهژای عژدوانی وایا ، بهمستفاد از برخی ر
لا یحژلّ دم أمژرء مسژله، ولا مالژه إلّا بطیبژة نفژس »شدنی است، ازجمله: مطابق حدیت مشهور برداشت

 جز نیت حسن حلال نیست.خون و مال مسلمان به 59،«منه
آیژد شژصص بژا ارتکژاب فعژل واجژد بژر میطور که از معنای عدوان راجع به رفتارهای عدوانی همان

کند که مستفاد از مفهوم مصالف روایژت و نوعی تعرض به نفس یا مال خود یا دیگری میاستعداد اضرار، به
تواند با واکنش جزایی همژراه باشژد. نیز برخی قواعد فقهی ازجمله لاضرر، چنین اقدامی ممنوع است و می

اگر چوپان گوسفندانش را به منطقۀ ممنوعژه نزدیژک کنژد، »است که  در روایتی از پیامبر)ص( نیز نقل شده
های سبز آن طرف، گوسژفندها را جژذب کنژد و از خژط قرمژز عبژور کننژد. پژس نبایژد ممکن است علف

نوعی بیژانگر لژزوم احتیژاط و دوری از روایت مذکور نیژز بژه 60«گوسفندانش را نزدیک منطقۀ ممنوعه ببرد.
بر ادلۀ نقلی، حکه ضروری عقل نیز ل ضرر یا خطر بالقوه در آن وجود دارد. افزونرفتارهایی است که احتما
بلکژه  61تنها در برخی فروعا  فقهی مورد استناد فقهای شژیعه قژرار گرفتژه اسژت،بر لزوم پرهیز از ضرر نه

سژاب اطلاق ضمان در قبال ارتکاب رفتارهای غیرمجاز و نامشروع در موارد تعدی یا تفژریط درصژور  انت

                                                 
  .35، تفسیر نمونهمکارم شیرازی،  .55
 .2/68، یانمجمع البطبرسی،  .56
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 صدمه و تلف به شصص منتسب، امری مبرهن است.
 بودن مخالفت با ظن. معصیت3. 2

نظر در رویکرد اسلامی، ارتکاب رفتارهای نامشروع با عله مرتکب به نتیجه، معصیت است و به اتفاق
فقها واکنش جزایی در قبال معصیت جایز است. اما مسللۀ حاتز اهمیت و محل بحت پژژوهش حاضژر آن 

ه نظر به اینکه در رفتارهای خطایی عدوانی مرتکب فاقد عله به نتیجژه ولژی واجژد ،ژن بژه نتیجژۀ است ک
تبع آن، با واکنش جزایژی عصیت دانست و بهتوان رفتار ارتکابِ مصالفِ با ،ن وی را مبار است، آیا میزیان

 همراه ساخت؟
شژده اسژت؛ « عصژیان»کژب طور که در میان مباحت مطر  شد، مرتکب رفتار خطایی نیژز مرتهمان

بار وجژود دارد. هرچنژد بژرخلاف قطژع، چراکه در رفتار عدوانی نیز غالباً عله اجمالی و ،ن به نتیجۀ زیان
تژوان آیژد، میبه اینکه تعبد به ،ن امکان دارد و از آن محژالی لازم نمی،ن، حجیت ذاتی ندارد؛ اما باتوجه

ای اقامه شژده باشژد. راجژع بژه رفتارهژای ر حجیت ،ن یا امارهویژه اینکه دلیلی ب،ن را حجت قرار داد، به
گفته عنصر عصیان وجود دارد که براساس برخی آیا  قژرآن کژریه غیرعمدی عدوانی براساس مطالب پیش

دیگر، ،ن متأخه به عله نیز وجود دارد که مطابق دیدگاه برخژی ازسوی 62صرف عصیان نیز معصیت است.
اساس، نگارندگان بر ایژن نظرنژد کژه بژا براین 63لفت با ،ن نیز معصیت است.دانان اسلامی مصااز حقوق

عنوان دلیلی بر توصژیف مجرمانژۀ رفتارهژای به« بودن مصالفت با ،نمعصیت»توان از تبیین دو مقدمه می
 غیرعمدی استناد کرد:

ی محقژق تبع آن، معصژیت ،نژ. چنانچه شصص مرتکب رفتاری )اعه از فعل و ترک فعل( شود که به1
دیگر، در ارتکاب رفتار ،ن به وقوع مفسده، معصیت یا ضرر باشد، عقل حکه به وجوب آن عبار شود و به

که فقها نیز بر همین مبنا فتوا داده و از عبارا  آنان نیز ادعای اجماع بر حرمژت کند. چنانفعل یا ترک آن می
اگر برای مکلف ،ن ایجاد شود که وقت نمژاز ازجمله:  64آید،برخی رفتارها به دلیل وجود ،ن به دست می

حال، اقدام به ادای نماز نکرده و بعداً معلوم شود که وقت نمژاز تنژگ نبژوده اسژت، بژه تنگ است و درعین
دانژان اسژلامی نیژز شصصژی کژه گمژان اجماع فقها چنین شصصی معصیت کرده است. به اجمژاع حقوق

حال اقدام به انجام آن کند، هرچند بعداً کشف شود درعینکند سفری که در پیش دارد سفر حرام است و می
دلیل سفر معصژیت کامژل بایست نمازش را بهکه ضرر و حرمتی نبوده، شصص مرتکب معصیت شده و می

                                                 
 .17مزمل:  .62
 .2/18، مصباح الاصول؛ خویی، 4/35، بحو  فی شرح عروو الو قیصدر،  .63
 در خصوص برخی مصادیق تجری.  64



  125/ییدر فقه جزا یرعمدیغ یدر قبال رفتارها ییاِعمال واکنش جزا یسنجامکان ؛سلیمانی و دیگران

 

 65بصواند.
تواند مصداق ایژن . آیا ارتکاب رفتاری که در آن ،ن وقوع معصیت، اضرار به غیر و مفسده باشد، می2

بایست بژه آن دسژته از رفتژار توان گفت: بله، میجو در منابع فقهی و مستفاد از آن میوامر باشد؟ با جست
غیرعمدی که ،ن وقوع معصیت، مفسده و ضرر در آن باشد توجه کژرد و مرتکژب را نسژبت بژه آن مسژلول 

رغه گمان راجح نسبت به معصیت، مرتکب رفتار غیرمجاز شده است، هرچند دانست؛ چراکه شصص علی
نوعی ،ن نزدیک به عله است و ارتکاب رفتار عدوانی بژا ت به این معصیت قاصد نباشد. این ،ن بهکه نسب

 احتمالِ قویِ وقوعِ مفسده و معصیت، رفتاری قبیح، مذموم و واجد قبح فاعلی است.
شود که معصژیت قصد مرتکب نسبت به نتیجۀ حاصله( موجب نمیدلیل عدمهرچند موارد یادشده )به

به ،ن وقوع نتیجه )معصیت، مفسژده و را عمدی قلمداد کنیه؛ اما قصد فعل و صرف رفتار باتوجهشده واقع
تواند توصیف مجرمانه شود، مگر اینکه ،ن در مرتبۀ متأخه با عله باشد نظر از قصد نتیجه میضرر( صرف

د و نتیجۀ حاصله شوشود و مورد مذکور از مصادیق قصد تبعی تلقی میکه مصداق نتیجۀ غالبی قلمداد می
 دانیه.را عمدی می

است. در مرتبژۀ « معصیت»بایست برای ،ن، مرتبه قاتل شد: ،نی که نزدیک به عله باشد بنابراین، می
توان رفتار را توصیف مجرمانه و با واکنش جزایژی شود، اما میتر هرچند نتیجۀ حاصله عمدی تلقی نمیکه

شژود و غیرعمژدی کژه نژوعی اطمینژان بژه مفسژده یافژت میاساس، در خصوص جژرایه همراه کرد. براین
به میزان فراوانی احتمال )هرچند به عله نرسیده صورتی است که باتوجههای ،نون در موارد متعدد بهگلوگاه

دیگر، چنژان شود که از یک سو حجت عله و طریق واقع است و ازسژویاست(، نوعی اطمینان حاصل می
تژوان در مژوارد زدن به قاعدۀ براتت را امری موجه دانسژت، میسار آن چنگایهتوان در سقوی است که نمی

شدنی بگنجانیه: احتیژاط و ،ن متأخه به عله با دو دستور موارد غیرعمدی را نیز ذیل چتر عناوین مجازا 
شژأن علژه اسژت. برخژی از قواعژد ازجملژه قاعژدۀ عقلژی دسترسی به قاعدۀ براتت و اطمینانی که ههعدم

 تواند مؤید این رویکرد باشد.نیز می« جوب دفع ضرر محتملو»
 قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل  .4. 2

ای عقلژی عنوان قاعژدهبژه« وجوب دفع ضرر محتمل»به قاعدۀ  66اصولیان در مباحت مصتلف اصولی
آن احتمژال این مسلله دارد که عقل ارتکاب رفتژاری را کژه در  ین قاعدۀ عقلی بازگشت بها 67اند.اشاره کرده

                                                 
  .109، کشف اللثام؛ فاضل هندی، 1/107، شرایع الاسلاممحقق حلی، . 65
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 .3/214، اجود التقریرات؛ ناتینی، 3/392، الموجز فی اصول الفقهتبریزی، ؛ سبحانی 2/186، مصباح الاصولخویی،  .67
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اعتنژایی نسژبت بژه کند. بنژابراین، اقژدام شژصص و بیه به دفع آن میداند و حکضرر وجود دارد، قبیح می
شدنی است. قاعدۀ مذکور از چنان منطق قوی برخوردار اسژت احتمال مزبور از منظر عقلا قبیح و سرزنش

کژه ریشژۀ نهادینژه شژده اسژت. چنان توان گفت تقریباً در تمام شلون فردی و اجتماعی زنژدگی افژرادکه می
بسیاری از اقداما  پیشگیرانه همین قاعده است، ازجمله: قراردادن اشیای قیمتی در گاوصندوق، استفاده از 

 کردن افراد و... .دزدگیر برای خودرو و ساختمان برای پیشگیری از سرقت یا حتی واکسیناسیون
تژوان گفژت: لژزوم دفژع تارهای غیرعمدی نیژز میسنجی شمول قاعدۀ یادشده به رفدر خصوص امکان

تژرین اقسژام پیشژگیری اسژت. رجحژان پیشژگیری بژر ضرر محتمل یژا مظنژون، نژوعی احتیژاط و از مهه
نیاز از استدلال است، اما تبیین بهتر موضوع مستلزم پرداختن بژه مفژردا  و جویی، امری مبرهن و بیچاره

 کاررفته در این قاعده است. واژگان به
بژه باتوجه .، ادراک عقل اسژتحکه عقلدر قاعدۀ مذکور، وجوب عقلی و منظور از « وجوب»مراد از 

و هرآنچه که به ملاک عقژل ثابژت شژده  68اینکه حکه عقل در رساندن انسان به حکه شرعی طریقیت دارد
  زنژدگی تواند در همۀ جهژابردار یا محدود به برخی امور شرعی نیست، قاعدۀ مزبور میباشد، تصصیص

 کاربرد داشته باشد. 
محژل آن، جژایی اسژت کژه شژیء  69کردن است.معنای کنارزدن و حمایتدر لغت به« دفع»همچنین 

موجود نیست، اما زمینه و مقتضای آن وجود دارد. مراد از آن در این قاعده، حکه عقل به جلوگیری از ایجاد 
معنای پیشژگیری اسژت. در حقیقژت، دفژع بژه بودن هنوز به وجود نیامدهرغه محتملضرری است که علی

 است.
های فارسژی در فرهنگ 72سصتی و تنگی است. 71حال،و به مفهوم سوء 70نیز در لغت ضد نفع« ضرر»

شود، راجع به معنای اصطلاحی نیز فقها ضرر را به نقصی که بر چیزی وارد  73است.« خسار »مترادف با 
طور مطلق و بدون هیچ قیدی در قاعژده عنوان آن به 74اند.کرده ازجمله نقص در جان، مال، آبرو و... تفسیر

 75تواند مشمول انواع ضرر مالی، بدنی، شرافتی و... شود.می
                                                 

 (.11، اوَائلُ المَقالات فِی المَذاهبِ وَ المُختاراتاند )مفید، که برخی از فقها از عقل به راهی برای شناخت احکام تعبیر کردهچنان .68
 .316، یب القرآنالمفردات فی غر؛ راغب اصفهانی، 5/350، قاموس القرآنقرشی،  .69
 .484 ،لسان العربمنظور، ؛ابن719، الصحاحجوهری،  .70
 .2/77، عنای  الاصولفیروزآبادی،  .71
 .2/447، المنجد فی اللغ معلوف،  .72
 .1364، نامهلغتمعین،  .73
 . 2/29، تحریر الوسیل ؛ خمینی، 1/178، فقه الحدود و التعزیراتموسوی اردبیلی،  .74
 .7/214، د الفقهی القواعبجنوردی،  .75
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و در اصطلا ، به مفهوم چیزی اسژت کژه نسژبت بژه وقژوع آن قطژع  76، ضد قطع«محتمل»همچنین 
از محتمل در قاعدۀ مذکور شژک و تردید مراد شود. اما بینداشته باشیه و شامل موارد ،ن، شک و وهه می

نظر عقژلا قژرار نمی گیژرد. وهه نیست؛ چراکه این دو راهی به کشف واقع ندارند و چنین احتمالی غالباً مژدِّ
رو، شهید صدر عمل به ،ن است که احتمال قوی بوده و نظر به واقعیت دارد. ازاین« ،ن»منظور از محتمل 

 77داند.را نیز به حکه عقل منجز می
پیشگیری از تحقژق همژۀ « وجوب دفع ضرر محتمل»به مفردا  قاعده گفتنی است مفاد قاعدۀ وجهبات

ضررهایی است که زمینه و مقتضی آن موجود است؛ خواه ضرر دنیوی باشژد یژا اخژروی، مژادی باشژد یژا 
رر بردار نیست و مجرای آن مطلقِ احتمژالِ ضژمعنوی. این حکه عقلی نیز اقتضاتا  کلان دارد و تصصیص

است. بنابراین، مصتص به موارد ضرر عمدی نیست و دفع ضرر احتمالی ناشی از رفتارهای غیرعمدی و نیز 
تردید احتمال ضرر و آسژیب در خصژوص رفتارهژای عژدوانی، شود؛ چراکه بیآمیز را نیز شامل میمصاطره

 مبرهن است و ترتب نتیجه بر فعل تاحدی محتمل است که احتراز از آن لازم است.
توان بژه قژبح می« کل ما حکه به العقل، حکه الشرع»با استفاده از قاعدۀ مذکور و ملازمۀ آن با قاعدۀ 

بدین تفصژیل کژه، در خصژوص ضژررهای  رفتارهای مذکور با احتمال ضرر قطعی و محتمل مهه پی برد. 
هژه دنیوی سه گونه ضرر محتمل وجود دارد: در حالژت نصسژت، احتمژال ضژعیف اسژت امژا محتمژل م

در حالت سژوم هژه  79در نوع دوم، احتمال قوی وجود دارد ولی محتمل چندان محل اعتنا نیست، 78است؛
صور  وجوب عقلی حکه در حالت نصست، عقل به اجتناب و به 80احتمال قوی و هه محتمل مهه است.

همیژت کند )وجوب عقلی(؛ در نوع دوم هرچنژد محتمژل ضژعیف و فاقژد ابه ترک رفتار برای دفع ضرر می
گوید بهتر است ترک کنی )استحباب عقلی بژر تژرک رفتژار و مقتضای احتیاط میاست، اما عقل همچنان به

اساس، مژلاک کند )وجوب عقلی(. برایندفع ضرر(، اما در نوع سوم عقل الزام به ترک رفتار و دفع ضرر می
 بودن محتمل است.حکه عقل به وجوب عقلی بر دفع ضرر، مهه

شژدنی اسژت، بینیهژا احتمژال ضژرر پیشد که در بحت رفتارهای غیرعمژدی کژه در آنرسبه نظر می
که بودن محتمل بتوان این دسته از رفتارها را توصیف مجرمانه کرد. چنانبودن و مههبه دو معیار قویباتوجه

قل، صاحب عروة دفع ضرر محتمل را در خصوص ضرر بزرگ؛ خواه دنیوی یا اخروی، با استناد به حکه ع
                                                 

 اگر ضرر قطعی مدنظر بود، مصداق قاعدۀ لاضرر و از محل بحت ما خارج است. .76
 .4/98، بحو  فی شرح عروو الو قیصدر،  .77
 گرفتن ضعیف است، ولی محتمل مهه است. کردن در کنار انبار بنزین و سیگارکشیدن در پمپ بنزین که احتمال آتش. مانند آتش روشن78
  ها، خوردن چای و فاسدشدن دندان.پرخوری و بیماری. مانند 79
 زدن شدید بیماری که عادتاً برایش مضر است.مثل اعتیاد و کتک .80
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ترین مستند این قاعده حکژه عقژل اسژت و عقژل ویژه آنکه، مههبه 81فطر  و سیرۀ عقلا لازم دانسته است.
رغه احتمژال گذارد. از سویی عقلا فردی را که علژیکردن فرقی نمیمیان ضرر معلوم و ضرر مظنون در دفع

دیگر، اگر دفژع ضژرر ند و ازسویکنضرر اقدام به رفتاری کند یا بدون دلیل مانع دفع ضرر نشود، مذمت می
شژود کژه بژه محتمل عقلا واجب نباشد، ترک آن جایز است. در این صور ، ترجیح بلامرجح حاصژل می

هاسژت، اصژل خصوصاً در موارد مهه که در ارتبژاط بژا امنیژت و سژلامت انسان 82حکه عقل قبیح است.
ارع از چنژان اهمیتژی برخژوردار اسژت کژه در تر خواهد بود، زیرا این امور نژزد شژتر و نمایانیادشده قاطع

رسژاندن بژه آن احتیژاط شدن و آسیبها لازم است، بلکه در موارد احتمال مصدوشتنها حفظ آنشریعت نه
اندیشژی بژرای پیشژگیری از آن منظور چارهلازم است و صرف احتمال قوی به ضرر، کافی است تا انسان به

کیژد کژرده و جلژوگیری از ضژرر را در شژرایط مژذکور واجژب  اقدام کند. برخی از فقها نیز بر این مطلب تأ
الناس بذاته منهی است و همۀ ضررهای محتمل حقوق خصوص آنکه مسللۀ ضرر در حقوقبه 83اند،دانسته

گیرنژد و الناسی در قبال اشصاص؛ اعه از دنیوی یا اخروی، عمدی یا غیرعمدی، ذیل قاعدۀ مذکور قرار می
کنندۀ واکنش جزایی در قبال این دسژته نوعی توجیهمبالاتی مرتکب در رفتارهای خطایی بهاحتیاطی یا بیبی

 از رفتارهاست.
توان به امکان واکنش جزایی این دسته از رفتارهژا بژا یژک قضژیۀ در مجموع با لحاظ شرایط مذکور می

 سادۀ منطقی پی برد. بدین شر  که:
 دوانی با احتمال قطعی و محتمل مهه عقلًا واجب است.صغرای قضیه: دفع )پیشگیری از( رفتارهای ع

 کند.کبرای قضیه: هر چیزی را که عقل به آن حکه کند شرع نیز بدان حکه می
 نتیجه: دفع رفتارهای عدوانی با احتمال قطعی و محتمل مهه شرعاً واجب است.

 های نوین کیفری در پرتوِ قاعدۀ حرمت اختلال نظام گذاری. وصف5. 2
ردید، ادارۀ امور جامعه و حفظ نظام و برقراری امنیت و اقامۀ عدل و قسط در هر کشوری منژوط بژر تبی

تأدیب متصلفان و مجرمان است، زیرا اگژر عناصژر  ها و وضع قوانین و مقررا  وتعیین حدومرز برای آزادی
مانژد. درنتیجژه، اقی نمیفاسد از کیفر هراسی نداشته باشند، دیگر برای جان و مال و ناموس مردم حرمتی ب

جا را فرا خواهد گرفت. نظمی و آشفتگی همهشود و بیگسیصتگی میامور زندگی دستصوش اختلال و ازهه

                                                 
 . 2/526، عروو الو قی؛ یزدی، 1/8، معجم الاصطلاحات و الفاظ الفقهی . عبدالرحمن، 81
؛ نژاتینی، 1/191، تقریـرات الاصـول آبادی،نجه؛ 3/184، ل الی مباحث الاصولارشاد العقوسبحانی تبریزی، ؛ 11، الاجتهاد و التقلید . صدر، خسروشاهی،82

  .2/148، التقریرات اجود
 .353، کفای  الاصول؛ آخوند خراسانی، 2/215، مصباح الاصول؛خویی، 2/175، اجود التقریراتناتینی،  83.
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ها کردن چهارچوب آزادیرو، سیرۀ متفکران بشر در همۀ ادوار همواره براساس وضع قوانین و مشصصازاین
 و نیز سیاست و تأدیب متصلفان بوده است.

کنشی در قبال مفسده و معصیت قطعی است، اما وا« تعزیر»توان دریافت که هرچند فقهی میاز منابع 
تنها در موارد غیرقطعی، بلکه در غیرمعصیت نیز اِعمال تعزیر را نیز مشژروط طور استثنایی نهگاه شریعت به

جایز دانسته است. در ایژن حالژت، رفتژار ارتکژابی  84به آنکه مصلحت عامه اقتضای تعزیر را داشته باشد
دلیل وصف خاص و ایجاد مفسدۀ عمومی مشروط به انتسژاب شرعاً معصیت و بنفسه حرام نیست، بلکه به

. مرتکب فعلی شده باشد که در ارتباط با مصژلحت و نظژه 1 85شود:یکی از دو امر به مرتکب، ممنوع می
کژه شژهید اول چنان 86به زیان مصژلحت و نظژه عمژومی اسژت.. مجرم حالتی دارد که 2عمومی است؛ 

 87است که تعزیر پیش از آنکه داترمدار گناه باشد، تابع مصلحت است. تصریح کرده
، پیوندی استوار و ناگسستنی با قاعژدۀ حرمژت اخژتلال در نظژام دارد. قاعژدۀ یادشژده در «مصلحت»

دانژان اسژلامی از کژه حقوققلمروِ آن اسژت. چنان مواردی مبنایِ حقوق و تکالیف اجتماعی مردم و تعیین
تعبیژر کژرده و  90«ومرج اجتماعیهرج» 89،«فساد امور خلق» 88،«تضییع حقوق مردم»اختلال نظام به 

بر این نظرند که جعل قوانین جزایی، مجازا  متجژاوزان بژه جژان، مژال و آبژروی مژردم بژه همژین منظژور 
ای حکومتی است که با هژدف حفژظ و تژأمین هنجارگذاری مقولهبنابراین، در نظام کیفری اسلام  91است.

تواند قلمروِ محدودی از رفتارهژا را در مصالح عمده و نظه عمومی و دفع مفاسد مهه فردی و اجتماعی می
خصوصاً آنکه مقتضیا  زمانی و مکانی و لزوم حسن ادارۀ جامعژه و برقژراری  92حد ضرور  در بر گیرد،
کند که درصور  لژزوم رفتارهژایی کژه منجژر بژه مفسژدۀ اجتمژاعی ی ایجاب میسلامت و امنیت اجتماع

سبب آثار نامطلوب و مفسژده در رفتژار، طور خاص ازسوی شرع نهی نشده باشند، اما بهشوند هرچند بهمی

                                                 
معۀ اسلامی است؛ این مصلحت مربوط به مصالح جامعه است اما غالباً و تشصیص آن به دست حاکه جا« فقه الحکومة». مصلحت در فقه شیعه از مباحت 84

نظر قرار گرفته است.   در فقه عامه مدِّ
رسژاندن بژه هاسژت، زیاندانان اسلامی بر این باورند که وصفی که سژبب تجژریه افعژال و حژالا  و درنتیجژه، تعزیژر مرتکبژان آنکه برخی از حقوقچنان .85

تر دفژع شژود )موسژوی تر بژا زیژان سژبک. براساس این دیدگاه، زیان فردی باید برای دفع زیان عمومی تحمل شود و زیان سژنگینمصلحت یا نظه عمومی است
 (.81 /1اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرا  

 . 178، حقوق جزای اسلامیعوده،  .86
  .1/81، فقه الحدود و التعزیرات. موسوی اردبیلی، 87

 .7، تعلمین: کتاب القضاءشرح تبصرو المعراقی،  88.
 .2/157، التعلیق  علی المكاسبلاری،  .89
 .2/620، ولایت فقیهخمینی، . 90
 .12/486، المیزان طباطبایی، .91
  .23، «مبنا و ملاک تعزیر»آبادی، زاده؛ عینی نجف. حبیب92
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تواند و حتی در مواردی واجب است که به صلا  جامعه و نظام بژرای جلژوگیری از فسژاد و حاکه شرع می
خطرافتادن امنیت ر جامعه مقررا  لازم را وضع کند. در غیر این صور ، موجب تجری افراد و بهانحراف د

بژه آیژا  باتوجه»رو، برخی بر این باورند که شود. ازاینشدن مبانی حکومت اسلامی میاجتماعی و متزلل
، ادعای قطع به جواز المؤمنین)ع( و فتاوای اصحابقرآن و احادیت و روایا  و سیرۀ نبی مکرم)ص( و امیر

در هرآنچه موجب اذیت و آزار مردم شود یا به نظام اخلال وارد کند و موجب هتک « تعزیر بما یراه الحاکه»
 93«حرما  و افساد امور یا تضعیف امنیت و اطمینان مردم به یکدیگر شود، ممکن خواهد بود.

 گیرینتیجه

طورکلی، مباحژت اسژتعداد، ی عمژدی اسژت. بژهدر نظام جزایی اسلام اصولًا جرم یا معصیت، رفتژار
توانند توصیف مجرمانۀ این دسته از رفتارهژا را ای هستند که می،رفیت، موقعیت جنایی و البته ضرر، مبانی

شژود، توجیه کنند. هر رفتاری که سبب تهدید امنیت و سلامت اجتماعی یا موجب تجری مردم بر معاصی 
 واجد قبح فاعلی و منهی است.

توصیف مجرمانۀ رفتار، محور کانونی بحت بر قبح فاعلی است و مجازا  به معنی الاخص و جواز در 
توانژد بژر مشژروعیت یژا اعمال واکنش جزایی، متوقف بر احراز قبح فاعلی است. قصد فاعل است کژه می

گاهانژه صژورمشروعیت رفتار مؤثر باشد. در رفتارهای غیرعمد نیز تقصیر غالباً بهعدم   گرفتژه و صور  آ
ایی عدوانی با احتمال قوی و محتمژل مهژه نیژز کژه نتیجژۀ شدنی است. بنابراین، رفتار خطبینینتیجه پیش

فکری مرتکب و در ارتباط با جان، سلامت و امنیت افراد است، مشروط به احژرازِ خطژایِ تدبیری و کوتهبی
وتاهی در کسژب علژه، واجژد قژبح فژاعلی بودن رفتار یا کجزایی مرتکب با عله و التفا  نسبت به عدوانی

ای تواند حادثژهمبالاتی افراد میاحتیاطی یا بیکه گاه بیتواند با واکنش جزایی همراه شود. چناناست و می
معمول را به مرز فاجعه برساند. برای مثال، از تصادف یک اتوبوس گرفته تژا سژقوط یژک هواپیمژا، سژوانح 

هژژای دوقلژژوی متروپژژل(، مان )ازجملژژه سژژاختمان پلاسژژکو و برجسژژوزی و فژژروریصتن سژژاختقطار،آتش
 های جانی و ملی بسیار همراه بوده است. گرفتن یک کامیون حامل سوخت و... که جملگی با زیانآتش

بودن رفتارهای خطایی، از برخی آیا ، روایژا  و نیژز قواعژد فقهژی قابژل اسژتناد اسژت. قابل مؤاخذه
تژوان حتژی برخژی گاه در موارد غیرمنتج به نتیجه نیز به تناسب و ضرور  می به اهمیت موضوع نیزباتوجه

رفتارهای خطرناک با شرایط مذکور هرچند بدون نتیجه را توصژیف مجرمانژه کژرد، زیژرا دغدغژۀ امنیژت و 
ازای زندگی امن مقتضی آن است که جامعه به مفهوم بالقوۀ ضرر و خطر توجه کرده و واکژنش جزایژی مابژه
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به درجۀ فساد و تبژاهی کژه و مصتص به رفتارهای منتج به نتیجه نباشد، زیرا اهمیت جرم صرفاً باتوجهنتیجه 
 شود.دنبال خواهد داشت سنجش میبه خطرهایی که بهشود، بلکه باتوجهشود ارزیابی نمیبر آن مترتب می

مژدرن بژه حقژوق  آمیز و دغدغۀ امنیت و سلامت سژبب گژرایش حقژوقافزایش آمار رفتارهای مصاطره
تنها ویژه آنکژه ایژن فراینژد نژهانگاری شژده اسژت، بژهگرا و ضرور  پیشگیری از طریق جرمکیفری ذهنیت

انگژاری را دارد امژا لازم اسژت کژه تضادی با قوانین شرعی ندارد، بلکه مصلحت نیز اقتضای این نژوع جرم
دیق رفتارهای مذکور سیاست کیفژری گذاری کیفری رفتارهای غیرعمدی نسبت به مصاقانونگذار در وصف

های نظژارتی غیرکیفژری و عنژوان تصلّژف کفایژت خطر که پاسخافتراقی داشته و میان رفتارهای خطایی که
گذاری به توسعۀ کند و رفتار خطایی با احتمال قوی و محتمل مهه قاتل به تفکیک شود تا این نوع وصفمی
 های افراد منتهی نشود.اکثری حقوق و آزادیحدوحصری این دسته از رفتارها و نقض حدبی

بنابراین، توصیف مجرمانۀ رفتارهای غیرعمدی عدوانی در موارد غیرمنتهی به نتیجه ازجمله موضوعا  
نظر قرار گرفته است. امکانمهمی است که در نظام انگاری ایژن دسژته از سنجی جرمهای حقوقیِ مطر  مدِّ

 تواند موضوع پژوهش دیگری باشد.ی میبه منابع غنی فقهرفتارها باتوجه

 منابع
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Abstract 

Despite the consensus of jurists and the Iranian Civil Code on the applicability of the option of stipulation (khiyār-i 

sharṭ) in contracts of sale (bayʿ), there is disagreement regarding the possibility of incorporating it into pre-sale 

contracts and credit agreements. The present study employs a descriptive–analytical method and relies on library-based 

sources in order to examine this issue in detail. Findings clarify that by relying on the principle of contractual freedom 

and in light of the absence of any sharʿī or legal prohibition, khiyār-i sharṭ may also be applied to pre-sale contract and 

credit agreement transactions. This conclusion is in line with the general texts of the Qurʾān and the Sunna, the 

principle of Freedom of Will, and Articles 399 and 456 of the Iranian Civil Code. In addition, in light of the 

complexities of financial markets and the demand for specialized knowledge, recognizing khiyār-i sharṭ in such 

contracts may enhance justice and equity (in line with the objectives of social jurisprudence) by balancing the 

bargaining power of the parties and reducing contractual risks. 

Keywords: rescission of sale; khiyār-i sharṭ; pre-sale contracts; credit agreement; Principle of Freedom of Will 
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م در پرتوِ اصل لَسنجی جریان خیار شرط در قرارداد صرف و سَامکان

 آزادی اراده

  احمد صابری مجد )نويسندهٔ مسئول(دکتر 
 استادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
Email: ahmad.saberimajd@sbu.ac.ir 

 مهدی ميریدکتر 
حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایراندکتری   

 چکیده
نظر فقهاا و ااانون مادنی ایاران بار جریاان خیاار شار  در عقاد بیا ، در ماورد امداان درص فن در بیا  صار  و با وجود اتفااق
بررساای ایااش ای بااف نظاار وجااود دارد. ایااش بااروش  بااف روح توصاایفی تسلیلاای و بااا اسااتفاده ا  م اااب  کتاب اناافساالا اختلا 

بار اصاآ ف ادی ااراردادی و باا توجاف باف نناودر م ا  شارعی و ااانونی،  تدیافدشاد کاف باموضوع برداختف اسا.. نتااین نشاان می
تااوان خیااار شاار  را در مصاااملاس صاار  و ساالا نیااا جاااری دانماا.. ایااش اماار بااا ع وماااس کتااا  و ساا .، اصااآ می

شای با ارشااای مااا ی بااف بی،یاادریسااا رار اساا.. ش ، اایش، باتوجفاااانون ماادنی ایااران  456و  399حاک یاا. اراده و مااواد 
توانااد ش گااام بااا رویداارد فقااف و نیااا  بااف ت صاای در ایااش حااو ه، دیاادراه جریااان خیااار شاار  در م اایش اراردادشااایی، می

شای ناشاای ا  ااارارداد ک اا   نی طاارفیش و کاااش  ریماا اجت اااعی در تااروین عاادا . و انصااا  بااف تااوا ن ااادرس مانااف
 ک د.

 فمخ بی ، خیار شر ، بی  صر ، بی  سلا، اصآ حاک ی. اراده: واژگان کلیدی
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 مقدمه

بر رضای. و ارادهٔ شری  ا  طرفیش مصاملف اسا. و در شود کف منت یخیار شر  نوعی ا  حق ش رده می
 دن سا د. ایش شر  برای مدتی اختیار بارشامیشود و عقد را متا ال اا ب شر  ض ش عقدر لا م مسقق می

توان د برخلا  میآ و رضاای. طار  رونف شر  میدشد. شری  ا  متصاملیش در ایش ف میعقد را بف مشرو 
داناان و فقهاای اسالامی خیاار شار  در شار مصاوضافٔ لا م اتفاق ش فٔ حقوقدیگر عقد را م سآ سا ند. بف

خیار در برخی ا  عقود بف علآ عارضای مساآ تردیاد فقهاسا.. ا ج لاف  یافت ی اس.. امدان وجودتسقق
نظر وجود دارد، بی  صر  شا اختلا دانان در امدان درص خیار شر  در فنعقودی کف در میان فقها و حقوق

شر  ای دف تاا یا  مااه حاق فماخ بارای توان بو ی را بف بول دیگری تندیآ کرد بفو سلا اس.؛ یص ی فیا می
توان بف نف  طارفیش یاا دار در مقابآ ث ش نقد، فیا می ف وجود داشتف باشد؟ یا در مصاملفٔ کالای مدسمشرو 

یدی ا  فن دو جصآ خیار شر  کرد؟ ن متیش ویرری بی  صر  و سلا،  اوم انض در مجلس عقد اس. کف 
ملاف اسا.. شا، انض ث ش و مث ش در مجلس عقد شر  صس. مصادر بی  صر  و سلا برخلا  سایر بی 

باودن د یآ جلوریری ا  ربا و غرر در ایش دو نوع بی  وضا  شاده اسا.. دوم، مدیاآ و مو ونایش ویرری بف
د یآ جلوریری ا  غرر و ا ذمف و مدیآ یا مو ون باشد. ایش ویرری نیا بفاس.. در بی  سلا، کالا باید کلی فی

توان تأخیر ث ش در بی  سلا دانما.. ا میاختلا  در مقدار و ج س کالا وض  شده اس.. سومیش ویرری ر
د یآ جلوریری ا  ث ش در بی  سلا باید نقداً برداخ. شود و کالا در فی ده تسویآ داده شود. ایش ویرری نیا بف

توان بف ایش نتیجف رسید کاف شای مذکور میبف ویرریربا و اط ی ان ا  برداخ. ث ش وض  شده اس.. باتوجف
روس.؛  یرا خیار شار  مماتلام تاأخیر در اانض صر  و سلا با مشدلاتی روبف دخول خیار شر  در بی 

اس. و با  اوم انض در مجلس عقد در بی  صر  و سلا م افاس دارد. خیار شر  نیا م داش اسا. باعا  
شود کف کالا در  مان فمخ با مقدار و و ن او یف متفاوس باشد و ایش با ماشی. بی  سلا کف براساس مقادار و 

مصیّش اس.، سا رار نیم.. باوجود ای دف خیار شر  م دش اس. سنب بطلان ث ش در  مان فمخ شود و ن 
و ایش با ماشی. بی  سلا کف براساس برداخ. نقدی ث ش اس. م افااس دارد؛ برخای ا  فقهاا باا اسات اد باف 

ار شار  در بیا  ، جاوا  دخاول خیا«ا  ؤم ون ع د شروطها»ای مان د اطلاق اد فٔ خیار شر  و ااعدهٔ اد ف
توان نتیجف ررف. کف دخول خیار شر  در بی  صر  بف مطا ب مذکور میاند. باتوجفصر  و سلا را بذیرفتف

دان د و شای خاص ایش دو بی  جایا ن یبف ویرریو سلا مسآ اختلا  فقهاس.؛ برخی ا  فقها فن را باتوجف
ررسی نظراس فقهای امامیاف حااکی ا  فن اسا. کاف در دان د. ببرخی دیگر با است اد بف اد فٔ دیگری جایا می

شدنی اس. کف شار دو راروه نظریافٔ خاود را ممئلفٔ جریان خیار شر  در بی  صر  و سلا دو دیدراه مطرح
شده و دستیابی بف دیادراشی م اساب در خصاوص دان د. برای باسخ بف ممئلفٔ مطرحممت د بف اد فٔ فقهی می

و سلا و تسلیآ فرا و ممات داس موافقاان و م ا فاان لا م اسا. ابتادا باا جریان خیار شر  در عقد صر  
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بررسی ال رور خیار شر  مش ی شود کف فیا اصآ او یف در عقود، جوا  اشترا  خیار اس. یاا خیار؟ ث ارهٔ 
شود کاف ارار ال ارور خیاار رماترده باشاد و در رونف ظاشر میبس  ا  رمترهٔ خیار و تأسیس اصآ او یف ایش

صس. خیار رو، اائلان بف عدمنیا جریان داشتف باشد، اصآ در عقود، جوا  اشترا  خیار اس.. ا ایش غیربی 
شر  در بی  صر  و سلا باید برای اثناس مدعای خود استدلال ک  اد. در نقطافٔ مقاباآ ارار ال ارور خیاار 

در عقاود اسا. و  اذا  جوا  اشترا  خیااررمتردری نداشتف و در غیربی  جریان نداشتف باشد، مص ای  عدم
اائلان بف بطلان خیار شر  بر اثناس مدعای خود باید د یآ ااامف ک  د. در ایاش جها.، دو دیادراه ا ساوی 

خورد کف ن م. لا م اس. روشش شود و ساسس امداان جریاان خیاار شار  در فقهای امامیف بف مشا می
باف بررایاده حاصاآ شاود. باتوجفطور کامآ تسلیآ و بررسی شود تاا دیادراشی م اساب و صر  و سلا بف

بی،یدری مصاملاس امرو ه در حو هٔ صر  و سلا، بررسی ضرورس درص خیار شر  در م ایش اراردادشاایی 
 ا  ممائآ مها در نگرح فقف اجت اعی اس..

حال، برخی فقهاا مان اد شایخ انصااری در دربارهٔ بیشی فٔ ممئلفٔ حاضر ع وان ممتقلی یاف. نشد، باایش
باف ایاش ممائلف  الشروط او الالتزامات التبعیه فی العقودویره مس دتقی خویی در کتا  و بف مکاسبکتا  

ا لف مدارم شیرا ی نیا در دروس خارص فقف خاود باف بررسای اند. برخی فقهای مصاصر مان د فی.ورود کرده
 1اند.ایش موضوع برداختف

 تأسیس اصل اولیه برای درج خیار شرط در عقود
فقهای امامیف دربارهٔ ال رور خیار شر  )رمترده یا مسدود بف بیا   م جار باف دو دیادراه در نظر اختلا 

جوا  شر  خیار  شده اس.. بارای تصیایش دیادراه صاسیم لا م خصوص اصآ او یف در عقود )جوا  یا عدم
 اس. ابتدا ال رور خیار شر  و سسس امدان جریان فن در صر  و سلا بررسی شود.

يهٔ ج1. 1  واز درج خيار شرط در عقود. نظر
مشهور فقهای امامیف مصتقدند خیار شر  م تی بف بی  نیم. و در شر مصاملف و مصاوضفٔ لا م جااری 

بمایاری ا   2اند.اس.. برخی دیگر ا  فقها، جریان خیار شر  در عقود جایا را نیا خا ی ا  اشادال دانماتف
دشاد بررسی کلام فقهای متقدم نیا نشان می 3اند.د کردهصراح. جوا  اشترا  خیار در عقود را تأییفقها، بف

                                                 
 .مبحث خیاراتمدارم شیرا ی، . 1
جریان خیار شر  در عقود جایا شمت د؛  یرا خیاار . مشهور فقها اائآ بف عدمنظر وجود دارداختلافمیان فقها  . در خصوص جریان خیار شر  در عقود جایا2

طرفیش اابآ فمخ اس.، جصآ خیار شر  بیهوده خواشاد باود  بف ای دف عقد جایا با ارادهٔ شری  ا کردن نیم. و باتوجففمخ در ایش عقود ش یشگی و اابآ اسقا 
اند فید کف بف جوا  شر  خیار در عقود جایا اائآ شده . ا  عناراس برخی ا  فقیهان بف دس. می3/311، مسالک؛ شهید ثانی، 1/516، تذکرة الفقهاء)علامف حلی، 

 ی صس. شرو  و برخی دیگر ا  اد ف، بر وجود خیار در عقود جایا استدلال فورد.است اد بف د یآ ع ومرسد بف  و بف نظر می2/82، المبسوط)طوسی، 
 مهذذ ؛ ساناواری، 6/265، مصباح الفقاهة؛ خویی، 329، رسائل و مسائل؛ نراای، 5/147، المکاسب؛ انصاری، 23/62، جواهر الکلامجواشر، . صاحب3

، الشرعیة الدروس؛ شهید اول، 1/375، ارشاد الأذهان؛ علامف حلی، 11/63، تذکرة الفقهاء؛ علامف حلی، 2/17، شرائع الاسلام؛ مسقق حلی، 17/117، الأحکام
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براص در کتاا  توان بف ااضی ابشاند. برای مثال، میکف جوا  شر  خیار در عقود را امری مفروض تلقی کرده
شا وجود دارد، بررسای کارده و اشاره کرد کف ت امی اراردادشایی را کف امدان درص خیار شر  در فن المهذ 

برخای دیگار ا  فقهاا بااوجود باذیرح اصاآ  4ک اد.خیار را با ذکر د یآ بیان می، وجود یا عدمدر شر مورد
شر  دلا . دان د،  یرا مصتقدند بی د یآ شرو  صسیم ن یجایابودن شر  خیار در عقود، اثناس فن را بف

توان اد ن یخود خودیاد فٔ شرو  بر وجود ع آ بف ی  شر ، اثناس صس. فن شر  اس. و ایاش اد اف باف
 5مشروعی. شر  خیار را اثناس ک  د.

خلا  و اج اع او یش د یآ اائلان بف جوا  درص خیار شر  در غیربی  و در دیگر عقود لا م، ادعای عدم
صورس مدرر و رمترده در کلام ایشاان مطارح شاده دشد کف ایش ادعا بفبررسی کلام فقها نشان می 6اس..

را ا  مملّ اس و ضروریاس فقهی و برررفتف ا  ع وماس و اطلاااس اد اف  اس.. حتی برخی فقها ایش موضوع
 7دان د.می

دومیش د یآ عنارس اس. ا  ای دف مقتضای اصآ اباحف و صس. ایش اس. کف درص خیاار شار  در شار 
دارد کف شر میای کف د یاآ شارعی بار حرما. فن نناشاد، عقد و ایقاعی صسیم باشد. اصآ اباحف بیان می

توان رف. کف مون د یلی بر م   فن نداریا، بس بف است اد . در  می فٔ درص خیار شر  در عقود میمناح اس.
شود کف د یآ دیگری بر م ا  یاا تقییاد فن حال، ایش اصآ درصورتی جاری میاصآ اباحف جایا اس.. باایش

اشااره کارد « تا الآ عدماص»و « اصآ  اوم»توان بف اد فٔ دیگری مان د وجود نداشتف باشد. در ایش مورد می
دارد کف درصاورس شا  در صاس. کف م دش اس. با اصآ اباحف در تصارض باش د. اصآ صس. بیان می

ی  ع آ حقوای، اصآ بر صس. فن اس.. در  می فٔ درص خیار شر  در عقود، ایش اصآ بف ایاش مص اسا. 
ی بر بطلان فن وجود داشتف کف ارر در صس. شر  خیار ش  ک یا اصآ بر صس. فن اس.، مگر ای دف د یل

توان رف. کاف ایاش می« عقد ش راه با شر  خیار»باشد. در خصوص جریان اصآ صس. و اباحف در موارد 
دشد کف درص خیاار ک  د. ابتدا اصآ اباحف بف ما اجا ه میصورس مت ا و مد آ یددیگر ع آ میدو اصآ بف

سسس درصورس ش  در صس. ایش شر ، اصآ صس. شر  را جایا بدانیا،  یرا د یلی بر م   فن نداریا. 
روید کف اصآ بر صس. فن اس.، مگر ای دف د یلی بر بطلان فن ارائف شود. بایاد توجاف داشا. کاف بف ما می

مثاال، شود کف شرایط ع ومی صس. مصاملاس رعای. شده باشد. بارای اصآ صس. درصورتی جاری می
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نفای »و « لا ضارر»است اد اد فٔ دیگاری مان اد شود، بف ارر درص خیار شر  موجب غرر یا ضرر غیرمتصار 
توان رف. کف اصآ اباحف و صس. در ک ار یددیگر من ایی ، شر  خیار باطآ خواشد بود. درنتیجف، می«غرر

ک  د اما ایش جوا  مطلق نیم. و م داش اسا. درصاورس را برای جوا  درص خیار شر  در عقود فراشا می
 8ا م تفی شود.وجود اد فٔ دیگر، مسدود ی

سومیش د یآ بر جوا  درص خیار شر  در عقود، اعتنار عقلایای اسا. کاف بار اصاآ ف ادی ارادهٔ طارفیش 
کید دارد. براساس ایش اصآ، عقود و ایقاعاس تس. اختیاار کاماآ ایجادک  ادهٔ فن شاا شمات د و او ارارداد تأ

ط و جائیاس ارارداد را تصییش ک د. د یآ داند و م ا ف شرع نناشد شرایتواند بف شر صورس کف صلاح میمی
اعتنار ایش اراده عنارس اس. ا  ای دف عر  برای ایجادک  دهٔ عقد، ش ان د سلط . ایجادیف، سالط . ابقائیاف 

رونف کف در ایجاد و انصقاد عقد اختیار تام دارد، در تصییش جائیاس و شرو  بصدی نیا اائآ اس.؛ یص ی ش ان
توان رف. ای دف مسدودیتی ا سوی شرع، عر  یا عقآ وجود داشتف باشد. حتی می فن نیا م تار اس.، مگر

ک د کف شر شر  خیاری کف شر  خیار ا  شئون سلط . مطلقفٔ طرفیش ارارداد اس. و ایش سلط . ااتضا می
ف شده برای اثناس ایش اصآ، دلایآ متصددی ا سوی فقها ارائ 9شا باشد صسیم باشد.کف مطابق میآ و ارادهٔ فن

 10اس..« ا  مل ون ع د شروطها»شا روای. تریش فناس. کف مها
يهٔ عدم2. 1  جواز درج خيار شرط در عقود. نظر

جوا  درص شار  خیاار در عقاود اسا.. در مقابآ دیدراه مشهور فقها، برخی مصتقدند کف اصآ بر عدم
ایقاعااس صاسیم نیما.، مگار در  ا لف سنسانی بر ایش باور اس. کف خیار شر  در عقود ومثال، فی.برای 

تاوان بارای اثنااس شا بف اثناس رسیده باشاد. ایشاان مصتقاد اسا. ن یمصاملاتی کف مشروعی. فمخ در فن
مشروعی. شر  خیار بف اطلاااس اد فٔ شرو  ت م  جم.؛  یرا ایش اد ف ت ها باس ا  اثنااس مشاروعی. 

بار نیا درص خیاار شار  در شار عقادی را عالاوهبرخی دیگر ا  فقها  11ک  د.شر ، ع آ بف فن را واجب می
جاوا  جریاان خیاار براساس ایش دیدراه، اصآ بر عادم 12دان د.م ا ف. با مقتضای اصآ، خلا  س . می

بر ای دف درص خیار با اصآ  اوم عقود م افاس دارد، مشروعی. فمخ در ایاش شر  در عقود اس.،  یرا علاوه
کف مشروعی. فمخ در عقد خاصی اثناس نشده باشد، درص خیار شر  عقود نیا مسآ تردید اس.. تا  مانی 

ما.؛ در فن صسیم نیم.. ش ، یش ن ی توان بف اطلاق اد ف برای اثناس مشروعی. شر  خیاار ت ما  جت
ب   ک  اد و خاود مشاروعی. یرا ایش اد ف ت ها بس ا  اثناس مشروعی. شر ، ع اآ باف فن را واجاب می

                                                 
 .17/117، مهذ  الأحکام، . سناواری8
 .17/117، مهذ  الأحکام. سناواری، 9

 .3/232،  الخلاف . طوسی،10
 .3/393، عمدة المطالب. طناطنایی ا ی، 11
 .14/388، مستند الشیعة. نراای، 12



  147/اراده یم در پرتوِ اصل آزادلَشرط در قرارداد صرف و سَ اریخ انیجر یسنجامکان ؛میری ،مجد یصابر 

 

ف خیار شر  با مقتضای عقود جایا، کف ش ان اابلی. فمخ در شر  ماان اسا.، نیمت د. م ا فان مصتقدند ک
توان رف. کف ایش م افاس درصورتی اس. کف خیار شر  را داخآ در عقد جایا م افاس دارد. اما در باسخ می

توان رف.: خیار شر  ا  شرو  خارص ا  ماشی. عقد اسا. و م افااتی باا مقتضاای کف میبدانیا. درحا ی
ما.. ای جاا تجایا ندارد. توضیم بیشتر فندف، در شنهاس مصداایف می عقود وان بف ع وماس اد ف ت ما  جت

توان بف بف ای دف در مصداق شر  خیار )داخآ در ماشی. یا خارص ا  ماشی.  شنهف وجود دارد، مینیا باتوجف
م. و خیار شر  را خارص ا  ماشی. عقد جایا دانم..  ع وم اد فٔ شر  ت م  جت

جوا  شر  خیار در عقود و رونف کف در تقریر ایش دیدراه بیان شد، ایش دستف ا  فقها اصآ را بر عدم انش
دان د؛  یرا مصتقدند اد فٔ شرو  توانایی اثناس مشروعی. شر  را ندارند. باف نظار ایشاان، اد افٔ ایقاعاس می

ک  اد و آ باف فن را واجاب میشرو  ش ان د اد فٔ نذر و عهاد، ت هاا باس ا  اثنااس مشاروعی. شار ، ع ا
ا  دیدراه ایاش فقهاا، درصاورس  13توان د مشروعی. شرطی را اثناس ک  د کف در اصآ مورد تردید اس..ن ی

تاوان باا ت ما  باف اطالاق اد افٔ ش  در مشروعی. ذاتی شرطی یا مشروعی. اخذ فن در مقام انشاا ن ی
وسایلفٔ خیاار شار   وعی. فمخ در عقود )بفشرو ، فن شر  را صسیم دانم.. درنتیجف، برای اثناس مشر

نیا  بف د یلی غیر ا  اد فٔ شرو  داریا و مون در ایش ممئلف ش  داریا کف م یش د یلی وجاود داشاتف باشاد، 
 بس شر  خیار در عقود و ایقاعاس اثری ن واشد داش..

 . بناگذاری اصل اوليهٔ جواز خيار شرط در عقود3. 1
جاوا  شار  خیاار ه باید اظهار داش. ایش ادعا، کف اصآ در مصاملاس عدمشای یادشددر تسلیآ دیدراه

. ع ومااس 1بف اد فٔ اائلان بف جوا  شر  خیار در عقود بف دلایلی ا  ایش دس. صسیم نیم.: اس.، باتوجف
ک  ده بار و دیگر ع وماس دلا . 15«أوفوا با صقود»و  14«ا  مل ون ع د شروطها»ای مان د و اطلاااس اد ف

ک  د. در مقابآ، د یلای وجاود نادارد کاف و  وفای بف عهد، اصآ جوا  شر  خیار در عقود را اثناس میوج
صریساً بر م  وعی. درص خیار در عقود دلا ا. ک اد، جاا در عقاودی مان اد ندااح کاف م  وعیا. خیاار 

آ خاص اس. بف اطلاااس اد فٔ فوق نیا م د د یجوا  شر  خیار باتوجف. ادعای اصآ عدم2م صوص اس.؛ 
. درصورس 4ک  د؛ ای کف مشروعی. خیار را اثناس می. اطلاق اد ف3اند؛ کف اائلان بف ایش دیدراه ارائف ندرده

تاوان باف اصاآ حااکا بار شارو ، یص ای اصاآ جوا  شر  خیار در عقدی خاص میش  در جوا  یا عدم
 صس.، ت م  جم. و شر  خیار را صسیم دانم..

توان نتیجف ررف. کف اصآ در مصاملاس، جوا  شر  خیار اس. و ادعای عدممی بف اد فٔ ذکرشدهباتوجف

                                                 
 .14/388، مستند الشیعة. نراای، 13
 .7/22، تهذیب الاحکام. طوسی، 14
 .1. مائده: 15
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 جوا  نیا م د د یآ خاص اس. کف ارائف نشده اس..
توان با ت م  بف اصآ حاک ی. اراده اثناس کرد،  یرا واتی ارادهٔ طرفیش در انصقااد بطلان ایش ادعا را می

فن نیاا ش اان سالطف و اختیاار او یاف را دارا شمات د. عقد ف اد و م تاار اسا.، در تصیایش حادود و شارایط 
رونف کف در ایجاد عقد دارای سلط . ایجادیف شمت د، در سلط . ابقائیف نیا ایش سالطف دیگر، ش انعنارسر بف

ک د،  یرا در ایش اد ف ایدی وجود ندارد کف ارادهٔ طرفیش ادامف دارد. اطلاق اد فٔ شرو  نیا ایش ادعا را تأیید می
صس. ت م  بف اطلاق اد افٔ شارو  در تصییش حدود و شرایط عقد مسدود ک د. در باسخ بف ادعای عدم را

ایش خواشد باود کاف بار « ا  ؤم ون ع د شروطها»نیا باید رف. کف ارر ایش ادعا صسیم باشد، مفاد روای. 
إلا شرطاً »روید یمؤم ان واجب اس. ت ها بف شرو  صسیم باین د باش د. در ایش صورس، ذیآ روای. کف م

فایده خواشد بود. ب ابرایش، باید ایش ممئلف را کف اصآ در شرو  صس. ،  غو و بی«حرم حلالًا أو أحآ حراماً 
اس.، مفروض و مملّا دانم.. در ایش صورس مص ای حدی  ایش خواشد بود کف: اصآ در شارو  صاس. 

مگر شروطی کف حلال را حرام یا حرام را  اس.، بس بر مؤم ان واجب اس. کف بف شرو  خود باین د باش د،
 حلال ک د.

داند اما فن را م تی بف صراح. خیار شر  را در عقد بی  صسیم میبف 399اانون مدنی ایران در مادهٔ 
جا خیااراس م اتی بیا  نیا دام فٔ خیاراس را در مصااملاس رماترح داده و باف 456داند. در مادهٔ بی  ن ی

داناد. ا نتاف در حقاوق  ش ، درص خیار شر  را در ت امی مصاملاس لا م جایا می)مجلس، حیوان، تأخیر ث
 یرا طنیص. ایاش عقاود،  16شود،ایران نیا جریان خیار شر  در برخی عقود مان د واف و نداح بذیرفتف ن ی

 شا سا راری ندارد.دوام،  اوم، ثناس و است رار اس. و با درص خیار در فن

 شرط در بیع صرفسنجی جریان خیار امکان
ررفتش کالا  شر  صس. عقاد اسا.. بی  صر  جاء عقود عی ی اس.؛ بف ایش مص ا کف انض )تسویآ

نظر دارند. بررسای کل ااس فقهاا دو دیادراه را در ایاش دربارهٔ جریان خیار شر  در بی  صر  فقها اختلا 
 دشد. می ف نشان می

يان خيار شرط در بيع صر . ديدگاه عدم1. 2  ف جواز جر
جریان خیار شر  در بی  صر  شمات د و بارای دیادراه خاود ممات داتی اائآ بف عدم 17ج صی ا  فقها

 اند کف لا م اس. بررسی و ار یابی شود.فورده
يان خيار شرط در بيع صرف. مستندات ديدگاه عدم1. 1. 2  جواز جر

                                                 
 .391، حقوق قراردادها در فقه امامیه؛ مسقق داماد و دیگران، 340، اموال و مالکیت. کاتو یان، 16
؛ علاماف 2/244، السرائرادریس، ؛ ابش220، غنیة النزوع شره، ؛ ابش3/12، تهذیب الأحکام؛ طوسی، 2/79، المبسوط؛ طوسی، 1/354، المهذ  براص،. ابش17

 .280، فقه الامامیة؛ رشتی، 257، الجامع للشرائعسصید، ؛ ابش2/293، تحریر الاحکام؛ علامف حلی، 2/67، قواعد الاحکامحلی، 
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وجاود دیادراه و عادم 18جریان خیار شر  در بی  صار ، ادعاای اج ااعن متیش د یآ اائلان بف عدم
 19م ا ف در ایش  می ف اس..

جوا  جریان خیار شر  در بی  صر  ایش اس. کف شد  شارع ا  ا ااام باف دومیش د یآ برای اثناس عدم
 مان منی  و ث ش  در بی  صر ، اط  علقفٔ بایش طارفیش و جلاوریری ا  ناااع احت اا ی تقابض )تسویآ شا

شود، در ای جا د یآ م ا ف. با ایش اصد شارع موجب بطلان عقد میطور کف تأخیر در انض بفاس.. ش ان
ایا و درنتیجاف، نیا ارر خیار شر  و حق فمخ را بسذیریا، با غرض شارع کف اط  نااع اس. م ا فا. کارده

عقد باید باطآ شود. ب ابرایش، برای اط  علقفٔ بیش طرفیش و جلوریری ا  نااع باید ا  جصآ خیار شر  در بی  
 20داشتش علقفٔ بیش طرفیش اس..مص ای ادامف  جلوریری کرد،  یرا وجود خیار شر  بفصر

خاوردن تصاادل جوا  خیار شر  در بی  صر  ایش اس. کف ایش شر  باع  بارشاتوجیف سوم برای عدم
شود. در بی  صر ، منی  و ث ش باید ا  ی  ج س باش د و ار ح برابری داشاتف باشا د. بیش ث ش و مث ش می

اما ارر خیار شر  در بی  صر  وجود داشتف باشد، در واا  میای اضافف بر ث ش و مث ش در مصاملاف وجاود 
 21تواند م جر بف ربا شود.دارد کف می

دش اد کاف بار دو حا ا. جریان خیار شر  در بی  صر ، د یآ مهارمی ارائاف میبرخی فقها برای عدم
  خیار بس ا  انض. در حا . اول، ارر اشترا  خیار باس استوار اس.: اشترا  خیار در ض ش عقد و اشترا

ا  انض باشد، ایش شر  ممتقآ ا  عقد اس. و اثری ندارد. اما ارر ایش شر  در ض ش عقد و اناآ ا  اانض 
توان د عقد را بر شاا بان اد. در حا ا. دوم، باشد م طقی نیم.،  یرا طرفیش حتی بدون وجود خیار نیا می

فیاد،  یارا  ماان اانض اط ی ان  بف وجود میا  انض، جها . و غرر )فریب و عدمیص ی اشترا  خیار بس 
د یآ ک د. ایش جهآ در شر ، نوعی غرر اس. کف بفنامش ی اس. و ایش ابهام بف خود شر  نیا سرای. می

  22شود.سرای. بف عقد موجب فماد فن می
يان خيار ش. نقد و بررسی مستندات ديدگاه عدم2. 1. 2  رط در بيع صرفجواز جر

خلا ر ادعاشده ا سوی ایش دستف ا  فقها مورد اشدال اس.،  یرا بمیاری ا  فقهاا بذیرح اج اع و عدم
شهید ثانی مصتقد اس. کف فقهای متأخر بالاتفااق اائاآ باف ثناوس خیاار  23اند.با ایش اج اع م ا ف. کرده

                                                 
 .2/244، السذرائرادریس، ؛ ابش2/79، المبسوط. طوسی، 18
 .220، غنیة النزوع شره، . ابش19
فقذه ؛ رشاتی، 14/215، الکرامذة مفتذاح؛ حمی ی عاملی، 1/484، ایضاح الفوائد؛ ف را  سققیش، 2/79، المبسوط؛ طوسی، 5/155، المکاسب. انصاری، 20

 .278، الإمامیة
 .مبحث خیارات. مدارم شیرا ی، 21
 .280، فقه الإمامیة. رشتی، 22
الشروط أو الالتزامذات التبعیذة ؛ خویی، 4/294، جامع المقاصد؛ مسقق کرکی، 3/212، قواعد الأحکام؛ علامف حلی، 5/72، قواعد الأحکام. علامف حلی، 23

 .70، شرح خیارات اللمعةا غطاء، ؛ فل کاشف23/61، جواهر الکلامجواشر، ؛ صاحب83، شرح خیارات اللمعةاء، ا غط؛فل کاشف2/50، في العقود
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 24بذیرند.شر  در بی  صر  بوده و ایش اج اع ادعایی را نیا ن ی
جریان خیار شر  در بی  صر  مسآ تأمآ اس.،  یارا بر ایش، ادعای اج اع شیخ طوسی بر عدمعلاوه

ت ها با ایش نظر موافق نیمت د، بلدف حتی فن را در  مرهٔ موارد اختلافی جریان خیار شر  اکثر فقهای امامیف نف
بار ایاش، شاهرس علاوه 25ه بوده اس..عقیدادریس و شیخ طوسی در ایش مورد شااند، ت ها ابشنیا ذکر ندرده

و فقهای متقدم  26روای. صسیسی کف حاکی ا  ع ومی. جریان خیار شر  در عقود اس. و توسط مسدثان
عادم 27کشاد.جریان خیار شر  در بی  صر  را بف ما   میامامیف نقآ شده اس.، ادعای اج اع بر عدم

در ایش  29ایش مورد و تواف برخی دیگر ا  فقهادر  28اظهارنظر صریم برخی فقهای بارگ مان د مسقق حلی
 دشد کف اج اع ادعایی م دوح و مردود اس..ممئلف نیا نشان می

سنب ای داف علقافٔ م اافی باا توان رف. کف ادعای وجو  تقابض بفشده میدر بررسی دومیش د یآ ارائف
بی  صار  راه یاباد، ایاش ممائلف باا خیار بایان بذیرد و جلوی نااع احت ا ی ررفتف شود و ارر خیار شر  در 

یافتش فن علقف ت افی دارد و مردود اس.؛ مراکف صغرا و کنرای اضیف اشادال دارد. مقدمافٔ شدن و بایانم تهی
ایش استدلال )صغرا  بف ایش د یآ نادرس. اس. کف شد  ا  وجو  تقابض، اط  ارتنا  طرفیش ا  نظر حق 

اماا ندتافٔ  30.. بس ا  تقابض، دیگر حقی برای مطا نف وجاود نادارد.مطا نفٔ منی  یا ث ش انآ ا  جدایی اس
مها ایش اس. کف حق مطا نفٔ منی  یا ث ش انآ ا  جدایی با حق فمخ و مطا نف بس ا  فمخ متفااوس اسا.. 

طر  مقاباآ  دشد ما ی را کف انآ ا  جدایی بفشود و بف ذوا  یار اجا ه میسنب خیار ایجاد میحق فمخ بف
اده اس. بس بگیرد. ب ابرایش، بیش حق مطا نف انآ ا  جدایی و حق فمخ بس ا  فن ارتنااطی وجاود تسویآ د

 ندارد.
در نقد نتیجفٔ استدلال )کنرا  نیا باید رف. کف بیش بقای خیاار شار  و علقاف و ارتناا  میاان متناایصیش 

خیاار، ارتنااطی باا بقاای  ای وجود ندارد،  یرا متصلق خیار، خود عقد اس. و تا ال عقاد ناشای ا ملا مف
سانب درس. اس. کف بس ا  فمخ عقد بف 31شا ا  یددیگر ندارد.ارتنا  بیش متصاادیش و استسقاق مطا نفٔ فن

شود، اما ایش استسقاق بس ا  فمخ با اساتسقاق اناآ ا  فماخ و در حاال خیار، استسقاق مطا نف ایجاد می
د. برخای فقهاای دیگار نیاا در نقاد ایاش د یاآ اظهاار عقد متفاوس اس. و ارتناطی بیش ایش دو وجود ندار

                                                 
 .3/212، مسالک الأفهام . شهید ثانی، 24
 .2/48، الشروط أو الالتزامات التبعیة في العقود. خویی، 25
 .18/16، وسائل الشیعة. حر عاملی، 26
 .23/62، جواهر الکلامجواشر، . صاحب27
 .2/17، شرائع الاسلام. مسقق حلی، 28
 .3/268، الشرعیة الدروس. شهید اول، 29
 .2/49، الشروط أو الالتزامات التبعیة في العقود. خویی، 30
 .2/27، حاشیة المکاسب. ایروانی، 31
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کاف درحا ی 32اند کف مقصود شارع ا  تدلیف بف تقابض، رف  علقفٔ ما دی. طرفیش ا  اموا شان اسا.،داشتف
 ف اس.. ب اابرایش، شود، علقف و رابطفٔ حقیف؛ یص ی حق فمخ عقد برای مشرو وسیلفٔ خیار ثاب. میفن،ف بف

 . و اثناس علقفٔ حقیف م افاتی وجود ندارد.بیش رف  علقفٔ ما دی
درنتیجف، اط  علقفٔ ما دی. بیش طرفیش مصاملف ا  طریق انض و ااناض، امری جدا ا  ثنوس خیار بارای 

طار   دشد کف عقد را فمخ ک د و ما ی را کف بافیدی یا شر دو طر  اس.. خیار بف دارندهٔ فن ایش حق را می
مص اای نفای رفتش یدی ا  ایش دو )علقافٔ ما دیا. یاا خیاار  بافریرد. ا بیش مقابآ م تقآ کرده اس. با  بس

بار ایاش، ای وجود نادارد. عالاوهاشترا  خیار شیچ ملا مفدیگری نیم.. ب ابرایش، بیش اشترا  انض و عدم
شد  شارع ا  ا اام بف انض ث ش در مجلس عقد، جلوریری ا  تندیآ بیا  باف بیا  کاا ی باف کاا ی اسا. و 

 .وجود علقف ندارداطی با عدمارتن
؛ )برای شر ، ب شی ا  ث اش « لشر  امط مش ا ث ش»در باسخ بف استدلال سوم باید رف. کف عنارس 

اس.  بف خیار شر  ارتناطی ندارد و مربو  بف شرو  ض ش عقد اس.. خیار ی  حق فمخ اس. و امتیا ی 
ب ابرایش، وجود خیار شر  در بی  صار   شود.شود کف در ا ای فن وجهی برداخ. ن یمص وی مسمو  می

 33ای کف م جر بف ربا شود ن واشد شد.باع  ایجاد علقف و رابطف
در باسخ بف د یآ مهارم باید رف. کف اشترا  خیار انآ ا  انض اشدا ی نادارد. متصلاق خیاار، عقادی 

وسایلفٔ مخ عقد بفاس. کف ااتضای صس. دارد، نف عقدی کف ا  شر جه. صسیم و کامآ باشد. ب ابرایش، ف
د یآ جدایی طرفیش انآ ا  انض، موضوع دیگری اس. خیار انآ ا  انض ی  موضوع اس. و بطلان عقد بف

ایش ادعا نیا مردود اس. کف طرفیش در بی  صر  انآ ا  اانض تواناایی  34و ارتناطی بیش ایش دو وجود ندارد.
 ف امداان ا خیار شر  حقی اس. کف باف مشارو  دن عقد را دارند و ب ابرایش جصآ خیار  غو اس.،  یربرشا

کف طرفیش انآ ا  انض و جصآ خیار ت ها جوا  رجوع ا  عقاد را دارناد. خیاار دشد، درحا یفمخ عقد را می
رفتش فن با تصرفاس دیگر و اابلی. بف ا بیششر  فواید دیگری نیا دارد، مان د امدان مصا سف بر سر فن، عدم

 رو، جصآ خیار انآ ا  انض  غو نیم..کف ا ایش 35ر جوا  رجوع صر  وجود نداردرسیدن ایش موارد د ارث
صورس ممتقآ ا  عقد نیا مردود اس.،  یرا ایش اشاترا  اثربودن اشترا  خیار بس ا  انض بفادعای بی

توان د عقد را فمخ و ا  ضرر خود جلوریری ک د کف حتی بس ا  انض نیا میحقی برای متصاادیش ایجاد می
 تواند مورد مصا سف ارار ریرد و بف ارث برسد.ک  د. ایش حق فمخ می

در باسخ بف د یآ مهارم، کف اشترا  خیار انآ ا  انض اشدال دارد، بایاد رفا.: متصلاق خیاار عقادی 
                                                 

 .17/118، مهذ  الأحکام؛ سناواری، 4/230، حاشیة المکاسب. اصفهانی، 32
 .مبحث خیارات؛ مدارم شیرا ی، 169، الحاشیة علی المکاسب. امامی خوانماری، 33
 .17/118، مهذ  الأحکام. سناواری، 34
 .2/85، الشروط أو الالتزامات التبعیة في العقود. خویی، 35
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وسایلفٔ شادن عقاد بفاس. کف ااتضای صس. دارد نف عقد صسیم با فصآ ا  شر حی  و جهتی؛  اذا م سآ
شدن طرفیش انآ ا  اانض شایء فخار، مطلاب مطلنی اس. و بطلان عقد با متفرق خیار انآ ا  انض شیء

بر فن، ادعای ای دف رفتف شاد طارفیش در بیا  افاون 36دیگری اس. و ارتنا  بیش یدی با دیگری وجود ندارد.
 دن عقد را دارند و  ذا جصآ خیار  غو اس. مردود اس.؛ مراکاف خیاار صر  انآ ا  انض نیا توانایی برشا

دشاد و فن،اف اناآ ا  اانض و  دن عقد را می ف توانایی برشاشر  مجصول در عقد حقی اس. کف بف مشرو 
شای کف جصآ خیار شر  فایدهجصآ خیار برای طرفیش حاصآ شده مجرد جوا  رجوع ا  عقد اس.، درحا ی

توان اد مصاا سف ک  اد و ای دف طرفیش نمن. بف ایش حق خیار می  دن عقد نیا دارد، مثآشادیگری غیر ا  بف
رسد، ایش موارد انآ ا  ماند و ش ، یش حق خیار بف ارث میرود و باای میایش حق با تصر  نیا ا  بیش ن ی

ب ابرایش، جصآ خیار انآ ا   37جصآ خیار در حدا، یص ی جوا  رجوع صر  توسط متصاادیش وجود نداش..
صورس ممتقآ ا  عقد نیا ماردود اسا.،   انض و بفاثربودن اشترا  خیار بس اانض  غو نیم.. ادعای بی

توان د با استفاده ا  فن عقاد ک د کف حتی بس ا  انض نیا می یرا ایش اشترا ، حقی برای متصاادیش ایجاد می
 تواند مورد مصا سف ارار ریرد و بف ارث برسد.را فمخ و ا  ضرر خود جلوریری ک  د. ایش حق فمخ می

سنب اشترا  خیار باید رف. ایش ادعا مردود اس.،  یرا غاررر و غرر در عقد بفدر باسخ بف ادعای جهآ 
راردد وجاود داشاتف م فی و مورد نهی، غرری اس. کف در اصآ ما ی. یا صفاتی کف بف ما ی. شایء بار می

کف در بی  صر ، ما ی. شیء )نقدیش  مسر  اس. و غرر م فی و مورد نهی وجود نادارد. درحا ی 38باشد،
بی یا کف خان ی طلا را ایش مدعا، رواص بی  صر  با خیار شر  در عر  اس.. برای مثال، امرو ه میشاشد 

ک د کف ارر تا فردا بول را تهیف کارد بتواناد طالای خاود را باس بگیارد. فروشد و شر  میبف طلافروشی می
فای غارر در ای جاا جاایا داند، ت م  باف اد افٔ نب ابرایش، واتی عر  بی  صر  با خیار شر  را غرری ن ی

 نیم..
يان خيار شرط در بيع صرف2. 2  . ديدگاه جر

برخی فقهاای دیگار  39در مقابآ دیدراه ن م.، اکثر فقها بف جریان خیار شر  در بی  صر  مصتقدند.
بررسای  40اند.توصیف کرده« حمش»نیا جریان خیار شر  در فن را اوی دانمتف و برخی دیگر فن را با تصنیر 

بر ایش، ظاشر کل اس برخی افاون 41کل اس برخی دیگر ا  فقها نیا بر ثنوس خیار در ایش  می ف دلا . دارد.
                                                 

 .17/118، مهذ  الأحکام. سناواری، 36
 .2/85، الشروط أو الالتزامات التبعیة في العقود. خویی، 37
 .17/147 ،مهذ  الأحکام. سناواری، 38
، شذرح خیذارات اللمعذةا غطاء، ؛ فل کاشف14/217، الکرامة مفتاح؛ حمی ی عاملی، 2/45، غایة المرام؛ صی ری، 1/484، ایضاح الفوائد. ف را  سققیش، 39
 .5/155، المکاسب؛ انصاری، 2/50، الشروط أو الالتزامات التبعیة في العقود؛ خویی، 23/61، جواهر الکلامجواشر، ؛ صاحب83
 .3/212، مسالک الأفهام. شهید ثانی، 40
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و  کف جریان خیار شر  را در شر عقدی بف جا نداح، واف، ایقاع، ایلاء، طلاق و عتق جاایا دانماتف 42فقها
ار شار  در بیا  صار  دارد. ظااشر اطالاق اند، نشان ا  بذیرح خیای بف م   فن در بی  صر  ندردهاشاره

اند،  یرا در دانمتفدشد کف خیار شر  را در بی  صر  جاری میکل اس برخی ا  فقهای متقدم نیا نشان می
 43اند.بس  ا  جریان خیار شر  در بی ، تفصیلی بیش بی  صر  و غیر فن اائآ نشده

يان خيار شرط در بيع 1. 2. 2  صرف. مستندات ديدگاه جواز جر
دش اد. بر نقد دلایآ رروه ن م.، برای اثناس دیدراه خود نیاا دلایلای ارائاف میایش دستف ا  فقها علاوه

اس. کف ع ومی. فن شامآ خیاار شار  در  44«ا  مل ون ع د شروطها»ن متیش د یآ، ت م  بف روای. 
 45شود.بی  صر  نیا می

کف دلا . بر جوا  جریاان خیاار شار  در دومیش د یآ برای اثناس ایش دیدراه، ع ومی. اخناری اس. 
مض ون برخی ا  ایش روایاس ایش اس. کف طرفیش مصاملف تا  مانی کف ا  یددیگر جدا  46ک  د.بی  صر  می

بر خروص بیا  شا ایدی من یبا است اد بف ع وم ایش اخنار کف در فن 47اند، حق خیار دارند. برخی ا  فقهانشده
 ف جریان خیار شر  در بی  صر  اوی اس..صر  ذکر نشده اس.، مصتقدند ک

 سنجی جریان خیار شرط در بیع سلمامکان
شود. شود و بهای فن نقداً برداخ. میمص ای فروح کالایی اس. کف در فی ده تسویآ داده میبی  سلا بف

نقاد و  شده  کلی و در ذمف اس. و ث اش )باول برداختای دیگر، در بی  سلا، منی  )کالای فروختفعنارسر بف
ک د. در رذاری ایش بی  بف سلا ایش اس. کف خریدار بول را نقداً بف فروش ده تملیا میمصلوم اس.. عل. نام

نظر وجاود دارد. بررسای کل ااس فقهاا دو میان فقهای امامیف دربارهٔ جریان خیار شر  در بی  سلا اختلا 
 دشد.دیدراه را در ایش  می ف نشان می

يان خ1. 3  يار شرط در بيع سلم. ديدگاه جر
برخی دیگار ا  فقهاا اررماف  48اکثر فقهای امامیف بر ایش باورند کف خیار شر  در بی  سلا جریان دارد.

                                                 
، کفایذة الأحکذام؛ مسقق ساناواری، 8/411، الکافی فی الفقه؛ ابوا صلاح حلنی، 1/375، ارشاد الأذهان؛ علامف حلی، 2/17، شرائع الاسلام. مسقق حلی، 42

1/470. 
، الوسذیلة ح ااه،؛ ابش173، المراسم العلویذة؛ سلار دیل ی، 353، الکافی فی الفقه؛ ابوا صلاح حلنی، 434، الانتصارا هدی، ؛ علا592، المقنعة. مفید، 43

238. 
 .18/16، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 7/22، تهذیب الأحکام. طوسی، 44
 .3/211، مسالک الأفهام؛ شهید ثانی، 23/61، جواهر الکلامجواشر، ؛ صاحب5/147، بالمکاس؛ انصاری، 3/268، الشرعیة الدروس. شهید اول، 45
 .7/21، تهذیب الأحکام؛ طوسی، 5/170، الکافی . کلی ی،46
 .4/294، جامع المقاصد. مسقق کرکی، 47
؛ علامف حلای، 2/244، السذرائر ادریس،؛ ابش220 ،غنیة النزوع شره، ؛ ابش3/12، الخلاف؛ طوسی، 2/79، المبسوط؛ طوسی، 1/354، المهذ براص، . ابش48

، جذواهر الکذلامجواشر، ؛ صااحب83و  69، شذرح خیذارات اللمعذةا غطاء، ؛ فل کاشاف108و  11/63، تذکرة الفقهاء ؛ علامف حلی،2/293، تحریر الاحکام
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اند، اما فن را ا  ش ول ع وم جاوا  خیاار شار  در صراح. بف جریان خیار شر  در بی  سلا اشاره ندردهبف
بار ایاش، اند. عالاوهدانماتفر سلا را نیا جاایا میدشد خیار شر  دکف ایش نشان می 49اندعقود خارص ندرده

ک  اد و فن را جااری برخی ا  فقهای متقدم نیا باف صاس. جریاان خیاار شار  در بیا  سالا تصاریم می
 اند. یرا در بس  ا  جریان خیار در بی ، تفاوتی بیش سلا و غیرسلا اائآ نشده 50دان د،می

يان خيار 1. 1. 3  شرط در بيع سلم. مستندات ديدگاه جواز جر
وجود دیدراه م اا ف ا ساوی برخای او یش د یآ اائلان بف جریان خیار شر  در بی  سلا، ادعای عدم

دشد کف ظاشراً در ایش مورد اج اع وجاود دارد،  یارا فقهاا بار بررسی کل اس فقها نیا نشان می 51فقهاس..
ایاش باف 52اند؛را ا  ایش ااعده ممتث ا کردهجریان خیار شر  در ش فٔ انواع بی  اج اع دارند و ت ها بی  صر  

 مص ای ش ول بی  سلا در حدا عام جوا  خیار شر  اس..
اوا »تریش د یآ اائلان بف جریان خیار شر  در بی  سلا، ع وماس کتاا ، مان اد فیافٔ دومیش و اصلی أَوْفت

ودر  قت اْ صت اد ف کف دلا . بار جاوا  ع ومی. ایش  53اس..« ا  مل ون ع د شروطها»و س .، مان د روای. « بر
 54دشد کف خیار شر  در بی  سلا نیا نافذ و جاری اس..اشترا  در ض ش عقود دارند، نشان می

يان خيار شرط در بيع سلم2. 1. 3  . نقد و بررسی مستندات ديدگاه جواز جر
  را در توان رف. ایش اج اع مردود اس.؛  یرا فقهایی کف جریان خیار شرشده میدر نقد اج اعر مطرح

ب اابرایش،  55اند د یلشان خصوصی. مشترک بی  صر  و سلا، یص ی اشترا  انض اس..بی  صر  نسذیرفتف
ارر در بی  صر  جریان خیار شر  م  وع باشد، در بی  سلا نیا باید م  وع باشد. نسوهٔ م   جریاان خیاار 

ده اسا.؛  یارا طارفیش حتای فایشر  بف ایش صورس اس. کف ارر شر  خیار انآ ا  انض عوضیش باشد بی
توان د عقد را بر شا بان د و ارر شر  خیار بصد ا  انض باشاد، مماتلام جها ا. و بدون وجود خیار نیا می

 شود.غرر در شر  می

                                                                                                                   
 .5/155، المکاسب؛ انصاری، 23/61
؛ 2/17، شذرایع الاسذلام؛ مسقاق حلای، 3/268، الشذرعیة الذدروس؛ شاهید اول، 257، امع للشرائعالجسصید، ؛ ابش1/375، ارشاد الاذهان. علامف حلی، 49
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 .1/470، کفایة الأحکامسناواری، 
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يان خيار شرط در بيع سلم. ديدگاه عدم2. 3  جر
 56جریان خیار شر  در بی  سلا شمت د.ج صی ا  فقها اائآ بف عدم

يان خيار شرط در بيع سلمديدگاه عدم. مستندات 1. 2. 3  جر
ن متیش د یآ ایش دیدراه ایش اس. کف برای صاس. عقاد سالا، اانض در مجلاس و جادایی طارفیش 

شا بایان یابد و بی  کامآ شود. اماا باا اشاترا  خیاار باس ا  جادایی ضروری اس. تا علقف و ارتنا  بیش فن
  57با شر  تقابض ا سوی شارع مقدس م افاس دارد.رود و ایش طرفیش، ایش علقف و ارتنا  ا  بیش ن ی

برخی فقها د یآ دیگری نیا ارائف کرده و مصتقدند: حتی ارر ا  اشدال م افااس اشاترا  خیاار باا اانض 
جوا  اشترا  خیار اس.؛  یرا د یآ مسد ی وجود ندارد کف ایش اشترا  نظر ک یا با  شا اصآ بر عدمصر 

توان بف اج اع ادعایی و ع وماس برای اثناس جاوا  خیاار شار  اسات اد ن ی را جایا بش ارد. بف نظر ایشان
 58جوا ، اشترا  خیار در بی  سلا م تفی اس..بر ااعدهٔ اصلی عدمکرد. ب ابرایش، با تدیف 

يان خيار شرط در بيع سلم. نقد و بررسی مستندات ديدگاه عدم2. 2. 3  جر
ا اام بف انض ث ش در مجلس عقد، جلوریری ا  تندیآ بی   در نقد د یآ اول باید رف. کف غرض شارع ا 

وجود علقف ندارد. باسخ تفصیلی بف ایش اشادال در منسا  بیا  بف بی  کا ی بف کا ی اس. و ارتناطی با عدم
 .صر  ارائف شده اس.

توان رف. کف ادعای فقدان نی خاص بذیرفت ی نیم.،  یرا در بمایاری ا  ماوارد در نقد د یآ دوم می
اند. رویی برداختفویره ممائآ ممتسدثف، فقهای امامیف با است اد بف ع وماس کتا  و س . بف باسخقهی، بفف

اناد: اصاول و ع ومااس را بارای شا ا بیاان بی.)ع  فرموده شاشد ایش مدعا روایاس متصددی اس. کف اشآ
بر ایش، ادعای فقدان ملاک و وهشا ممائآ جدید و جائی را حآ ک ید. علاک یا و ش ا باید با ت م  بف فنمی

مصیار مصتنر در ایش موضوع نیا مردود اس.؛  یرا مقتضی جریان خیار شر  در بیا  سالا، یص ای ع ومااس 
ودر »کتا ، مان د فیفٔ  قت اْ صت وا بر

وجود دارد و مانصی نیا  59«ا  مل ون ع د شروطها»و س .، مان د روای. « أَوْفت
 فی سا د، مان د وجود روای. یا نهی ا سوی شارع.وجود ندارد کف ایش ممئلف را م ت

 دیدگاه برگزیده
شای فقهای امامیف، ایش بروش  با بیروی ا  نظر اائلان بف جریاان خیاار شار  در بس ا  بررسی دیدراه

 تری دارد. بی  صر  و سلا مصتقد اس. کف ایش دیدراه بشتوانفٔ اوی
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در عقد بی  م داش اسا. شار  شاود کاف در »دارد: ر میاانون مدنی ایران کف مقر 399بف مادهٔ باتوجف
تاوان اسات نا  ، می«مدس مصیّش برای بای  یا مشتری یا شر دو یا ش ی خارجی اختیار فمخ مصاملف باشاد

طور عاام باف داند،  یرا ایش ماده بفکرد کف اانون مدنی نیا جریان شر  خیار در بی  صر  و سلا را جایا می
ااانون مادنی نیاا ایاش دیادراه را تقویا.  456دیدی بیش انواع فن اائآ نشده اس.. مادهٔ بی  اشاره دارد و تف

ت ام انواع خیار در ج ی  مصاملاس لا مف م داش اسا. موجاود باشاد، مگار »ک د کف عنارس اس. ا : می
مطابق ظاشر ایش مااده، خیاار شار  در ک اار « خیار مجلس و حیوان و تأخیر ث ش کف م صوص بی  اس..

شاس.، استث ای عقودی مان د نداح و ض ان کف  اوم ا  اوصا  ذاتی فنر خیاراس در ت ام عقود لا م، بفسای
توان رف. اانون مادنی جریاان خیاار می 60شود.اابلی. جریان دارد کف شامآ بی  صر  و بی  سلا نیا می

 شر  در بی  صر  و سلا را بذیرفتف اس..
ودر »توان با است اد بف ع وماس کتا  و سا .، مان اد فیافٔ می قت ااْ صت اوا بر ا  مال ون ع اد »و روایا. « أَوْفت

و براساس اصآ حاک ی. اراده، جوا  جریان خیار شر  در بی  صر  و سلا را اثناس کارد. ایاش « شروطها
کید شده اس. بیان می 10اصآ کف در مادهٔ  کاف ارادهٔ طارفیش تاا جاایی کاف ک د اانون مدنی و م اب  فقهی تأ

م ا ف کتا  و س . نناشد مصتنر اس.. با ایش وصف، ش گامی کف طرفیش ارارداد بی  صار  و سالا اراده 
« ا صقاود تابصال  لقصاود»ک  د کف خیار شرطی را برای خود در نظر بگیرند، اصآ حاک یا. اراده و ااعادهٔ 

نر باشد،  یرا در شارع و ااانون م صای بارای فن وجاود ک د کف ایش شر  مصت)تنصی. عقد ا  اصد  ااتضا می
 اجراشدنی خواشد بود. ندارد. با اشترا  خیار شر  توسط طرفیش نیا ایش شر  نافذ، مؤثر و 

مص ای احترام بف ش صی. شاس. و احترام بف فن، بفدش دهٔ ش صی. فنارادهٔ افراد، ا ج لف ارکان تشدیآ
در ررور ظهور ارادهٔ اوس.،  یرا ک االاس فارد در بماتر ارادهٔ او ن ایاان فرد اس.. ک ال ش صی. انمان نیا 

م ظور درنتیجف، احترام بف ش صی. شر فرد ملا م با احترام بف ارادهٔ اوس.. اراردادشا نیا بایاد باف 61شود.می
میاای را  شا رام بردارناد؛  اذا واتای ش صای باا ارادهٔ خاوداحترام بف ارادهٔ افراد و جلوریری ا  تصارض فن

بذیرد و ایش تدلیف با اانون سا رار اس.، باید بف ایش حق و تدلیفر ناشی ا  ارادهٔ او احترام رذاشا.. در می
شاا در ک د کاف باف ارادهٔ فنبس  حاضر نیا احترام بف ش صی. افراد در اراردادشای صر  و سلا ایجا  می

 شود.درص خیار شر  احترام رذاشتف شود و ایش شر  لا م ش رده 
شای ف اوری و ت وع کالاشاا و مصا وعاس، مصیارشاای سا تی در دنیای بی،یده و بویای امرو ، بیشرف.

شای را برای تش یی عیو  و فراشی مشتری ناکارفمد کارده اسا.. بی،یادری« ظهور و خفا»فقهی مان د 
اس. و تشا یی  با ارشای ما ی، مان د مصاملاس صرافی و اراردادشای سلف نیا م د ت صی و دان  ف ی

                                                 
 .5/161، قواعد عمومی قراردادها؛ کاتو یان، 1/487، حقوق مدنی. امامی، 60
 .25، تأثیر اراده در حقوق مدنی. جصفری   گرودی، 61
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ساا د. ایاش برای افراد غیرمت صی دشاوار می شای ای تی راعیو ، اصا . کالا، نوساناس ای . و حنا 
ک اد. شای اجت اعی و ااتصادی رو افاون میامر، اش ی. فقف اجت اعی را در تطنیق احدام فقهی با وااصی.

رااه باف عیاب دانما. و  بر مصیارشای ظاشری وتوان صرفاً با تدیف در م یش شرایطی ن ی سا تی مشاتری را ف
راوی ررایانف در فقاف شماتیا کاف بتواناد باساخحقوق او را تض یش کرد، بلدف نیا م د رویدردی بویا و واا 

 نیا شای جامصف و تسولاس ااتصادی باشد.
ماانی دشد کف در با هٔ  ب ابرایش، درص خیار شر  در اراردادشای صر  و سلا بف طرفیش ایش امدان را می

تر و استفاده ا  نظر کارش اسان، تصا یا نهاایی خاود را درباارهٔ مصاملاف بگیرناد و مش صی با بررسی دایق
تری ویره در شرایطی کف یدی ا  طرفیش در مواصی. اویوضصی. سود و  یان خود را ار یابی ک  د. ایش امر بف

دیگر، خیار عنارسر  نی طرفیش ک   ک د. بفانفتواند بف ایجاد تصادل در ارارداد و توا ن ادرس مارار دارد می
 تقارن اطلاعاتی و افاای  شفافی. در مصاملاس بی،یدهٔ امرو ی اس..شر  ابااری برای کاش  عدم

ااتضای عدا . تو یصی نیا فن اس. کف دو . برای ح ایا. ا  اطارا  ااراردادی و کااش  ریما  و 
شا بی ی ک د، ا ج لف ایش مدانیماااد سا وکارشایی را بی اجرای اراردخطراس ناشی ا  نقض، تأخیر یا عدم

ریری در اناال اارارداد تواند ابااری م اساب بارای تصا یاوجود حق فمخ ناشی ا  شر  خیار اس. کف می
رونف اراردادشا باشد، خصوصاً کف وضصی. نابمامان ااتصادی، تورم شای  یاد ایشبف خطراس و ریم باتوجف

بذیربودنر ایش نسوهٔ تنادلاس ما ی را با ما   مواجف ساختف اس.. ب ابرایش، بی ینیا بی و کاش  ار ح بول 
شا و خطرشا و توا ن ادرس اراردادی ضروری اس. کف با تجویا شر  خیار بف افاای  اعت اد، کاش  ریم 

  نی و مذاکرهٔ ایشان ک   ک یا.طرفیش و مانف
ب شی باف ع لای م   شارع، در مشروعی.دشد کف عدمیرجوع بف فلمففٔ وض  احدام شریص. نشان م

بر اراردادشای راین در  مان خود، شامآ مواردی اسا. حقوای بمیار مؤثر اس.. احدام شارع حدیا علاوه
ع وان اانونی ا هی تا ابد بابرجاس.. شارع حدیا کف بف« اوفوا با صقود»اند. اصآ کف در فن  مان وجود داشتف

ت اامی  رویی دیش بفریای دایقی برای باسخوانیش شرعی تا ابد باای ب ان د، نیا م د برنامفاراده کرده اس. ا
ریای بف ایش مص اس. کف اصو ی توسط شارع وض  شود کف تا ابد ممائآ تا ایام. اس.. ایش حد . برنامف
 ان د اصآ حاک ی. ب ابرایش، ارادهٔ شارع در ایجاد ایش اصول، ش 62در حآ ممائآ جدید است ادشدنی باش د.

دشد کف شارع خیار شر  در عقد صر  و سلا را م   ندرده اس. و ع وماس کتاا  و سا . اراده نشان می
م ا  شاارع ا  جصاآ خیاار در عقاد بف عادمشود. باتوجفدربارهٔ وجو  وفای بف عهد شامآ ایش مورد نیا می

ررفتف بف درص شر  خیاار در ارادهٔ تصلقصر  و سلا و تأیید اصآ حاک ی. اراده توسط شارع باید حاک ی. 
 ایش اراردادشا مصتنر و مشروع دانمتف شود.

                                                 
 .72، کتا  رهن. صانصی، 62
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ای بس خطیر برعهده دارد و فن، ایجااد ای اجت اعی وظیففمثابفٔ بدیدها  دیدراه فقف اجت اعی، حقوق بف
و اواعاد  و حفظ نظا و ام یتی بایدار در جامصف اس.. ایش نظا و ام یا.، ریشاف در عادا . و انصاا  دارد

شای اجت ااعی و وااصیااس رو  ش گاام ع وان اباارشایی برای تسقق فن باید ش اواره باا ضارورسحقوای بف
کید می ک د کف بتواناد باش د. در ایش راستا، فقف اجت اعی بر ضرورس  ساظ سا وکارشایی در نظام حقوای تأ

ای ا  ایاش دشاای صار  و سالا، ن ونافنظا و رونق ااتصادی را بف ارمغان فورد. درص خیار شار  در اراردا
 راستا باشد.تواند با اشدا  متصا ی حقوق ش مو و شاسا وکارشاس. کف می

. تاروین 1ماایای درص خیار شر  در اراردادشای صر  و سلا ا  م ظر فقف اجت اعی عنارس اسا. ا : 
فورد. ایش امر بف احماس عدا . و انصا : درص خیار شر ، عدا . و انصا  را در مصاملاس بف ارمغان می

. 2ک اد؛ شود و ا  برو  ظلا و تضیی  حقاوق جلاوریری میام ی. و ثناس در میان طرفیش ارارداد م جر می
توان د درصورس برو  شرایطی کف خارص ا  کاش  م اطراس ااتصادی: طرفیش ارارداد با درص خیار شر  می

فٔ خود را فمخ ک  د. ایش امر م اطراس ااتصادی ناشی ا  بی ی فن دشوار اس.، مصاملشا بوده یا بی ک ترل فن
اعت اادی: . جلاوریری ا  ایجااد بی3دشاد؛ بی ای را کااش  میبی  نوساناس با ار و سایر عوامآ غیرااباآ

اط ی اان را کاف ناشای ا  اعت اادی و عادمبذیری شرایط مصاملف در سایفٔ درص خیار شر ، حس بیبی یبی 
برد. ایش امر بف تقوی. اعت اد و اط ی ان در روابط تجاری رایط ااتصادی اس. ا  بیش مینابذیری شبی یبی 

. ح ای. ا  ف ادی اراده: درص خیار شر  تجلی ف ادی ارادهٔ طرفیش ارارداد 4ک د؛ و رونق ااتصادی ک   می
  ایش طریق بر سرنوش. توان د شرایطی را برای فمخ مصاملف در نظر بگیرند و اشا با اختیار خود میاس.. فن

 مصاملفٔ خود حاکا باش د و مال خود را حفظ ک  د و ا  ضرر ما ی مصون ب ان د.

ایجاد نظم و امنیت اجتمااعی، تارویع عاداوت و  ۀبه اهداف فقه اجتماعی در زمینباتوجه

انصاف، کاهش مخاطرات اقتصادی و تقویت اعتمااد و اطمیناان، درخ خیاار شارط در 

تنها باه رونا  و سلم امری ضروری و بایسته است. ایا  امار، ناهقراردادهای صرف 

هاای طارفی  کناد، بلکاه حقاو  و آزادیاقتصادی و حفظ نظام در مااام ت کمای می

 کنااااااد.طور احساااااا  حفااااااظ و صاااااایانت میقاااااارارداد را نیاااااا  بااااااه
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 گیرینتیجه
ایاش نتیجاف رسایده اسا. کاف بر اصاآ ف ادی اراده باف ایش نوشتار با بررسی اد فٔ فقهای امامیف و با تدیف 

بار ع ومااس کتاا  و توان خیار شر  را در اراردادشای صر  و سلا جاری دانم.. ایش دیادراه منت ایمی
اانون مدنی ایران اسا.. درص خیاار شار  در اراردادشاای  456و  399س .، اصآ حاک ی. اراده و مواد 

ی بی،یدهٔ با ارشاای ماا ی امارو ی ال اداد صر  و سلا، انصداسی ا  اصآ ف ادی اراده و باس ی بف نیا شا
اعی در  می فٔ ایجاد نظا و ام یا. حقاوای، تاروین عادا . و شود. ایش امر در راستای اشدا  فقف اجت می

ک اد و باف روناق و توساصفٔ رواباط انصا ، کاش  م اطراس ااتصادی و تقوی. اعت اد و اط ی ان ع آ می
دشاد تاا درصاورس اصآ ف ادی اراده بف طارفیش اارارداد اجاا ه میتجاری در ایش با ارشا ک   خواشد کرد. 

باف ت ها باا شارع و ااانون مغاایرتی نادارد، بلداف باتوجفتوافق، خیار شر  را در ارارداد بگ جان د. ایش امر نف
 نی طارفیش و تواند بف تاوا ن اادرس مانافشای با ارشای ما ی و نیا  بف ت صی در ایش حو ه میبی،یدری
بر ایش، اصآ ف ادی اراده با اصول و اواعد فقهای مان اد شای ناشی ا  ارارداد ک   ک د. علاوهیم کاش  ر

ودر » قت اْ صت وا بر
 خوانی دارد. نیا شا« ا  مل ون ع د شروطها»و « أَوْفت
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Abstract 

The rule of following and, subsequently, the midday supererogatory prayers of a traveler in the four specific locations is 

a subject related to the discussion of the traveler's prayer and supererogatory acts (navāfil). It is one of those small-

looking yet significant issues that contain ambiguities making them difficult to reach a definitive legal basis. Among 

these questions are: Does the rule of dependence encompass supererogatory acts (navāfil) or obligatory acts (farāʾiż)? Is 
the following of navāfil by farāʾiż fundamentally provable? If so, does its scope also include the places of choice 

(amākin-i takhyīr)? And do the traveler's midday supererogatory prayers in locations other than the four specific ones 

carry the same ruling as those in the four locations? The present article evaluates the rule of following and the evidences 

for the legitimacy of the traveler's supererogatory prayer in the four locations. The study provides solutions to 

objections pointing to the absolute cancellation of supererogatory prayers (sutuq-i navāfil), the establishment of 

supererogatory prayers in the case of completion (itmām) or the intention of completion (qaṣd-i itmām), or their 

establishment in the case of treating the prayer as a short prayer (qaṣr). 
The study employs library-based tools and a descriptive-analytical method and strengthens and proves the establishment 

of the midday supererogatory prayers for the traveler in the four specific locations, following a jurisprudential analysis. 

It concludes that the midday supererogatory prayers for the traveler in the four locations are established in an absolute 

sense. 

Keywords: rule of dependence (qāʿidi-yi tabaʿīyat); places of choice (amākin-i takhyīr), the four locations, short prayer 

and completion (qaṣr va itmām), traveler's supererogatory prayer (nafla-yi musāfir) 
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 «واکاوی قاعدۀ فقهی تبعیت نوافل از فرائض»
 )مطالعۀ موردی حکم نافلۀ ظُهریَنْ مسافر در اماکن تخییر(

 سیدمحمدعلی صالحی
ایرانحوزۀ علمیۀ خراسان ،مشهد،  3و  2استاد سطح   

Email: smassharaky12@gmail.com 
 چکیده 

های چهارگانه، یکی از مباحث مرتبط با بحث صلات مسافر و نوافل دنبال آن نوافل ظهرینِ مسافر در مکانقاعدۀ تبعیت و به
ها رسشسازد. ازجمله، این پنمایِ بزرگی است که ابهاماتی را در بر دارد که دستیابی به مبنا را دشوار میاست. و از مسائل کوچک

گیرد یا فرائض را؟ و اساساً تبعیت نوافل از فرائض امری قابل اثبات اش نوافل را در بر میمطرح است که آیا قاعدۀ تبعیت گستره
های گیرد یا خیر؟ و آیا نوافل ظهرین مسافر در غیر مکانهای تخییر را هم در بر میاش مکان، دامنهاست؟ بر فرض اثبات

 های چهارگانه را دارد؟چهارگانه، همان حکم نوافل ظهرین مسافر در مکان
هایی برای اشکالاتی که حلهای چهارگانه پرداخته و راهاین نوشتار به ارزیابی قاعدۀ تبعیت و ادلۀ مشروعیت نافلۀ مسافر در مکان

نحو مطلق و یا ثبوت نوافل در فرض اتمام یا قصد اتمام و یا ثبوت در فرض قصر خواندن است، یافته نشانگر سقوط نوافل به
 است.

قول به توصیفی به رشتۀ تحریر در آمده و پس از واکاوی فقهی؛ شیوۀ تحلیلیای و بهکارگیریِ ابزار کتابخانهرو با بهنگاشتۀ پیش
های های چهارگانه را تحکیم و اثبات کرده است که نوافل ظهرین برای مسافر در مکانثبوت نوافل ظهرین مسافر در مکان

 نحو مطلق ثابت است.چهارگانه به
 های چهارگانه، قصر و اتمام، نافلۀ مسافر.قاعدۀ تبعیت، اماکن تخییر، مکان: واژگان کلیدی
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  167/نوافل از فرائض تیتبع یفقه ۀقاعد یواکاو ؛صالحی

 

 مقدمه

ای در استنباط مسائل جزئیِ فقهی برخوردارند. ازجملهه قواعهد فقههی کهه قواعد فقهی از اهمیت ویژه
توان آن را از فقه به دست آورد، قاعدۀ تبعیت نوافل از فرائض است. این قاعده از قواعد فقههی در ابهوا  می

ههایی کهه تشهری  بهه محل آوردن حکم شرعی نسبتدستثبات یا نفی آن در بهآید که اعبادات به شمار می
هاسهت. بهرای ها روشن نیست، مؤثر است. نافلۀ روزانۀ مسافر در اماکن اربعه یکهی از آن محلنوافل در آن

هها شدن مجموعه مبانی این مسئله در ابتدا به سؤالات فرعیِ کهه قهرار اسهت در ایهن پهژوهش بهه آنروشن
 شود:ازیم، اشاره میبپرد

آیا قاعدۀ تبعیت نوافل از فرائض شامل غیرمکلفان )صبی ممیز( یا مسهافر عاصهی )کهه نمهازش کامهل 
 شود یا خیر؟ است( یا کثیر السفر می

 محدودۀ قاعده و تبیین آن و کدام دلیل برای قاعدۀ تبعیت نوافل از فرائض پذیرفتنی است؟
در این قاعده، آیا تبعیت از طرف نوافل است یا فرائض و آیا تبعیت در این قاعده از قصد مکلف است یا 

 فعل او؟ 
رو، این امر مسلّم انگاشته شده است که در اماکن تخییر؛ یعنهی مکهه، مدینهه، مسهجد در نگاشتۀ پیش

دارد. مراد از مسافر، کسی است که کوفه و حائر حسینی، وجو  تخییری، میان قصر و اتمام در نماز وجود 
آمیز نیست. راج  به جواز و مشروعیت نوافل به غیروطن سفر کرده، قصد ده روز ندارد و سفر او نیز معصیت

آمیز است اختلافی وجود ندارد. آنچه برای مسافری که نیت اقامت حداقل ده روز را دارد یا سفرش معصیت
تر از ده روز به اماکن اربعه دارد. افری است که سفر شرعی کوتاهمورد بحث است مشروعیت نوافل برای مس

 شود یا خیر؟اکنون قصد داریم بررسی کنیم که آیا این امر سبب مشروعیت نوافل در اماکن اربعه می
راج  به موضوع تبعیت نوافل از فرائض یا حکم نافلۀ ظهرین مسافر در اماکن اربعهه نگارشهی صهورت 

نظر فقههای متقهدم یها متهقخر قهرار جود، از مسائل جزئی است که اصل آن کمنگرفته است. بحث مو تر مدِّ
انهد، تنهها نگهاهی گهذار بهه مطلهب ای کردهاند یا اگر اشارهگرفته است. بسیاری از آنان یا به آن اشاره نکرده

 ه ارائه شود. شده و مستند نسبت به این مسئلرو سعی شده است نظری پایشاند. اما در نگاشتۀ پیشداشته
اند، ازجمله برای نمونه، مشهور فقیهان اصل بحث تبعیت و نوافلِ مسافر در اماکن اربعه را مطرح نکرده

محقهق  6ادریهس حلهی،ابن 5زهره حلبهی،ابن 4شیخ طوسی، 3شریف مرتضی، 2شیخ مفید، 1شیخ صدوق،
                                                 

 .142، الهدایةبابویه، ؛ ابن124، المقنعبابویه، . ابن1
 .22، الإعلام، مفید، 29و  28، الإشراف؛ مفید، 91، المقنعة. مفید، 2

 .260، الناصریاتالهدی، ؛ علم77، جمل العلم و العملالهدی، ؛ علم161، الإنتصارالهدی، علم 3.
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صهورت قصهر د. ثبوت نوافل مسافر در فرض انجام فریضهه در امهاکن اربعهه، حتهی اگهر فریضهه را به
  56بخواند.

صورت تمام. به این معنها کهه، اگهر فریضهه را در امهاکن ه. ثبوت نوافل مسافر در فرض انجام فریضه به
  57صورت قصر بخواند، نوافل برای وی مشروع نیست.اربعه به

مطلهق، حتهی در فهرض اتیهان فریضهه خهارج از امهاکن  طوربهو. ثبوت نوافل مسافر در اماکن اربعه 
  58اربعه.

 59ز. جواز خواندن نوافل در اماکن اربعه رجائا.

 . دلیل قاعدۀ تبعیت نوافل از فرائض1

صَهلَحَتِ لَهو  »فرمایهد: یحیی الحنّاط اسهت کهه میعمده دلیلی که برای تبعیت آورده شده، روایت ابی
فَرِیضَةُ  تِ ال  فَرِ لَتَمَّ افِلَةُ فِي السَّ )اگر نافله در سفر صهحیح باشهد، فریضهه نیهز کامهل خواههد بهود( و  60؛«النَّ

هرُ »شاذان بنروایت فضل نَّ کُهلَّ صَهلَاةا لَا یُقَصَّ
َ
هلِ أِ ی  عَ اللَّ رُك  تَطَوُّ هَارِ وَ لَم  یَت  عَ النَّ مَا تَرَكَ تَطَوُّ  فِیهَها لَا قَالَ وَ إِنَّ

عِ  طَوُّ دَهَا مِنَ التَّ رُ فِیمَا بَع  شود، شود، ولی نافلۀ شب ساقط نمی)فرمود: منحصراً نافلۀ روز ساقط می 61؛«یُقَصَّ
شود.( اما روایات دیگهری ههم در زیرا هر نمازی که قصر در آن راه ندارد، در نافلۀ آن نیز تقصیر اِعمال نمی

سقلته عن التطوّع بالنههار و أنها فهي »ند شاهد بحث باشد. برای مثال، روایت توااین زمینه وجود دارد که می
که در سهفر هسهتم. حضهرت فرمودنهد: خوانهده )سؤال پرسیدم از نافله در روز و درحالی 62؛«سفر فقال لا

 شود.(نمی
اشد، نافله نافله دایرمدار تمامیت فریضه است. به این معنا که، در هر زمانی نماز تمام ب بیان استدلال:

 63شود.نیز برقرار است. بنابراین، اگر در اماکن اربعه نماز را تمام اختیار کرد نافله ساقط نمی

                                                                                                                   
 .52و  51و  7/50، جواهر الكلام فی شرح شرایع؛ 4/39، جواهر الكلامجواهر،؛ صاحب509و  2/373، تقریر بحث السید البروجردی. بروجردی، 55
؛ اصفهانی، 35و  5/33؛ حسینی عاملی، مفتاح الكرامة، 468و  11/298؛ 6/45؛ بحرانی، الحدائق الناظر ، 222و  1/221معتصم الشیعة، . فیض کاشانی، 56

  5و   4ب الله، تسهیل المسال ، .  کاشانی ملا حبی207صلا  المسافر، 
و  7/50، جواهر الكلام فی شرح شرایعجواهر، ؛ صاحب4/39، جواهر الكلام ثوب الجدیدجواهر، ؛ صاحب222و  1/221، معتصم الشیعة. فیض کاشانی، 57
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 .9/282و  5/23، مهذب الاحكام؛ سبزواری، 2/160، عرو  الوثقی؛یزدی، 154، کتاب الصلا اصفهانی،  59.
 .4/82، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 1/221، الاستبصار. طوسی، 60
 .82و  4/81، وسائل الشیعة. حر عاملی، 61
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 . پاسخ دلیل تبعیت نوافل از فرائض 1. 1
فروش( توثیق نشده است و آن فهردی کهه توثیهق شهده، الحنّاط )گندمیحیی: ابیبررسی سندی روایت

 64ولاد الحنّاط است.ابی
نظر مهرتبط نیسهت، زیهرا ملازمههنخست، خبر ابیلی روایت: بررسی دلا ای میهان یحیی به بحث مهدِّ

که مطلو  در مقام، اثبات عکس این مطلب است؛ صلاحیت نافله و تمامیت فریضه وجود ندارد، درحالی
 65یعنی ملازمۀ میان تمامیت فریضه و صلاحیت نافله است.

نفسهه، لحاظ عظمت و شرف بقعه. سفر بما هو )فینه به لحاظ طب  سفر است،دوم، ملازمه در خبر به
بهه دنبال دارد. باتوجهطور که اقتضای قصر فریضه را دارد، اقتضای سقوط نافله را نیز بهخود( همانخودیبه

این مطلب، هرجا که فریضه تمام باشد، نافله نیز صلاحیت دارد. اما این روایت بر سقوط نافله در غیرسفر و 
کند، مثل عظمت و شرف بر ثبوت نافله در فرض ثبوت فریضۀ تامه در غیر جهت سفر دلالت نمیهمچنین 

 66بقعه که برای اماکن اربعه است.
ای نداریم و آن چیزی که ممکن است که قرینهسوم، تبعیت نوافل از رواتب نیازمند قرینه است، درحالی

 67است نه حالات عارضۀ بر آن. از آن استفادۀ تبعیت کنیم، تبعیت در اصل تشری  اَولی

 . ادلۀ ثبوت نوافل ظهرین در اماکن اربعه در فرض اتمام2

 عمده دلیل قائلان به ثبوت نوافل ظهرین در فرض اتمام فریضه به شرح زیر است:
  اخبار تبعیت. 1. 2

 دو دسته از روایات در این خصوص وجود دارد:
افِلَةُ فِي . »1 فَرِیضَةُ لَو  صَلَحَتِ النَّ تِ ال  فَرِ لَتَمَّ فَرِیضَةُ.» یا « السَّ تِ ال  افِلَةُ بِالنَهار لَتَمَّ   68«لَو  صَلَحَتِ النَّ
 69«ء، إلّا المغر .الصلاة في السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شي»سنان بن. روایت عبداللّه2

فریضه تمام اسهت و هرجها فریضهه دلالت روایت چنین است که هرگاه نافله معتبر باشد بیان روایت: 
فرماینهد درصهورت تمام باشد، نافله صلاحیت دارد. گویا میان فریضه و نافله ملازمه است. همچنهین مهی

                                                 
 .494، نموذج فی الفقه الجعفری. مدرس یزدی، 64
 .357، نجعة المرتاد. اصفهانی، 65
 .495و  494، نموذج فی الفقه الجعفری؛ مدرس یزدی، 154، کتاب الصلا . اصفهانی، 66
 .5/24، مهذب الاحكام؛ سبزواری، 1/253، منهاج الصالحی . خویی، 67
 .4/82، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 1/221، الاستبصار؛ طوسی، 2/16، تهذیب الاحكام. طوسی، 68
 .1/33، کتاب الصلا ؛ اراکی، 4/81، وسائل الشیعة. حر عاملی، 69



 144،  شمارۀ پیاپی 1، شماره هشتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه  /172

 

 70ای نیست.بودن نماز، نه بعدش و نه قبلش، نافلهشکسته
لحت لو صه»مثابۀ )مانند( صغراست و قول حضرت ادلۀ اتمام در اماکن اربعه بهواکاوی بیان روایت: 

مثابۀ کبراست. بنابراین، وقتی این قیاس به عرف سپرده شود، بهه ضهمیمۀ روایهاتی کهه ترغیهب به« النافله...
شهود کهه اتمهام مشهروع اسهت و کنند به کثرت صلات و به ضمیمۀ اطلاقات اولیه، اطمینان ایجهاد میمی

 71خواندن نوافل در اماکن اربعه جایز است.
افِلَةُ... »مراد از فقرۀ تحلیل روایت:  تشریِ  استحبا  تعلیقی است. به ایهن معنها کهه، « لو صَلَحَتِ النَّ

بودن فریضه در آن مکان است و در غیر این صهورت، معنای کاملاگر در مکانی نافله مستحب باشد، این به
هتِ »در فقهرۀ « لام»و از کلمهۀ « لهو»استحبا  معنا ندارد. همچنین از کلمۀ  از فریضهه تبعیهت نافلهه « لَتَمَّ

 شود، زیرا جزا مترتب بر شرط است.استنباط می
برخلاف روایات بیانگر سقوط نوافل در اماکن اربعه، روایهاتی مطلهق، در دسهت پاسخ اخبار تبعیت: 

دَهُمَا شَي  »مانند:  .داریم لَهُمَا وَ لَا بَع  سَ قَب  عَتَانِ لَی  فَرِ رَک  لَاةُ فِي السَّ ه است نه قبل ؛ )نماز در سفر شکست«ء  الصَّ
)سهؤال  72؛«سقلته عن التطوّع بالنهار و أنها فهي سهفر فقهال لا»از آن و نه بعد از آن چیزی نیست( و روایت 

 شود.(که در سفر هستم. فرمودند: خوانده نمیپرسیدم از نافله در روز و درحالی
تنهها شهامل  مطلق بر سقوط نوافل در حالهت سهفر دلالهت دارنهد، طوربهای که پاسخ: نخست، ادله

شوند که نمازگزار در اماکن غیرتخییر قرار دارد و این ادله از تمامی جهات اطلاق ندارند که بتوان مواردی می
دیگر، شمول این ادله محدود به غیراماکن تخییر اسهت. ایهن عبارتها را به اماکن تخییر نیز تعمیم داد. بهآن

کُم  »رویکرد در استنباط شباهت دارد به تحلیل آیۀ  نَ عَلَی  سَک  ا أَم  ، که در آن مهتکلم تنهها از جههت «فَکُلُوا مِمَّ
 73پردازد.گوید و به سایر جهات مربوط به شکار نمیخاص )حلیت گوشت صید( سخن می

شهود کهه خورد و مخصوص فرضی میاز جهت اماکن اربعه تخصیص می« لاقبلهما....»دوم، روایت 
 74در آن تجویز شده است.متعین قصر است، نه فرضی که اتمام 

در فرضی که مکلف ابتدای نماز ظهر در وطن باشد و نماز را نخواند و به سفری که تمام شرایط  75سوم،
اش حال، نافلهسفرِ قصری را دارد حرکت کند، در این حالت بنا بر مشهور علما وظیفۀ فرد قصر است. بااین

                                                 
  .109، النجم الزاهریی، . حجت کوه کمره70
 .19/410، مدارک العرو . اشتهاردی، 71
 .2/16، تهذیب الاحكام. طوسی، 72
 .4 . مائده:73
 .3/26، مدارک الاحكام. موسوی عاملی، 74
 . اشکال نقضی )اصطلاح نقضی یعنی توسعه در اشکال(. 75
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 تجویز شده است.
 استظهار صاحب مدارک. 2. 2

فرمایند: استحبا  خواندن نوافل در اماکن اربعه کلام نیکویی است. اما اسهتحبا  مدارک میصاحب 
  76خواندن فریضه امری بس ظاهر است.در فرض تمام

پاسخ: مراد از ظهور، اگر ظهور روایات باشد، باید گفت: چنین ظهوری در روایات وجود ندارد. شاهد 
های وارده بر مسئله است. اگر مراد از سبت به مسئله و نقض و ابرامشده نهای مطرحبر این مدعا، قیل و قال

شود استظهار ایشان برای ما حجت نیست. اگهر ههم وجهدان باشهد، ظهور، استظهار ایشان باشد، گفته می
 چنین وجدانی یافت نشد.

 جواهرکلام صاحب. 3. 2
ه اگر مکلف فریضه را تمام بخوانهد اند کگوید: نافله تاب  فریضه است و نتیجه گرفتهجواهر میصاحب

صورت تخییری، نافله مشروع است. عمده دلیلی که بر این ادعها یا فریضه تمام جعل شده باشد، هرچند به
 شود عبارت است از:اقامه می

 نما.أ. پشتیبانی اقوال فقهاست، ازجمله: شهید اول، محقق اردبیلی، عاملی، ابن
ههتِ »یههت مشهههور:  . پشههتیبانی روایههات، ازجملههه روا ههفَرِ لَتَمَّ افِلَههةُ فِههي السَّ ، لَههو  صَههلَحَتِ النَّ یَهها بُنَههيَّ

فَرِیضَةُ  جواهر )اگر نافله در سفر صحیح باشد، فریضه نیز کامل خواهد بود.( در این روایت صهاحب 77؛«ال 
امکهان و  استظهار کرده است که مشروعیت نافله، نه به وقهوع اتمهام فریضهه، بلکهه بهه« صَلَحَتِ »از کلمۀ 

 صلاحیت شرعی برای اتمام وابسته است.
نخست، مبنای تبعیت نوافهل از فهرائض خهالی از مناقشهه و اجمهال جواهر: اشکالات کلام صاحب
شود؛ دوم، بر فرضِ تبعیت نافله از فرائض باز هم نوافل در اماکن اربعه سهاقط نیست. اگر نگوییم که رد می

 فرض: خواندن مشروع باشد، اما با دو پیششود، حتی در جایی که تماممی
شامل اماکن اربعه نیز  78«الصلاه فی السفر رکعتان... »روایتی که نوافل را در سفر ساقط می کند  اول.

« رکعتهان رکعتهان»گوید: در اماکن اربعه اتمام نیز مجاز است منافاتی بهاشود. اما اینکه دلیل خاص میمی
اربعهه جهایز اسهت. امها اصهل ها این است که اتمام نیز شرعا در اماکن ندارد؛ زیرا مقتضای جم  بین دلیل

گوید تشری  همهان دو رکعهت اسهت و پیهامبر تشری  را دلیل خاص نفی نمی کند، زیرا دلیل خاص هم می
                                                 

 .3/26، مدارک الاحكام. موسوی عاملی، 76
 .2/16، تهذیب الاحكام؛ طوسی، 14/342؛ 52و  7/50، جواهر الكلامجواهر، . صاحب77

 .4/86، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، کتاب م  لایحضره الفقیهبابویه، ابن 78.
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در سفر نیز « رکعتان رکعتان»اکرم در سفر چیزی اضافه نکردند و به اختیار مکلف گذاشتند. بنابراین، تشری  
 شود. اطلاق دارد و اماکن اربعه را نیز شامل می

افِلَةُ...»یحیی روایت ابیدوم.  صورت تمام جعل نشهده دلالت دارد که هرجا فریضه به« لَو  صَلَحَتِ النَّ
باشد، نافله صلاحیت ندارد. اما در اماکن اربعه چون اتمام واجب تعیینی نیست، بلکه تخییری اسهت، بهاز 

ت الفریضه، وجو  تعیینی هم نوافل ساقط می   است.شود؛ زیرا مراد از تمَّ

دادن فریضاه ااارا از . ثبوت نوافل ظهرین در اماکن اربعه حتی در فرض انجاام3

 اماکن 

 دلیل در این بحث، کلام فیض کاشانی است.عمده
فرماید: نسبت به خواندن نوافل در امهاکن ایشان میحدید: بنمهزیار و روایت علیبنصحیحۀ علی

ست خواندن نوافل در اماکن اربعه، هرچند فریضه در خهارج . مطلقاً مستحب ا1اربعه سه قول وجود دارد: 
. مطلقاً مستحب است خواندن نوافل در اماکن اربعه، ولو اینکه فریضهه 2از اماکن اربعه تمام خوانده شود؛ 

کامهل در  طوربهه. خواندن نافله در فهرض آوردن فریضهه 3در خارج از اماکن اربعه شکسته خوانده شود؛ 
  ب است.اماکن اربعه مستح

کنهد بهه روایتهی از امهام جهواد)ع( کهه حضهرت گوید: وجهه اول اقهر  اسهت و استشههاد میوی می
برتری دارد نمازخواندن در مسجد الحرام و مسجد النبی بر سایر مسهاجد و مهن دوسهت دارم »فرمایند: می

در « فهل بخهوانی.هایت را شکسهته نخهوانی و زیهاد نواشوی فریضههبرای تو که وقتی داخل این دو حرم می
توانی نوافل بخوان؛ چه در حرمین و چه در غیرحرمین، چه در مطلقاً هرچه می»فرمایند: روایت دیگری می

 79«شدن و چه فرض اتمام فریضه.فرض شکسته خوانده
متن ایشهان از لحهاظ برداشهت مغلهق اسهت، زیهرا از یهک سهو در مهتن تحلیل کلام فیض کاشانی: 

فرماید سه قول در مسئله است. سپس قول سوم را که استحبا  نافله در فهرض اتمهام فریضهه در امهاکن می
کند و از دیگر سهو، در پهاورقی در ذکهر اقهوال، قهول اول را ایشهان اقهر  اربعه باشد را بالخصوص ذکر می

لَ »فرماید: بر اینکه، ایشان نسبت به قول اول میدانند. افزونمی آید که ایشهان از این تعبیر به دست می«. لَعَّ
رسد قول سوم ظهورش کنند. بنابراین، به نظر میاین دلیل را نپذیرفته است و در حد تصور و ثبوت مطرح می

ح بیشتر از سایر اقوال باشد. مؤید این کلام، تصحیحی است که بر این کتا  صو رت گرفته است که مصهحِّ
قول سوم را تیتر کرده است. با این اوصاف، دلیل سوم مدعی است که خواندن نوافل در اماکن اربعهه مطلقهاً 

                                                 
 .426و  5/428، تهذیب الاحكام؛ طوسی، 4/525، الكافی ؛ کلینی،222و  1/221، معتصم الشیعة. فیض کاشانی، 79
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کند، بلکه خهلاف آن را مستحب است، حتی اگر فریضه در خارج از اماکن اربعه خوانده شود را اثبات نمی
صورت تمهام در خهود امهاکن اربعهه رض خواندن فریضه بهرساند که استحبا  نوافل تنها در فبه اثبات می

 صحیح است.

 . ادلۀ ثبوت نوافل ظهرین در اماکن اربعه مطلقا4ً

 اخبار عامه. 1. 4
 80«فقنا أحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصر و تکثر فیهما من الصلاة.»مهزیار بنأ. صحیحة علي

م اعمال، خواندن تمامی اعمال مستحبی روزانهه ترین مرتبۀ کثرت در انجاکامل بیان و تحلیل روایت:
گونهه روایهات بهه دلایلهی چنهد از حهال، اینهای مربوط به فرائض است. بااینها نافلهاست که ازجملۀ آن

 :شوندحجیت ساقط می
در این روایات، بدون قرینه، ظهور در نماز واجب دارد. البته ممکن است کسهی « صلاة»نخست، واژۀ 

 .شودبه نمازهای مستحبی غیر از نوافل نیز اطلاق می« صلاة»در برخی از روایات واژۀ اشکال کند که 
اشاره به نماز واجب دارد که وجو  آن ثابت شده اسهت « لاتقصر»به عبارت باتوجه« أحب»دوم، واژۀ 

طور ا بههفرمایند: که من دوست دارم نمهاز رکنند و میطور کامل بیان میولی حضرت کیفیت انجام آن را به
معنایی ندارد، زیرا ابتدا باید تکلیف مشخص باشد و سپس « داشتندوست»کامل بخوانی. در نوافل، مفهوم 

 .شود که حضرت دوست دارداگر مازاد بر آن باشد، گفته می
شهوند و بر این، عبادات مستحب )مانند نوافل( براساس رغبت و توانایی شخص انجهام میسوم، افزون
« وتکثر فیهما من الصلاة»به وحدت سیاق، عبارت ها وجود ندارد. باتوجهآن« کثرت»رای تکلیف خاصی ب

 معنای زیادخواندن نمازهای واجب در حرمین است، ازجمله خواندن نمازهای قضا. به
صهل فهي المسهجد الحهرام مها شهئت تطوعها » 81«صهلّ النوافهل مها شهئت»حدید: بن . روایة علي

  به نوافل در اماکن اربعه پرسیدم؟ حضهرت فرمودنهد: در مسهجد الحهرام و از حضرت راج» 82؛«فقال...
دارم یها از خواهی بخوان و من آن را دوست مهیمسجد الرسول و نزد قبر حسین)ع( آنچه نماز مستحبی می

 83«اند: بله.حضرت پرسیدم آیا نزد قبر حسین)ع( در روز نماز مستحبی بخوانم حضرت فرموده
شهود و تب  قصهر رباعیهات سهاقط میتکاز راوی چنین بوده است که نوافل نهاریه بههدر ار بیان روایت:

                                                 
 .5/428، تهذیب الاحكام؛ طوسی، 8، ح 4/525، الكافی. کلینی، 80
 .8/533، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 5/426، تهذیب الاحكام. طوسی، 81
 .246، ل الزیاراتکامقولویه، . ابن82
 .5/439، مستند الشیعة. نراقی، 83
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شرف و عظمت اماکن تخییر اقتضای جواز اتمام را دارد. پس آیا اتمام فریضه، اقتضای مشهروعیت نافلهه را 
 84فرمایند: بله.دارد؟ حضرت می
یها روایهت  85«قصر ما شهئت... فننهه خیهرو اَنا مُقصِر قال تَطوع عنده و أنتَ م»عمیر ابیج. روایت ابن

 « الصلاة خیر موض  فمن شاء استقل و من شاء استکثر.»النفلیه 
پرسد وقتی که مسافر هستم و نمازهایم را شکسته سائل از حضرت می عمیر:تحلیل و بیان روایت ابی

توانم نماز مستحبی بخوانم؟ حضرت فرمودند: خوانم، آیا در جوار قبر امام حسین)ع( و مکه و مدینه میمی
ای است. یا خواهی بخوان، زیرا آن عمل خیر و پسندیدهدر جوار قبر امام حسین)ع( آنچه نماز مستحبی می

فرمایند: نماز بهترین چیزی است که خدای متعال برای بشر قرار داده، پهس ههرکس کهه وایت دیگر میدر ر
، مسهلّم بهوده «أنا مقصهر»قرینۀ عبارت بخواهد کم بخواند و هرکس بخواهد زیاد بخواند. در نظر راوی، به

تا از حضرت بپرسد که آیا شود. با این سؤال، او در تلاش بوده است است که نوافل نهاریه در سفر ساقط می
نماز مستحبی در مشهاهد »فرمایند: های تخییر نیز صادق است یا خیر؟ حضرت میاین حکم دربارۀ مکان

 « مشرفه، حتی زمانی که نمازهای شما شکسته است، قابل خواندن است.
ّ  الصلاة خیر موض  فمن شاء استقل»تحلیل و بیان روایت النفلیه: در روایت  ، «و من شهاء اسهتکثر ّ 

 86انصراف دارد به فرائض، نه نوافل؛ زیرا کثرت استعمال صلاة در فرائض است.« الصلاة»واژۀ 
ای بر آن وجود نداشته باشد اما در اینجها نخست: انصراف زمانی صحیح است که قرینۀ صارفه پاسخ:

 کند.میعنوان قرینۀ صارفه برای انصراف عمل خود به« استکثر»و « استقل»واژۀ 
دوم: اگر مراد از صلاة، فرائض باشد، این استدلال به نظر نادرست است؛ زیرا کم و زیادکردن نمهاز بهه 

تواند اختیهار دیگر، در فرائض نماز، فرد نمیعبارتِ اختیار مکلف نیست و او در این مورد اختیاری ندارد. به
رسد که مهراد از صهلاة در ایهن تر به نظر میمناسب داشته باشد که تعداد رکعات را کم یا زیاد کند. بنابراین،

 .روایت، اعمال مستحبی باشد؛ چراکه مکلف در نوافل اختیار دارد که نماز را کم یا زیاد بخواند
سوم: در این روایت، صحبت از اتمام یا قصر نماز نیست، بلکه گفته شده است که مکلف مخیر اسهت 

بهودن نمهاز م و زیادخواندن نماز، ارتباطی به دو رکعتی یها چههار رکعتیکه نماز را کم یا زیاد بخواند. این ک
ندارد. البته ممکن است در برخی موارد شامل آن شود، اما باید توجه داشت که این مسهئله بیشهتر نهاظر بهه 

دیگر، ایهن عبارتِ اسهت کهه بهه کثهرت نمازههای مسهتقل اشهاره دارنهد. بهه« استکثر»و « استقل»های واژه

                                                 
 .154، کتاب الصلا . اصفهانی، 84
 .86/79، بحار الانوار. مجلسی، 85
 .5/23، مفتاح الكرامة. حسینی عاملی، 86
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شوند، مانند نماز ظهر، طور جداگانه خوانده میات مربوط به نمازهای مستقلی است که هریک بهاصطلاح
 .عصر، نماز زیارت، نافله، نماز حاجت و نماز شب

برای تقیید این ادعا، شاهد عرفی نیز وجود دارد. به این معنا که، ممکن است مکلف نماز ظهر و عصهر 
ّ  استقل»فهوم طور کامل بخواند ولی همچنان مرا به کند، زیرا دو نماز مسهتقل خوانهده بر آن صدق می« ّ 

طور کامل خوانده شده باشد. اما اگر مکلف نماز ظهر و عصر را شکسهته ها بهاست، ولو اینکه هریک از آن
ویژه در سهفر بخوانهد، در اینجها مفههوم بر آن نماز شب را نیز بخواند یا قضهای نوافهل را بههبخواند و علاوه

بنابراین، مهلاک کثهرت، کثهرت اسهتقلالی اسهت، نهه کثهرت اجزایهی و ارکهانی.  .کندصدق می« کثراست»
معنای افزایش تعداد نمازهای مستقل است، نه افزایش تعداد رکعات یا اجهزای به« استکثار»دیگر، عبارتِ به

نظر مرتبط نیست.هر نماز. براین   87اساس، این بحث به موضوع مدِّ
به حضرت عرض کردم فدایت شوم «: أتنفل في الحرمین... نعم ما قدرت علیه»مار عبنروایت اسحاق

توانم در حرمین )مسجد الحرام و مسجد النبهی( خوانم آیا میدر وقتی که مسافر هستم و نماز را شکسته می
ری نماز و در کنار قبر امام حسین نماز مستحبی و نافله بخوانم؟ حضرت فرمودند: بله، تا آنجا که قدرت دا

 بخوان.
طریق اولیٰ در فرض اتمهام ثابهت وقتی نافله در اماکن اربعه با فرض قصر ثابت است، به بیان روایت:

   88است.
 رجوع به اصل در فرض شک. 2. 4

صورت قصهر باشهد امها در جهایی کهه سقوط نوافل در فرضی است که فریضه بهفرماید: سبحانی می
 89ماند.دادنش مستحب است، باقی میاولی، که انجامفریضه قصر نیست، نافله طبق اصل 

یض و ترغیب در کثرت صلاة. 3. 4    ادلۀ تحر
کند که بزرگان فقهی مانند شهید، محقق اردبیلی، فاضل خراسهانی، علامهه مجلسهی و بحرانی بیان می

ر مطلهق طوشهده از مکلهف در سهفر، در امهاکن اربعهه بههاند که نوافل ساقطمحدث کاشانی تصریح کرده
صهورت قصهر، جهایز صورت اتمام بخواند و چه بهشدنی است. این امر، چه مکلف نماز فریضه را بهانجام

کیهد دارنهد، ازجملهه است. دلیل این حکم، استناد به ادله ای است که بر ترغیب و تشویق به کثرت نمهاز تق
ّ  تقلالصلاة خیر موض ، فمن شاء اس» حدیثی از پیامبر اکرم)ص( که فرمودند: ؛ نماز «ومن شاء استکثر ّ 

                                                 
 .2/8، مجمع الفائد . مقدس اردبیلی، 87
 .9، بهجة الفقیه؛ بهجت فومنی، 11/467، الحدائق الناظر . بحرانی، 88
 .433و  350و  346، ضیاء الناظر. سبحانی تبریزی، 89
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تواند آن را کم بهترین موهبتی است که خداوند متعال برای بشر قرار داده است. بنابراین، هرکس بخواهد می
 90.تواند آن را زیاد به جا آوردبخواند و هرکس بخواهد می

هایی که در این روایتعلت نافله در اماکن اربعه مطلقاً ثابت است، به کند:ابوالحسن اصفهانی بیان می
فرماید نزد قبر امام حسین)ع( و حرمین ولو نماز شما قصر است هر روایتی است که می 91زمینه وجود دارد.

حمزه که از حضرت پرسیدند: نسبت به نافلۀ ظهر در کنار ابیبنیا خبر علی 92توانی نافله بخوان.چقدر می
در پایهان  93تهوانی نمهاز بخهوان.دنهد: ههر چقهدر میقبر امام حسین و مشاهد نبی و حرمین حضرت فرمو

برد که زیادخواندن نافله خیر است و زیهادی فرماند: کسی که تقمل کند در اخبار و تعلیلات وارده پی میمی
 رسد که رجائاً خواندن نوافل طبق هیچ مبنایی مشکل ندارد.خیر هم خیر است. بنابراین، به این نتیجه می

 شرف بقیعه. 4. 4
 کند.های مبارک را ذکر میایاتی که شرافت و عظمت بقعهرو

طور کهه مسهجد الاقصهی تنهایی مجوزی برای اتمام صلاة نیسهت، همهانپاسخ: شرافت یک مکان به
 94طور واضح شرافت دارد، اما این شرافت دلیلی بر جواز تمام یا خواندن نافله در آن نیست.به

 سقوط نوافل خروج تخصصی اماکن اربعه از ادلۀ. 5. 4
شود؛ چهه در ای که بر سقوط نوافل دلالت دارند شامل اماکن اربعه نمیگوید که عموم ادلهبهبهانی می

پذیرد. در پایان فرض قصر و چه در فرض تمام. ایشان در خصوص قصر، براساس احتمال، این حکم را می
 یژه در کنار قاعدۀ تسامح در ادلۀ سننومطلق( به طوربههکند که این موضوع )ثبوت نافلۀ ظهرین اضافه می

گویهد کهه در )قاعدۀ تسامح در ادلۀ سهنن می 95شود، درخورِ توجه است.که در احکام مستحبی اعمال می
گیری در ادله نیست و حتی اگر احتمال استحبا  وجود داشهته مسائل مستحبی مانند نوافل نیازی به سخت
 (باشد، کافی است که عمل به آن انجام شود.

هایی کاربرد دارد که شواهد و روایات دربارۀ مستحبات ضهعیف یها پاسخ: قاعدۀ تسامح بیشتر در زمینه
که دربارۀ نوافل، اصول و قواعد فقهی و روایات مستند و محکمهی وجهود دارد کهه غیرقطعی است، درحالی

 .ها یا شرایط مختلف شودتواند سبب ایجاد تمایز در میان مکانمی

                                                 
 . 468و  11/298؛ 6/45، الحدائق الناظر . بحرانی، 90
 .207، صلا  المسافر. اصفهانی، 91
 .5/552، وسائل الشیعة. حر عاملی، 92
 .5/552، وسائل الشیعة. حر عاملی، 93
 .433و  350و  346، ضیاء الناظر. سبحانی تبریزی، 94
 .529و  451و  2/212، مصابیح الظلام. بهبهانی، 95



  179/نوافل از فرائض تیتبع یفقه ۀقاعد یواکاو ؛صالحی

 

 صلاة اتمام. 6. 4
صورت قصر خوانده گوید: نمازهای واجبی که در شرایط عادی بهمی ذکری الشیعةشهید اول در کتا  

خوانده شود. دلیل این استحبا ، ادلۀ اتمام نماز  ها در اماکن اربعههای آنشود، مستحب است که نافلهمی
صهورت کامهل ه نمازههای واجهب بهدلیل وجود تخییر این امکان وجود دارد کاست؛ زیرا در این اماکن، به

دلیل همهین قاعهده بهر عههدۀ نمهازگزار قهرار ها نیز به)تمام( خوانده شوند. بنابراین، استحبا  خواندن نافله
طور معمول نماز قصر مخصوص مسافران اسهت. امها در ایهن چههار به بیان دیگر، در فقه شیعه به .گیردمی

عنوان صورت تمهام بخواننهد. ایهن حکهم بههماز واجب خود را بهتوانند نمکان مقدس حتی مسافران نیز می
تواند به نوافل کند که این قاعدۀ اتمام میها مطرح شده است. شهید اول بیان میقاعدۀ خاصی در این مکان

 96صورت مختصر )قصر( انجام شوند.ها نیز بهنیز سرایت کند. به این معنا که، مستحب است نافله
 ن ترک نافلهسزاوارنبود. 7. 4

فرماید: سزاوار نیست که نوافل در اماکن اربعه ترک شود، خصوصهاً همهراه می مفاتیح الشرایعصاحب 
  9798اینکه مکلف فرائض را تمام بخواند.

  دلیل قطعی بر سقوط نوافل در اماکن اربعهعدم. 8. 4
رجائاً خوانده شود، زیرا نسبت به علت احتمال مطلوبیت نافله در امکان اربعه به کند:سیدیزدی بیان می

 99سقوط در آن اختلاف وجود دارد.سقوط و عدم

 . ادلۀ سقوط نوافل 5

شود، خصوصا در اماکن اربعهه و گوید: نوافل یومیۀ مسافر مطلقاً ساقط میمی فقه الصادقروحانی در 
 اند.همین قول را نیز اقویٰ شمرده

 . اطلاق نصوص 1. 5
اما اخبار دال بر جواز  100تعیّن قصر در سفر و سقوط نوافل یومیه در آن است.مقتضای اطلاق نصوص، 

شود. بنابراین، در اماکن اربعه تعیّن قصر نیسهت اتمام در اماکن اربعه موجب تقیید اطلاقات تعیّن قصر می
دلیلی بر شود؛ چراکه حال، این امر موجب تقیید سقوط نوافل یومیه نمیو نسبت به قصر مخیر هستیم. بااین

                                                 
 .4/335و  2/397، ذکری . شهید اول،96

 .1/34، مفاتیح الشرایعفیض کاشانی،  97.
 .4/195، قرائات الفقهیه؛ هاشمی شاهرودی، 4/335، ذکری. شهید اول، 98
 .2/160، عرو  الوثقی. یزدی، 99

 .4/81، وسائل الشیعة. حر عاملی، 100
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آن نداریم. همچنین اخباری که دال بر محبوبیت کثرت صلات یا استحبا  تطوع در اماکن اربعهه هسهتند، 
 101ای که موجهب تقییهد اطلاقهات شهود.گونهکنند بر مشروعیت نوافل نهاریه در این اماکن، بهدلالت نمی

 102)یعنی کثرت صلات موجب تشری  نوافل نیست.(
اند و محل بحث، که ثبوت نوافل روایات دالِّ بر کثرت صلات مطلق :تحلیل و پاسخ اطلاق نصوص

انهد طور صریح ذکهر کردهویژه اینکه برخی از روایات بهبه 103گیرد،ظهرین در اماکن اربعه باشد را در بر می
 104کننهدکه خواندن نوافل جایز است. برای نمونه، از حضرت دربارۀ خواندن نوافل نهاریه در سفر سؤال می

یها راوی از حضهرت سهؤال  105106فرمایند: هرچه توان داری بخوان؛ )نعم مها قهدرت علیهه(حضرت می و
که مسافر هستم و نمازهایم شکسته است، نماز مستحبی در روز، آن هم کنار توانم درحالیکند که آیا میمی

  107اند: بله.علی و حرمین بخوانم؟ حضرت فرمودهبنقبر حسین
ینه عدم. 2. 5  بر تبعیتوجود قر

گوید: مقتضای عموم اخبار، سقوط نافلۀ ظهرین در اماکن اربعه است، حتی اگر اتمام می 108سبزواری
ای وجهود نهدارد، حتهی در روایهت داند، که در اینجها قرینههاختیار شود؛ زیرا وی تبعیت را فرع بر قرینه می

اسهت، نهه در حهالات عارضهی بهر  حناط. اگر هم تبعیت وجود داشته باشد، این تبعیت در اصل تشری ابی
  109.آن

 اخبار. 3. 5
فرماید: فریضه در سفر برحسب جعل اولی مقصوره است )صغرا( و اتمام در مهواطن تخییهر نائینی می

شهود رخصت است )کبرا(. بنابراین، وقتی برحسب جعهل، فهرائض مقصهوره اسهت، نوافهل نیهز سهاقط می
  110)نتیجه(.

. 1شوند: شود، عمدتاً به دو دسته تقسیم میینکه نوافل در سفر ساقط میاما روایاتی که ظهور دارند در ا

                                                 
 .535و  8/529، وسائل الشیعة. حر عاملی، 101
 .22و  4/21، فقه الصادق. روحانی، 102
 سبب تشری  نافله نیست، فتقمل.« اکثار. »103
 .2/8، مجمع الفائد  و البرهان. مقدس اردبیلی، 104
 .8/535، وسائل الشیعة. حر عاملی، 105
 .8/533، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 5/426، تهذیب الاحكام. طوسی، 106
 .2/331، الاستبصار؛ طوسی، 8/535، وسائل الشیعة. حر عاملی، 107
 .9/282؛ 5/23، مهذب الاحكام. سبزواری، 108
 . مراد از حالات عارضه، اماکن اربعه و غیراماکن اربعه است.109
 .1/18، کتاب الصلا . نائینی، 110
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قال سقلت عهن التطهوّع »یحیی بن. صفوان2 111؛«ءالصلاة في السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شي»
  112«.بالنهار و أنا في السفر، فقال لا

 اما مؤدای دو روایت:
  مقصوره و چه بعد صلات مقصوره.  مؤدای روایت اول: سقوط نوافل، چه قبل صلات

  113مؤدای روایت دوم: سقوط نوافل چه در فرض اتمام فریضه چه در فرض قصر فریضه.
شود، بلکهه شهامل تنها شامل فرائض در اماکن اربعه نمیاین روایت نه 114تحلیل و پاسخ روایت اول:

آمده است که نافله چه قبل و چه بعهد نوافل در این اماکن نیز نیست، زیرا روایت فقط در فرض قصر فریضه 
 شود، اما دربارۀ فرض اتمام فریضه اصلًا در مقام بیان نیست.از آن ساقط می

عَتَانِ »بنابراین، روایت  فَرِ رَک  لَاةُ فِي السَّ شهدن نمهاز در سهفر صهریح دلالت روایت بر شکسته اولاً « الصَّ
عَتَانِ »قید  است؛ ثانیاً  احتهرازی اسهت از نافلهۀ « شَهيء  »طور که قید ز کامل، هماناحترازی است از نما« رَک 

ظههور روایهت در جعهل تعیینهی اسهت، نهه  ثالثهاً  شهود؛ناقصه، زیرا با نقصان فریضه، نافله کلًا سهاقط می
عَتَانِ »عناوین، ظهور در فعلیت دارند، به همین دلیل  تخییری؛ رابعاً  معنای کسهی اسهت کهه بهرای او به« رَک 

فَاسِهقِ »ل نماز دو رکعتی جعل شده است، مشابه به عبارت طور بالفعبه فَ ال  ، کهه مهراد کسهی «لَا تُصَلِّ خَل 
است که بالفعل فاسق است. این امر خلاف اماکن اربعه است، زیرا در اماکن اربعه، در حق مکلهف قصهر 

واههد بهود: طور بالفعل نیست، بلکه قصر جایز است. بنهابراین، روایهت در حقیقهت بهه ایهن صهورت خبه
عَتَانِ.» مُسَافِرِ رَک  فِ ال  لِ لِمُکَلَّ فِع  لَاةُ بِال   «الصَّ

در نوافهل « لهیس قبلهمها و لا بعهدهما»اما آیا روایت مذکور، ظهور در نوافل دارد؟ بله، زیرا ظهور قید 
. است؛ چراکه تنها اعمالی که قبل صلات و بعد صلات، در مرتکزات متشرعه وجود دارد همان نوافل است

ونه گمراد نافلۀ مغر  و عشاست. این« بعدهما»، مراد نافلۀ ظهر، عصر، صبح است، و قید «قبلهما»اما قید 
لَهُمَا»که قید طوریای را بیان کنند، بهنیست که هریک از این قیدها حکم جداگانه حکم سقوط نافلهه را « قَب 

دَهُمَا»بیان کند و قید   این امر خلاف ظهور روایت است؛ ثانیاً  د؛ زیرا اولاً حکم نقصان فریضه را بیان کن« بَع 
ء  »خلاف وحدت سیاق موجود در کلام است؛ چراکه قید  « لَا »عنوان اسم مؤخر برای در روایت که به« شَی 

دَهُمَا»است، خبرش دو قید  لَهُمَا و لَا بَع   در روایت عطف است، نه تفسیر؛ ثالثاً « وَاو»است و همچنین « قَب 

                                                 
 .4/81، وسائل الشیعة. حر عاملی، 111
 است در روایات. ای موجود. به این دو مضمون، روایات کثیره1/221، استبصار. طوسی، 112
 .3/26، مدارک الاحكام، موسوی عاملی، 357، نجعة المرتاد. نجفی اصفهانی، 113
 .1/18، کتاب الصلا . نائینی، 114
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کیدبودناصل در ق  .یود، احترازیت است، نه تق
دَهُمَا»بنابراین، بر فرض صحت کلام، لازمۀ آن این است که قید  کید و تفسیر « بَع  عَتَانِ »تق باشد. به « رَک 

های قبهل از آن سهاقط اسهت و گوید: فریضه در سفر دو رکعت اسهت کهه نافلههاین صورت که، روایت می
  115116رسد کاری لغو باشد.که به نظر میفریضۀ دورکعتی بعد از آن چیزی نیست 

ن دارد،اخبار این قسم دلالت مینتیجۀ روایت اول:   کند بر سقوط نوافل در سفری که قصهر در آن تعهیُّ
رو، چون در اماکن اربعه، قصر تعیّنی ندارد و بلکه قصر جایز است، این روایت شامل طور مطلق. ازایننه به

ویژه بها روایهاتی کهه شوند، بههمانند و تقویت میوافل از معارض سالم میشود. بنابراین، عمومات نآن نمی
نعهم، »آمده است:  الزیارات کاملیا روایتی که در  117«فقنا أحبّ لك... تکثر فیهما من الصلاة»فرمایند: می

 118119«ما قدرت علیه.
ه فرض اتمام روایت دوم فی نفسه مقتضایش سقوط نافله هست مطلقاً؛ چ تحلیل و پاسخ روایت دوم:

سقوط نافلهه در فهرض یا تقصیر، چه اماکن اربعه یا غیراماکن اربعه. اما ممکن است استدلال آوریم بر عدم
فرمایهد: تنهها دلیل تعلیلی که در روایت فضل از امام رضا)ع( وجود دارد که حضهرت میبه 120اختیار اتمام

شود. دلیل سخن ایشان نیز این اسهت کهه نمیشود و نماز مستحبی شبانه ترک نماز مستحبی روزانه ترک می
  121122شود.اش هم قصر نمیشود، نافلهای که قصر نمیهر فریضه

اید. مراد از فقرۀ شود این است که شما معنای روایت را به اشتباه فهمیدهاما عمده اشکالی که مطرح می
این نیست که هر صلاتی که تهام  125 124 123«أنّ کلّ صلاة لا یقصر فیها لا یقصر في ما بعدها من التطوّع»

شدن در سفر )چه اش نیز ثابت است، بلکه مراد این است که هر صلاتی که اصلًا قابلیت شکستهباشد نافله
اش ثابهت اسهت. بنهابراین، در در اماکن اربعه و چه در غیراماکن اربعه( را ندارد مانند مغر  و صبح نافلهه

                                                 
 .9/63، مصباح الفقیه. همدانی، 115
 .5/439، مستند الشیعة. نراقی، 116
 .5/428، استبصار ؛ طوسی،8/525، وسائل الشیعة. حر عاملی، 117
 .1/247، الزیاراتکامل . ابن قولویه، 118
 .8/533، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 5/426، تهذیب الاحكام. طوسی، 119
برخی در اینجها  . روایات دال بر سقوط نوافل در سفر؛ در فرض اختیار قصر، مطلق و مقید است. بنابراین، باید حکم مطلق و مقید متوافقین را جاری کرد که120

 دانند.گیری را موجه نمیاطلاق
 .4/87، وسائل الشیعةعاملی، . حر 121
 .2/370، تقریر بحث السید البروجردی. بروجردی، 122
 .8/529، وسائل الشیعة. حر عاملی، 123
 .8/535، وسائل الشیعة. حر عاملی، 124
 .8/535، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 32و  31، کتاب الصلا . اراکی، 125
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شود؛ چهه اش نیز ساقط نمیی که مقتضای سقوط را ندارد، نافلهمجموع، مراد روایت این است که هر صلات
 .نافله قبل از آن باشد و چه بعد از آن

روایت دوم مربوط به صلات مسافر در غیراماکن اربعه است و ارتبهاطی بهه امهاکن  نتیجۀ روایت دوم:
ر روایت، منصرف به غیراماکن دلیل قرینۀ موجود داطلاق دارد اما به« أنا فی السفر»اربعه ندارد، هرچند قید 

بر این، نسبت به نوافل، روایت اعم از مدعاست. بدین معنا که، درست است که تطوع علاوه 126اربعه است.
گیهرد، امها روایهت اعهم از مدعاسهت. شود و نوافل را نیز در بر میطورکلی به اعمال مستحبی اطلاق میبه

 .مدعا باشد، نه اخص از آن یا اعم از آن زمانی اشکال شما وارد است که روایت مساوی با

 گیرینتیجه

ای محدود به مجعول تعیینی دارند و شهامل مجعهول کنند، دامنهای که اصل جعل نوافل را بیان میادله
طور شوند، زیرا اگر کثرت صلات در سفر با مسافرت سازگار بود باید فرائض بهتخییری در اماکن اربعه نمی

توان ارتباطی منطقی میان کثهرت صهلات و سهفر برقهرار کهرد، شدند. اما با تقمل بیشتر میمیکامل تشری  
ای خاص به وجود آمده باشد که آن عارضه، خود اماکن تخییر اسهت کهه ایهن ویژه در شرایطی که عارضهبه

 .شود نوافل در این اماکن ساقط نشوندعارضه سبب می
 اصلی برای بررسی این مسئله یا اصل لفظی است یا اصل عملی. بر این، در اماکن اربعه، مرج افزون

شود، مگر اینکهه دلیلهی بهر مشهروعیت سهقوط طور قوی و بدون تردید ثابت میطبق اصل لفظی، نوافل به
نوافل در این اماکن ارائه شود. در اصل عملی نیز استصحا  ثبوت نوافل مطهرح اسهت. بهه ایهن معنها کهه، 

گاه اسمکلف به ت که دیروز هنگامی که در وطن بوده، نوافهل بهر او واجهب بهوده اسهت. از طرفهی خوبی آ
شهود. سبب اجماع و ضرورت و روایات معتبر نوافهل سهاقط میداند که در سفر خارج از اماکن اربعه بهمی

ت، اند یا خیر؟ در این صهورحالا در حالتی که در اماکن اربعه است شک دارد که آیا نوافل از او ساقط شده
 .کندها، ثبوت حکم را تقیید میاستصحا  ثبوت نوافل در این مکان

 :توان به نکات زیر اشاره کرددرنتیجهً، می
. خواندن نوافل، چه براساس قول به سقوط نوافل و چه براساس ثبوت نوافل به قصد رجها، بها اجمهاع 1

 .گونه مانعی نداردفقها هیچ
بهر ایهن، تقیید نوافل توسط ادلۀ جواز اتمام ساقط شهد. افزونعدمدلیل . قول به سقوط مطلق نوافل، به2

 .بر مشکلات سندی، توان مقابله با سایر ادله را نداشتندروایات مربوط به سقوط نوافل علاوه
                                                 

 .358، نجعة المرتاد. نجفی اصفهانی، 126
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بهودن و دلیل مغلقکه فریضه خارج از اماکن اربعه ادا شهده باشهد، بهه. قول به ثبوت نوافل درصورتی3
 .طور کامل استنادشدنی نیست، بهبودن این ادلهمجمل
بهودن ادلهه پذیرفتهه دلیل رد ملازمه و مجعول تعیینی. قول به ثبوت نافلۀ ظهرین در فرض اتمام نیز به4

 .نشد

 منابع

 .قرآن کریم
 م.1893جا: اسماعیلیان. . بیالنهایة في غریب الحدیث و الأثرمحمد. بناثیر، مبارکابن
 ق.1410. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. السرائر الحاوي لتحریر الفتاویاحمد. ادریس، محمدبنابن
 ق.1415. قم: مؤسسۀ امام هادی)ع(. المقنععلی. بابویه، محمدبنابن
 ق.1418. قم: مؤسسۀ امام هادی)ع(. الهدایة فی الأصول و الفروععلی. بابویه، محمدبنابن
 ق.1406اسلامی.  . قم: مؤسسۀ نشرالمهذبنحریر. براج، عبدالعزیزبنابن
 ق.1417. قم: امام صادق)ع(. غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروععلی. بنزهره، حمزةابن
 ق.1405. قم: سید الشهداء العلمیة. الجامع للشرائعاحمد. بنسعید، یحییابن
 .ق1394. قم: رضی. نزهة الناظر في الجمع بی  الأشباه و النظائراحمد. بنسعید، یحییابن
 ق.1419البیت)ع(. جا: آل. بیاستقصاء الاعتبار في شرح الاستبصارحسن. شهید ثانی، محمدبنابن

 ق.1403. اصفهان: کتابخانۀ عمومی امیرالمؤمنین)ع(. الكافی فی الفقهنجم. بنابوالصلاح حلبی، تقی
 ق.1421. قم: دفتر جنا  مؤلف. کتاب الصلا اراکی، محمدعلی. 

 ق.1417جا: دار اأسوة. . بیمدارک العرو ه. پنااشتهاردی، علی
 ق.1415. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. صلا  المسافراصفهانی، ابوالحسن. 

 ق.1415. قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری. کتاب الصلا محمدامین. بنانصاری، مرتضی
 تا.قم: منشورات المدرسة الرضویة. بی. التعلیقات علی الروضة البهیةحسین. آقا جمال خوانساری، محمدبن

 ق.1422الغطاء. . نجف: مؤسسۀ کاشفانوار الفقاهة: کتاب الصلا جعفر. بنالغطاء، حسنآل کاشف
 ق.1405. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. الحدائق الناضر  فی أحكام العتر  الطاهر احمد. بنبحرانی، یوسف

 ق.1426عرفان. . قم: گنج تبیان الصلا بروجردی، حسین. 
 ق.1416. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. تقریر بحث السید البروجردیبروجردی، حسین. 
 ق.1416الله. . قم: دفتر حضرت آیتالبدر الزاهر فی صلا  الجمعة و المسافربروجردی، حسین. 
 تا.نا. بیجا: بی. بینهایة التقریربروجردی، حسین. 
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 تا.نا. بیجا: بی. بیللامام الخمینی: کتاب الصلا  مدارک تحریر الوسیلةفضل، مرتضی. بنی
 ق.1424. قم: مؤسسۀ علامه وحید بهبهانی. مصابیح الظلاممحمداکمل. بهبهانی، محمدباقربن

 ق.1424. قم: شفق. بهجة الفقیهبهجت فومنی، محمدتقی. 
 ق.1421م و نشر آثار امام خمینی. . مؤسسۀ تنظیالتعلیقة الاستدلالیة علی تحریر الوسیلةتجلیل تبریزی، ابوطالب. 

 ق.1427. قم: دار الفقه. الزبد  الفقهیة في شرح الروضة البهیةترحینی عاملی، محمدحسن. 
. زیرنظر سیدمحمود هاشمی شاهرودی. قم: مؤسسۀ دائرة فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیتجمعی از پژوهشگران. 
 ق.1426المعارف فقه اسلامی. 

 ق.1417. زیرنظر سیدمحمود هاشمی شاهرودی. بیروت: الغدیر. معجم فقه الجواهرجمعی از پژوهشگران. 
 ق.1410. تبریز: طلوع. النجم الزاهر فی صلا  المسافریی، سیدمحمد. کمرهحجت کوه

 ق.1419. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلامةمحمد. حسینی عاملی، محمدجوادبن
 ق.1416. قم: دار التفسیر. مستمس  العرو  الوثقی حکیم، سیدمحسن.

 .ق1409البیت)ع(. . قم: مؤسسه آلوسائل الشیعة حسن.حر عاملی، محمدبن
 ق.1404. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی. زبد  الأحكاماللّٰه. خمینی، روح

 ق.1405. قم: اسماعیلیان. جامع المدارک فی شرح مختصر النافعیوسف. خوانساری، احمدبن
 .ق1405. قم: مکتبة الداوری. مشارق الشموس فی شرح الدروسیوسف. خوانساری، احمدبن

 ق.1410. قم: مدینة العلم. منهاج الصالحی خویی، ابوالقاسم. 
 ق.1418. قم: مؤسسۀ احیاء آثار امام خوئی)ره(. موسوعة الإمام الخوئیخویی، ابوالقاسم. 

 ق.1412مدرسۀ امام صادق)ع(. -. قم: دار الکتا السلامفقه الصادق علیه روحانی، سیدصادق. 
 ق. 1418. قم: مؤسسۀ امام صادق)ع(. ضیاء الناظر فی أحكام صلا  المسافرسبحانی تبریزی، جعفر. 

 ق.1413. قم: المنار. مهذب الأحكامسبزواری، سیدعبداأعلی. 
 ق.1404. قم: منشورات الحرمین. النبویةالمراسم العلویة و الأحكام عبدالعزیز. بنسلار دیلمی، حمزة

 ق.1413. قم: داوری. سند العرو  الوثقی: صلا  المسافرسند، محمد. 
 ق.1406فروشی صدوق. . تهران: کتا النجعة فی شرح اللمعةشوشتری، محمدتقی. 

 ق.1417. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیةمکی. شهید اول، محمدبن
 ق.1412. قم: محقق. البیانمکی. اول، محمدبن شهید

 تا.فروشی مفید. بی. قم: کتا القواعد و الفوائدمکی. شهید اول، محمدبن
 ق.1419البیت)ع(. . قم: آلذکری الشیعة فی احكام الشریعةمکی. شهید اول، محمدبن
 ق.1414قم: مؤسسه النشر الاسلامی.  . الألفیة.مکیشهید اول، محمدبن
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 ق.1413. قم: مؤسسه النشر الاسلامی. غایة المراد فی شرح نكت الإرشادمکی. شهید اول، محمدبن
 ق.1410قم: مؤسسه النشر الاسلامی.  اللمعة الدمشقیة.مکی. شهید اول، محمدبن
 ق.1408. قم: مدرسه الإمام المهدی)عج(. النفلیةمکی. شهید اول، محمدبن

 ق.1420. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. لحاشیة الأولی علی الألفیة. اعلیبنالدینشهید ثانی، زین
 ق.1420. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. الحاشیة الثانیة علی الألفیةعلی. بنالدینشهید ثانی، زین
 ق.1420. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. الفوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیةعلی. بنالدینشهید ثانی، زین
 ق.1414. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. حاشیة الإرشادعلی. بنینالدشهید ثانی، زین
 ق.1422. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. حاشیة المختصر النافععلی. بنالدینشهید ثانی، زین
 ق.1422. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. حاشیة شرائع الإسلامعلی. بنالدینشهید ثانی، زین
 ق.1402. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. شرح إرشاد الأذهان روض الجنان فیعلی. بنالدینشهید ثانی، زین
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 ق.1404. بیروت: دار إحیاء التراث العربی. جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلامجواهر، محمدحسن. بصاح
 ق.1426. قم: قلم الشرق. مبانی منهاج الصالحی طباطبایی قمی، سیدتقی. 

 ق.1418البیت)ع(. . قم: آلریاض المسائلمحمدعلی. بنطباطبایی کربلائی، علی
 ق.1375اول، ستون. چاپجا: کتابخانۀ جام  چهل. بیالهادی إلی طریق الرشاد الاقتصادحسن. طوسی، محمدبن
 ق.1387. مشهد: مؤسسۀ نشر دانشگاه فردوسی مشهد. الجمل و العقود فی العباداتحسن. طوسی، محمدبن
 ق.1400جا: دار الکتا  العربی. بی النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی.حسن. طوسی، محمدبن
 ق.1387قم: مکتبة المرتضویة.  المبسوط فی فقه الإمامیة.حسن. طوسی، محمدبن
 ق.1417قم: مؤسسه النشر الاسلامی.  الخلاف.حسن. طوسی، محمدبن
 ق.1390. تهران: دار الکتب الإسلامیة. الإستبصار فیما اختلف م  الأخبارحسن. طوسی، محمدبن
 ق.1407دار الکتب الإسلامیة. . تهران: تهذیب الأحكامحسن. طوسی، محمدبن

 ق.1410. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. ارشاد الأذهان إلی أحكام الإیمانیوسف. بنعلامه حلی، حسن
 ق.1413. بیروت: دار الصفوة. الرسالة السعدیةیوسف. بنعلامه حلی، حسن
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 ق.1412بحوث الإسلامیة. . مشهد: مجم  المنتهی المطلبیوسف. بنعلامه حلی، حسن
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 ق.1407. قم: مؤسسۀ سیدالشهداء)ع(. المعتبر فی شرح المختصرحسن. محقق حلّی، جعفربن
 ق.1408. قم: اسماعیلیان. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرامحسن. محقق حلّی، جعفربن
 ق.1412. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. نكت النهایةحسن. محقق حلّی، جعفربن

 ق.1416. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. کتاب الصلا محقق داماد، سیدمحمد. 
 ق.1414البیت)ع(. . قم: آلجامع المقاصد فی شرح القواعدحسین. بنمحقق کرکی، علی

 ق.1410اول، روشی داوری. چاپف. قم: کتا نموذج فی الفقه الجعفریمدرس یزدی، عباس. 
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 ق.1413قم: کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید.  الإشراف فی عامّة فرائض اهل الإسلام.محمد. مفید، محمّدبن
 ق.1413. قم: کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید. الإعلام بما اتفقت علیه الإمامیة م  الأحكاممحمد. مفید، محمّدبن
 ق.1413: کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید. . قمالمقنعةمحمد. مفید، محمدبن

 ق.1403. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. مجمع الفائد  و البرهانمحمد. مقدس اردبیلی، احمدبن
 ق.1411البیت)ع(. . بیروت: آلمدارک الأحكام فی شرح عبادات شرائع الإسلامعلی. موسوی عاملی، محمدبن

 ق.1417. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. یّام فی مسائل الحلال و الحرامغنائم الأمحمدحسن. بنمیرزای قمّی، ابوالقاسم
 ق.1411. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. کتاب الصلا نائینی، محمدحسین. 

 ق.1416. اصفهان: مؤسسۀ فرهنگی مطالعاتی الزهراء)س(. نجعة المرتادنجفی اصفهانی، محمدرضا. 
 ق.1415البیت)ع(. جا: آل. بییعةمستند الشیعة فی احكام الشرمحمدمهدی. نراقی، احمدبن

 ق.1426. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. تحفۀ رضویهذر. ابیبننراقی، مهدی
. قم: مؤسسۀ دائرة المعارف فقه اسهلامی بهر مهذهب اههل قرائات الفقهیة المعاصر هاشمی شاهرودی، سیدمحمود. 

 ق.1423بیت)ع(. 
 ق.1416الجعفریة لإحیاء التراث، مؤسسۀ نشر اسلامی. . قم: مؤسسة مصباح الفقیهمحمدهادی. همدانی، رضابن

یعبدالعظیم. بنیزدی، محمدکاظم  ق.1419جا: مؤسسۀ نشر اسلامی. . بیالعرو  الوثقی المحشّٰ
جا: مؤسسهۀ تنظهیم و نشهر آثهار امهام . بیالعرو  الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینیعبدالعظیم. بنیزدی، محمدکاظم

 ق.1422خمینی. 
 ق.1409. بیروت: اعلمی. العرو  الوثقیعبدالعظیم. بنیزدی، محمدکاظم
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Abstract 

Fayż Kashānī is among the innovative leaders in jurisprudence. Despite his affiliation with the Akhbarī school, he 

innovated a new method within this tradition. He possesses unique juristic views that distinguish him from the majority 

(mashhūr) jurists. In a systematic search for the roots of Fayż’s thought, using a historical approach and a comparative 

study of his jurisprudential views with those of Muḥaqqiq Ardabilī, it becomes undeniably clear that he was influenced 

by Muḥaqqiq Ardabīlī’s thought regarding the interpretation of verses and traditions, as well as his reliance on 

principles (uṣūl) and rules of legal inference (istinbāṭ). This article used the descriptive-analytical method to identify 

commonalities by referencing specific, unique, and non-mainstream legal opinions shared by these two jurists. 

Subsequently, the article identifies the factors that led to Fayż Kashānī's influence from Muḥaqqiq Ardabīlī. Ultimately, 

it is revealed that Fayż Kashānī followed Muḥaqqiq Ardabilī’s method of inference (istinbāṭ) by relying on significant 

principles and rules, such as the principle of ease (aṣl-i suhūlat), the principle of permissibility (aṣl-i javāz), 

permissibility and lawfulness (ibāḥa va ḥilliyat), and the rule of non-hardship (qāʿidi-yi nafy-i ḥaraj). 
Keywords: Fayż Kashānī, Muḥaqqiq Ardabīlī, minority jurists’ opinions, method of inference, Influenceability of 

thought 
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 اثرپذیری فیض کاشانی از محقق اردبیلی
یانملیحه قندکتر   بر

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران موختهآدانش  

   دکتر محمدتقی فخلعی )نویسندۀ مسئول(
 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
Email:fakhlaei@um.ac.ir 

 دکتر علیرضا عابدی سرآسیا
ه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانگرو دانشیار  

 چکیده
گری، مُبدع روشی نو در این  مسنلک رغم وابستگی به مسلک اخباریاندیش است که بهفیض کاشانی ازجمله اندیشورانِ فقهی نو

های مند ریشنهوجوی نظامشود. در جستکه برخلاف مشهور فقها شناخته میای نیز دارد های فقهی و آرای ویژهرویبود. وی تک
گردد کنه ایشنان تفکر فیض با رهیافت تاریخی و مقارنۀ دیدگاه فقهی وی با آرای محقق اردبیلی ای  واقعیت تردیدناپذیر آشکار می

است. در این  جسنتار محقق اردبیلی اثر پذیرفته  در برداشت از آیات و روایات و تکیه بر اصول و قواعد از افکار و روش استنباطی
تحلیلی با اشاره به مواردی از فتاوای منفرد و غیرمشهور ای  دو فقیه که همسوی بنا یکندیگر روش توصیفیسعی بر ای  است که به

ت، شناسنایی اسناست، به وجه مشترک آنان پی برده، سپس عواملی که سبب تأثیرپذیری فیض کاشنانی از محقنق اردبیلنی شنده 
گردد. درنهایت، روش  شده که فیض کاشانی با تکیه بر اصول و قواعد مهمی چون اصل سهولت، اصل جنواز، اباحنه و حلینت و 

 است.  قاعدۀ نفی حرج از شیوۀ استنباطیِ محقق اردبیلی پیروی کرده
 رپذیری فکری.فیض کاشانی، محقق اردبیلی، دیدگاه خلاف مشهور، روش استنباطی، اث: واژگان کلیدی
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  199/یلیاز محقق اردب یکاشان ضیف یریاثرپذ ؛قنبریان و دیگران 

 

 مقدمه

سنازد کنه اگرچنه ایشنان از های فقهی فیض کاشانی ای  واقعینت را هویندا میدرنگ و تأمل در نوشته
تأثیر افکار اخباریان و محدثان باشد به جای اینکه تحت الشرایعمفاتیح فقهای اخباری است، ولی در کتاب 

ست. ایشان از مکتب فقهنی مجتهندان بزرگنی چنون ااز مجتهدان بزرگی چون محقق اردبیلی تأثیر پذیرفته 
ویژه از مکتب فقهی محقق اردبیلی بسیاری از دقایق و لطایف فقه را الهنام گرفتنه سیدمرتضی و قدیمیان، به

 1است.
افکنی در بسنیاری از مسنا ل محقق اردبیلی، ازجمله فقهای بزرگ است که دارای استقلال رأی و شبهه

های فراوان علمی و بررسنی عصر ایشان مورد پذیرش فقیهان بوده، ایشان با دقت فقهی است. مسا لی که تا
نظرانی چنون ملامحسن  بار مورد مناقشه قنرار داده و افکنار صناحبفقهی، اصولی و رجالی برای نخستی 

های فقهی فیض کاشنانی، کنه از ویژگی 2های فقهی خود قرار داده است.تأثیر اندیشهفیض کاشانی را تحت
اکی از تأثیرپذیری وی از محقق اردبیلی است، مخالفت با آرا و نظریات مشهور و استقلال در رأی و نظر ح

کند. ایشان با اشاره به حکم مشهور با استناد به دلیل است. او در موارد متعدد دیدگاه فقهای پیشی  را نقد می
نادر، بنه مسنتند خنویش، از قبینل رواینت  کند. وی در فتاوایصراحت بیان میمعتبر، فتوای نادر خود را به

اشاره کرده و گناه بنه اخنتلاف فقهنا در  3مستفیض، صحیح، ظاهر حدیث، ظاهر کتاب، با عبارات مختلف
 5است.بودن فتوای مشهور نیز تنبیه داده صراحت به غیرمستندو به 4مسِئلۀ مورد افتای خود اشاره کرده

شود چگونه از محقق اردبیلنی ود آنکه اخباری تلقی میپرسش اصلی ای  است که فیض کاشانی باوج
ای که محقق اردبیلی با اتکا است؟ دیگر آنکه، مبانی فکری و اصولیکه به اجتهاد شهرت داشته اثر پذیرفته 

 اند؟است، کدامها بر آرا و افکار بزرگان خرده گرفته و سبب برخورد با آرا و ایراد بر پیشینیان شده بر آن
توانند علنت فتناوای منفنرد ینا ای  امر در آثار ملااحمد اردبیلی و ملامحس  فیض کاشانی می واکاوی

دلیل پیروی از مبانی و اصول معتبرِ برگرفته از آیات و بسا ای  امر بهخلاف مشهور آنان را مشخص سازد. چه
 روایات باشد. 

آید، که باوجود تبعینت از می در هر صورت، فیض کاشانی ازجمله اخباریان معتدل و منصف به شمار

                                                 
 110، ویژگیهای اجتهاد و فقه پویا. فیض، 1
 4/380، ای از دریاجرعه. شبیری زنجانی، 2
کثر النصوص».  به طور مثال: 3 « المستفاد م  الصحیح»؛ 1/88، «المعتبره المستفاد م »؛ 1/83، «المستفاد م  الصحاح المستفیضه»؛ 1/۷1، «المستفاد م  أ

 ، فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع1/93و مانند آن، 
 8/638،  الوافی، «یستفاد م  ظاهر هذا الحدیث أیضا. . . إلا أن اصحابنا قد اختلفوفی ذلک فمنهم» 4.
 6/51۷،  الوافیفیض کاشانی،  5.
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اش از روش ایشنان تبعینت مکتب اخباری، مکتب اجتهادی محقق اردبیلنی را پذیرفتنه و در فقنه اخبناری
 6کند.عنوان یکی از پیروان اردبیلی تعبیر میجواهر از ایشان بهکه صاحب طوریکند، بهمی

پس ضنم  اشنارۀ مختصنر بنه تعندادی از کنیم و سندر نوشتار حاضر ابتدا پیشینۀ تحقیق را بررسی می
پردازیم و درنهایت، به ای  نتیجه برسنیم کنه فنیض های آنان مینظرات مشترک ای  دو فقیه، به مبانی دیدگاه

 شدت از مبانی و نظرات محقق اردبیلی اثر پذیرفته است.کاشانی به
بررسنی ادلنۀ »بنا عننوان ای راجع به پیشینۀ بحث باید گفت: حس  جمشیدی و سمانه تاجی در مقاله

اند و ایشان را همچون شناگر های شاذ و نادر فیض کاشانی را بررسی کرده، دیدگاه«فیض در آرای نادر فقهی
 کرده است.اند که برخلاف جریان حرکت میماهری دانسته

اعتنندال فننیض کاشننانی در »، در یکننی از مقننالات بننا عنننوان پژوهیییفیضفر در کتنناب شننهناز شننایان
های متعصب، درنهایت بنه این  با بررسی آثار گوناگون فیض و مقایسۀ اندیشۀ وی با اخباری« گریریاخبا

 رسد که وی اخباری معتدل است.نتیجه می
محقنق »اثر دکتر علیرضا فیض که در آن به پوینایی فقنه در مکتنب سنه فقینه  اجتهاد و فقه پویا،کتاب 

ته اسنت. در این  کتناب، بنه آرای وینژۀ این  سنه فقینه و پرداخ« اردبیلی، فیض کاشانی و محقق سبزواری
 اجمال اشاره شده است.مخالفت آنان با دیدگاه مشهور به

به توجه ویژۀ محقنق بنه اصنل « مبانی فقهی محقق اردبیلی»عنوان ای تحتجمعی از مؤلفان در مقاله
 اند. سهولت و استناد به آن در بسیاری ازمسا ل فقهی پرداخته

، نوشتۀ سیداحمد حسینی به روش فقهنی و سنبک اجتهنادی «مکتب فقهی محقق اردبیلینگاهی به »
منداری ایشنان براسنا  رسد که اسنتقلال در رأی و دلیلاست و درنهایت، به ای  نتیجه میمحقق پرداخته 

معیارهای استوار و قواعد محکم اصولی و اجتهادی بنا شده اسنت. محقنق، فقنه را داننش زنندگی معرفنی 
 داند.ند، لذا ملاک در مقام استنباط را ظهور و درک عرف میکمی

 . بعضی از فتاوای مشترک محقق اردبیلی و فیض کاشانی۱

 . جواز بیع هر چیزی که منفعت عقلایی داشته باشد.1. 1
نویسد: داند، چنی  میبه اینکه اصل و قاعدۀ اولیه را در اشیای متنجس، حلیت میفیض کاشانی باتوجه

ایشنان « نجسی )از قبیل خون، مردار( که منافع حلالی داشته باشد، خریدوفروش آن جایز اسنت. هرچیز»
داننند. دلینل میکه از ظناهر کنلام فقهنا پیداسنت بیمنحصرکردن جواز بیع و شراء به روغ  نجس را چنان

                                                 
 56، ای بر فقه شیعهمقدمه. مدرسی طباطبایی، 6
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ه متصنور داشنت  مننافع محللنخود علت تامۀ منع بیع نیسنت، بلکنه ملاکخودیعقیدۀ وی، نجاست بهبه
دلیل داشت  منفعت محلله، خریدوفروشش جایز است یا برعکس، بسا، چیزی نجس باشد اما بهچه 7است.

 چیزی پاک باشد اما چون ملاک مذکور را ندارد بیع آن جایز نیست.
، «احنل اللنه البینع»کنند: اصنل، عمنوم فیض در راستای دفاع از دیدگاه خود به ای  دلایل اسنتناد می

 9و ظاهر نصوص و روایات. 8«کل شی مطلق حتی ورد فیه نهی»بر منع، حدیث دلیل عدم
دهد به بیع هنر چینزی کنه منفعنت محللنه فیض کاشانی از نادر فقهای عصر خویش است که فتوا می

ای از آنان ذکر استصباح اند. هرچند عدهفقهای عصر ایشان و قبل از آن فقط به موارد نص اکتفا کرده 10دارد.
دانند، اما نظر قطعی و ات را دلیل بر حصر ندانسته و غرض از بیان آن را انتفاع به ذکر فایدۀ ظاهر میدر روای

ظناهرا  فنیض در تببنی   12اند.یا درنهایت، راه احتیاط را پیش گرفته 11اندکلی دربارۀ متنجسات را بیان نکرده
 تأثیر نیست. دیدگاه خویش از محقق اردبیلی بی

دانند. ایشنان مجنرد ون فقهای متأخر، اصل در اشنیای نجنس را جنواز انتفناع میمحقق اردبیلی همچ
نا»و با استناد به آیۀ  13داندنجاست را مانع انتفاع نمی رْضِ جَمِیع 

َ
دلیل اصنل و و بنه 14«خَلَقَ لَکُمْ مَا فِن  اأْ

اشند؛ اعنم از حصول منفعت عقلایی و نبودن دلیل بر منع، بیع هرآنچه منفعت محللنه و مقصنوده داشنته ب
داند. بنابرای ، وی خریدوفروش هر چیزی کنه دارای هندف اعیان نجسه و متنجسه را عقلا و شرعا جایز می

است. همچنی  دربارۀ استفاده از خردمندانه باشد و دلیل شرعی بر منع آن وجود نداشته باشد را جایز دانسته 
ده از روغ  متنجس برای روشنایی وجود نندارد کند، هیچ نص و تعبدی بر منع استفاروغ  متنجس بیان می

شود، صرف اجتهاد و برداشت آنان بودن از روغ  نجس استفاده میو آنچه از سخنان فقها بر حکم به ممنوع
ایشنان این   15بنرداری کنرد.توان در موارد دیگر نیز از روغ  نجنس بهرهاست. بنابرای ، غیر از روشنایی می

 16است. س تسری دادهحکم را به سایر چیزهای نج

                                                 
 .3/51، مفاتیح الشرایعیض کاشانی، . ف7
 .60/12، وسائل الشیعة. حر عاملی، 8
 .2/21۷، وسائل الشیعة. حر عاملی، 9

 .3/51، وسائل الشیعة. حر عاملی، 10
 .290تا11/280، الانوار اللوامععصفور، ؛ آل1/423، کفایة الاحکام. سبزواری، 11
 .18/84، حدائق الناضره. بحرانی، 12
 .8/3۷ع الفا ده و البرهان ، . اردبیلی، مجم13
 .29. بقره: 14
 . 40تا8/39. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 15
 .8/35. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 16
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 لزوم فشردن شیء متنجس در تطهیر با آب قلیل. عدم2. 1
مشهور بی  فقیهان در تطهیر اشیای متنجس با آب قلیل آن است کنه بایند آن را فشنرد و آب را تنا حند 

مستند ای  حکنم  17اند.خلاف در ای  مسئله کردهای ادعای اجماع و عدمامکان از آن خارج کرد، حتی عده
 18بر روایات غیرقابل اعتماد، استصحاب بقای نجاست شیء متنجس قبل از فشردن است.ونافز

هنا فیض کاشانی ضم  بیان نظر مشهور دربارۀ طهارت اشیای متنجس با آب قلیل و لزوم فشردن در آن
نویسد: در مقابل قول مشهور، کسانی هستند که حکم به طهنارت اشنیای متننجس بنا آب قلینل بندون می

عقیدۀ فیض کاشانی، روایات و آیاتی که امر بنه دانند. بهاند؛ چراکه لازمۀ آن را حرج و ضرر میکرده فشردن
اند، مطلق است و اقتضای آن را دارد کنه بندون فشنردن نینز تطهینر صنحیح شست  با آب قلیل و کثیر کرده

و بررسنی رواینات وارده در است. ایشان بعد از نقد محقق اردبیلی نیز نظری برخلاف مشهور داده  19باشد.
فرماید: اول اینکه، روایات هیچ دلالتی بر وجوب فشردن شیء متنجس ندارند؛ دیگر آنکنه، بنا ای  باب می

الاصنل و دلینل »کنند: شود. سپس بیان میفشردن متعارف، تمامی آب موجود در شیء متنجس خارج نمی
وجوب سهولت، تأییدی بنر عندمحرج و اصل  اصل برا ت، قاعدۀ« عظیم.الحرج و السمحه السهله، مؤید 

 20آیند.فشردن به شمار می
 . طهارت ذاتی اهل کتاب۳. 1

 دربارۀ طهارت یا نجاست اهل کتاب میان فقهای شیعه اختلاف است. 
ای ادعنای مشهور فقها قا ل به نجاست کفار؛ اعم از کافر حربی، مرتد و اهل کتاب هستند، حتی عنده

 21دارند.اجماع بر نجاست آنان 
دانند. بودن نجس میعلت مشرکگانۀ اهل کتاب را بههای سهکند: اکثر فقها فرقهفیض کاشانی بیان می

ا یُشْرِکُونَ »مستند آنان دو آیۀ  مَا الْمُشْرِکُونَ نَجَس  »وَ  22«سُبْحَانَهُ عَمََّ روایات صحیح مستفیض است. و  23«إِنََّ
جنید اسکافی قا ل به طهارت اهل کتاب هستند. دلینل مانی و اب عقیل عالبته در میان فقها کسانی مثل اب 

ذِیَ  أُوتُوا الْکِتَابَ حِلٌّ لَکُمْ »آنان آیۀ  شود. دلیل دیگر بنر طهنارت اهنل است که شامل آنان می 24«وطَعَامُ الَّ
                                                 

 .1/435، ارشاد الاذهان؛ علامه حلی، 52، النهایة. طوسی، 17
 .2/3۷، مستمسک العروة الوثقی. حکیم، 18
 .۷۷تا1/۷6، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 19
 .1/335. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 20
 .6/42، جواهر الکلامجواهر، . صاحب21
 (31دهند. )توبه: . پاک و منزه است از آنچه همتایش قرار می22
 (28اند. )توبه: . مشرکان ناپاک23
 (5. طعام اهل کتاب برای شما حلال است. )ما ده: 24
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 دانند. کتاب، روایات صحیح و مشهور است که آنان را پاک می
ای که مستند مشهور است، در نجاست اهنل کتناب اند: دو آیهگفته بعضی از فقها در رد بر قول مشهور

آن  فرمایند: منراد از دو آینه،شود. سپس ایشان در ادامه میصراحت ندارد و روایات نیز حمل بر کراهت می
است که مشرک، نجس است و اگر بتوانند ثابت کنند که اهل کتاب مشنرک هسنتند، نجاسنت اهنل کتناب 

توانند استدلال به ای  دو آیه صراحت در مطلوب ندارد؛ زیرا انتساب شرک به آنان نمی ثابت خواهد شد. اما
شود، خنلاف پذیرد و آنچه از آیات دیگر برداشت میبه معنای حقیقیِ شرک باشد و عرف متشرعه آن را نمی

ذِیَ  کَفَرُوا مِْ  أَهْلِ الْکِتَنابِ وَالْ »آن است. برای نمونه، آیۀ  نذِیَ  آمَنُنوا »و آینۀ  25«مُشْنرِکِیَ ...لَمْ یَکُِ  الََّ إِنََّ الََّ
ذِیَ  أَشْرَکُوا... صَارَی وَالْمَجُوَ  وَالََّ ابِئِیَ  وَالنََّ ذِیَ  هَادُوا وَالصََّ مشرکان را در برابر اهل کتاب قنرار داده  26،«وَالََّ

 است. 
ر کتابی دلالت دارد فرماید: سزاوار است آن دسته از روایات صحیح که بر نجاست کفاسپس ایشان می

اند، حمل بر کراهت شوند. علت امر به اجتناب از کفار ذمی در بیشتر نصوص و اکثر فقها به آن استناد کرده
 27کنند.نوشند؛ یعنی از نجاسات پرهیز نمیخورند و شراب میای  است که آنان گوشت خوک می

ثابت نشود، حکم به نجاسنت همنۀ  محقق اردبیلی در ای  موضوع نظرشان بر ای  است که اگر اجماع
وی منراد از نجنس را نجنس  28کفار کتابی و مرتدان و خوارج و غلات و نواصب خالی از اشنکال نیسنت.

بودن اهنل عقیدۀ ایشان، بر فرض، مراد از نجاست، نجاست ظاهری باشد، باید مشنرکداند. بهظاهری نمی
 29کتاب ثابت شود.

 یابی قبله. جهت4. 1
های قدیم سنبب نداشت  ابزار فنی در زمانهای فراوانی وجود دارد. یان فقهای اسلام بحثدربارۀ قبله م

است که مسئلۀ قبله از مسا ل جنجالی در فقه به شمار آید و دربارۀ آن اختلافات شدیدی بروز کرده  شدهمی
 است. 

او امکان ندارد، باید نظر مشهور ای  است که کسی که علم به جهت قبله ندارد و تحصیل ظ  نیز برای 
امکان ای است که درصورت فقندان علنم و عندمها روایت مرسلهدلیل آن 30نماز را به چهار جهت بخواند.

                                                 
 .1. بینه: 25
 .1۷. حج: 26
 .1/۷1، مفاتیح الشرایعاشانی، . فیض ک27
 .322تا1/319. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 28
 .322تا1/319. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 29
 .1/245، ارشاد الاذهان؛ علامه حلی، 96، جواهر الکلام جواهر،؛ صاحب1/56، قواعد الاحکام؛ علامه حلی، 6/400، الحدائق الناضرة. بحرانی، 30
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فنیض کاشنانی در  31اسنت.تحصیل ظ  به جهت قبله، امر به احتیاط و خواندن نماز به چهار جهت کنرده 
روی آن نماز خواند ولی کسی که از خانۀ کعبه هقبله است و باید روب« کعبه»مسئلۀ قبله بر ای  باور است که 

ایشان برخلاف مشهور فقهنا  32خواند، کافی است.ای بایستد که بگویند رو به قبله میگونهدور است اگر به
کند و از ای  بیشنتر اذعان دارد، هرکس علم یا ظ  به قبله ندارد اگر یک نماز به هر طرف بخواند کفایت می

کند. همچنی  بیان اشاره می 33رای مستند خویش به روایت صحیح و صحاح مستفیضتکلیفی ندارد. وی ب
که در آن نماز درصورت استدبار قبله باید اعاده شود بر مدعا دلالت ندارد. ایشان بنرای  34ایکند: موثقهمی

نندن نمناز کند. به نظر آنان، اخباری کنه امنر بنه خواعقیل را بیان میتأیید قول خود نظر شیخ صدوق و اب 
تر از اردبیلی نیز برخلافِ اکثر فقها مسئلۀ قبله را آسان 35شخص متحیر بر چهار جهت دارد ضعیف هستند.

نهِ »ۀ بنه دو آیناند. ایشان باتوجهآن چیزی دانسته که دیگر فقها تصور کرده نوا فَنثَمََّ وَجْنهُ اللََّ شَنطْرَ –فَأَیْنَمَنا تُوَلَُّ
و نینز بنا اسنتناد بنه  37گوید: میان مشرق و مغنرب، قبلنه اسنتشریفه که میو روایت  36«الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 

وی دربنارۀ کسنی کنه  38است.یابی ارا ه کرده مقتضای اصل سهولت در شریعت، فتوای آسانی در باب قبله
ند به چهار جهت نماز بخواند، یک نماز را در ینک جهنت داند، برخلاف مشهور که قا لجهت قبله را نمی

 39داند.کافی می
 نجاست خمر و مایعات مسکر. عدم5. 1

در خصوص خمر، اکثر فقها قا ل به نجاست هستند. سیدمرتضی و شیخ طوسی در ای  مسنئله ادعنای 
بنه  41دانند.علامه حلی و محقق حلی یکی از دلایل نجاست خمر را اجماع فقها می 40اند.خلاف کردهعدم

مَا الْخَ »نظر ایشان، طبق قول خداوند  زْلَامُ رِجْس  إِنَّ
َ
نْصَابُ وَاأْ

َ
معنای در آیه بنه« رجس» 42«مْرُ وَالْمَیْسِرُ وَاأْ

نجس است. از طرفی روایاتی وجود دارد که دال بر ای  است که هنگام نماز اگر لبا  آغشته بنه خمنر شند 

                                                 
 .12، ح2/45، تهذیب الاحکام. طوسی، 31
 .1/112، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 32
 .3و  2، ح8، ابواب قبله، باب 4/311، وسائل الشیعة. حر عاملی، 33
 .4،ح10، باب4/315، وسائل الشیعة. حر عاملی، 34
 .1/114. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 35
 .144و  155. بقره: 36
 .1/2۷6، کتاب من لا یحضره الفقیه، بابویه. اب 37
 .2/60. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 38
 .2/68. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 39
 .1/36، المبسوط ؛ طوسی،16، مسئلۀ 96، المسائل الناصریاتالهدی، . علم40
 .1/423، المعتبر؛ محقق حلی، 1/4۷0، مختلف الشیعة . علامه حلی،41
 .90ه: . ما د42
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ظر مشنهور تواند دال بر نجاست خمر باشد. فیض کاشانی ضم  بیان نباید آن را شست. همۀ ای  دلایل می
کنند. و دلایل آنان بر نجاست خمر به دیدگاه محقق اردبیلی اشاره و دلایل ایشان را بر طهارت خمر بیان می

به نظر ایشان، نجاست عرفی خمر، قطعی نیست. بدی  سبب، شیخ صدوق قا نل بنه طهنارت خمنر شنده 
 است. 
آمده اسنت احتمنال دارد حمنل بنر آلود که در بعضی از روایات عقیدۀ وی امر به شست  جامۀ شراببه

محقق اردبیلی نیز بر ای  عقیده است که دلایل مشهور بنر نجاسنت خمنر درخنورِ تأمنل  43استحباب شود.
عقینل عمنانی ابیشده نیست، زیرا فقهایی چنون شنیخ صندوق و اب است؛ چراکه اولا  ادعای اجماع ثابت

اند کنه دارای اشنکال گرفته معنای نجسرا به« رجس»اند. از طرفی، فقها در آیه، حکم به طهارت خمر داده
معنای قذر آمده که اعم از نجس اسنت. بنه در لغت به« رجس»، اعم از نجس است. «رجس»است، چون 

هُ »نظر ایشان، منهی، استعمال و اکل خمر است. درنهایت، طبق اصالة الطهاره  ی تَعْلَمَ أَنَّ کلُّ شَیءٍ طاهِر  حَتَّ
 45کند.هارت خمر میحکم به ط 44«نَجس  
 . نیت در عبادات۶. 1

مشهور فقها بر ای  باورند کنه قصند  46دادن کاری است.نیت در لغت و عرف همان اراده و قصد انجام
ای برای عبنادات لازم اسنت و آن تنهایی و نیت محض برای صحت عبادت کافی نیست، بلکه قصد ویژهبه

 اند.نیت قلمداد کرده قصد همراه با قربت است که آن را از متعلقات

دلیل روشنی نیت در اعمال عبادی و نبودن نص خاص دربارۀ کیفیت آن، ای  برخی از فقهای پیشی ، به
 47اند.موضوع را در کتب خود مطرح نکرده

اند نیت را داشت  اخلاص در عمل، یاد خدا، انجنام واجنب و ای نیز که از نیت سخ  به میان آوردهعده
تدریج، برخی از فقها قیود دیگری همچون تعیی  نماز، قصد واجب و مسنتحب به 48اند.قصد قربت دانسته

دلیل قیدوبندها در امر نیت آغناز ها بهگیریاز محقق اردبیلی به بعد خرده 49و قصد وجه را در نیت افزودند.
ال و وسنوا  دلیل نیت را به این  معننا تفسنیر کنرده و منردم را بنه اشنکشد. فیض معتقد است که فقها بی

                                                 
 .1/۷2، مفاتیح الشرایع . فیض کاشانی،43
 4، از ابواب ما یکتسب به، ح4،باب 60،ص 12، جوسائل الشیعة. حر عاملی، 44
 .312تا1/309. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 45
 .2/۷8، جواهر الکلامجواهر، . صاحب46
 .26، الاشراف؛ مفید، 1/15، المقنعبابویه، . اب 47
 .1/2۷، مجموعه فتاویجنید اسکافی، ؛ اب 1/15، النهایة؛ طوسی، 3/2۷، الکافی فی الفقه حلبی، . ابوالصلاح48
 .1/31، قواعد الاحکام؛ علامه حلی، 1/۷8، شرایع الاسلام. محقق حلی، 49
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اند. نیت در حقیقت چیزی نیست جز جنبش نفس و میل او به چیزی که غرض و هدف است بنرای انداخته
محقق اردبیلی، اولی  فقیهی اسنت کنه مخالفنت خنویش را علینه قینود  50نفس در امور دنیوی و اخروی.

ت جز کند: نیکند و بیان میوپاگیر در امر نیت اعلام و خود را از مباحث پیچیدۀ پیرامون نیت رها میدست
نظر برای خداوند چیز دیگری نیست. دلایل شرعی نیز فقط حاکی از ای  است که عمل  قصد انجام عمل مدِّ

اند، همگنی نماینانگر این  ای ادعا کردهدلیل بر تفصیلاتی که عدهرا باید خالصانه برای خدا انجام داد. عدم
 51است که امر نیت بسیار آسان است.

 حرمت ذاتی غنا  جواز و عدم. 7. 1
را که در آینات قنرآن آمنده  54«قول الزور»و  53«لهو الحدیث»دانند. آنان را حرام می 52مشهور فقها غنا

طوری که هر ننوع موسنیقی را دانند، بهاند. بعضی از فقها، حرمت غنا را ذاتی آن میاست به غنا تفسیر کرده
 55دانند.قبت پیشوایان دی  باشد خلاف شرع و حرام میحتی اگر تلاوت قرآن کریم یا در مدح و من

فرمایند: آنچنه از مجمنوع داند. ایشان میفیض کاشانی برخلاف مشهور فقها، حرمت غنا را ذاتی نمی
شنود درخنورِ آن اسنت کنه حرمنت غننا و آنچنه مربنوط بنه آن اسنت، ازجملنه اخبار دربارۀ غنا ظاهر می

ت  و خریدن، جملگی مختص به مجنالس لهنو و لعنب و آن چینزی دادن، مزدگرفت ، یاددادن، فروخگوش
دادنند، خنوان را گنوش میاست که مردان صدای زننان آوازهامیه شایع و متعارف بوده است که در عصر بنی

 که آواز آنان مشتمل بر سخنان بیهوده و توأم با ملاهی بوده است. درحالی
است که مشتمل بر فعل حرام باشد. سنپس ایشنان چنند توان گفت: غنا درصورتی حرام طورکلی، میبه

فرماید: شنیدن غنا اشکال ندارد به اشعاری که انسنان کند و میروایت که دال بر جواز غنا هستند را بیان می
ها تشویق کند، پس غنایی که مشتمل را به یاد بهشت و دوزخ یا یاد عبادت بیندازد و او را به خیرات و خوبی

داند. بنه نظنر تری  دلیل حرمت غنا را اجماع و روایات میمحقق اردبیلی مهم 56د جایز است.بر حرام نباش
                                                 

 .48تا1/4۷، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 50
 .1/98. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 51
؛ 2/126، الیدرو ؛ شنهید اول، 4/23، جامع المقاصید)محقق کرکی، « مدالصوت المشتمل علی الترجیع المطرب»اند: گونه تعریف کرده. فقها غنا را ای 52

 باشد. مراد از ترجیع، بازگرداندن آواز در گلوست. )طریحی،( و در لغت آهنگی است که در آن ترجیع و اطراب وجود داشته 4/913، شرایع الاسلاممحقق حلی، 
شدن نفس است که گاه از فنرط شنادی و گناه از شندت غصنه در معنای سبک( و منظور از طرب به366، المفردات؛ راغب اصفهانی، 3/150، مجمع البحرین

، ب المحرمةالمکاسکند )خمینی، خود میداند که انسان را از خود بی(. امام، طرب را شدت فرح و سروری می5/398، الصحاحشود )جوهری، انسان پیدا می
305.) 

 .6لقمان: « و م  النا  م  یشتری لهوالحدیث لیضل ع  سبیل الله. »53
 .30حج: « واجتنبوا قول الزور. »54
 .22/44، ، جواهر الکلامجواهر؛ صاحب3/162، الدرو ؛ شهید اول، 2/222، السرائرادریس، . اب 55
 .5/225، المحجة البیضاء ؛ فیض کاشانی،22تا2/20، عمفاتیح الشرای؛ فیض کاشانی، 1۷/218، الوافی. فیض کاشانی، 56
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دانند. بننابرای ، اگنر صندای کشنیده انگیز را حرام میایشان، اجماع، صدای کشیدۀ همراه با ترجیع و طرب
شود. از می بدون قید ترجیع و اطراب باشد و در حرمت آن شک کنیم، اصل اباحه جاری و حلیت آن ثابت

طرفی هیچ روایت صریح و صحیحی نداریم که بر حرمت غنا دلالت کند، زیرا رواینات ینا ازنظنر سنندی 
 57دارای اشکال است یا دلالتشان ناتمام است. بنابرای ، از دیدگاه وی نظر قوی، اصل اباحه است.

 نجاست آب قلیل در برخورد با نجس. عدم8. 1
 شود. اند که آب قلیل اگر با شیء نجس ملاقات کند، نجس میاغلب فقهای شیعه بر ای  عقیده

عقیل عمانی در شمار نخستی  کسانی است که بر ای  باور است که آب قلیل از میان قدمای امامیه، اب 
گانۀ آن تغیینر نکنند پناک اسنت. در مینان همچون آب کثیر است، اگر در برخورد با نجاست اوصناف سنه

انفعال آب قلیل است. به ای  معنا که، آب قلیل را چون کثیر کاشانی قا ل به عدممتأخران، ملامحس  فیض 
گانه در آن شود، مگر اینکه نجاست بر آن چیره شود و اوصاف سهداند که با برخورد نجاست، نجس نمیمی

 58اثر گذارد.
، رواینات کنندایشان در فتوای خود پس از اینکه به اجمال کتناب، سننت و ضنرورت دین  اسنتناد می

نیز همی  فتوا را در ذینل دو الوافی وی در  59است. کند که به چند طریق روایت شدهای را بیان میمستفیضه
در ای   61ایشان بعد از بیان روایتی 60است.تفصیل بیان کرده به الفقیه کتاب من لایحضرهو  الکافیروایت از 

داند. فنیض، کنندگی آب قلیل میا تأییدی بر پاکر« ماجعل علیکم فی الدی  م  حرج»زمینه، قول خداوند 
شدن شیء نجس را سبب بروز وسوا  و سختی و مشقت در مینان منردم دانسنته بودن آب در پاکشرط کر

بنابرای ، مطابق دیدگاه مشهور تطهیر زمی  با آب قلیل در ملاقات با نجاست دچار مشکل خواهند  62است.
محقنق اردبیلنی در  63شود با نجاست برخورد کرده و نجس خواهد شند.شد، زیرا هر بار که آب ریخته می

. رواینت 2بنودن آب؛ . عمومات ادله بنر مطهر1جوید: کفایت آب قلیل برای تطهیر به چند دلیل استناد می

                                                 
 .8/51. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 57
 .4/5، الوافی؛ فیض کاشانی، 82تا1/81، مفاتیح الشرایع . فیض کاشانی،58
خلق اللنه المناء طهنورا لا ینجسنه »رق: للنصوص المستفیضه منها الحدیث المشهور المروی م  الطرفی  بعدة ط. »1/81، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 59

 (.  1/135، وسائل الشیعة)حر عاملی، « شیء الا ما غیر لونه او طعمه او ریح
 .20-6/1۷، الوافی. فیض کاشانی، 60
رتان قال یضع ینده و یتوضنأ و منها الحس ، ع  الرجل الجنب ینتهی الی الماءالقلیل فی الطریق و یرید ان یغتسل منه و لیس معه اناء و یغترف به و یداه قذ. »61

 (114تا1/113)همو، « یغتسل هذا مما فال الله. ما جعل علیکم فی الدی  م  حرج.
 .20تا6/19، الوافی. فیض کاشانی، 62
 .1/281، حدائق الناضرة. بحرانی، 63
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. 3 64وشنو واقنع شند؛مشهور دربارۀ مسجد پیامبر که نجس شده بنود و بنا دلوهنای کوچنک منورد شست
دلیل آنکه در بسیاری از موارد مثل مساجد ا آب کر مستلزم حرج و سختی است، بهمقیدکردن تطهیر زمی  ب

 65کند.و ضرایح مقدسه امکان دسترسی به آب جاری نیست. شریعت سهله و سمحه نیز آن را تأیید می
 های ابدان، مفاوضه و وجوه . صحت شرکت9. 1

وجو در گسترۀ ادبیات اند. جستنستهرا باطل دا 68و وجوه 67و مفاوضه 66های ابدانمشهور فقها شرکت
ها نوعنا  احادینث فقهنی سازد، مستند فقهی فقیهان برای روایی یا ناورایی اقسام شنرکتفقه شیعه نمایان می

استنباط خویش از رواینات منذکور صادره از معصومان)ع( و تفسیری است که هریک از ای  دانشیان فقه به
است. البته به  ها ادعا شدهاست که توسط فقها در بطلان ای  نوع شرکت بر آن، اجماعیکنند. علاوهبیان می

ها و منع تملینک معندوم تمسنک بودن ای  قرارداددلیل بر مشروعیت ای  عقود، غرریادلۀ دیگر، مانند عدم
 اند. کرده

وید: منا گداند. ایشان میها را بدون دلیل میجواز ای  شرکتفیض کاشانی برخلاف مشهور فقها، عدم
انند خنالی از ها هرچه گفتهنص و دلیلی بر ای  احکام نیافتیم و در مقام استدلال بر منع و بطلان آن شرکت

 69ها هرگاه با تراضی طرفی  باشد.ضعف و سستی نیست و هیچ مانعی وجود ندارد بر صحت ای  شرکت
بدان، مفاوضه و وجوه را صحیح است: مشهور فقها، شرکت امحقق اردبیلی نیز در ای  مسئله بیان کرده 

اند که اگر چنی  اجماعی ثابت نشود مانعی از صنحت آن وجنود دانند و فقط بر آن ادعای اجماع کردهنمی
ای از موارد نوعی از وکالت است و در جای دیگر، تملیک مال و بذل نفس و ندارد؛ زیرا شرکت ابدان در پاره

که در عقل و شرع ناپسند و ممنوع باشند. بنه همنی  دلینل، عمل در مقابل عوض است و ای  چیزی نیست 
اند و شرکت مفاوضه نیز نزد مشهور باطل است سنت برخی از اقسام آن را جایز دانستهبعضی از فقهای اهل

اند. اگر اجماع مورد ادعا ثابت نشود دلیل باطل دانستهکه آن هم اصل و دلیلی ندارد و شرکت وجوه را نیز بی

                                                 
 . 1، باب الارض و یصیبها البول، ح1/103، داودسنن ابی. ابوداود، 64
 .1/361البرهان ،  . اردبیلی، مجمع الفا ده و65
آورند و همچنی  ضرری که وکار، ارث، لقطه، احیای موات و... به دست میبر اینکه هرآنچه از راه کسبعبارت است از: عقد واقع میان دو یا چند نفر مبنی .66

 .(10/191 برهان ،مجمع الفا ده و ال ،اردبیلیاز قبیل ارش جنایت و... همه میانشان مشترک باشد ) ،شودها وارد میبر آن
گونه که بنا بگذارند همگی در مزد دریافتی در ازای کار شریک باشنند عبارت است از: عقد واقع بی  دو یا چند نفر بر اشتراک آنان در دستمزد یکدیگر به ای . 67

 (.3/85، مفاتیح الشرایعفیض کاشانی، )
ری مال، قرار بگذارند آنکه اعتبار دارد مال دیگری را با سود بیشتری بفروشد تا اینکه مقداری از شرکت وجوه، عقد بی  دو نفر است که یکی اعتبار دارد و دیگ. 68

 (.12/19، الانوار اللوامععصفور، آلآن سود برای او باشد )
 .3/85، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 69
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 70.استجای تأمل 
 هاشم منسوب است.. اثبات سیادت برای کسی که از ناحیۀ مادر به بنی10. 1

دانند. فنیض هاشم منسنوب باشند سنید میعبدالمطلب و بنیمشهور فقط کسی که ازسوی پدر به بنی
م  »و به خبر  71«اُدعوهم لآبا هم»فرماید: مشهور به دلیل آیۀ شریفۀ پذیرد و میکاشانی قول مشهور را نمی

اسنتناد  72«کانت امة م  بنی هاشم و ابوه م  سایر القریش فانَ الصدقه تحلَ له و لیس من  الخمنس شنیء  
کسنانی را کنه ازسنوی منادر  73«و م  ذریتنه داود و سنلیمان»استناد آیۀ  اند. در مقابل، سیدمرتضی بهکرده

ر منسوب به ابراهیم و ننوح که عیسی ازسوی پدداند، درحالیهاشم هستند را نیز هاشمی میمنسوب به بنی
که امنام حسن  و امنام درحالی« هذان ابنای، امامان، قاما أو قعدا»دلیل قول پیامبر)ص( به نیز واست نبوده 

همچنی ، اسنتدلال امنام رضنا)ع(  اند.حسی )ع( ازسوی حضرت فاطمه) ( به پیامبر)ص( منسوب بوده
فیض کاشنانی،  74رو، سید، تنها ابوینی و ابی نیست.ای بر اینکه او پسر رسول خداست. ازبرای مأمون مبنی

 75داند.نظر قوی را همی  قول سیدمرتضی می
است: در نظر مشهور جای تأمل و بحث است؛ زیرا  محقق اردبیلی نیز نظر مشهور را انتقاد کرده و گفته

بر آن، ( هستند. افزوندانند، چون فرزند پیامبر اکرم)صمشهور، امام حس )ع( و امام حسی )ع( را سید می
، حسننی )ع( «ابنا نا»گوید: مراد از می مجمع البیاناست و طبرسی در  آمده« ابنا نا»کلمۀ  76در آیۀ مباهله

اسرا یل و در میان آنان بعضنی همچنون حضنرت عیسنی)ع( آدم، یا بنیهستند. در قرآن مجید آمده: یا بنی
اسنت: کنه گوید: در روایت آمده سپس محقق اردبیلی می 77اند.فقط ازسوی مادر به آدم و اسرا یل منسوب

حس  و حسی ، فرزندان رسول خدا)ص( هستند و اصل در استعمال حقیقت است و تبادری که مشهور بنه 
م نیست. بهآن تمسک کرده  78هرحال، مسئله خالی از اشکال نیست.اند، مسلَّ

 اشتراط صیغۀ خاص در عقد بیع . عدم11. 1
نی را لازم نمی فیض کاشانی در بودن بنودن و ماضنیداند و به عربیهمۀ عقود و ازجمله بیع، صیغۀ معیَّ

                                                 
 .10/192. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 70
 .6. احزاب: 71
 .2/۷1۷، فیالکا. کلینی، 72
 .84. انعام: 73
 .9/185، تفسیر موضوعی قرآن؛ جوادی آملی، 48/12۷، بحار الانوار. مضمون روایت در 74
 .3/210، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 75
 .6عمران: . آل76
 .4/185. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 77
 .4/1۷4. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 78
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آن پیرامون عقد عقیده ندارد. ایشان بر ای  باور است که صرف رضایت طرفی  و قبض و اقباض در صنحت 
ه و ای بر خریدوفروش باشد و فرصت مخاصنمه و ننزاع مینان فروشنندبیع کافی است، به شرط اینکه قرینه

شود و گناهی بنه چینز دیگنری غینر از لفنظ خریدار نماند. اما بیع گاهی با همان لفظ دو طرف حاصل می
شود و گاهی نرخ جنس میان خریدار و فروشنده معلوم است، در اینجنا بنه سنؤال و جنواب نینز حاصل می

 79رود.است و هیچ احتمال دیگری نمینیازی نیست، زیرا چنی  عملی صریح در معامله 
ت و اقتران و تقدیم ایجناب بنر قبنول هیچوی همچنی  معتقد است که ماضی کندام شنرط بودن و عربیَّ

کنند، هنا را نفنی مییک وجود ندارد، بلکه اصل و تتبع در نصوص همنۀ آننیست، زیرا دلیلی بر اعتبار هیچ
ت و اقتربودن را شرط دانستهبرخلاف مشهور فقها که ماضی اند و تعداد ان را شرط دانستهاند و اکثر فقها عربیَّ

 80اند.کمی از فقها تقدیم ایجاب را شرط دانسته
نظر محقق اردبیلی دربارۀ عقد بیع ای  است که در پدیدآمدن عقد بیع که ملکیت کالایی را از بنایع بنه 

نی نیاز نیست،کند و ملکیت بهای آن را از مشتری به بایع نقل میمشتری نقل می هرچنند  کند، به صیغۀ معیَّ
دانند. از دید ایشان هر چیزی که بر ای  نقل و انتقال ینا قنبض و اقبناض مشهور فقها صیغهٔ معیَّ  را لازم می

باشد کافی است و معنای عرفی بیع نیز جز ای  نیست که در عرف مردم در بسیاری موارد کلمۀ دلالت داشته
بناره چینزی نند و هرکس که از زبان فقیهان درای کشود و همی  معنا را اراده میبیع یا خریدوفروش گفته می

گویند: ما کند. به همی  دلیل است که وقتی مردم میشد به ذهنش خطور نمیشنیده باشد جز آنچه که گفته 
تنوان گفنت کنه عنرف عقنلا  فلان چیز را فروختیم، مرادشان از فروخت  یا خریدن همی  معناست. پس می

شود شارع که ای  سپس ایشان درنهایت متذکر می 81نامند.شند و آن را بیع میفروخرند و میبدون صیغه می
اسنت، چگوننه اصنطلاح همه به حال مکلفان توجه داشته و حتی جز یات احکام را به آننان گوشنزد کنرده 

است؟! چنی  کاری از شارع قبنیح اسنت، پنس جدیدی در بیع داشته ولی هرگز آن را برای کسی بیان نکرده 
م چنی  اصطلاح جدیدی دربارۀ بیع نداشته و آن را به عرف واگذار کرده طوبه  82است.ر مسلَّ

 . مبانی آرای خلاف مشهور فیض و محقق اردبیلی۲

هنا ای که ای  دو فقیه بزرگنوار بنه آنبا بررسی آرای فقهی ای  دو عالم نواندیش، به اصول و مبانی فقهی
 پردازیم. اند، میبر آن اصول فتوا دادهتوجهی زا دالوصف داشته و براسا  و اتکا 

                                                 
 .3/48، مفاتیح الشرایعنی، . فیض کاشا79
 .260تا2/256، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 80
 .8/139. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 81
 . همان.82
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 . اصل سهولت1. 2
گیری دیننی ای  اصل، ازجمله قواعد مهم دینی است که بیانگر روح دیانت و شریعت است. اصل آسان

بعثنت علنی »اسنت کنه فرمنوده: شنده  نامند، از حدیث شریف نبوی گرفتهکه آن را اصل سمحۀ سهله می
یریند »و  84«یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسنر»بانی ای  قاعده، آیات م 83«الحنیفة السمحة السهلة.

سننت و شنیعه و همچنی ، روایات متعنددی از طرینق اهل 85«الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا
کنند. وی بناور دارد کنه اسنلام دین  عنوان مؤید دیدگاه خود مطرح میفیض، ای  اصل را بارها به 86است.

گیری زدن بنه اصنل آسنان، دی  زندگی، دی  اجتماعی و دی  پیشرفت و سنعادت اسنت. بنا چننگآسمانی
وپاگیر را کنه دلینل قطعنی ندارنند، بلکنه تنهنا اجتهادهنا و شریعت، بسیاری از احکام دشوار و آرای دست

هینت نینت، نهند. ایشنان در مااند، به بوتۀ نقد و بررسنی میهای فقهیهای ازروی گمان و احتیاطاستنباط
است، ویژگی ارزشمندی که در فتناوای محقنق جهت قبله، تطهیر زمی  با آب قلیل به ای  اصل استناد کرده 

وجوب فشنردن شنیء متننجس است. وی در موارد بسیاری همچون عدمنیز چهرۀ زیبای خود را نشان داده 
است. ایشان وسنوا  و تناد کرده به ای  اصل اس 89و مسئلۀ قبله 88تطهیر زمی  با آب قلیل، 87هنگام تطهیر،

  90است.جای بعضی از بزرگان در مسا ل شرعی را مذمت کرده های نابهاحتیاط
 . اصل طهارت2. 2

هنا ثابنت اصل، طهارت و پاکی اشیاست. طبق ای  قاعده به طهارت همۀ اشیا تا زمانی که نجاست آن
فرمایند: می 91ه رواینت امنام صنادق)ع(شود. مبنای ای  اصل، روایات است، ازجملننشده است حکم می

فیض کاشانی در منوارد  92«کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقد فذر وما تعلم فلیس علیک.»
عنوان بخشنی را تحنت مفاتیح الشرایعاست. ایشان در مفتاح هشتادویکم از متعدد به ای  اصل استناد کرده 

                                                 
 .5/494، الکافی. کلینی، 83
آسنانی بنا تان بهدر احکام و مقررات شرعیتوان آن را محصور کرد، بلکه مراد آن است که دربارۀ ماه رمضان است، اما نمی . هرچند ای  فراز از آیه185. بقره: 84

 (.1/333، مسالک الافهاماست )کاظمی، شما رفتار شده 
گوید و مربوط به تمامی قوانی  شنریعت اسنت است، ولی از قانون عام سخ  می . ای  آیه گرچه دربارۀ تسهیل در امر ازدواج با کنیزان تشریع شده28. نساء: 85

 (.5/149، تفسیرقرطبیقرطبی، ، 2/193، روح البیان)حقی، 
، وسیائل الشییعةو روایات شیعه نک: حنر عناملی،  1/324، تفسیر القرآن العظیمکثیر، ؛ اب 1/465، الدر المنثورسنت نک: سیوطی، . در زمینۀ روایات اهل86
 .6/۷2، بحار الانوار، مجلسی، 1/15و  14/۷4
 . 1/335، مجمع الفائدة و البرهان. اردبیلی، 87
 .1/361، مجمع الفائدة و البرهانبیلی، . ارد88
 .2/59، مجمع الفائدة و البرهان. اردبیلی، 89
 .۷/۷8،  مجمع الفائدة و البرهان . اردبیلی،90
 . 1/285، تهذیب الاحکام؛ طوسی، 3/46۷، وسائل الشیعة. حر عاملی، 91
 .111، الرسائل؛ خمینی، 2/41۷، القوائد الفقهیة. مکارم شیرازی، 92
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سپس با اشاره به دیدگاه مشهور دربارۀ نجاست آب انگور هرگاه بنه کند. مطرح می« اصالة الطهارة الاشیاء»
نویسد: نزد م  دلیلی بر ای  فتوا نیسنت. شنهید اول جوش آید پیش از آنکه دوسوم آن بخار شود، چنی  می

دهند. شنهید ثنانی و صراحت حکم به پناکی آن میعقیل عمانی بهنیز در ای  مورد دلیلی نیافته است و اب 
 93اند. ایشان برای اثبات ادعای خویش به ای  اصل استناد کنرده اسنت.نیز با ایشان موافقت کردهفرزنداش 

پاکی بول و فضولات  94وی با استناد به ای  اصل، برخلاف مشهور فقها، به مواردی همچون طهارت خمر،
 فتوا داده است. 95گوشتپرندگان حرام

اسنت و در بحنث از ل اعتبار و ارزش فقهی قا ل بوده از فقهای دیگر بر ای  اص محقق اردبیلی نیز بیش
بودن اهل کتاب، گوشت و پوست حیوانی که نسبت به نجاست، در حکم به طهارت خمر و مسکرات، پاک

 96دهد.بودن آن تردید وجود دارد، حکم به حلَیت میپاکی و نجسی، حلال و حرام
 . اصل جواز و اباحه۳. 2

کنیم، حرمت منیبودن چیزی تردید کنیم، اصل اباحه را جاری و حکم بنه عندمهرگاه در حلال یا حرام
الزامات قانونی احتیاجی به ننص نندارد. پنس زیرا آنچه نیازمند نص است الزامات قانونی است، وگرنه عدم

  عمنل ضنرر دنینوی دارد. است، زیرا هیچ دلیلی دلالت ندارد که ایاصل در اشیا قبل از ورود شرع، اباحه 
که فرض ما بر این  اسنت کنه فاقند دلینل برای اثبات ضرر اخروی نیز باید دلیل شرعی اقامه شود، درحالی

شرعی هستیم، زیرا اگر در واقع عقابی در کار بود لازم بود خداوند به ما اعلام فرمایند، پنس اباحنه حناکم 
 97است.

دارد؛ یعنی حکم اولی عقل به منع تصرف در اشنیا بنا قطنع  در مقابل اصالة الاباحة، اصالة الحظر قرار
 دار ای  اصل هستند. بیشتر اخباریان طرف 98هاست.نظر از وجود شرع و حکم شارع نسبت به آن

طور که عقل دفع مفسدۀ قطعی را واجب و لازم دانسته و اقدام بنه آن را ممننوع عقیدۀ اخباریان، همانبه
المفسده است نیز قبیح است و ای  معنای حظر و منع است. صاحب که محتملاست، اقدام بر چیزی کرده 

به وجود اخبار متواتره بر گوید: در زمان ما هنگام شک در وجوب یا حرمت حکم باتوجهمی الفوائد المدنیة

                                                 
 .1/۷3، مفاتیح الشرایعشانی، . فیض کا93
 .1/۷2، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 94
 .6۷-66، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 95
 .322-312، مجمع الفائدة و البرهان. اردبیلی، 96
 .2/1۷0، اصول الفقه، مظفر،  2/811، الذریعةالهدی، . علم97
 .401تا5/400، منتهی الدرایة. جزایری، 98
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 99وجوب توقف هنگام شبهه، دیگر جای تمسک به اصل نیست.
پنذیرد و چننی  تحلینل استاد خویش را نمیز دیدگاه فیض نی 100است.ای  دیدگاه ازسوی فقها نقد شده 

انند و همچننی  کند: سخ  شما دربارۀ خواص )ا مۀ اطهار)ع(( که مشرف بنه همنۀ احکنام الهنی بودهمی
اند که هنگام شک در حکم حضور امنام کرده و بر ایشان مقدور بودهکسانی که در زمان امام)ع( زندگی می

 رسد.برسند، صحیح به نظر می
ذلنک »کند. امیرمؤمنان فرمودنند: عنوان مؤید ذکر میسپس ایشان قول امیرمؤمنان)ع( دربارۀ قرآن را به

ای  سخ  امام علی)ع( بینانگر این  اسنت کنه قنرآن  101«القرآن فاستنطقوه ول  ینطق و لک  أخبرکم عنه...
 102جود ندارد.دارای اسرار و مکنونات است و راهی برای فهم معانی آن جز از طریق ا مه)ع( و

اما در مثل زمان ما که خطاب قطعی در حکمی از احکام مختلنف وجنود نندارد، دسترسنی بنه حکنم 
پذیر نیست، مگر نسبت به کسانی که خداوند به آنان حکمت و فصل الخطناب و اذن قلبنی و واقعی امکان

  هستند و همنۀ احکنام را است. به دلیل اینکه، اخبار آحاد مفید ظسمع باطنی برای شنیدن قرآن عطا کرده 
 103گیرند و از طرفی بسیاری از آن اخبار در دلالت مجمل هستند.در بر نمی

ء مطلق حتی یرد فیه کل شی»کند: را بیان می الفقیهایشان برای تأیید مدعای خویش روایت صدوق در 
ر واقنع اطنلاق ، نه اینکه حکنم خدوانند د«مطلق لکم و موسع علیکم حتی یصل الیکم نهی»، یعنی «نهی

داند. برای مثنال، بنرخلاف مشنهور متقندمان و اخبناری بنابرای ، ایشان اصل در اشیا را اباحه می 104دارد.
دهد به جواز انتفاع و حتی خریدوفروش اشنیای نجنس )خنون، میتنه، های زمان خویش، حکم میمسلک

 105مدفوع و...( که دارای منافع حلال باشند.
اسنت، اصنل  لایلی که انتفاع از اعیان نجسه و متنجسنات را جنایز دانسنتهمحقق اردبیلی نیز یکی از د

 106کند.اباحه معرفی می
 . قاعدۀ نفی عسروحرج4. 2

های جناری دارد و ای  قاعده کاربرد وسیعی در تمام ابواب فقه اعنم از عبنادات، معناملات و سیاسنت
                                                 

 .216، فوائد المدنیة . استرآبادی،99
 .389تا1/368، فرائد الاصول. نک: انصاری، 100
 .223، 158، خطبۀ نهج البلاغه. 101
 .30، الاصول الاصیلة. فیض کاشانی، 102
 .31، الاصول الاصیلة. فیض کاشانی، 103
 .93۷، ح1/31۷، الوافی. فیض کاشانی، 104
 21۷./2، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 105
 .8/3۷،  ائدة و البرهانمجمع الف . اردبیلی،106
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اند. بدی  معنا که، اگر ترک فعنل گذاشتهبرخی از فقها در شمول ای  قاعده فرقی میان واجبات و محرمات ن
و  108«ماجعل علیکم م  حنرج»آیات  107شود.حرامی موجب حرج بر مکلف شود، حرمت آن برداشته می

از مدارک و مستندات ای  قاعده است. ای  آیات دلالت واضح بر  109«ما یرید الله لیجعل علیکم م  حرج»
در فتناوای اسنت. محقنق اردبیلنی و فنیض ریع نکرده ای  امر دارند که خداوند سبحان حکم حرجی را تش

ای که این  دو عنالم بنزرگ در برای مثال، ازجمله ادلهاند. تمسک کرده ای  قاعدهبه  در موارد متعدد خویش
نجاسنت آب قلینل در و همچننی  عدم 110لزوم فشردن شیء متننجس در تطهینر بنا آب قلینلحکم به عدم

ای مضنمون این  قاعنده را بنا اصنل هرچند عندهاند ای  قاعده است. هبه آن استناد کرد 111ملاقات با نجس
های ها و سنختیت است. قاعدۀ نفی حنرج نناظر بنه مشنقتواند، اما میان ای  دو تفاسهولت یکی دانسته

اسنت کنه در نظنام  اصل سهولت حاکی از ای  112است. نوعی، قاعدۀ سهولت ملاک در شخصی است اما
سنبب قنانون نفنی حنرج، تکنالیف بهکنه ، درحالیاصل سهولت هماهنگ اسنت دینی تمام قوانی  الهی با

ایشان با استناد به اصول منذکور در بسنیاری از مسنا ل است. ساز در شریعت اسلامی برداشته شده مشقت
 اند. فقهی در مقابل مشهور فقها ایستادند و برخلاف دیدگاه آنان فتوا داده

 گیرینتیجه

ها و مبانی فیض کاشانی و محقق اردبیلی دستاوردهای زینر ذکرشندنی ی دیدگاهپس از بررسی و واکاو
 است:

های فقه او در میزان بنالایی فیض کاشانی اگرچه شاید خودش در اندیشۀ پویایی فقه نبوده، ولی ویژگی
مسنلک، همچنون بحراننی و است. ایشنان بنرخلاف دیگنر فقهنای اخباریکاشف از پویایی و تکامل فقه 

گرایند. شناید فور از اهتمام به ظواهر اخبار و روایات، به دیدگاهی برخوردار از تأمل خردگرایاننه میعصآل
 وجو کرد. گرایی وی جستبتوان علت آن را در عقل

گرفته از عناملی از اش مستند به دلینل خناص ینا نشنئتشک تفردات فتواییوی از فقهایی است که بی
هنا در های فقه او در جایگاه بلندی قرار گرفته و برای جامعنهاست. ویژگی عوامل اختلاف فقها و فتوای آنان

                                                 
 .2/402، اصطلاحات الاصول. مشکینی، 107
 . ۷8. حج: 108
 . 6. ما ده: 109
 .1/335،  مجمع الفائدة و البرهان ؛ اردبیلی،۷۷تا1/۷6، ، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی110
 .1/361،  مجمع الفائدة و البرهان ؛ اردبیلی،82تا1/81، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 111
 . 5۷، عوائد الایام؛ نراقی، 1/342، انوار الاصولشیرازی،  مکارم. 112
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گشا خواهد بود. مردم نیز از فقه جز ای  انتظنار ویژه جامعۀ امروز ما بسیار مقید، ارزنده و مشکلهر زمان به
 ندارند که مشکلات آنان را برطرف سازد و ساده و قابل عمل باشد. 

رگ کنه در فقنه منشنأ اثنر چشنمگیر و دارای اندیشنۀ وینژه و صناحب آرای محقق اردبیلی از فقهای بز
های بزرگنان پیشنی ، نهضنت فقهنی و فکنری را جدیدی است با بازکردن بناب تأمنل و مناقشنه در دیندگاه

جواهر و شیخ انصاری به نقل و نقد آرای گذاری کرد و مجتهدان بزرگی همچون وحید بهبهانی، صاحبپایه
های تنأثیر اندیشنهنظرانی چون ملامحس  فنیض کاشنانی را تحتاند و افکار صاحبزیدهایشان اهتمام ور

 فقهی خود قرار داد. 
طوری کنه در ها و نظریاتش مشهود و انکارنشدنی است، بهتأثیرپذیری فیض از محقق اردبیلی در گفته

فقهی خود از مبنا و سنبک خناص  شود. ایشان در شیوۀعنوان اتباع الاردبیلی یاد میهای فقهی از او بهکتاب
است. فتاوای مشترک ای  دو فقیه و محقق اردبیلی در مقام استنباط و برداشت از آیات و روایات تبعیت کرده 

مخالفت و نقد آنان با دیدگاه فقهای پیشی ، در بسیاری از مسا ل فقهی حناکی از این  اسنت کنه فنیض از 
است. کتب فقهی وی، بسیاری از دقایق و لطایف فقه را الهام گرفته محقق اردبیلی اغلب تأثیر پذیرفته و از م

فیض همچون محقق اردبیلی با تکیه بر اصول و قواعد مهم دینی، ازجمله اصل سهولت، اصل جواز، اباحه 
گرفت  از ای  اصول در بسنیاری است. الهام و حلیت و قاعدۀ نفی حرج از شیوۀ اجتهادی ایشان پیروی کرده

جا هنای نابنهگری و احتیاطشندن منردم بنه وسنوا ل فقهی سبب تسهیل در احکام و منانع گرفتاراز مسا 
 113شود.می
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Abstract 

Sustenance (ma'ūna) is among concepts whose semantic breadth cannot be clarified solely by referring to language 

experts. It is rather highly instructive to refer to custom ('urf) and examine the language of traditions (lisān-i rivāyāt) to 

discover the nuances and details of its meaning. The present study attempts to analyze ten primary and challenging axes 

regarding the conceptual scope of ma'ūna based on Shari'a evidences and using a descriptive-analytical method. 

Findings indicate that ma'ūna consists of the regular expenses and costs related to the worldly and otherworldly affairs 

of a household, proportional to its social standing over the course of one year, manifesting in two forms: consumption 

expenses and necessary investment for income generation. Some of these expenses pertain to the sustenance (ma'ūna) 

of the family and obligatory dependents (afrād-i vājib al-nafaqa), while others pertain to capital and profit-making tools, 

all of which are considered part of ma'ūna. Goods that are consumed in their entirety through use, or goods whose 

utility is used while the essence of the item is preserved, as well as capital that is not actually consumed but merely 

yields utility, fall under the concept of ma'ūna. ma'ūna 

Keywords: sustenance (ma'ūna), concept of ma'ūna, religious (sharʿī) poverty, sustenance of profit-making 
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 3واکاوی محدودۀ مفهومی مئونه براساس ادلۀ شرعی فقهی

 

آبادیدکتر مصطفی کاظمی نجف  
 دانشیار گروه اقتصاد، پژوهشکدۀ علوم اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

زاده مجرد)نویسندۀ مسئول(عباس یعقوب  
 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، پژوهشکدۀ علوم اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران
Email: yaghoobzadeh@rihu.ac.ir 

 چکیده 
شود، بلکه مراجعهه بهه عهر  و ا رجوع به اصحاب فنّ لغت، گسترۀ معنایی آن روشن نمیمئونه ازجمله مفاهیمی است که صرفاً ب

منظور کشف تفصیلات و جزئیات مفهوم آن بسیار راهگشاست. در ایهن تحییهق تهلاد شهده اسهت ده تدقیق در لسان روایات، به
های لیلی مورد واکاوی قرار بگیرد. یافتههتحرود توصیفیمحور اصلی و چالشی در محدودۀ مفهومی مئونه براساس ادلۀ شرعی به

های معمول مربوط به امور دنیوی و اخروی خانوار، متناسب با شهننیت اجتمهاعی او دهد مئونه، مخارج و هزینهپژوهش نشان می
شهود. برخهی از گذاری ضروری برای کسب درآمهد اهاهر میهای مصرفی و سرمایهدر طول یک سال است که در دو قالب هزینه

سود است کهه  های مربوط به سرمایه و ابزارآلات کسبالنفیه و برخی دیگر هزینهها مربوط به مئونۀ عائله و افراد واجباین هزینه
شود و یا بها حفهع عهین کهالا، تنهها از منفعهت آن باشد. کالاهایی که با مصر  آن، عین کالا مستهلک میهمگی جزو مئونه می

شوند، بلکه صرفاً عائدی آن مفید اسهت، ییهل مفههوم مئونهه قهرار هایی که بالفعل مصر  نمیمایهشود و همچنین سراستفاده می
 گیرند.    می

 مئونه، مفهوم مئونه، فیر شرعی، مئونۀ کسب سود.: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 ای سهادهگونهشایستۀ یکر است در موارد زیادی با اینکه موضوع حکم شرعی امری عرفی است و گاه به
رسد که گویی در فهم آن تنها باید به لغت یا عر  مراجعه کرد، ولی در واقع چنین نیست؛ بلکهه به نظر می

وارد از شرع رجهوع کهرد تها  دادن به بسیاری از فروع مرتبط به موضوع به ادلۀباید در فهم جوانب آن و پاسخ
بودن آن در زمانی که موضوع دلیهل گی و فنیواقعِ موضوع را دقییاً فهمید. وضوح اولیۀ این مفاهیم، با پیچید

رو، برخهی شرعی باشد، منافاتی ندارد. بنابراین، برای فهم آن باید به ادله و اسناد شرعی رجهوع کهرد. ازایهن
   1کنند.)مستنبط از دلیل شرعی( یاد می« موضوع مستنبط»گونه موضوعات با عنوان فییهان از این

رسهد، امها تنمهل در گسهترۀ معنهایی آن و م مئونهه روشهن بهه نظهر میهرچند در بدو امر معنها و مفههو
هایی که در صدق این مفهوم بر جهات گوناگون وجود دارد سبب شده اسهت فیهها دربهارۀ محهدودۀ چالش

 نظر داشته باشند.  مفهومی مئونه نیز اختلاِ  
نظر قرار گرفت« مئونه»بحث از  ه است. در باب زکات، ازجمله در فیه غالباً در دو باب زکات و خمس مدِّ

باشد. فییر به فردی که مئونۀ سال خود و عیهالش را نهدارد اصنافی که مستحیق دریافت زکات است فییر می
رغم مباحهث شود. در باب خمهس نیهز ییهل بحهث فاضهل مئونهه از آن یهاد شهده اسهت. علهیتعریف می

است که در این تحییق تلاد شهده اسهت  گرفته، گسترۀ معنایی مئونه از جهات مختلفی محل سؤالصورت
      .شود واکاوی مئونه مفهومی گسترۀ گانهده جهات از

زههره، ابوالصهلاح حلبهی، علامهه بسیاری از فیهها هماننهد ابن موضوع باید گفت: در خصوص پیشینۀ
اصهلًا مئونهه را تعریهف  الشيااع  جياع  کتهاب مؤلهف واصباح الشيعة  حلی، محیق حلی و مؤلف کتاب 

 ها کلمۀ مئونه نیازی به تفسیر و توضیح ندارد.زیرا به نظر آن 2اند،نکرده
های زنهدگی دوران معاصهر در بهه پیچیهدگیحال، برخی از فیهاً خصوصاً فیهای معاصر باتوجهدرعین

برای نمونه، استادی در میالهۀ  .اندکرده ضمن مسائل مربوط به زکات و خمس، به برخی از ابعاد مئونه اشاره
دههد ایهن مهوارد در وکار نشان میبا محوریت خمس سرمایۀ تجارت و ابزارآلات کسب« مئونه در خمس»

 3رود.لسان روایات از جمله مئونه به شمار می
 ادبیات در فیکفا غنای مفهوم معرفی متعار ، اقتصاد و امامیه فیه در فیر مفهوم تطبییی بررسی» میالۀ

                                                 
 .49 ،«نظرات کارشناسانۀ فییه در موضوعات احکام» علیدوست،. 1
؛ علامهه 149، الجاع  للشاای سعید حلی، ؛ ابن127تا126، اصباح الشعة الدین کیدری، ؛ قطب17، الکافی؛ ابوالصلاح حلبی، 129، غنع  النزوعزهره، ابن .2

 .1/134، لامشاای  الاس؛ محیق حلی، 363، قواعد الاحکامحلی، 
 .124تا93 ، «مئونه در خمس»استادی،  .3
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 همین به و کرده معرفی فیر مفهوم تعریف برای مناسب راهکاری عنوانبه را کفافی غنای مفهوم ،«امامی فیه
 یها بالفعهل مهالی توانهایی کهه است کسی فییر نویسندگان، منظر از .است پرداخته مئونه مفهوم به مناسبت

 را ادالنفیههواجب افهراد و خویش شنن درخور زندگی سالیانۀ هایهزینه و مخارج تنمین برای کافی ۀلیوبا
  4باشد. نداشته
 ،«ایهران اقتصاد آماری استانداردهای براساس اسلامی اقتصاد دیدگاه از فیر خط نظری تبیین»میالۀ  در

 سهال، مئونهۀ مؤلفۀ براساس شرعی فییر معرفی ضمن رو،ازاین .است شده اشاره مئونه مفهوم به مناسبت به
لًا معمهو شرعی فیر حد شده است که  داده انمردم نش متوسط عموم به الحاق معیار و زمانی استمرار عنصر
   5است. متعار  اقتصاد در فیر حد از بالاتر

استدلال  «ربح از مئونه کسر زمانی دورۀ و خمسی سال تعیین در مشهور دیدگاه تحلیل و نید» میالۀ در
 6ندارد. وجود مئونه مفهوم در سالانه دلیلی بر اعتبار قید شده است که

طور مسهتیل در ایهن زمینهه فیهی به مفهوم مئونه اشاره شده است، اما تحیییی بههرچند ضمن مباحث 
صورت جامع ابعاد مختلف مئونه را بررسی کرده باشد، بلکه هریک از تحیییات گذشته به وجود ندارد که به

و چهالش رو، در این میاله تلاد شده است در ابتهدا ده سهؤال اند. ازاینیک یا چند بعد محدود توجه داشته
گانه در گسترۀ مفهومی مئونه مهم در مفهوم مئونه مطرح شود و سپس براساس ادلۀ شرعی، نسبت به وجوه ده

 بندی شود. جمع

 شناسی مئونه . مفهوم1

  گرفت. کمک روایات و عر  لغت، کتب از توانمی مئونه مفهوم شدنروشن برای
  لغوی مفهوم .1. 1

ای از لفع مئونهه را فهمیهد. وان با مراجعه به کتب لغت معتبر، معنای اولیهتدربارۀ مفهوم مئونه ابتدا می
 آمده احتمال عنوانبه« أون»و « أین»، «مون»، «منن»برای این واژه چهار ریشۀ  الةاب لسان لغت کتاب در

س ریشۀ دهد اما براسااست که معنای قُوت می« فَعُولَه»، مئونه بر وزن «مون»و « منن»است. براساس ریشۀ 
بر وزن « أون»آن را پذیرفته است. بر مبنای « فرّا»است که « تعب و شدت»معنای به« مَفعُلَه»بر وزن « أین»
معنای سنگینی بر انسهان اسهت. گذارند که در اصل به، معنای خورجین دارد که بر پشت اسب می«مَفعُلَه»

                                                 
 .86تا59، «بررسی تطبییی مفهوم فیر در فیه امامیه»قائمی اصل و دیگران،  .4
  .85تا59، «تبیین نظری خط فیر از دیدگاه اقتصاد اسلامی براساس استانداردهای آماری اقتصاد ایران»بند، مختار .5
 .92تا75، «یدگاه مشهور در تعیین سال خمسی و دورۀ زمانی کسر مئونه از ربحنید و تحلیل د»، قادری، کیخا .6
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معنهای درسهتی از ایهن کلمهه « أین»یشۀ معتید است معنای سختی و شدت از ر لسان الةابمنظور در ابن
 ادامهه است، اما با این اصلاح که مئونه همان سختی شدید در خرج و انفاق بر عیهال و خهانواده اسهت. در

صهورت بهرود به« مَفعُلَهه»چنانچهه بهر وزن « أیهن»گوید: هرچند برخی اشکال دارند که مئونه بر ریشۀ می
صورت مئونه نیز تواند بهدر وزن مذکور همچنان می« اخفش»بر مبنای آید، اما باید گفت بنا در می« مئینه»

 از مراد رسدمی نظر به اما است، شده مطرح مئونه برای زندگی قُوت معنای هرچند بنابراین 7استعمال شود.
 کنند.  می بازگشت معنا همین به معانی سایر و است معیشت به شخص احتیاجات و در لغت، سختی مئونه

   روایی مفهوم .2. 1
 و اسهت گرفتهه قرار شرعی حکم موضوع که مفاهیمی تعریف و تعیین در مردم بنای و عر  به مراجعه

 شرعی هایاولویت و است متشرع که عرفی البته 8است، همگان اتفاق مورد ندارد، شارع از خاصی تحدید
 معنهای عنوانبهه را زنهدگی مخهارج هزینهه و معنهای بتوان شاید عرفی منظر از دهد.می قرار خود مدنظر را

 عصهر متشهرع عهرِ   کهه معنهایی و روایهات در لفهع ایهن عرفهی استعمال کرد. البته ادعا مئونه از روشنی
 آنچه رو،ازاین بود. خواهد مئونه فیهی معنای فهم در اصلی ملاک کردند،می درک واژه این از) معصومان)ع

 و اسهت پذیرفته شرعی ازنظر را قیوداتی چه عرفی معنای این هک است این رسدمی نظر به مهم میالۀ این در
 هایمجموعه در لفع این استعمالات از توانمی رو،ازاین چیست. شرعی ادلۀ براساس آن فیهی دقیق معنای
  .است مطرح زمینه این در روایی دستۀ سه. گرفت کمک نیز خمس و زکات باب از غیر روایی

عبدالله)ع( قال: من عظمت نعمة الله علیه اشتدت مؤونهة النهاس يلیهه بيعن أ. »1دستۀ اول روایات: 
فرمایهد کسهی کهه نعمهت )امام صهادق)ع( می 9؛«فاستدیموا النعمة بإحتمال المؤونة ولا تعرضوها للزوال

کنهد. پهس دوام نعمهت را بها خداوند بر او افزونی یابد، مئونۀ )احتیاج( مردم نیز نسبت به او شدت پیدا می
 شدن مئونۀ مردم از خدا بخواهید و آن را در معرض زوال قرار ندهید.(ملمتح

قال ابوعبدالله)ع( للحسین الصحا : یا حسین ما ااهر الله علی عبهد الهنعم حتهی اهاهر علیهه . »2
ای اهاهر )امام صادق)ع( به حسین صهحا  فرمهود: خداونهد نعمهتش را بهر ههی  بنهده 10؛«مؤونة الناس

 مئونه )احتیاج(، نیازهای مردم را بر او ااهر کرده باشد.( کند، مگر اینکهنمی
 12به معنای نیاز و احتیاج است. 11پیداست که کلمۀ مئونه در این دسته از روایات و مانند آن

                                                 
 .13/396، الةاب لسانمنظور، ابن .7
 .73، فقه و عافعلیدوست،  .8
 .16/323 ،وساعل الشعة عاملی، حر  .9

 .16/323 ،وساعل الشعة . حر عاملی، 10
 .16/324 ،وساعل الشعة حر عاملی، ؛ 6/284، الکافیکلینی، . 11
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عن امیرالمؤمنین)ع(: شتّان بین عملین عمل تذهب لذته و تبیی تبعته، و عمهل . »1دستۀ دوم روایات: 
فرماید: چیدر فهرق اسهت میهان عملهی کهه لهذت آن )امیرالمؤمنین)ع( می 13؛«تذهب مؤونته و یبیی أجره

رود اما اجر و پهاداد آن ماند و عملی که مئونۀ )سختی( آن از بین میرود ولی سختی و رنج آن باقی میمی
 ماند. باقی می

ي اصْرِْ  »: فرمایدمی صادق)ع( امام .2  أَخَاُ   مَا هَم   وَ  مَئُونَتَهُ  أَخَاُ   مَا ةَ مَئُونَ  وَ  هَوْلَهُ  أَخَاُ   مَا هَوْلَ  عَنِّ
هُ  ای مئونهه و ترسهممی ههاآن از کهه را هاییسهختی کهن دور مهن )از 14؛«یَلِهَ   مِنْ  نَفْسِي عَلَی بِلَامَئُونَة   هَم 

 آسهیبی خهودم نفهس بهه آنکهه بهدون ترسهم،می آن از که اندوهی و ترسممی هاآن از که را هایی()دشواری
 (.برسد

  .است رفته کار به سنگینی و رنج سختی معنایبه مئونه کلمۀ روایات از قسم این در
عن الرضا)ع(: لا یجب علی النسها  أن یعطهین أزواجههن عن علهی الرجهل . »1: دستۀ سوم روایات

 ها واجب نیست که چیزی به همسرانشان عطا کننهد؛ زیهرافرماید: بر زن)امام رضا)ع( می 15؛«مؤونة المرأة
 زن بر عهدۀ شوهر است.( های(مئونۀ )هزینه

الحسن)ع( في قول الله عزوجل: و کان بین یل  قوامهاً، قهال: الیهوام ههو المعهرو  علهی عن أبي. »2
 فرمهود رضا)ع( )امام 16؛«الموسع قدره و علی المیتر قدره علی قدر عیاله و مئونته التي هي صلاح له ولهم

 بها متناسهب تنگدسهت، و توانمند از هریک به نسبت که است متعارفی ارمید مذکور آیۀ در قوام از منظور:
  .)شودمی تیدیر باشد، عیالش و خود صلاح به هم که او عیال و اهل هایهزینه) مئونه و )توانایی

های معنای هزینههکلمهۀ مئونهه بهه 17همراه روایات بهاب زکهات،پیداست که در این بخش از روایات به
  18ه است.زندگی استعمال شد

بنا بر مجموع سه دستۀ روایی، همان معنای سختی و احتیاجات مربوط بهه معیشهت کهه در لغهت نیهز 
رو، تفسیر مئونه به قوت فیط، تفسیر به اخص و مخالف با روایاتی است شدنی است. ازاینهست، برداشت

نظر بوده است.  19که مفهوم عرفی مئونه )معنای اعم( در آن مدِّ
                                                                                                                   

 .6/63 مجلسی، لوامع صاحبیرانی، .12
 .15/238، وساعل الشعة عاملی،  حر .13
 .273 ،البلد الاععن و الدرع الحصعنکفعمی،  .14

 .21/268، وساعل الشعة عاملی،  حر 15.
 .21/556، وساعل الشعة ملی، حر عا .16
 .9/238، وساعل الشعة . حر عاملی، 17
 .108تا104، «مئونه در خمس». استادی، 18
 .111، «مئونه در خمس»؛ استادی، 16/109، عاآة الةقول. مجلسی، 19
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 ؤالات اساسی در محدودۀ مفهومی مئونهها و س. چالش2

انهد. البتهه آن را تعریهف نکرده طور که گذشت بسیاری از فیها به زعم وضوح معنایی مئونه اصلاً همان
شهود، تفسهیر برخی دیگر مئونه را به چیزی که انسان به آن نیاز دارد یا آنچه باعث کفایت زندگی انسهان می

بر آنچه انسان برای تحصهیل معنای مئونه بر این باور است که مئونه علاوهطباطبایی یزدی دربارۀ  20اند.کرده
کند، چیزی است که در زندگی خود و عیالش به تناسهب شهنن خهود بهه آن محتهاج سود و درآمد هزینه می

دادن و... دادن، مهمهانیرفتن، هدیهه و جهایزهدادن، زیهارتاست؛ از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، صهدقه
هایی که با اوضاع و شرایط شخص متناسب است و تهیۀ آن سفاهت یا اسرا  شهمرده ی همۀ هزینهطورکلبه

  21نشود.
الفییر الشرعی من لایمل  مؤنة السنة له »صورت نکتۀ دیگر این است که فیها در تعریف فییر، آن را به

دگی یک سال خود و عیهالش . کسی که مئونه و هزینۀ زناندتعریف کرده 22«و لعیاله والغنی الشرعی بخلافه
ارتباط تنگهاتنگی بها ههم دارنهد. ایهن تعریهف و « مئونه»و « فیر»رو، واژۀ ازاینرا نداشته باشد، فییر است. 

کند که هنهوز ابعهاد مختلفهی از واژۀ حساسیتی که از معنای فیر شرعی وجود دارد، این دغدغه را ایجاد می
 فیر و مئونه روشن نشده باشد: 

دارد؟ افراد چه هنگام و براساس چهه معیارههایی خهود را فییهر  ملاکی چه افراد زندگی ونۀمئ . کفایت1
دانند؟ در برخی از جوامع یا مناطق ممکن است افرادی که صاحب اتومبیل نیستند فییر محسوب شوند، می

داننهد، میها را صاحب مکنت بدانند. برخهی از مهردم خهود را فییهر که در جامعه و منطیۀ دیگر آندرحالی
 که براساس معیارهای کلی فییر نیستند. درحالی

است در یهک دوره از  ممکن ایدیگر، خانواده بیانی به کرد؟ تعریف را مئونه باید زمانی دورۀ چه . در2
های دیگر فییر تلیی نشود یا اینکه ممکهن اسهت که در سالزمان فییر باشد )برای مثال یک سال(، درحالی

 د مطالعه، معیارهای سطح زندگی تغییر کند. کدام زمان را باید ملاک بررسی قرار داد؟ در یک دورۀ مور
. واحد بررسی معیشت را باید فرد یا جامعه یا خانوار در نظر گرفت؟ ممکن است دو خانوار که ازنظر 3

دیگر، عبارتخط فیر و معیار سنجش فیر در یک سطح قرار دارند دارای توزیهع درونهی متفهاوت باشهد. بهه
که فرد یا افرادی درون این خانوار زیر خط فیر ممکن است یک خانوار در کل بالای خط فیر باشد، درحالی

 کند. باشند. همین مطلب دربارۀ جامعه نیز صدق می
                                                 

 .276، المقنة ؛ مفید، 198 النهای ،طوسی،  .20
 .2/394، الةاوة الوثقی. یزدی، 21
  . 2/306، الةاوة الوثقییزدی،  .22
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. ملاک برای معیشت زندگی، درآمد است یا هزینه؟ دلایلی وجود دارد که استفاده از درآمد بهه جهای 4
شود. برای مثال، امکان دارد افرادی ازنظر سطح درآمد زیر خهط فیهر قهرار یج متفاوتی میهزینه منجر به نتا

ها، سطح رفاه خود را بالاتر از خط فیر قهرار دهنهد. داشته باشند اما از طریق قرض یا فرود برخی از دارایی
تمهاعی، دانهش که ممکن است گروهی که سطح درآمد خط فیر را دارند، به دلایلی ماندن عهادات اجچنان

 بودن بازار، قادر به تنمین نیازهای خود در سطح مناسب و بالای فیر نباشند.ناکافی یا ناقص
. دارایی و ثروت چه نیشی در تعیین مئونه دارند؟ برای مثال، فردی که ملک شخصی دارد امها درآمهد 5
 23اد به میزانی نیست که مئونۀ زندگی را پوشش دهد چه حکمی دارد؟جاری
کار مانند ابهزار بافنهدگی، آلات کشهاورزی و سهرمایۀ وآیا سرمایۀ لازم برای وسایل مورد نیاز کسب. 6

 24رود؟لازم برای تجارت، جزو مئونه به شمار می
 مئونه است یا نداشتن درآمد بالفعل؟   کفایتقدرت بر تکسب و درآمدزایی ملاک اصلی در عدم. عدم7
ختلف معیشت چیست؟ به این معنا که، چه نوع کالاها و خدمات را . شمولیت مئونه نسبت به ابعاد م8

 گیرد؟ در بر می
 رود؟  . آیا ادای دیون و پرداخت ضمانات نیز جزو مئونه به شمار می9

 های مربوط به امور واجب و مستحب نیز داخل در شمولیت مئونه است؟ . آیا هزینه10

 . تحلیل فقهی محدودۀ مفهومی مئونه 3

رغم معنایی که در کتب لغت بهرای ایهن واژه که علیشده حاکی از این است ت و سؤالات مطرحابهاما
 اسهتعمالات اجتههادی بررسیبنابراین،  بیان شده است، همچنان زوایایی از معنای دقیق آن روشن نیست.

 ییهل قهرار از نآ تفصهیل کهه کندمی آشکار را واژه این معنای در دخیل مختلفِ  قیود روایات، در مئونه ۀواژ
  .است

 مئونه در اجتماعی شأنیت . دخالت1. 3
شود که مراد از مئونه، میدار احتیاج و نیازی است که لایق به شهنن ای از روایات استفاده میاز مجموعه

قهال سهنلت »معتبرۀ سهماعه آمهده اسهت:  هر شخص است، نه حداقلی که قُوت لایموت است. در روایت
اة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فیال: نعم، يلا  أن یکون داره دار غلة، فخرج له أباعبدالله)ع( عن الزک

                                                 
امامیه و اقتصاد متعار  معرفهی مفههوم غنهای کفهافی در بررسی تطبییی مفهوم فیر در فیه »قائمی اصل و دیگران، ؛ 8تا7، «خط فیر و کاهش فیر»پژویان،  .23

 .66 ،«ادبیات فیه امامیه
 .93، «مئونه در خمس»استادی،  .24
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من غلتها دراهم ما یکفیه لنفسه وعیاله. فإن لم تکهن الغلهة تکفیهه لنفسهه وعیالهه فهي طعهامهم وکسهوتهم 
گفهتم:  )ع(صهادق امام )به 25؛«وحاجتهم من غیر يسرا ، فید حلت له الزکاةُ، فإن کانت غلتها تکفیهم فلا

 مهوقعی جز تواندمی بله، فرمود: اللهابوعبد بگیرد؟ زکات تواندمی دارد، خدمتکار بردۀ دارد، خانه که کسی
 خانهه درآمهد اگر کند: تنمین را ادخانواده و خود زندگی الاجاره، مال با بتواند و باشد اجاره در او خانۀ که

 اداره زنهدگی حوایج سایر و لباس و غذا حیث از اسرا  بدون و اعتدال حد در را ادخانواده و او نیاز نتواند
 زکهات کند، کفایت را آنان هاینیازمندی بتواند همۀ خانه درآمد اگر و است حلال او بر فریضه زکات کند،

 (.نیست حلال آنان بر فریضه
در این روایت بحث کفایت زندگی مطرح شده است که ممکن است شخصهی خانهۀ مسهکونی داشهته 

اشد و حتی بتواند آن را اجاره دهد، ولی چنانچه کفایت زندگی او را تنمین نکند، همچنان پرداخهت زکهات ب
 نیست، مئونه کفایت معنایبه شودمی درآمد کسب آن از که ایخانه داشتن حتی به او جایز باشد. بنابراین،

 .گرفت نظر در هم افراد شنن باید بلکه
سنان قال: قال ابوعبدالله)ع(: ين صدقة بنعن عبدالله»فرماید: گویاتر می طورسنان بهبنروایت عبدالله

الخف و الظلف تُدفع يلی المتجملین من المسلمین، وأما صدقه الهذهب والفضهة ومها کیهل بهالیفیز ممها 
سنان: قلت: وکیف صار هذا هکذا؟ فیال: عن هؤلا  متجملّون أخرجت اعرض فللفیرا  المدقعین. قال ابن

  26«تحیون من الناس، فَیُدْفَعُ يلیهم أجملُ اعمرین عند الناس.یس
شیخ طوسهی  27سلیمان آمده که هر دو ضعیف هستند.اسحاق و محمدبنبندر سند این روایت ابراهیم

شهده ازسهوی رجهالیون، داند و از ایهن حیهث بهاوجود ضهعف مطرحاسحاق را ممدوح میبنکتب ابراهیم
  29شود.سلیمان متصف به غلو است و ضعیف شمرده میاما محمدبن 28است. روایات او درخورِ اعتماد

شهود کهه ازنظهر وضهع در این روایت آمده است که زکات مربوط بهه چهارپایهان بهه افهرادی اعطها می
رو، اجمل الامهرین اجتماعی شنن بالاتری دارند، زیرا از گرفتن پول و کمک در میابل مردم حیا دارند. ازاین

شهود کهه شهنن شود و زکات غلات و درهم و دینار به کسانی داده میها داده میانعام است( به آن)که زکات 
شهود و تجمهل ههم موضهوعیتی نهدارد و تری دارند. بنابراین، خصوصیات اصنا  در مئونه لحاظ میپایین

جهه نیهز میصود، لحاظ مئونه در شنن متعار  هر صنف است و این نظیر شننی است کهه در بهاب نفیهۀ زو
                                                 

 .  3/561کلینی، الکافی،  25.
  . 3/550 الکافی،کلینی، . 26
 .182و  19، رجالنجاشی، . 27
 .16، الفهاست. طوسی، 28
 .182، رجالنجاشی، . 29
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 30ای که از خانوادۀ بالاتری باشد، بالاتر است.شود و نفیۀ متعار  زوجهلحاظ می
بر مدلول روایات، برخی فیها معتیدند قید شننیت در مفهوم عرفی مئونه اخذ شهده اسهت؛ یعنهی افزون

. همچنهین کنهدکند، شننیت افراد را نیز لحهاظ میعر  وقتی مفهوم مئونه را در موارد مختلف استعمال می
تناسبات حکم و موضوع نیز بر اخذ قید شننیت دلالت دارد، زیرا غرض شارع میدس این بوده کهه مکلفهان 

بهه شهنن و جایگهاه او های متعار  ههر شخصهی باتوجههای متعار  زندگی گرفتار نشود و هزینهدر هزینه
 31متفاوت با دیگری است.

ههها و تناسههب معیشههت بهها لیاقت»د و در واقههع، ای عرفههی، عیلههی و عیلایههی دارالبتههه شههنن محههدوده
های است و نباید آن را بهه امرههای موههومی و طبیهاتی سهرایت داد. بنهابراین، برخهی از شهنن« استعدادها

 ازجملهه زیهادی احادیهث 32اعتباری که سبب اختلا  طبیاتی شدید در جامعه است، مبنای شرعی ندارد.
 شهخص، خهود هرچنهد کرد، اسرا  نباید شنن رعایت بهانۀ به ددهمی نشان سنانبنعبدالله روایت همین
 33باشد. هاآن مالک
 بودن مئونه . سالانه2. 3

دادند، های زندگی قرار میدیدگاه متیدمان فیهای امامیه، فیر را در میابل دارایی کافی برای تنمین هزینه
صهورت مطلهق و بهدون کفایت به، نظریۀ عدمساله میید کنند. بنابراینفارغ از اینکه آن را به دورۀ زمانی یک

نیهاز بی»فرمایهد: خورد. برای مثال، شیخ طوسهی میتییید به زمان در آثار فیهای پیشین امامیه به چشم می
کسی است که دریافت صدقه برای او حرام است، زیرا چنین شخصی قهادر بهر کفایهت خهودد و عیهالش 

 34«باشد.طور دائمی میبه
کند. در میان می معنا سالهیک خرجی به را مئونه که وجود دارد دیگری نظریۀ متیدمان، نظریۀ میابل در

یکهر  الشاای  عللتوان به آن تمسک جُست، روایتی است که شیخ صدوق در روایات، بهترین روایتی که می
یحیی عههن بنالخطاب عههن صههفوانأبيبنالحسههینوعههن أبیههه عههن سههعد عههن محمدبن»کههرده اسههت: 

غَشِيّ قال: سنلتُ أبابنعلي الحسن)ع( عن السائل وعنده قوت یوم أ یحلّ له أن یسنل وين أعطي يسماعیل الد 
شیئاً من قبلِ أن یسال یحلّ له أن ییبله؟ قال: ینخذ وعنده قوت شهر  و ما یکفیه لسنته من الزکاة؛ عنهها ينمها 

                                                 
 .1390ه، درس خارج فقهاشمی شاهرودی،  .30
 .1400درس خارج فقه، میرباقری،  .31
 .71، «ای شاخص فیر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعار تحلیل میایسه»،  عسگری، غفورزاده .32
 .11/500، وسایل الشعة حر عاملی،  .33
 .1/256 المبسوط،طوسی،  .34
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کهه قهوت یهک روز خهود را دارد جهایز )از حضرت اباالحسن)ع( پرسیدم: کسی  35؛«هي من سنة يلی سنة
است درخواست دریافت زکات را بکند و نیز به چنین کسی پیش از آنکه درخواست کند اگر زکات داده شود 

تواند آن را قبول کند، اگرچه قهوت حضرت)ع( فرمودند: اگر به وی زکات داده شد می جایز است قبول کند؟
یک سال او را ندهد، زیرا زکات بابت خرجی از سالی تا سهال  یک ماه را هم داشته باشد ولی آن قوت کفا 

 .(شودها داده میدیگرِ مستحیان به آن
دلالت این روایت خیلی روشن است که معیار فییربودن در جواز اخذ زکات، نداشتن قوت سال اسهت 

طور اشاره شده است، بهدر روایت « قُوت»شود. بنابراین، مئونه که با کلمۀ که اگر به آن میدار رسید غنی می
نظر است.  سالانه مدِّ

الدغشی یکر شده که شخصی مجهول است و توثییی نهدارد. امها اسماعیلبنالبته در سند روایت، علی
 شدنی است: اولًا بنا بر قاعدۀ رجالی مشایخ ثلاث کهه شهیخ طوسهی در کتهاببه دو جهت روایت اصلاح

ة آن را نیههل کههرده باشههد درخههورِ اعتمههاد اسههت، هرچنههد کههه انههد، روایههاتی کههه صههفوان یکههر کرده الةييد 
تهوان اطمینهان یافهت کهه عنهوان الدغشی فی نفسه توثیق خاصهی نداشهته باشهد؛ ثانیهاً میاسماعیلبنعلی
میثمی اسهت کهه از ثیهات و اجلاسهت، زیهرا شهیخ اسماعیلبنالدغشی، همان عنوان علیاسماعیلبنعلی

سههبب کنم بهمیثمی نیههل مههیاسههماعیلبن: هههر روایتههی کههه از علیفرمایههدصههدوق در مشههیخۀ فییههه می
شود صفوان روایات زیهادی پس معلوم می 36است. الشاای  عللشده در یحیی و با همین سند نیلبنصفوان
بهه اینکهه کنهد. باتوجهها را با همین سهند نیهل میمیثمی داشته است و شیخ صدوق آن اسماعیلبناز علی
لا یحضيا   کتياب عينو  استبصيارو تهييی  نه در کتب رجال آمده است و نه در مشهیخۀ « دغشی»عنوان 
اسماعیل بنبوده یا لیب دیگر علی« میثمی»تصحیف « دغشی»شود که یا کلمۀ ، اطمینان حاصل میالفقعه

 37میثمی است.
حبُ السبعمائة يیا سمعت أباعبدالله)ره( ییول: ینخذ الزکاةَ صا» :بصیر استروایت دیگر، صحیحۀ ابی

لم یجد غیره. قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب علیه الزکاةُ! قال: زکاته صدقة علی عیالهه، و لا ینخهذها يلا 
أن یکون يیا اعتمد علی السبعمائة أنفدها في أقل من سنة، فهذا ینخذها ولا تحل الزکهاة لمهن کهان محترفهاً 

 38«وعنده ما تجب فیه الزکاة أن ینخذ الزکاة.

                                                 
 .2/371 علل الشاای ،بابویه، . ابن35
 .4/532 لفقعه،لایحضا  ا کتاب عنبابویه، ابن. 36
 .1390درس خارج فقه، هاشمی شاهرودی،  .37
 .3/560، الکافیکلینی،  .38
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تواند زکات تر از یک سال خرج شود، میر این روایت تصریح شده است که چنانچه هفتصد درهم کمد
را اخذ کند. به این معنا که، مئونۀ آن شخص با این میدار درهم در یک سال کفایت نشده اسهت. همچنهین 

 دادند. سیرۀ عملی متشرعه نیز همین بوده است که به کسی که مئونۀ یک سال را نداشته زکات می
است ولهی  شده مطرح مئونه استثنای اصل خمس، باب روایات در که شود مطرح اشکالی است ممکن

 قَهالَ  مَهْزِیَارَ بْنعَلِيّ » مهزیار:بنعلی صحیحۀ روایت، نسبت به قید یک سال روایتی وجود ندارد. برای مثال
َ   أَخْذِ  وَ  بِنَمْرِكَ  بِالْیِیَامِ  أَمَرْتَنِي لَهُ  قُلْتُ  رَاشِد  بْنُ أَبُوعَلِيّ  لِي قَالَ   وَ  بَعْضُههُمْ  لِي فَیَالَ  یَلَِ   مَوَالِیََ   فَنَعْلَمْتُ  حَیِّ
هُ     شَيْ  أَي    ضِهیَاعِهِمْ  وَ  أَمْتِعَتِهِمْ  فِي فَیَالَ     شَيْ  أَيِّ  فَفِي فَیُلْتُ  الْخُمُسُ  عَلَیْهِمُ  یَجِبُ  فَیَالَ  أُجِیبُهُ  مَا أَدْرِ  فَلَمْ  حَی 
اجِرُ  وَ  قَالَ  انِعُ  وَ  عَلَیْهِ  الت   اسهت آمهده مئونه کسر روایت این در ،«مَئُونَتِهِمْ  بَعْدَ  أَمْکَنَهُمْ  يِیَا یَلَِ   فَیَالَ  بِیَدِهِ  الص 

مشهور معتیدند کهه قیهد سهال در  میابل در برخی رو،ازاین است. نشده ایاشاره بودنسالانه به نسبت ولی
طور عرفی در جایی کهه کلمهۀ فییهر و توان گفت: بعید نیست بهدر پاسخ می 39.وجوب خمس نیشی ندارد

منصر  شود؛ چراکه نزد عر  نیهز  «من لایمل  مئونة سنته»مسکین بدون قید زمانی وارد شود، این واژه به 
معیار، سال است، خصوصاً در شهرهای کوچک و روستاها، عر  مردم بر این بهوده اسهت کهه مهواد مهورد 

در زمان نزول حکم خمس نیز شهر مدینهه و امثهال آن قطعهاً از  .کردندج خود را تا یک سال یخیره میاحتیا
اند. این عر  موجهود، قرینهه اسهت و سهبب انصهرا  کردهاند که مئونۀ سال خود را یخیره میمواردی بوده

مختلهف، سهودهای  ههایهمچنهین از آنجهایی کهه در فصهول و زمان .شودروایات مئونه، به مئونۀ سال می
 .شود؛ طبق رفتار عیلا مئونۀ استثناشده باید مئونۀ سال باشدمختلف و همچنین مخارج مختلفی پدیدار می

بهود بایهد در ادلهه بیهان رو، اطلاق میامی مجموع ادله شامل قید یک سال است و اگر غیهر از ایهن میازاین
کهردن مئونهۀ سهال اسهت، قطعهاً تعهار  بهر کمشد. بنابراین، چون در همۀ ادوار زمان تشریع خمس، ممی

 40ماند.اطلاقی برای روایات باقی نمی
 مئونه محاسبۀ واحد . خانوار،3. 3

های خهودد، دارایهی و تمکهن مهالی بر تهنمین نیازهها و هزینههاز منظر فیه، غنی کسی است که افزون
سخن، اگر فردی توانایی مالی تنمین مئونۀ  اد را نیز دارد. به دیگرالنفیهبرآوردن نیازها و مخارج افراد واجب

اد را در حد کفایت نداشته باشد، از منظر فیهه امامیهه فییهر تلیهی خواههد النفیهزندگی خود و افراد واجب

                                                 
نید و تحلیل دیدگاه مشهور در تعیین سال خمسی و دورۀ زمانی کسر مئونه »؛ کیخا، قادری، 1/179، المهيببراج، ؛ ابن1/253، تيکاة الفقهاءعلامه حلی،  .39

 .75، «از ربح
 .   1392فقه، درس خاج حید خراسانی، و 40.
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وضوح حاکی از این است به« ما یکفیه لنفسه وعیاله»در روایت معتبرۀ سماعه که قبلًا یکر شد، تعبیر  41شد.
نیهد و عاوة شوند. فیهای معاصر در حاشیۀ خود بر کتاب مئونۀ او محسوب میکه خانوار شخص نیز جزو 

 42طور مسلّم مورد قبول فیهاست.ای به این مطلب ندارند که حاکی از این است که این مسئله بهحاشیه
 هابودن مخارج و هزینه. ملاک4. 3

شهرعی از غیرفییهر تفکیهک  شدنی است که متغیر وضعیتی که براساس آن افراد فییهراین پرسش مطرح
شوند؛ یعنی آن متغیری که خط کفا  با اسهتفاده از آن بایهد تعریهف شهود، کهدام اسهت؟ خهط کفها  می
تواند براساس میزان درآمد )جاری یا غیرجاری(، هزینه یها مصهر  افهراد تعریهف شهود. درآمهد شهامل می

انداز است. گذاری و پسایی چون سرمایهشود و تفاوت میان هزینه و مصر  نیز در متغیرهاستیراض نیز می
شود اما مصر  فیط بر مواردی چون خرید و استفاده گذاری خانوارها نیز میهای سرمایههزینه شامل هزینه

مخهارج و »به مبهاحثی کهه مطهرح شهد، مبنهای متغیهر شود. باتوجهدوام اطلاق میاز کالاهای بادوام و بی
طور که مشخص شد مفهوم لغوی ، زیرا همان«درآمد»دارد تا مبنای متغیر  تناسب بیشتری با مئونه« هاهزینه

مئونه عبارت است از: سختی و احتیاجات شخص به معیشت. صریح عبارت فیها در ملاک تشخیص فیهر 
تهوان ییهل عنهوان های مصرفی خانوار را مینیز با همین معنا سازگاری دارد. البته برخی معتیدند فیط هزینه

گذاری نیهز بها مربوط به سهرمایه هایرسد این دیدگاه تمام نباشد، بلکه هزینهبه نظر می 43قرار داد.« مئونه»
کند و با آن درآمهد بهه که فرد از سود سالیانۀ خود جمع می ایشود. سرمایهشرایطی جزو مئونه محسوب می

ست و درصورت فیدان سرمایه آورد، بر دو قسم است: گاهی بود و نبود سرمایه برای فرد مساوی ادست می
منبع درآمد دیگری برای فرد وجود دارد، اما گاهی تنها راه درآمد پیوسهتۀ شهخص، همهین سهرمایه اسهت و 
درصورت پرداخت خمس یا زکات سرمایه، مجبور به مصر  باقی سرمایه شده و منبهع انحصهاری درآمهد 

یهک فهرد نیسهت امها درصهورت دوم، های شهک جهزو مئونههخود را از دست خواهد داد. صورت اول، بی
 44اختلا  زیادی میان فیها وجود دارد.

ها دانسته، محیق قمی اسهت. بهه نظهر ایشهان اولین کسی که این قسم را مطرح کرده و آن را جزو مئونه
ای از مئونه است. اصل سرمایۀ مورد نیازی که انسان در تنمین معیشت خود به آن محتاج باشد چنین سرمایه

بهر مخهارج مصهرفی، مخهارج مربهوط بهه بنهابراین، افزون 45روزمرۀ او را تنمین کند، از مئونه اسهت.و نیاز 
                                                 

 .2/394، الةاوة الوثقییزدی،  .41
 .2/394، الةاوة الوثقییزدی،  .42
 .77و  73 ،«تبیین نظری خط فیر از دیدگاه اقتصاد اسلامی براساس استانداردهای آماری اقتصاد ایران» مختاربند، .43
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رود، مگهر اینکهه میهدار گذاری ضروری برای امرار معاد نیز ازجملهه مهوارد مئونهه بهه شهمار مهیسرمایه
 گذاری بیش از میدار لازم برای معیشت فرد باشد.      سرمایه
 ه در مئونه. نقش ثروت و سرمای5. 3

شود یا خیهر؟ مسئله است که آیا ثروت و سرمایه، داخل در مئونه محسوب میدنبال این جهت پنجم به
عنوان ثروت خانوادگی اجاره داده شده، چنانچه این سرمایه به فرود برسهد و نیهد شهود، ای که بهمثلًا خانه

ازۀ مئونه نیست. آیا سرمایه با اندنفسه بها فیهدهد، ولی درآمد حاصل از آناندازۀ مئونۀ سال را پوشش میبه
اندازۀ گذاری بهشود یا خیر؟ البته اگر درآمد حاصل از سرمایهچنین ویژگی جزو مئونۀ شخص محسوب می

اندازۀ مئونه نباشهد، مئونه باشد، یییناً حق استفاده از زکات را نخواهد داشت و همچنین اگر فرود سرمایه به
اندازۀ مئونه باشد ولی سود آن کفایت مئونه را ندههد، زکات بگیرد. اما چنانچه اصل سرمایه بهتواند یییناً می

 چه حکمی خواهد داشت؟ 
شهود و چنهین محسوب میسال طباطبایی یزدی در باب زکات معتید است این نوع سرمایه جزو مئونۀ 

دریافهت زکهات را دارد.  تهر از مئونهه اسهت، اسهتحیاقاد کمگذاریشخصی که سهود حاصهل از سهرمایه
تواند سهرمایه را بهه اد را بفروشد و خرج مئونه کند، بلکه میرو، بر چنین شخصی لازم نیست سرمایهازاین

 46کار گیرد و میدار کمبود مئونه را از زکات اخذ کند.
یحۀ دلیل اول، استفاده از معیاری است که ییل صهح 47مشهور فیهای متنخر نیز قول اول را قبول دارند.

پرسهد و زراره آمده است که سائل از استحیاق زکات برای چند عنوان مثل غنیّ، دارای حرفه، توانا سهؤال می
لا یحلّ له أن ینخذها وههو ییهدر علهی أن »فرماید: گرداند و میامام)ع( همۀ عناوین را به یک ملاک بر می

شغول کار است و دارای حرفه است، ولی اد مبه این معنا که، چنانچه شخص با سرمایه« یکفّ نفسه عنها.
دهد. چنین شخصی عرفاً قادر بر خودداری از گرفتن زکات نیسهت و از درآمدد کفا  خرج سال او را نمی

 48این جهت استحیاق زکات را دارد.
دلیل دوم که مورد تمسک فیها نیز قرار گرفته است، استفاده از اطلاق بعضهی از روایهات اسهت. بهرای 

عبدالله)ع( عن الرجل یکون له ثلاثمائهة درههم أو عن أبي»گوید: وهب میبنمعاویةصحیحۀ  تمثال، روای
کلها ولا ینخذ الزکاة أو ینخذ الزکاة قهال  أربعمائة درهم وله عیال وهو یحتر  فلا یصیب نفیته فیها أیکب فین

من الزکاة ویتصهر  بههذه لا لا بل ینظر يلی فضلها فییوت بها نفسه ومن وسعه یل  من عیاله وینخذ البییة 

                                                 
 .2/306، الةاوة الوثقییزدی،  .46
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تواند مخارج خود و کند ولی نمی)کسی که سیصد یا چهارصد درهم سرمایه دارد و با آن کار می 49؛«ینفیها
اد را تنمین کند، آیا باید کسری هزینه را از سرمایۀ خود برداشت کند یا اینکه زکات بگیرد و کسهری خانواده

اد را از درآمهد ه، بلکه مخارج خهودد و برخهی اعضهای خهانوادههزینه را تکمیل کند؟ امام)ع( فرمود: ن
شخصی خود اداره کند و مخارج بییۀ عائله را از راه زکات تنمین کنهد و بها سهرمایۀ خهود هرچهه باشهد، بهه 

 .(  وکار خود بپردازدکسب
ی کنهد ولهاین روایت در موردی وارد شده است که شخصی دارای چهارصد درهم است و با آن کار می

اد نیست و سؤال شده که آیا باید از سرمایه خرج کند یا از درآمد استفاده کند و بییه اندازۀ مئونهدرآمدد به
فرماید: دومی درست است. در صدر روایت آمهده اسهت کهه او ایهن میهدار را از زکات بگیرد؟ امام)ع( می

و باشد یا خیر، اطلاق دارد. اگهر تفصهیلی در اندازۀ مئونۀ سال اسرمایه را دارد ولی نسبت به اینکه سرمایه به
اد هست یها اندازه مئونهکردند که آیا این چهارصد درهم بهکار بود امام)ع( حالات مختلف آن را سؤال می

اندازۀ مئونۀ سال بوده است کهه در ایهن خیر؟ خصوصاً اگر بگوییم که در آن زمان معمولًا چهارصد درهم به
فرماید به سودد نگاه کند و این هم شود و در ییل هم امام)ع( میاز اطلاق میصورت، دلالت صدر بیشتر 

اند و گویا ضابطۀ حکم و منهاط آن را دلالتی بیش از اطلاق دارد، زیرا امام)ع( معیار را کفایت سود قرار داده
  51حمزه نیز همین دلالت را داراست.بنموثیۀ هارون 50اند.بیان کرده

است که اگر این باغ یا خانه یا ابزار یا سرمایه به ی را نسبت به سرمایه مطرح کرده جواهر استثنایصاحب
کنهد و اد را میتواند درآمد بیشتری داشته باشهد کهه کفایهت مئونههشکلی است که اگر آن را تبدیل کند می

در حیییت، تیصهیر یها کند و عنوان مرتع استفاده میعمداً این کار را نکند. برای مثال، زمین کشاورزی را به
تواند زکات بگیرد و این مثل همان کسهی اسهت کهه صهنعت بلهد تنبلی در استفاده دارد. در اینجا دیگر نمی

 52کند، زیرا چنین شخصی غنیّ شرعی است.است و عمداً تنبلی کرده و کار نمی
دیگهر یکرشهده نهزد اول اینکه، مسکن یا عنهاوین  کند:طباطبایی یزدی نیز استثنائات دیگری را یکر می

ها مورد حاجت او نیست و در اینجا یییناً مازاد بر نیاز مئونه است و شخص، شخص متعدد باشد که همۀ آن
های مختلفی دارد کهه یهک قسهمت آن آید؛ دوم اینکه، خانۀ وسیعی دارد که قسمتغنی شرعی به شمار می

سهوم  میهدار را بفروشهد و در مئونهه خهرج کنهد؛تواند آن مورد نیاز اوست و مابیی مورد نیاز او نیست و می

                                                 
 .3/561، الکافیکلینی،  .49
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توانهد مورد استفاده است ولی قیمت زیادی دارد که میای دارد که تماماً در اختیار خود اوست و اینکه، خانه
ای تجاری تری بخرد و بییۀ را صر  مئونۀ سال کند. برای مثال، آن خانه در محلهآن را بفروشد و خانۀ ارزان

تر تهیه کند و مابیی ای حتی بزرگهای مسکونی شهر خانهتواند در محلهه اگر بفروشد میقرار گرفته است ک
فرماید باید میدار زائد را بفروشهد؛ یعنهی صورت قطعی میرا صر  در مئونه کند. ایشان در دو مورد اول به

نهه اسهت، زیهرا در کند که احوط فرود ایهن خاتواند زکات بگیرد، ولی در مورد سوم ایشان احتیاط مینمی
اینجا کل خانه مورد استفادۀ مالک است. منشن این احتیاط به جواز اخذ زکات، تمسک به اطهلاق برخهی از 

ها آمده بود کسی که خانه دارد که از آن استفاده کهرده و مهورد حاجهت روایاتی است که یکر شد، زیرا در آن
  53شود.قیمت هم میتواند زکات بگیرد و اطلاق آن شامل خانۀ گراناوست می

 وکار . شمولیت مئونه بر سرمایۀ تجارت و ابزارآلات لازم در کسب6. 3
مسئلۀ ششم این است که آیا سرمایه و وسایل مورد نیاز برای کسب و تجارت مشمول مئونه است، مانند 

تش لازم دارد؟ شود، خرید مغازه و سایر آنچه کاسب و تاجر برای کسب و تجهارابزارآلاتی که با آن کار می
وکار نسبت به این سؤال اقوال مختلفی از فیها وجود دارد. قول اول این است که سرمایه و ابهزارآلات کسهب

شود که قول صحیح نیز همین است و مفهوم عرفی مئونه که به آن نیاز باشد جزو مئونه حساب میدرصورتی
 کند. آن را تنیید می

ه برای کسی که در زندگی خود بهه آن نیهاز دارد جهزو مئونهه بهه میرزای قمی معتید است تکمیل سرمای
شیخ انصهاری بعهد از نیهل کهلام محیهق قمهی چنهین  54آید؛ مانند خرید زمین برای کشاورزی.شمار می

تواند میداری از رو، میااهراً در وجوب خمس، تمکن تحصیل سود بالفعل شرط نیست. ازاین»گوید: می
کاری و ایجاد باغ کند تا در آینده از میوه و ثمرۀ آن استفاده کند. همچنهین رختآمده را صر  ددستسود به

 55«عنوان اصل سرمایه نگه دارد تا از نتایج آن در آینده بهره ببرد.تواند گاو یا گوسفند ماده را بهمی
ه مئونهه وکارد بهه آن نیهاز دارد ازجملهقول دوم این است که سرمایه و ابزارآلاتی که انسان برای کسب

اسهتثنای سهرمایه از ادلهۀ وجهوب خمهس، چنهین بعضی از فیها برای قول دوم، عدم 56شود.محسوب نمی
صهورت اسهتهلاکی باشهد )بعهد از کند کهه مصهر  بهاند که مئونه فیط درصورتی صدق میاستدلال کرده

د، نه از سهود و فایهدۀ آن. برداری قرار گیرمصر ، عین مال باقی نماند( یا مستییماً و بدون واسطه مورد بهره
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این دو قید در سرمایه و مانند آن وجود ندارد؛ زیرا مصر  سرمایه و امثال آن مصر  استهلاکی نیسهت و از 
 57شود.شود، بلکه از سود و فایدۀ آن هزینه میاصل آن نیز مستییماً مصر  نمی

صورت اسهتهلاک توان گفت: صدق مئونه متوقف بر این نیست که نوع مصر  بهدر نید این دیدگاه می
صورت مستییم باشهد یها بها واسهطه. کند که استفاده از آن بهبودن چیزی فرقی نمیباشد. همچنین در مئونه

اینکهه اسهتفاده از زینهت اختلا  فییهان در مستثنابودن زینت زنان باشهد، بها تواند عدمشاهد این مدعا می
  58برداری از هر چیزی متناسب با آن است.صورت استهلاکی نیست. مصر  و بهرهبه

قول سوم، تفصیل میان سرمایه و مغازه و کارگاه و مانند آن است. به این معنا که، سرمایه جزو مئونهه بهه 
بودن را در صدق مئونه قید مصرفیصاحبان این قول  59رود، برخلا  مغازه و کارگاه و ابزارآلات.شمار نمی

 وکار.شود، برخلا  مغازه و ابزارآلات کسبدانند و معتیدند که سرمایه مصر  )مستهلک( نمیشرط می
قول چهارم نیز احتیاط در هر دو مورد است؛ یعنی ههم خمهس سهرمایه پرداخهت شهود و ههم خمهس 

زیرا در نظر آنان منشن شک در صدق مئونهه بهر  فتوا روشن نیست؛البته دلیل احتیاط و عدم 60ابزارآلات کار.
که مخصهص منفصهل، مجمهل بودن مئونه نسبت به سهرمایه اسهت و درصهورتیسرمایه و مانند آن، مجمل

طباطبایی یزدی که در باب خمس احتیاط کرده است در البته  61شود.باشد، به عام وجوب خمس رجوع می
شود و چنین شخصی که سود حاصهل محسوب میسال نۀ باب زکات معتید است این نوع سرمایه جزو مئو

رو، بر چنهین شخصهی لازم تر از مئونه است، استحیاق دریافت زکات را دارد. ازایناد کمگذاریاز سرمایه
 62اد را بفروشد و خرج مئونه کند.نیست سرمایه

خی روایات در باب آورد، مدلول بر دست به مسئله به نسبت بهتری تحلیل آن براساس توانمی که آنچه
د  الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: کَتَبْتُ يِلَی بْنِ سَهْلٌ عَنْ يِبْرَاهِیمَ »محمد همدانی است: بنخمس مانند صحیحۀ ابراهیم مُحَم 

یَ مَهْزِیَارَ کِتَابَ أَبِیَ  بنُ أَقْرَأَنِي عَلِي   الْحَسَنِ)ع(أَبِي هدُسِ بَعْهدَ )ع( فِیمَا أَوْجَبَهُ عَلَی أَصْحَابِ الضِّ اعِ نِصْفُ الس 
دُسِ وَ لَا غَیْرُ یَلَِ   هُ لَیْسَ عَلَی مَنْ لَمْ تَیُمْ ضَیْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ الس  فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَها فِهي یَلِهَ   الْمَئُونَةِ وَ أَن 

یَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَ  جُلِ وَ عِیَالِهِ فَکَتَبَ)ع( بَعْدَ فَیَالُوا یَجِبُ عَلَی الضِّ یْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الر  ةِ الض 
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لْطَانِ  محمد همدانی گوید: به حضهرت ابوالحسهن)ع( بن)ابراهیم 63؛«مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِیَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ الس 
ه: آنچهه واجهب اسهت بهر باغهداران بعهد از وضهع مهزیار نامۀ پدر شما را برای من خواند کبننوشتم: علی
دوازدهم بهر دوازدهم است و کسی که عایدی مزرعه و باغش مخارجش را کفا  ندهد، نه یکمخارج، یک

گوینهد: بهر مهزارع، بهاره اخهتلا  دارنهد و میاو واجب است و نه چیز دیگر. مردمی که نزد ما هستند دراین
اد زراعت و خراج واجب است و مخهارج خهود زارع و خهانوادهخمس بعد از کسر مخارج؛ یعنی مخارج 

 نباید کسر شود. حضرت)ع( در جواب نوشتند: بعد از مخارج خانواده و خراج سلطان است.( 
شونده واضهح و کننده و سؤالشود: اولًا معنا و مفهوم مئونه نزد سؤالاز این روایت چند نکته استفاده می

یگر، در عر  آن زمان واژۀ مئونه مفهوم واضح و روشنی داشت. بهدین جههت، دعبارتِ روشن بوده است. به
ای بهه آن نفرمودنهد؛ ثانیهاً کننده از معنا و مفهوم آن از امام)ع( نپرسید و امام نیز در میام جواب اشهارهسؤال

تجهارت،  مئونۀ انسان و عیالش با مئونۀ ضیعه )یعنی آنچه معاد و زندگی انسان از آن تهنمین شهود؛ ماننهد
امهوری اسهت کهه « ضهیعه»طور که منظور از مئونهۀ صنعت، زراعت و...( از یک باب هستند؛ یعنی همان

ها نیاز دارد، همچنین منظور سبب صلاح یا اصلاح ضیعه به آنضیعه )وسیلۀ معاد زندگی مثل زراعت( به
زمهره بهه آن نیازمندنهد؛ از مئونۀ شخص و عیالش چیزهایی است که وی و همسر و فرزندانش در زندگی رو

شهود شود که بهه آن مئونهۀ ربهح نیهز گفتهه میثالثاً مئونۀ ضیعه و آنچه برای صلاح و اصلاح آن مصر  می
موضوعاً از فایده و سود خارج است. بنابراین، نیازی به استثنای آن از وجوب خمس نیست. به همین دلیل، 

کهردن ونۀ خود و همسهر و فرزنهدانش و نیهز بعهد از کمکردن مئامام)ع( در جواب سؤال نوشتند: بعد از کم
مالیات و خراجی که باید به حکومت پرداخت کند خمس بر صاحب ضیعه واجب اسهت. امهام)ع( مئونهۀ 

 64ضیعه را جزو مستثنیات خمس یکر نفرمودند با اینکه در سؤال، اصل ضیعه و مئونۀ آن یکر شد.
عهدة مهن أصهحابنا عهن »نصهر اسهت: ابیروایهت ابنتهوان بهه آن اشهاره کهرد، روایت دیگری کهه می

جعفر)ع(: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ نصر، قال: کتبت يلی أبيأبيمحمد عن ابنأحمدبن
سند این روایت صحیح است و مئونه در این روایت شامل مئونهۀ تحصهیل ربهح و  65«فکتب: بعد المؤونة.

 ندادن امام)ع( است. تفصیلشود. دلیل شمولیت، مئونۀ شخص می
آید که منظور از مئونۀ ضیعه چیزی است که ضیعه )حرفه، صنعت و از مجموع این روایات به دست می

هها مهورد نیهاز زمین زراعی( به آن نیاز دارد و منظور از مئونۀ شخص و عیال او چیزی است که در زندگی آن
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 66است.
 . نقش حرفه و مهارت در تأمین مئونه  7. 3

تواند مئونۀ زندگی طباطبایی یزدی معتید است کسی که دارای صنعت یا کسبی است که از طریق آن می
تواند زکات بگیهرد و همچنهین بنها بهر احتیهاط، شخصهی کهه قهادر بهر ایجهاد خانوارد را تنمین کند، نمی

کهه مشهغول  رو، کسهیازایهن 67کند نیز نباید زکات دریافهت کنهد.وکار است ولی سستی و تنبلی میکسب
تواند زکات اخذ کند، هرچند بالفعل مالک مهالی باشهد کند نمیصنعتی است که مئونۀ سال او را تنمین می

اندازۀ کفا  مئونۀ سال او نباشد. مراد ایشان از کسب، فن تکسب است، نه سهرمایه، وگرنهه داخهل در که به
گونهه د قادر بر صهنعت و حرفهه معمهولًا اینشود که قبلًا در مورد پنجم بحث شد. افراهمان مال بالفعل می

هستند که لازم نیست سرمایۀ بالفعل داشته باشند، بلکه فنّ نیاشی یا معمهاری یها مکهانیکی یها پزشهکی را 
 .ها نیز نباید زکات بگیرندشود که اینها تنمین میگیرند و از درآمد آن مئونۀ سال آندارند و آن را به کار می

است که اولًا عنوان فییر بر این اشخاص صادق نیست، زیرا کسی که صنعت، هنر  دلیل این مطلب این
کارگیری و اشتغال لازم دارد، حرفۀ چنین شخصی مثل داشتن خود سرمایه است که در و حرفه دارد و فیط به

ت را بلهد شود. بله، اگر صنعتی باشد که در شنن او نباشد یا اگر صهنعاین صورت، عرفاً به او فییر گفته نمی
نیست و لازم است یاد بگیرد تا وقتی که میدمات بعید داشته باشد باید گفت که چنین شخصی فییر است یا 

 68توان استثنا کرد؛گونه موارد را میچنانچه به کار واجب دیگری )همچون تحصیل علم( مشغول باشد، این
توانهد درهم بیشهتر نداشهته باشهد، نمی ثانیاً در روایت تصریح شده است که شخصِ دارای حرفه، ولو پنجاه

اگر کسی حرفهه »فرمایند: بصیر که قبلًا نیز یکر شد، امام)ع( میزکات بگیرد. برای نمونه، ییل صحیحۀ ابی
روایهت دیگهر،  69«توانهد زکهات بگیهرد.آورد، دیگر نمییا صنعتی دارد که از آن مئونۀ سالش را به دست می

ة  سَهوِي   »...ست که فرمود: از امام باقر)ع( ا صحیحۀ زراره دَقَةَ لَا تَحِل  لِمُحْتَرِ   وَ لَا لِذِي مِهر  قَهوِي   يِن  الص 
هُوا عَنْهَا. صحیحۀ  صدقه برای شخص دارای حرفه و شخص توانمند قوی حلال نیست. همچنین در 70«فَتَنَز 

م بهاقر)ع( فرمودنهد: او شخصهی امهاسؤال شده اسهت، « محتر ، یعنی دارای حرفه»که دربارۀ دیگر زراره 
بنابراین، میدوریت عرفی از تنمین کفها ، مهلاک  71است که قادر بر آن است کفا  خودد را داشته باشد.
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 72در داشتن مئونه است.
 . شمولیت مئونه بر ابعاد معیشتی 8. 3

 عرفهی زندگی نوع با متناسب روزگار و عصر هر در آن مصداق که است مفاهیمی ازجمله زندگی مئونۀ
 غناست و فیر و احتیاج ملاک، زیرا ،شودمی متفاوت هم مکان و زمان به نسبت مئونه رو،ازاین است. متغیر

 شهخص بهه زکهات ایانهدازه به که شودمی استفاده هم معتبری و متعدد روایات از است. نسبی امور از که
 هسهتند، نسبی عناوین که غنا و تحاج میزان رو،ازاین 73شود. رفع فیرد و شود غنی که شودمی پرداخت

 کولر و یخچال مثل اشیایی حاضر، عصر در بنابراینست. ا متفاوت مختلف، هایمکان و هازمان به نسبت
 و یحتهاج ماو جز موارد این قدیم، هایزمان در کهدرحالی شود،می شمرده مئونه و نیاز مورد وسایل از و...

 :است شدنیتیسیم دسته چند به شخص یک روزمرۀ هایهزینه کلی،رطوبه اما 74شد.نمی محسوب مئؤنه
دستۀ اول اموری از قبیل هزینۀ خوراک و پوشاک و سلامتی و مواردی است که هر فرد برای ادامۀ حیات 

هاست. این دسته از ها نیازمند است و تنمین نیاز فرد در گروِ مصر  و استهلاک عین آنو زندگی خود به آن
شک جزو مئونه است. محدودۀ دسهتۀ اول دارای وسهعت بیشهتری اسهت. طباطبهایی یهزدی ها بدون هزینه

ها، پرداخن صدقه، هدایا، پهذیرایی مهمهان، حیهوق های ازدواج فرزندان، درمان بیماریمواردی مثل هزینه
ارج طور عرفهی جهزو مخهدانند کهه بههالزامی مثل نذر، کفارات، غرامت و ادای دین را نیز ازجمله مئونه می

در میابل، محیق نراقی دایرۀ بسیار ضییی برای مئونه تعریف کرده است تا جهایی  75رود.زندگی به شمار می
رو، شود. ازایهنکه ترک آن موجب ملامت و یلت باشد جزو مئونه محاسبه میکه هدیه و هبه فیط درصورتی

رورت باشد یا ترک آن موجهب یلهت مئونه در مبنای ایشان فیط بر آنچه در زندگی و معیشت به آن نیاز و ض
رسد اگر دایرۀ مئونه چنین محدود باشد، نوع زندگی برای مردم بسهیار البته به نظر می 76کند.باشد صدق می

  77شود.مشکل می
ای که عین مال در طهول سهالیان گونهها نیاز شدید دارد، بهدستۀ دوم مواردی است که هر شخص به آن

گیرد؛ مثل مسکن یا خودرو، اهرو  و فهرد و وسهایل منهزل. د استفاده قرار میباقی بوده و منفعت آن مور
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هایی ازجمله اشکالات واردشده بر چنهین مئونهه 78های هر شخص است.تردید، این دسته نیز جزو مئونهبی
ای وسیلۀ اجاره یا امانت تنمین کرد، مثل اینکه به جهتوان بعضی از نیازهای فوق را بهاین است که گاهی می

در جواب ایهن  .ها را اجاره کرد تا نیاز سالیانۀ وی را برآورده سازدخرید مسکن، ماشین یا وسایل زندگی، آن
اشکال گفته شده از دیدگاه عر  بین این دو دسته از مئونه فرقی نیست، زیرا مئونه ازجمله اموری اسهت کهه 

زندگی و خودرو امری متعهار  اسهت و زندگی آدمی به آن وابسته است و در عصر کنونی، مالکیت وسایل 
ای که انتفاعات موقته مثهل اجهارۀ فهرد یها گونهها خلا  عر  و عادت مردمان است، بهاجاره و امانت آن

منزل و... اموری غیرعادی و بدلی اضطراری است. بنابراین، چنین مواردی ازنظر عر  جزو مئونهه اسهت و 
  79ندارد. رفتنیاختصاصی به امور استهلاکی و ازبین

شهود کهه اگهر ای است که مصر  بالفعل ندارد، بلکه فیط از درآمهد آن اسهتفاده میدستۀ سوم سرمایه
 شود که توضیحش قبلًا گذشت. معیشت زندگی به آن متکی باشد، این مورد نیز ازجمله مئونه محسوب می

د که شمولیت آن نیز مشهخص دانالله بروجردی مفهوم مئونه را ثبوتاً به چهار وجه تصویرشدنی میآیت
ماندن انسان ها، یعنی همان قوت است که زندهها و آشامیدنیشود. وجه اول، مراد از مئونه فیط خوردنیمی

به آن بستگی دارد. وجه دوم، مراد از مئونه، مطلق اموری است که زنهدگی و معیشهت انسهان بهه آن وابسهته 
شود. وجه سوم مئونه همۀ امهوری اسهت ن و مانند آن میاست. براساس این وجه، مئونه شامل لباس، مسک

که انسان برای تحصیل آن باید مال خرج کند؛ خواه مربوط به زندگی دنیوی باشهد یها زنهدگی اخهروی کهه 
شود. وجه چهارم مئونه، مطلهق امهوری اسهت کهه شامل دین، کفارات واجب، ضمانات و خسارات نیز می

کند؛ خواه واجب باشد یا مستحب یا ی و اخروی انسان را برآورده میمصالح زندگی فردی و اجتماعی دنیو
رفتن و غیر آن از مهواردی کهه در نظهر دادن، اعطای مال به بستگان و نیازمندان، زیارتمباح، مانند مهمانی

 خوانند.سوی خدا مردم را نسبت به آن فرا میکنندگان بهعیلا مهم است و دعوت
تر به نظر به ترتیب اعم از وجه پیشین است، وجه چهارم از وجوه دیگر قوی از این چهار وجه که هریک

رسد؛ زیرا عر  در صحت اطلاق مئونه میان مواردی که انسهان در زنهدگی بهه آن نیهاز ضهروری دارد و می
بیند و از این جهت در نظر عهر  میهان حیهات مهادی و شود، تفاوتی نمیمواردی که زندگی با آن کامل می

فرقی وجود ندارد. پس آنچه انسان برای حفع حیات مادی و معنوی خود با تمام مراتهب و شهئونات  معنوی
  80آید.کند، ازنظر عر  متشرع جزو مئونه به شمار میزندگی هزینه می
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 . شمولیت مئونه نسبت به امور واجب و مستحب شرعی9. 3
کردن شننیت ئونه مشروط به رعایتمحدودۀ مطور که قبلًا در بخش شننیت اجتماعی مطرح شد، همان

رود. است؛ یعنی تمام اموری که مورد نیاز دین و دنیاست، به شرط رعایت شننیت ازجمله مئونه به شمار می
محیق خوئی معتید است قید شننیت دربارۀ مایحتاج دنیهوی صهحیح اسهت ولهی دربهارۀ مایحتهاج دینهی 

ود، زیهرا رداری که مصر  کند جزو مئونه به شمار مهیپذیرفتنی نیست، بلکه هر کسی در امور دینی هر می
هر مسلمانی متصدی انجام مستحبات است و از هر مسلمانی خواسته شده است کهه مسهتحبات را انجهام 

دلیل این است که افراد به فیوضات الهی بدهد، چه دارای شننیت خاص باشد و چه نباشد. مایحتاج دینی به
 81هت فرقی میان صاحب شنن و غیرصاحب شنن نیست.بیشتر نائل شوند که از این ج

توان گفت: مفهوم مئونه به عر  متشرع واگذار شهده اسهت و عهر  متشهرع در پاسخ به این دیدگاه می
رو، اگر شخصی اموال خود را در خلا  نظهام کند. ازاینکردن در زندگی تعیین میهایی برای هزینهاولویت
کند مصر  کند خارج از مئونه است، هرچنهد در امهور ر  تعیین میهایی که عر  متشرع در مصاولویت

دلیل اینکه عر  را باید عر  متشرع دانست این است که اگر عر  غیرمتشهرع را  .مستحبه هزینه کرده باشد
لحاظ کنیم اصلًا هزینه در امر زیارت و بسیاری از امهور راجهح شهرعی را در نظهام اولویهت خهود در نظهر 

 باشد، ولی با این قید کهرو، مئونه شامل امر مستحب شرعی نیز میازاین 82داند.را سفهی می گیرد و آننمی
 های زندگی شخص باشد.انجام آن میدار مستحبِ در اولویت

 . شمولیت مئونه بر ادای دیون و ضمانات10. 3
ن و پرداخهت یکی دیگر از سؤالاتی که در محدودۀ مفهومی مئونه مطرح است، شمولیت آن بر ادای دی

رود یا خیر؟ طباطبایی یزدی در پاسخ به ضمانات است که آیا دیون و ضمانات نیز ازجمله مئونه به شمار می
این پرسش قائل به تفصیل شده است که اگر تعلق و ادای دین هر دو در همان سال حصهول ربهح باشهد یها 

ال حصهول ربهح حاصهل نشهود، در ایهن های قبل بوده ولی تمکن از ادای آن تها سهاینکه تعلق دین در سال
رود و در غیر این صورت، اگر آن را باوجود تمکن از ادای دین ادا نکنهد تها صورت دین از مئونه به شمار می

 83گیرد و دین از ربح کسر نخواهد شد.سال منیضی شود، خمس به تمام ربح تعلق می
عرفی، مایحتاج زندگی انسان است؛ اعهم حسب متفاهم نکتۀ شایان توجه این است که مراد از مئونه بر

شود؛ بلکه پهول وسهیلۀ از خوراک، پوشاک، مسکن و مانند آن، نه پولی که بابت تهیۀ این موارد پرداخت می

                                                 
 .25/253، عوسوع خویی،  81.
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 .2/397. یزدی، العروة الوثیی، 83
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کند نیز جزو مئونه محسوب و از ربهح تهیۀ مئونه است، نه خود مئونه. مایحتاجی که انسان با قرض تهیه می
کهه بود. بنابراین، باید معادل آن دین هم از ربح کسهر شهود. همچنانشود و متعلق خمس نخواهد کسر می

هنگام استثنای دیون میت از ترکه قبل از تیسیم لازم نیست که خود ترکه صَر  ادای دین شود؛ اگهر دیهن از 
رو، هرگاه مخارج زندگی با پهول دیگهری اینمحل دیگری تنمین شود، معادل آن از ترکه کسر خواهد شد. از

تمکن دخالتی در این ارث، قرض و... تنمین شود، معادل آن باید از ربح کسر شود و تمکن از ادا یا عدممثل 
امر ندارد و چنین تفصیلی در مسئله لازم نیست. بنابراین، ادای قرض نیز همچون خوراک و پوشهاک و... از 

ال، منشن قهرض و دیهن، چهه رود. حشئون لازم زندگی اشخاص و مخارج متعار  و مئونۀ آنان به شمار می
برای تهیۀ لوازم و مایحتاج زندگی باشد و چه برای امور دیگری مانند خرید قطعه زمینی باشد که از مایحتاج 
او نیست. بله، نهایتاً پس از پرداخت دین ازآنجاکه زمین مزبور جزو مئونۀ وی نیسهت، از فاضهلِ مئونهه بهه 

 84شمار رفته و مشمول خمس خواهد شد.
ۀ ضمانات نیز سه قول در میان فیها مطرح است. برخهی از فیهها مطلیهاً ضهمانات را جهزو مئونهه دربار

دانند؛ زیرا ضمانات هرچند که از فعل حرامی بر عهدۀ مکلف آمده باشد، اما رهایی از یمۀ آن مطلیهاً از می
 85تییید زده است. صورت عمد، ضمان را بهجواها الکلامشود. در کتاب احتیاجات و مئونۀ او محسوب می

منشهن نظهر شهیخ انصهاری  86دانهد.برعکس، شیخ انصاری نیز تنها ضمان ناشی از خطا را جهزو مئونهه می
 تواند این باشد که حالت عمدی، نوعی اسرا  شمرده شده که از مئونه خارج است.می

تفصهیل شهد. رسد در این مسئله باید میان ضمان جنایهات و ضهمان غرامهات قائهل بهه البته به نظر می
دلیل جنایات و امثال آن جعهل شهده، هرچنهد مکلهف ازروی ضماناتی که ناشی از حدود شرعی است و به

معصیت مرتکب شده باشد جزو مئونه هستند، اما ضماناتی که شارع میدس در قبال اتلا  یا تلفهی جعهل 
ی مصهر  شهده اسهت کهه صهورتمنزلۀ معاوضه است. اگر آن مالی که تلف یا اتلا  شده است بهکرده، به

شهود ههم متعلهق خمهس نیسهت، امها اگهر آن متعلق خمس نبوده، این ضمانی که به جای آن پرداخت می
شود، متعلق خمس خواهد بهود. عنوان ضمان پرداخت میمعوّض متعلق خمس بوده است، عوض آن که به

   87د.ضمان غرامتی همانند ادای دیون است که حکم آن نیز به همان صورت خواهد بو
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  گیرینتیجه

معنای قهوت و خهوراک، مفههوم مئونهه برخلا  تصریح برخی از اصحاب فنّ لغت در تفسیر مئونه بهه
بایست به فههم عهر  متشهرع رجهوع کهرد؛ ازجمله مفاهیمی است که برای تشخیص گسترۀ معنایی آن می

 شهده اسهت، منتیل متنخران عصر به و بوده جاری متشرعان سیرۀ در و کرده لحاظ شارع که قیوداتی چراکه
 معنهای فههم برای نیز روایات لسان در واژه این کاربرد خصوص،به د.دار بسزایی نیش مئونه فهم در همگی

بنهدی از گسهترۀ مفههومی مئونهه افزایهد. در جمعمی آن به را قیودی نیز موارد برخی در و راهگشاست مئونه
 توان به موارد ییل اشاره کرد: می

نظر النفیۀ او متناسب با شننیت اجتماعی آنود فرد و افراد واجبأ. مئونۀ خ هها در طهول یهک سهال مهدِّ
 است. 

ازآنجاکهه «. درآمهد»تناسب بیشتری با مئونه دارد تا مبنای متغیر « هامخارج و هزینه»ب. مبنای متغیر 
های ، مخارج و هزینهههای مربوط به هزینۀ زندگی است، مفهوم مئونهمعنای لغوی مئونه بیانگر نوع سختی

 گیرد.گذاری را در بر میمصرفی و سرمایه
گذاری قرار گیرد و منبعی برای تنمین مخارج هایی مثل مسکن چنانچه مورد سرمایهج. ثروت و سرمایه

اندازۀ مئونه باشد ولی سود آن کفایت مئونه را ندهد، جزو مئونهه بهه شهمار زندگی باشد، اگر اصل سرمایه به
توانهد اد را بفروشهد و خهرج مئونهه کنهد، بلکهه میرو، بر چنین شخصی لازم نیست سرمایهازاینرود. می

 سرمایه را به کار گیرد و میدار کمبود مئونه را از زکات اخذ کند. 
شود، خرید مغازه و د. سرمایه و وسایل مورد نیاز برای کسب و تجارت مانند ابزارآلاتی که با آن کار می

 ب و تاجر برای کسب و تجارتش لازم دارد، مشمول مئونه است. سایر آنچه کاس
گیرد: دستۀ اول، اموری از قبیل هزینهۀ خهوراک، د. گسترۀ مفهوم مئونه سه دسته امور زندگی را در بر می

پوشاک، سلامتی و مواردی است که هر فرد برای ادامۀ حیات و زندگی خود به آن نیازمند است و تنمین نیاز 
ها نیاز ضروری هاست. دستۀ دوم، مواردی است که هر شخص به آنوِ مصر  و استهلاک عین آنفرد در گر

شود، مواردی مثهل مسهکن، ای که عین مال در طول سالیان باقی است و منفعت آن استفاده میگونهدارد، به
و سهود آن ای است کهه مصهر  بالفعهل نهدارد و فیهط از درآمهد خودرو، وسایل منزل. دستۀ سوم، سرمایه

 رود. شود که اگر معیشت زندگی به آن متکی باشد این مورد نیز ازجمله مئونه به شمار میاستفاده می
کنهد، ه. آنچه انسان برای حفع حیات مادی و معنوی خود با تمام مراتب و شئونات زنهدگی هزینهه می

سهتحبی وجهود نهدارد، بلکهه ازنظر عر  متشرع جزو مئونه است و از این جهت فرقی میان امور واجب و م
 رود. های زندگی ازجمله موارد مئونه به شمار میامور مستحبی نیز متناسب با اولویت
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های لازم زندگی باشد، از موارد مئونه اسهت. دربهارۀ ضهمانات ه. ادای دین و قرض چنانچه برای هزینه
است، اما ضماناتی که شارع میهدس نیز اگر ناشی از حدود شرعی مثل جنایات و امثال آن باشد جزو مئونه 

شده در مهواردی مصهر  شهده منزلۀ معاوضه است. چنانچه مال تلفدر قبال اتلا  یا تلفی جعل کرده، به
شهود، جهزو مئونهه های زندگی محسوب شود، ضمانی هم که به جای آن پرداخهت میباشد که جزو هزینه

 است.   
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Abstract 

The duty of enjoining good and forbidding evil consists of several stages (marātib), one of which is practical action and 

physical confrontation. There is disagreement among jurists regarding whether the scope of enjoining good and 

forbidding evil includes this stage. The majority view holds that it does. Conversely, Article 4 of the Law for the 

Protection of Enjoiners of Good and Forbidders of Evil explicitly states that enjoining good and forbidding evil includes 

stages involving the heart, the tongue, writing, and practical action. This Article removes the latter stage from the 

responsibility of the public and designates it as a duty of the state. By examining the mainstream view and its evidences, 

as well as the documentation of the non-mainstream view, this research proves that practical action does not constitute 

one of the stages of enjoining good and forbidding evil. Instead, state actions in this regard are categorized as a 

sovereign duty rather than enjoining good and forbidding evil. The findings of this research indicate that the 

aforementioned legal article is prone to flaws and necessitates the imposition of an additional sustenance (ma'ūna) upon 

the state. Therefore, those in charge of the matter should strive to amend this article of the law. 

Keywords: levels of enjoining good and forbidding, practical action, Article 4 of the Law for the Protection of Enjoiners 

of Good and Forbidders of Evil, the mainstream view of jurists 
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معروف و نهی از منکر نسبت به برخورد واکاوی ادلۀ شمول امربه

 ۀ چهار قانون حمایت ازفیزیکی با رویکرد انتقادی به ماد

 آمران به معروف و ناهیان از منکر 

  فاطمه نظری )نويسنده مسئول(
فقه و اصول، جامعة الزهرا)س(، قم، ایران رشتهآموختۀ سطح چهار دانش  

Email:fatimeh_na_110@yahoo.com 
 علی سائلی
 استادیار گروه فقه و اصول، جامعة المصطفی)ص( العالمیه، قم، ایران

 چکیده
معروف و ها اقدام عملی و برخورد فیزیکی است.. در شتمولی. امربتهمعروف و نهی از منکر مراتبی دارد و یکی از آنفریضۀ امربه

نظر وجود دارد. مشهور، قائل به شتمول هستتند. از ستویی متادا چهتار قتانون ختلاف  نهی از منکر نسب. به این مرتبه میان فقها ا
معروف و نهی از منکر دارای مراتب قلبی، زبانی، نوشتاری و حمای. از آمران به معروف و ناهیان از منکر با تصریح به اینکه امربه

ظیفۀ دول. معرفی كرده اس.. پژوهش حاضتر ضتمن بررستی عنوان واقدام عملی اس.، مرتبۀ اخیر را از عهدا مردم برداشته و به
معروف و نهتی از منکتر قترار كند كه اقدام عملی جزو مراتتب امربتهها و مستندات قول غیرمشهور ثاب. میقول مشهور و ادلۀ آن

کتر. نتیۀتۀ حاصتل از معروف و نهتی از منگیرد و اقدامات دول. در این زمینه از باب وظیفۀ حاكمیتی اس.، نه از باب امربهنمی
رو، بتر پذیر و مستلزم تحمیل مئونۀ اضافه بر دوش دول. اس.. بتدیناین پژوهش حاكی از آن اس. كه مادا قانونی مذكور خدشه

 متولیان امر اس. كه نسب. به اصلاح این ماده از قانون هم. گمارند. 
ا چهار قانون حمایت. از آمتران بته معتروف و ناهیتان از معروف و نهی از منکر، اقدام عملی، مادمراتب امربه: واژگان کلیدی

 منکر، قول مشهور فقها.
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 مقدمه

سبب ازجمله واجباتی كه از آن به اشرف فرائض تعبیر شده و در بیان حضرت زهرا)س( خداوند آن را به
اس آیۀ معروف و نهی از منکر اس.. براسمسئلۀ امربه 1خیر و كمال و منفع. عموم مردم واجب كرده اس.،

یَنْهَوْنَ عَن  الْمُنْکَر  »مباركۀ  الْمَعْرُوف  وَ یَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ ب  نَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْل  نُونَ وَالْمُؤْم  به اینکته توجهبا 2«وَالْمُؤْم 
مؤمنان در یک جامعه و دارای دین واحدی هستند، نسب. به یکدیگر پیوند ولایی دارند. بته ایتن دلیتل لازم 

معروف و نهی از منکر را از ضروریات معروف و نهی از منکر كنند. امام خمینی امربهدیگر را امربهاس. یک
دانند. به این معنا كه، از واجب بالاتر بوده و برابر با دین اس. و اگر كسی با علم به اینکته ضتروری دین می

معروف و ت و روایاتی بر وجوب امربهآیا 3دین اس. آن را انکار كند، در واقع اصل دین را انکار كرده اس..
 كنیم:كند كه در این بحث به ذكر دو آیه و دو روای. بسنده مینهی از منکر دلال. می

نْکُمْ  وَلْتَکُنْ »عمران: سورا آل 104أ. آیۀ شریفۀ  ة   م  لَی یَدْعُونَ  أُمََّ یَأْمُرُونَ  الْخَیْر   إ  الْمَعْرُوف   وَ یَنْهَوْنَ  ب   عَتن   وَ
كَ  ر  الْمُنْکَ  ئ 

حُونَ  هُمُ  وَأُولََٰ  « الْمُفْل 
نُونَ » عمران: سورا آل 110ب. آیۀ شریفۀ  الْمَعْرُوف  وَتَنْهَوْنَ عَن  الْمُنْکَر  وَتُؤْم  اس  تَأْمُرُونَ ب  لنََّ جَْ. ل  ةٍ أُخْر  كُنْتُمْ خَیْرَ أُمََّ

ه  
اللََّ  «ب 

ا قرار گرفته اس. كه بیانگر اهمیت. ایتن معروف و نهی از منکر در ردیف ایمان به خددر این آیه، امربه
 فریضه اس..

إذا أمتی تواكل. الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فلیأذنوا بوقتاع متن »ج. روای. پیامبر اكرم)ص(: 
ه معروف و نهی از منکر را به یکدیگر واگذار كنند، پت  بته ختود اجتازا اعتلان وقتی ام. من امربه 4؛«اللَّ

  جنگ با خدا را بدهند.
ه عز و جل لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دیتن لته، فقیتل و متا »د. روای. پیامبر اكرم)ص(:  إن اللَّ

؛ خداوند عزوجل متؤمن ضتعیفی را كته «المؤمن الضعیف الذی لا دین له؟ قال: الذی لا ینهی عن المنکر
ادنتد: كستی كته دین ندارد دوس. ندارد. پرسیده شد: مؤمن ضعیفی كه دین ندارد چه كسی اس.؟ پاسخ د

  5كند.نهی از منکر نمی
معروف و نهی از منکر در آیات قترآن كتریم ذكتر شتده و تفصتیلات و فتروع آن در اصل وجوب امربه

                                                 
 .1/99، حتجاجالا طبرسی،. 1
 .71توبه: . 2
 .1/462، تحریر الوسیلةخمینی،  .3
 .5/59، الکافیكلینی، . 4
 .1/196، المحاسنبرقی، . 5
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معروف و نهتی از منکتر را از منتابع روایات معصومان)ع( بیان شده اس.. فقها نیتز احکتام شترعی امربته
 اند.استنباط احکام استخراج كرده

شتود، مستئلۀ مراتتب آن معروف و نهتی از منکتر مطترح میهمی كه در فریضۀ امربهازجمله مباحث م
راجع به دو مرتبۀ اول میان  6كنند.اس.. امام خمینی آن را به سه مرتبۀ قلبی، لسانی و اقدام عملی تقسیم می

رو ها روبهدیدگاهنظر وجود دارد اما دربارا مرتبۀ اقدام عملی و تعریف و حدود آن با اختلاف همۀ فقها اتفاق
 هستیم.

معروف و نهی از منکر به شتمار فرضیۀ پژوهش حاضر این اس. كه مرتبۀ اخیر اصلًا جزو مراتب امربه
های مختلف، ادلۀ هریک را نقد و بررسی كنیم رود. برای اثبات این فرضیه لازم اس. ضمن بیان دیدگاهنمی

 كنیم. و برای فرضیۀ خود نیز ادلۀ لازم را مطرح و ثاب. 
ای، در كنار بررسی آیات و روایات و تحلیلی و با استفاده از منابع كتابخانهروش توصیفیاین پژوهش به

 پردازد. قانون حمای. از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز می 4كلمات فقها به بررسی مادا 
و نهی از منکر، آثار زیادی اعتم  معروفبه اهمی. فریضۀ امربهتوجهراجع به پیشینۀ بحث باید گف.: با

، اثتر محمدرضتا «دو فرماا  ررتار ال ای»هتایی ماننتد از كتاب و مقاله دربارا آن تألیف شده است.. كتاب
معروف و ن ی از منکار  دو فریۀا  امرره»قلم شهید دستغیب؛ ، به«از منکر معروف و ن یامرره»مدرسی؛ 

، نوشتتۀ مایکتل «منکار در انییۀا  اسا می وف و ن ی ازمعرامرره»، نوشتۀ حسین نوری همدانی؛ «رزرگ
ن ی از منکر  معروف وامرره»سال مطالعه و پژوهش اوس.؛  13پژوه غربی كه حاصل كوک، مورخ و اسلام

معروف و ن ای از راه اص ح یا امرره»نویسندگی علی كورانی؛ ، به«قیرترین فریۀ  اس میوالاترین و گرا 
، نوشتتتۀ علتتی مشتتکینی؛ «معروف و ن اای از منکاارامررااه»لتته صتتافی گلاایگتتانی؛ ال، نوشتتتۀ لطف«منکاار

 ، نوشتۀ محمدتقی مصباح یزدی.«ترین فریۀهرزرگ»
بررستی شترایو و مراتتب »باره مقتالات بستیاری نیتز بته نگتارش در آمتده است.. بترای م تال، دراین

معروف و نهتی از منکتر در ر ابعاد امربهتحلیلی ب» 7،«معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن و روایاتامربه
كته بتته بررستی شتترایو و مراتتتب  9«معروف و نهتتی از منکتترتتتأملاتی پیرامتون مراتتتب امربته»و  8«استلام

گرفته، در خصوص مرتبتۀ عملتی امتر و نهتی، اند اما بنابر تتبع صورتمعروف و نهی از منکر پرداختهامربه

                                                 
 .479تا1/476، تحریر الوسیلةخمینی،  .6
 .139تا122، «معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن و روایاتبررسی شرایو و مراتب امربه». نقوی، عرفانی، 7

 .14تا1، «در اسلاممعروف و نهی از منکر تحلیلی بر ابعاد امربه»موسوی، كمالوندی،  8.
 .133تا111، «معروف و نهی از منکرتأملاتی پیرامون مراتب امربه». بستان نۀفی، حسین، 9
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ای با نامه در این باب به رشتۀ تحریر درآمده اس.. مقالهو پایان كتاب مستقلی وجود ندارد و فقو یک مقاله
كه نویسندگان این اثر بر ایتن باورنتد  10«معروف و نهی از منکرچگونگی اجرای مرحلۀ عملی امربه»عنوان 

معروف و نهی از منکر، مرتبۀ یدی و وظیفۀ دول. و حاكمی. اس. و متردم كه سومین مرتبه از مراتب امربه
معروف و نهتی از منکتر از بررسی حکم و موضوع اقدام عملی امربته»نامۀ ای ندارند. پایانا آن وظیفهدربار

مرحلتۀ عملتی را قطعتاً جتزو كه نویستندا اثتر، « با حقوق موضوعۀ ایراندیدگاه امامیه و حنفیه و تطبیق آن 
را در مواردی وظیفۀ آحتاد متردم و در برختی متوارد وظیفتۀ  معروف و نهی از منکر دانسته و آنمراتب امربه

 داند. حاكمی. می
نویسندا اثر  معروف و نهی از منکر این اس. كهتمایز این پژوهش با آثار ذكرشده در بحث مراتب امربه

آید معروف و نهی از منکر به شمار نمیحاضر بر این باور اس. كه مرتبۀ اقدام عملی اصلًا جزو مراتب امربه
 صورت تفصیلی به این نکته خواهیم پرداخ..كه در ادامۀ بحث به

 
 معروف و نهی از منکر. مراتب امربه1

مرده و پایبندبودن به آن را در اقدام به انۀام ایتن دو معروف و نهی از منکر مراتبی را بر شفقها برای امربه
 اند از: مرتبۀ قلبی، مرتبۀ زبانی و مرتبۀ اقدام عملی.اند. این مراتب عبارتفریضه لازم دانسته

مرتبۀ قلبی عبارت اس. از اینکه شتخ  قلبتاً معتروف را دوست. داشتته و از منکترات أ. مرتبۀ قلبی: 
 11برگرداندن و ترک صحنۀ ارتکاب منکتر اظهتار كنتد.زجار را با اسبابی م ل رویانزجار داشته باشد و این ان

و درخواست. از خداونتد  12معروف و نهی از منکربرخی از فقها مراد از مرتبۀ قلبی را اعتقاد به وجوب امربه
از برختی دیگتر از فقهتا ایتن مرتبته را  13اند.سم. صلاح و رستگاری دانستتهبرای هدای. مرتکب منکر به

  14اند.مقتضیات ایمان دانسته و آن را از اقسام امر و نهی ندانسته
نظر وجود راجع به این مرتبه كه عبارت اس. از گفتار و تذكر كلامی، میان فقها اتفاقب. مرتبۀ زبانی: 

كند و وی كند، او را سرزنش میدارد. نهی از منکر لسانی به این صورت اس. كه مرتکب آن را نصیح. می
معروف و نهی از منکر لسانی باید اصل تدریج را رعایت. كنتد و از در امربه 15ترساند.از سرانۀام گناه می را

                                                 
 .34تا7، «چگونگی اجرای مرحلۀ عملی امر به معروف و نهی از منکر». راثی ورعی، ورعی، 10
 .1/352، ارشاد الاذها علامه حلی، . 11
 .300، الن ایةطوسی،  .12
 .1/595، التنقیح الرائع، فاضل مقداد. 13
 .2/417، الروضة الب یةشهید ثانی، . 14
 .9/444، تذكرة الفق اءعلامه حلی، . 15

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/95852bef8fb90d82aa6972526d18763e/search/81fb3177c092afd3bec8bf2a07a6dc51
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/95852bef8fb90d82aa6972526d18763e/search/81fb3177c092afd3bec8bf2a07a6dc51
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شود. به این ترتیب، اول باید با كلام تعبیر می« الایسر فالایسر»آسان به مشکل پیش برود كه در فقه از آن به 
ع نشد، كلامش همراه با كمتی خشتون. باشتد و معروف و نهی از منکر كند. اگر مؤثر واقبهنرم و ملایم امر

  16نشدن، با سخن خشن و تندتری به انۀام این فریضه اقدام كند.درصورت مؤثر واقع
معروف و نهی از منکتر كته در كلمتات فقهتا وجتود دارد مرتبۀ دیگری از امربهج. مرتبۀ اقدام عملی: 

بتردن معصتی. در گو و تذكر لسانی برای ازبینومرتبۀ اقدام عملی یا برخورد فیزیکی اس.. زمانی كه گف.
عمال قدرت می رسد. عل. اینکه از ایتن حال انۀام یا احیای واجب  در حال ترک مؤثر واقع نشود نوب. به ا 

در این مرتبه نقش اساسی دارد، وگرنه امر و نهی عملی « ید»دلیل این اس. كه تعبیر كردند به« ید»مرتبه به 
 شود.دیگر نیز محقق میبا پا و سر و وسایل 

اكنون به متواردی  17كنند.مصادیقی از امر و نهی عملی را بیان می تحریر الوسیلةامام خمینی در كتاب 
 شود: از این مصادیق اشاره می

شدن میان شخ  مرتکب و منکر فراهم باشد بایتد بته همتین مقتدار . اگر منع از انۀام گناه با واسطه1
 بسنده كند.

شدن، بر تصرف در فاعل )م ل اینکه دستش را بگیرد یتا او را كنتار بزنتد( یتا تصترف در ه. اگر واسط2
وسیلۀ انۀام گناه )م ل اینکه كاسۀ شراب یا چاقو را از او بگیرد و از محل دور كند( متوقف باشد، این كارها 

 جایز، بلکه واجب اس..
کتر و تصترف در امتوالش باشتد، شتدن در خانته یتا ملتک مرتکتب من. اگر لازمۀ دفع منکتر، داخل3

درصورتی جایز اس. كه منکر از امور مهمی باشد كه شارع درهرحال بته ختلاف آن راضتی نیست.. بترای 
 م ال، كشتن نف  محترمه.

. اگر دفع منکر منوط به حب  مرتکب منکر در مکانی یا مستتلزم جلتوگیری از ختروج او از منتزلش 4
 باشد جایز اس..

وقوع گنتتاه( مستتتلزم در تنگنتتا قتتراردادن و معروف و نهتتی از منکتتر )عتتدمه. اگتتر تحقتتق هتتدف امربتت5
 اش زدن و واردكردن درد بر او باشد، جایز اس..گرفتن بر فاعل منکر اس. یا لازمهسخ.

الایستر »معروف و نهتی از منکتر بایتد قاعتدا طور كه میان مراتتب امربتهنکتۀ مهم این اس. كه همان
عمال قدرت نیتز بایتد از آستان بته رعای. شود، در « فالایسر داخل هر مرتبه نیز این قاعده جریان دارد، در ا 

 مشکل حرك. كرد. 
                                                 

 .7/542، مجمع الفائیة و البرها اردبیلی، . مقدس 16
 .481تا1/480، تحریر الوسیلة. خمینی، 17
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 معروف و نهی از منکر. دیدگاه فقها دربارۀ مراتب امربه2

باره دو دیدگاه اساسی وجود دارد: یکی قول مشهور و دیگری قول غیرمشهور. حال، به بیان این دو دراین
 .پردازیمدیدگاه می

 . قول مشهور1. 3
معروف و نهی از منکر سه مرتبته دارد: مرتبتۀ قلبتی، لستانی و اقتدام مشهور فقها بر آن هستند كه امربه

 نظر وجود دارد.عملی. اما در تقدیم و تأخیر آن و در مفهوم مرتبۀ اقدام عملی اختلاف
ال یایة فی ق( در 382متوفایاند؛ مانند شیخ صدوق )گروهی از ایشان همین ترتیب ذكرشده را پذیرفته

ادری  ابن 20،تحریر الوسیلةامام خمینی در  19،المقنعةق( در  413شیخ مفید )متوفای 18،الأصول و الفروع
علامه حلی  22،المختصر النافع فی فقه الإمامیةمحقق حلی در  21،الفتاوی السرائر الحاوی لتحریرحلی در 

شتهید اول در  24،المتعلماین فای احکاام الایین تبصارةو  23ما ارشاد الأذها  الی احکام الإیدر دو كتاب 
 25.اللمعة الیمۀقیة فی فقه الإمامیة

عمال قدرت از دیدگاه ایشان به این معناس. كه برای انۀام معروف و ترک منکر در جامعته توستل بته  ا 
ن شود. در این زور و خشون. فیزیکی لازم اس. تا منکر از جامعه برچیده و صلاح و رستگاری جایگزین آ

 26وجرح و قتل نیز كشیده شود.فرض ممکن اس. كار به ضرب
تواند مستقلًا اقدام كند یا بایتد از فقیته اما اینکه در این مرحله آیا فرد  آمر به معروف و ناهی از منکر می

اذن فقیته لازم  ای. مطلقاً در هیچ مرتبه2. مطلقاً اذن فقیه لازم اس.؛ 1اذن داشته باشد، سه قول وجود دارد: 
 . قول به تفصیل.3نیس.؛ 

وجرح باشد و چه بیشتر تر از ضربمعروف و نهی ازمنکر چه كمقائلان دیدگاه اول: به نظر ایشان امربه
  28.نکت الن ایةو محقق حلی در  27الم ذببراج در از آن، اذن فقیه لازم اس.؛ مانند ابن

                                                 
 .57، ال یایةبابویه، ابن 18.
 .810، المقنعةمفید،  19.
 .1/476، یر الوسیلةتحر. خمینی، 20
 .2/23، السرائرادری ، . ابن21
 .1/115، المختصر النافع. محقق حلی، 22
 .1/352، ارشاد الاذها . علامه حلی، 23
 .90، ارشاد الاذها . علامه حلی، 24
 .84، اللمعة الیمۀقیة. شهید اول، 25
 207، الوسیلة إلی نیل الفۀیلةحمزه، ؛ ابن300، الن ایةطوسی،  .26
 .1/341، الم ذب براج،. ابن27
 .2/16، نکت الن ایة. محقق حلی، 28
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دانستته است.. ای لازم نمین فقیه را در هتیچ مرتبتهقائلان دیدگاه دوم: معروف اس. كه سیدمرتضی اذ
و بته نحتوی قتول مختالف قتول  29كندخود به این نکته اشاره می« اقتصاد»كه شیخ طوسی در كتاب چنان

گزینتد و بته ایتن نظر موافق نظتر سیدمرتضتی را بتر می« تبیا »دهد اما در كتاب سیدمرتضی را ترجیح می
دانتد و تر میادریت  نیتز نظتر سیدمرتضتی را قتویابن 30داند.ای لازم نمیهترتیب اذن فقیه را در هیچ مرتب

 32اند.فقهای دیگری هم بر این نظر بوده 31گزیند.تلویحاً این قول را بر می
وجرح اذن حتاكم لازم نیست.؛ ماننتد تتر از ضتربقائلان دیدگاه سوم: بته نظتر ایشتان، در متوارد كم

وجرح یا قتل فاعل منکر باشد، در این صورت گر لازمۀ ترک منکر، ضربشدن میان فاعل و منکر. اما احائل
 33اذن حاكم شرع لازم اس..

اند اند. ایشان مرتبۀ اقدام عملی را بر دو مرتبۀ دیگر مقدم داشتهبرخی از فقها ترتیب دیگری را بیان كرده
ید مقتدم بتر دو مرتبتۀ دیگتر است..  اند. به نظر ایشان مرتبۀو مرتبۀ لسانی را پیش از مرتبۀ قلبی مطرح كرده

شروع شود. اگر كسی به انۀام همۀ این مراتب قدرت داشتته  معروف باید با مرتبۀ اقدام عملیبنابراین، امربه
شتود. اگتر اقتدام شود و اگر همه ممکن نباشد امر و نهی عملی بر او واجب میباشد، همه بر او واجب می

ر نباشد، مرتبۀ لسانی و س شود. چند نفر از قائلان این نظتر را ا  مرتبۀ قلبی بر عهدا او ثاب. میعملی میسَّ
الجمل و العقود فای شیخ طوسی در  34،المراسم العلویة و الأحکام النبویةتوان نام برد: سلار دیلمی در می

 37.اشارة السبق إلی معرفة الحقهۀری( در  6حلبی )متوفای قرن  36،الم ذب براج درابن 35،العبادات
اند و آن این اس. كه شان با تقدیم مرحلۀ اقدام عملی بر مراحل دیگر، معنای متفاوتی از ید ارائه كردهای

معروف و نهی از منکر اس. باید ابتدا خودش معروف را انۀتام دهتد و هر شخصی كه درصدد  انۀام امربه
 38و ترک منکر به او تأسی كنند.قدر این عمل را تکرار كند تا مردم در انۀام معروف منکر را ترک كند و آن

 . قول غیرمشهور2. 2

                                                 
 .150، الاقتصاد. طوسی، 29
 .1/595، التنقیح الرائعنک: فاضل مقداد، . 30
 .2/23، السرائرادری ، ابن. 31
 .243، الجامع للۀرائعسعید، ابن. 32
 .809المقنعة  ؛ مفید، 1/115، لمختصر النافعا؛ محقق حلی، 300، الن ایة؛ طوسی، 481تا1/480، تحریر الوسیلةخمینی،  .33
 .260، المراسم العلویة. سلار دیلمی، 34
 .161، الجمل و العقود. طوسی، 35
 .1/341، الم ذببراج، . ابن36
 .146، اشارة السبق إلی معرفة الحق. حلبی، 37
 .2/15، نکت الن ایة ؛ محقق حلی،299، الن ایة؛ طوسی، 1/341، الم ذببراج، ابن. 38
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تتر از بختش بیتان شتده است.: یتا كمطور كه بیان شد مرتبۀ اقدام عملی در كلمات فقهتا در دو همان
شود. مشهور فقها مرتبۀ اقدام عملی با هر دو وجرح و قتل میوجرح و قتل اس. یا اینکه شامل ضربضرب

 های آن اذن حاكم لازم اس..دانند، گرچه در بعضی صورتهی از منکر میمعروف و نقسمش را جزو امربه
معروف و بخشتی از آن را از شتمول امربتهاما دیدگاه دیگری وجود دارد كه مرتبۀ اقدام عملی را تماماً یا 

 كند. این قول كه خود دربردارندا دو دیدگاه اس. در مقابل قول مشهور قرار دارد.نهی از منکر خارج می
داننتد. بته بخشی از مرتبۀ اقدام عملی را مشمول امر و نهتی نمیدیدگاه اول: متعلق به كسانی اس. كه 

كته همچنان 39معروف و نهتی از منکتر ختارج است.،وجرح و قتل از دایرا مصادیق امربهنظر ایشان ضرب
شود، چون قتل نمی معروف و نهی از منکر شامل قتل و جراح.گوید: دلیل وجوب امربهمحقق اردبیلی می

الله صافی گلاایگانی اشاره كترد. ایشتان در رستالۀ توان به آی.از معاصران می 40و جرح، امر و نهی نیس..
گوید: وقتی فاعل منکر با تذكر لسانی گناه را ترک نکند و بر آن اصرار بورزد، توضیح المسائل خود چنین می

س. به مقداری كه ترک معصی. را در پی داشتته باشتد او را كند واجب ااگر احتمال برود كه با زدن ترک می
  41تر از ایراد جرح و قتل باشد.بزند، مشروط به اینکه زدن كم

معروف و دیدگاه دوم و قول مختار: به نظر نویسندا این مقاله، مرتبۀ اقدام عملی اصلًا جزو مراتب امربه
تفصیل بیان خواهیم كرد. از فقهای معاصتر، ادامۀ بحث بهآید. ادلۀ این ادعا را در نهی از منکر به شمار نمی

وجرح باشتد و چته گوید: نهی از منکر عملی چته ضتربشیخ جواد تبریزی بر همین نظر اس.. ایشان می
  42شود.معروف و نهی از منکر داخل نمیحب ، در عنوان امربه

كتدام از هی از منکر را شامل هیچمعروف و نامربه 43ابوطالب تۀلیل تبریزی، از شاگردان امام خمینی،
تتک افتراد واجتب كنتد و بتر تکگوید: چیزی كه روایات بر آن دلالت. میداند. وی میبخش زدن نمیدو 

دو نیست.، پت  هرگونته زدن و معروف و نهی از منکر اس. و امر و نهی چیزی جز حکم به آناس.، امربه
 44شود.د را شامل نمیكاری كه با اجبار و الزام مانع از وقوع منکر شو

معروف و نهی از منکر نیز مرتبۀ اقتدام الله اندیشمند عصر حاضر و نویسندا كتاب فقه امربهحیدر حب

                                                 
 .1/490، من اج الصالحینحکیم، . 39
 .7/542، مجمع الفائیةمقدس اردبیلی، . 40
 .2867، مسئلۀ 578 ،رسال  توضیح المسائلصافی گلاایگانی، . 41
 .3/47، ارشاد الطالبتبریزی، . 42
 .378، التعلیقة الاستیلالیة علی تحریر الوسیلة. تۀلیل تبریزی، 43
 .378، الاستیلالیة علی تحریر الوسیلةالتعلیقة تۀلیل تبریزی، . 44
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  45داند.معروف و نهی از منکر نمیعملی را جزو مراتب امربه
 . نقد و بررسی اقوال فقها3

معروف و نهتی از منکتر دو دیتدگاه هآنچه تاكنون بیان كردیم این اس. كه دربارا مرتبۀ اقدام عملی امرب
اساسی وجود دارد كه عبارت اس. از: قتول مشتهور و قتول غیرمشتهور. نظتر مختتار نویستنده ذیتل قتول 

پتردازیم و ستا  ادلتۀ اثبتات نظتر گیرد. در ادامه، به بیان ادلۀ قول مشهور و نقتد آن میغیرمشهور قرار می
 كنیم.مختار را ذكر می

 . قول مشهور1. 3
بر قول مشهور، مرتبۀ اقدام عملی با هر دو قسمش )متافوق ضترب و متادون ضترب( جتزو مراتتب بنا 

 معروف و نهی از منکر اس..امربه
 . ادلۀ قول مشهور1. 1. 3

. 1انتد از: ای كه برای اثبات مرتبۀ اقدام عملی استتفاده شتده است. عبارتاز آیات شریفهيک. کتاب: 
ة  یَ » نْکُمْ أُمََّ حُونَ وَلْتَکُنْ م  كَ هُمُ الْمُفْل  ئ 

یَنْهَوْنَ عَن  الْمُنْکَر  وَأُولََٰ الْمَعْرُوف  وَ یَأْمُرُونَ ب  لَی الْخَیْر  وَ ؛ باید از «دْعُونَ إ 
یتا . »2 46ها همتان رستتگارانند؛معروف و نهی از منکر كنند و آنمیان شما، جمعی دعوت به نیکی و امربه

لَاةَ وَ أْمُرْ ب   م  الصَّ مُتور  بُنَی أَق 
ُ
نْ عَزْم  الْأ كَ م  نَّ ذل  رْ عَلَی مَا أَصَابَكَ إ  ؛ فرزنتدم «الْمَعْرُوف  وَ انْهَ عَن  الْمُنْکَر  وَ اصْب 

رسد شکیبا باش كه ایتن از معروف و نهی از منکر كن و در برابر مصائبی كه به تو مینماز را برپا دار و امربه
 47كارهای مهم اس..

. استدلال به 2. استدلال به اطلاق لفظی آیات مذكور؛ 1ه استدلال شده اس.: در این مرحله به دو گون
 ملازمه از طریق مستقلات عقلیه. 

معروف و نهی از منکر كنیتد. ایتن جملته فرماید: امربه. استدلال به اطلاق لفظی: خداوند متعال می1
بانی، مرتبۀ اقتدام عملتی را نیتز شتامل بر مرتبۀ قلبی و زمقید به قیدی نشده اس.، بلکه اطلاق دارد و علاوه

 48شود.می
معروف و نهی از منکتر را واجتب كترد بترای . استدلال به ملازمه: خداوند متعال در این آیات، امربه2

معروف لسانی مؤثر واقع نشد و معصی. از بین نرف.، باید یک مرحله اینکه معصیتی واقع نشود. اگر امربه

                                                 
 .658، فقه الامر رالمعروف و الن ی عن المنکرالله، حب. 45

 .104عمران: آل 46.

 .17لقمان:  47.
 .21/382، جواهر الک م، جواهر. صاحب48
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هی كنیم كه همان مرتبۀ اقدام عملی اس.، در غیر این صورت به مفاد آیته عمتل فراتر رف. و طبق آن امر و ن
رفتن معصی. در جامعۀ اسلامی اس.. پ  تحقق هدف آیه مستلزم امتر و ایم؛ چراكه هدف آیه ازبیننکرده

  49نشدن آن اس..نهی عملی بعد از امر و نهی لسانی و مؤثر واقع
ها استدلال شده اس.. در یک ای اثبات مرتبۀ اقدام عملی به آندو دسته روایات داریم كه بردو. سنت: 

گویند: در روای. از سه مرتبۀ قلبی، لسانی و اقدام عملتی آمده اس.. ایشان می« ید»دسته از روایات كلمۀ 
 یاد شده اس.. مفهوم قلبی و لسانی كه مشخ  اس. اما اقدام عملی را چگونه معنا خواهید كرد؟ 

وجرح ذكر شده اس.. از ایتن دستته روایتات نیتز نیامده اما ضرب« ید»روایات كلمۀ  در دستۀ دیگر از
معروف و نهی از منکر اس.. چنتد نمونته از روایتات را ذكتر شود كه مرتبۀ اقدام عملی جزو امربهثاب. می

 كنیم.می
تهُ »كند كه فرمود: روای. اول: یحیی الطویل از امام صادق)ع( نقل می عَتزَّ وَ جَتلَّ بَسْتوَ  مَتا جَعَتلَ اللَّ

ان  مَعاً. نْ جَعَلَهُمَا یبْسَطَان  مَعاً وَ یکَفَّ سَان  وَ كَفَّ الْید  وَ لَک   50«اللِّ
گونه نیس. كه خدای متعال زبان را باز گذاشته باشد و دس. را بسته باشد، بلکه یا گوید: اینروای. می

 . بنددگذارد یا هر دو را با هم میهر دو با هم باز می
دانند به این روای. معروف و نهی از منکر ثاب. میتقریباً همۀ كسانی كه مرتبۀ اقدام عملی را برای امربه

 اند. استناد كرده
یلَ وَ أَمَترَهُ أَنْ »روای. دوم: روای. امام حسن عسکری)ع( از پیامبر اكرم)ص(:  لَی جَبْرَئ  هُ إ 

لَقَدْ أَوْحَی اللَّ
بَلَدٍ یشْتَم   فَ ب  فَ مَتا ذَ یخْس  یعْتر  تد  ل  اه  فُتلَانٍ الزَّ  ب 

لاَّ مْ إ  ه  فُ ب  یلُ یا رَبِّ أَخْس  ار  فَقَالَ جَبْرَئ  ار  وَ الْفُۀَّ ا لُ عَلَی الْکُفَّ
كَ وَ هُوَ  مَ ذَل  ی ل  فْن  هُ فَقَالَ یا رَبِّ عَرِّ فُلَانٍ قَبْلَهُمْ فَسَأَلَ رَبَّ فْ ب  یه  فَقَالَ اخْس  هُ ف 

نُْ. لَهُ وَ زَ  یأْمُرُهُ اللَّ د  قَالَ مَکَّ د  عَاب  اه 
. الْمَعْرُوف  وَ لَا ینْهَی عَن  الْمُنْکَر   51«أَقْدَرْتُهُ فَهُوَ لَا یأْمُرُ ب 

این روای. در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)ع( ذكر شده اس.. بنا بتر نقتل روایت.، خداونتد 
ینکه كفار و فۀار هستند عتذاب كنتد. جبرائیتل عترض دلیل اای را بهجبرائیل را فرستاد تا اینکه مردم منطقه

شتود؟ خداونتد بته كرد: خدایا اینکه دستور دادی من مردم آنۀا را عذاب كنم، آیا شامل فلان زاهد هتم می
جبرائیل فرمود: زاهد را زودتر از بقیه عذاب كن. جبرئیل پرسید چرا؟ با اینکه او زاهد عابدی اس.. خداوند 

 كند.معروف و نهی از منکر نمیو قدرت دادم، ولی او امربهفرمود: به او مکن. 
                                                 

 .21/384جواهر الک م  جواهر، ؛ صاحب17/227 ،موسوعة الفقه الاس می طبقاً لمذهب أهل البیت)ع(. مؤسسۀ دایرة المعارف فقه اسلامی، 49
 .5/55، الکافی. كلینی، 50
 .1/480 تفسیر الإمام العسکری)ع( علی عسکری)ع(،  بن. حسن51
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معروف و نهتی از منکتر كتاملًا معنای روای. واضح اس. و دلال. ظاهر آن بر مرتبۀ اقدام عملی امربه
 روشن اس.. 

عْ »روای. سوم: پیامبر اكرم)ص(:  نْ لَمْ یسْتَط  ه  فَإ  ید  نْکُمْ مُنْکَراً فَلْیغَیرْهُ ب  عْ  مَنْ رَأَی م  نْ لَمْ یسْتتَط  ه  فَإ  سَان  ل  فَب 
. ه  قَلْب    52«فَب 

بیند باید آن را با دستش تغییر دهد، اگر نتوانس. با زبانش نهی از منکر بنا بر روای.، هرك  منکری می
 كند و اگر این را هم نتوانس. با قلبش از گناه و منکر بیزار باشد.

مْرَ »روای. چهارم: امام باقر)ع(: 
َ
نَّ الْأ تدُوهُمْ  إ  ... فَۀَاه  یتاء  نْب 

َ
یلُ الْأ هْی عَتن  الْمُنْکَتر  سَتب  الْمَعْرُوف  وَ النَّ ب 

ینَ سُلْطَاناً. ب  کُمْ غَیرَ طَال  ب  قُلُو ضُوهُمْ ب  کُمْ وَ أَبْغ  أَبْدَان    53«ب 
 معروف و نهی از منکر این روایت. است.. دراز دیگر روایات مستند برای اثبات مرتبۀ اقدام عملی امربه

هایتان جهتاد فرمایتد: بتا بتدنمعروف و نهی از منکر میروای. مذكور، امام باقر)ع( ضمن تمۀید از امربه
 هایتان بغض بورزید و دنبال سلطن. نباشید. كنید، با قلب

ای ازجمله ادلۀ چهارگانه برای اثبات حکم شرعی، اجماع است.. وقتتی فقهتا بتر مستئلهسه. اجماع: 
عنوان دلیل برای اثبات حکم استتفاده كترد. در ایتن بحتث نیتز بترای توان از آن بهد مینظر داشته باشناتفاق

 توان به آن استناد جس..عنوان یکی از مراتب امر و نهی میاثبات مرتبۀ اقدام عملی به
توانتد یکی دیگر از ادلۀ چهارگانه برای اثبات حکم شرعی عقل اس. كه در اینۀا نیتز میچهار. عقل: 

كند كه هر مسلمانی باید به انۀام اوامتر و صورت استقلالی حکم میکم شرعی قرار گیرد. عقل بهمستند ح
اعتنتایی قترار گیترد مستلمانان ترک نواهی الهی ملتزم باشد و اگر احکام شرع در جامعۀ استلامی متورد بی

، هتدف از معروف و نهتی از منکتر بته تکلیتف شترعی ختود عمتل كننتد. بنتابراینموظف هستند با امربه
معروف و نهی از منکر، مورد عمل قرارگرفتن احکام شرعی اس.. برای تحقق این هدف از هیچ كاری امربه

الایستر »نباید فروگذاری كرد و به هر طریقی باید از انۀام معصی. جلوگیری كرد، ولی طبق قاعتدا فقهتی 
نشتد بته زور و برختورد فیزیکتی متوستل  پ  از اعتقاد قلبی باید تذكر لسانی داد و اگر مؤثر واقع« فالایسر

د این حکم عقل اس.. 54شد.  55روایات نیز مؤیَّ
 . نقد ادلۀ قول مشهور2. 1. 3

                                                 
 .1/431، عوالی اللئالی العزیزیةجمهور، ابی. ابن52
 .6/181، ت ذیب الأحکام. طوسی، 53
، المکاسب المحرمة؛ خمینی، 96، الاقطاب الفق یةجمهور، ابی؛ ابن265، ی القواعی الفق یةنۀ؛ فاضل مقداد، 267، الکافی فی الفقه. ابوالصلاح حلبی، 54

1/204. 
 .2/522، علل الۀرائعبابویه، ؛ ابن6/181، ت ذیب الاحکام. طوسی، 55
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پذیر است.. نقتد هتر هریک از ادلۀ ذكرشده دارای اشکال اس. و تمسک به آن برای اثبات مدعا خدشه
 كنیم.دلیلی را جداگانه ذكر می

معروف و نهتی از منکتر اصتلًا آیات قرآن در رابطه با امربتهاشکال به استدلال اول: يک. دلیل کتاب: 
خواهتد بته مستلمانان اعتلام كنتد كته اطلاق ندارد، بلکه در مقام اصل تشریع اس.. آیتۀ شتریفه فقتو می

معروف و نهی از منکر تشریع شده اس.، اما آیه درصدد  بیتان جزئیتات و تفاصتیل آن ای به نام امربهفریضه
لَاةَ »احکامی قرآن درصدد  بیان اصل تشریع اس.؛ مانند آیۀ نیس.. بیشتر آیات  م  الصََّ كه اصتل وجتوب « أَق 

یَامُ »گوید و درصدد بیان جزئیاتش نیس. یا آیۀ نماز را می َّ
بَ عَلَیْکُمُ الص  كه در مقام بیان همۀ جزئیتات « كُت 

آید. بته همتین ومان)ع( میروزه نیس.. اصل تشریع در قرآن كریم و جزئیات و تفاصیل آن در روایات معص
ی»دلیل اس. كه پیامبر)ص( فرمودند:  نگتاه كنیتد ببینیتد متن چطتور نمتاز  56؛«صلوا كما رایتمونی اُصتلَّ

 طور نماز بخوانید.خوانم، همانمی
كنتد، اشکال به استدلال دوم: استدلال دوم، كه اقدام عملی در امر و نهی را با قاعدا ملازمته ثابت. می

معروف و نهی از منکر حتماً و اینکه، دلیلی وجود ندارد كه ثاب. كند با انۀام فریضۀ امربهتمام نیس.. اول 
تتوان وجرح و قتتل نیتز میصددرصد باید معصی. از بین برود و برای رسیدن به این هدف تا مرحلۀ ضرب

 پیش رف..
ا»دوم اینکه، از لسان آیۀ شریفۀ  لنََّ جَْ. ل  ةٍ أُخْر  معروف و آید كه اگتر امربتهبه دس. نمی« س  كُنْتُمْ خَیْرَ أُمََّ

وجرح كنید. نتیۀه اینکه، آیته در ایتن زور متوسل شوید و ضرب نهی از منکر به ترک معصی. منتج نشد به
 زمینه اجمال دارد.

برخورد گوییم. بته نظتر متا آیتات شتریفه بیشتتر ظهتور در عتدمسوم اینکه، ما عک  این مطلب را می
گرایی جهتانی ها و همایۀاد اتحاد و وفاق ملی، ترویج زیبایی« كنتم خیر امة»اقتضای  فیزیکی دارد؛ چراكه

معروف و نهی از منکر آیاتی نیستند كه برای ادارا یک منطقه یا شتهر خاصتی ویژه اینکه آیات امربهاس.، به
 باشد، بلکه برای ادارا دنیا باید كارایی داشته باشند.

گونه عمل كرده باشتند، شود كه نشان دهد اینی.)ع( نیز چیزی یاف. نمیچهارم اینکه، در سیرا اهل ب
 كردند.بلکه ایشان به تذكر لفظی بسنده می

معروف و نهتی از اولًا، بیشتر روایاتی كه برای اثبات جواز برخورد فیزیکتی در امربتهدو. دلیل سنت: 
معروف ز ایتن روایتات مربتوط بته امربتهها استناد شده اس.، ضعف سندی دارد. ثانیاً، بعضی امنکر به آن

                                                 
 .2/486، السنن الکبری. بیهقی، 56
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به محتوای ادلته و شترایو صتدور آن، نیس.، بلکه ناظر به جهاد و دفاع و حکوم. اسلامی اس. و باتوجه
معروف و نهتی از منکتر نتدارد، زیترا مقصتود در اینۀتا اثبتات ارتباطی به بحث مرتبۀ اقدام عملی در امربه

خشون. بدنی علیه شخ  عاصی اس. تا وی از كار خود دست. بودن استفاده از قدرت و اجبار و مشروع
شود بسیار محدودتر كه آنچه با ادلۀ جهاد ثاب. میبر دارد، حتی اگر مسلمان باشد و سركش نباشد، درحالی

منظور مقابله اس. و هر چقدر نیز گسترده باشد های سیاسی و بهاز این مدعاس.. ظاهر این ادله رویارویی
 57تک افراد ثاب. كند.مشروعی. استفاده از اجبار و زور را برای تک تواندباز نمی

معروف و نهی از منکر واقتع شتده دربارا همۀ روایاتی كه مستند حکم جواز مرتبۀ اقدام عملی در امربه
اس. این اشکالات و مانند آن وارد اس.. در ادامه، اشکالات وارد بر روایاتی را كه از باب نمونته ذكتر شتد 

 كنیم.ورت جداگانه مطرح میصبه
ازنظر سندی ضعیف اس. و بر مبنای ما، « یحیی الطویل»بودن دلیل مۀهولروای. اول: این روای. به

كنندا سند نیس.؛ چراكه باید خود سند یا قراین پیرامتونی آن عمیر در سند این روای. تصحیحابیوجود ابن
كید كند، چتابیبر وجود ابن ون ممکتن است. ایتن روایت. توستو كستانی كته بعتد از عمیر در این سند تأ

عمیر در سند وجود دارند وضع شده باشد. نکتۀ دیگر آنکه، از روای. فوق، ملازمۀ میان یتد و لستان ابیابن
شود و بیشتر از این معنا استظهارشدنی نیست.. شود، بلکه اصل ید در كنار لسان ملاحظه میاستظهار نمی

شود كه هرجتا استتفاده از لستان جتایز بتود استتفاده از یتد تزم به این مطلب نمیكه هیچ فقیهی ملهمچنان
پذیرد كه هرگاه استفاده از ید ممکن نبود دیگتر دیگر نمیمعنای خشون. فیزیکی هم جایز باشد و ازسویبه

ا بته حتد قدر وضوح معنایی ندارد تتنباید از لسان استفاده كرد. به همین دلیل باید گف.: روای. ذكرشده آن
  58معروف و نهی از منکر را ثاب. كند.ظهور برسد و اقدام عملی در امربه

گوید: این روای. مربتوط ذیل این روای. می وسائل الۀیعةباید توجه كرد كه شیخ حر عاملی در كتاب 
معروف و نهی از منکر ندارد و یقتین با این وصف، روای. مذكور اختصاص به امربه 59به باب جهاد اس..

 معروف و نهی از منکر را شامل شود، پ  این دلیل كامل نیس..نداریم امربه
روای. دوم: كتاب تفسیر منسوب به امام عسکری)ع( ستند قتوی و درستتی نتدارد، بنتابراین روایتاتش 

 ضعیف اس..
صریحاً ذكر شده اس.، اما روای. هم ضتعف ستندی دارد هتم « ید»روای. سوم: در این روای. كلمۀ 

                                                 
 .605معروف و نهی از منکر، الله، فقه امربهحب. 57
 .631تا630عروف و نهی از منکر، مالله، فقه امربهحب. 58
 .16/131، وسائل الۀیعة. حر عاملی، 59
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صورت عملی، لسانی و قلبی آورده ی. ضعف دلالی از آن جه. اس. كه ترتیب امر و نهی را بهضعف دلال
معنای برخورد فیزیکی باشد و بر امر و نهی لسانی و قلبتی مقتدم باشتد بتا قاعتدا اس.. اگر اقدام عملی به

تته است.؛ یعنتی همان چیزی باشتد كته ستلار گف« ید»در تنافی خواهد بود. اگر مراد از « الایسر فالایسر»
 معنای خودسازی باشد، مفهوم روای. متفاوت خواهد بود.به

و  60دلیل وجتتود ابوعصتتمة قاضتتی متتروروایتت. چهتتارم: ایتتن روایتت. اولًا ضتتعف ستتندی دارد، بتته
بر ارسال، سیاق این روای.، سیاق جهاد و قتتال در چهتارچوب روای. مرسله اس.. افزون 61عبداللهبشربن

قرینه اس. بر اینکه این روای. « غیر طالبین سلطانا»و « فۀاهدوهم»دو عبارت برخوردهای سیاسی اس.. 
در شرایو جنگ مانند قتال با اهل شام صادر شده اس.. پ  آن مقداری كه از معنای این روایت. استتظهار 

 هایی مانند خروج مسلحانه یا مخالف. نظامی سربازان و مانند آنشود در چهارچوب مواجهه با انحرافمی
معروف و نهتی از باید فهم شود و این مسئله بیشتر با فقه سیاسی و بحث جهاد مرتبو اس. تا با بحث امربه

 62منکر.
نظتر وجتود دارد و اجماع در اینۀا معنایی ندارد، چتون در بحتث حاضتر اختلافسه. دلیل اجماع: 

توان به اجماع دس. یاف.. بر فرض اگر اجماعی هتم وجتود داشت. قابتل استتناد دیدگاه نمیباوجود چند 
كنندگان اس. از نوع اجماع لحاظ اینکه آیات و روایات، مدرک و مستند اجماعگونه اجماع بهنبود، چون این

ركی. شتدنی است. اجمتاع تعبتدی است.، نته اجمتاع متدعنوان دلیل شرعی استنادمدركی اس. و آنچه به
 بنابراین، اجماع مذكور بر فرض تحققش درخور  استدلال نیس.. 

معروف و نهتی از عنوان یکتی از مراتتب امربتهمدافعان وجود برخورد فیزیکی بتهچهار. دلیل عقلی: 
پردازند اما این استدلال نیتز بر ادلۀ دیگر از طریق مستقلات عقلیه هم به اثبات ادعای خود میمنکر، افزون

بر حسن و قبح عقلی اس. و در اینۀا حستن و قتبح س.. به این دلیل كه، مستقلات عقلیه مبتنیمخدوش ا
صتورت واضتح و شتفاف در یتابیم كته گونته نیست. كته بتا مراجعته بته عقتل بهروشنی نداریم؛ یعنی این

لتی شود و این كار )برختورد فیزیکتی( حستن عقمعروف و نهی از منکر شامل برخورد فیزیکی نیز میامربه
توانتد قتبح  گوید: عقتل در اینۀتا نمیكه محقق اردبیلی میداشته و نبودش قبح عقلی داشته باشد. همچنان

 63صورت مستقل در یابد.شده و حسن  واردكردن  جرح و قتل برای دفع منکر را بهمنکر  واقع

                                                 
 .6/387، منت ی المقالنک: حائری مازندرانی، . 60
 .3/319، معجم رجال الحییث. نک: خوئی، 61
 .623تا622معروف و نهی از منکر، الله، فقه امربهحب. 62
 .7/543، مجمع الفائیة. مقدس اردبیلی، 63
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 . قول غیرمشهور )نظر مختار( 2. 3
بی و لسانی. در این دو مرتبه با نظر مشهور فقها موافقت. معروف و نهی از منکر دو مرحله دارد: قلامربه

دانند به دلایتل معروف و نهی از منکر میوجود دارد اما مرتبۀ اقدام عملی كه مشهور آن را جزو مراتب امربه
 آید.معروف به شمار نمیمختلفی جزو مراتب امربه

 . ادلۀ قول غیرمشهور1. 2. 3
ن كتریم كته در بتاب یتک از آیتات قترآدر هیچ تبهۀ اقهدام عملهی:ای دال بهر جهواز مر أ. نبودن آيهه

وجرح و دیگر مصادیق برخورد فیزیکی بته میتان نیامتده معروف و نهی از منکر اس. سخنی از ضربامربه
بتر اینکته، قترآن تابتد. افزونوجه برخورد فیزیکی را بر نمیهیچاس.، بلکه بالاتر از این، لسان این آیات به

معروف و نهی از منکر نیس.. بنابراین، وجود مرتبتۀ درصدد  بیان تفاصیل احکام، ازجمله امربهكریم اصلًا 
 معروف و نهی از منکر از آیات شریفه درخور  استفاده نیس..عنوان یکی از مراتب امربهاقدام عملی به

ومرج یۀاد هرجشدن به برخورد فیزیکی در امر و نهی، ایکی از پیامدهای قائل ومرج:ب. ايجاد هرج
شود. ازنظر اسلام هتر عتاملی كته ومرج سبب ایۀاد ناامنی اقتصادی و اجتماعی میدر جامعه اس.. هرج

شدن جامعه را در پی داشته باشد، مردود اس.. به همین دلیتل بتود های ناامنی را فراهم آورد و ملتهبزمینه
هی از منکتر، هرگونته برختورد فیزیکتی و اعمتال معروف و نكه گروهی از قائلان به مرتبۀ اقدام عملی امربه

خشون. و قدرت را منوط بته اذن حتاكم شترع دانستتند. گرچته بتاوجود اذن حتاكم در برختورد فیزیکتی 
آیتد كته در بنتدهای دیگتر بته آن اشتاره ومرج تاحدودی منتفی اس.، ولی محذورات دیگری لازم میهرج

 خواهیم كرد.
یکتی از محتذوراتی  ر و نهی میان زوجین و والدين و فرزندان:ج. محذور مرتبۀ اقدام عملی در ام

شوند، تبعتات ناشتی از امتر و رو میمعروف و نهی از منکر با آن روبهكه قائلان به برخورد فیزیکی در امربه
دانیم كته فریضتۀ نهی میان زوجین و والدین و فرزندان است.. توضتیح مطلتب بته ایتن شترح است.: متی

از منکر نه در ارتباط میان زوجین است نا شده و نه در ارتباط میان والدین و فرزندان. این معروف و نهی امربه
 واجب الهی عمومی. دارد و میان همۀ افراد جامعه، ازجمله موارد ذكرشده، جریان دارد. 

ن به اگر قائل به برخورد فیزیکی باشیم این مسئله میان زوجین و والدین درخور  توجیه نخواهد بود. قائلا
برخورد فیزیکی بر فرض كه برخورد فیزیکی شوهر دربارا همسر و پدر و مادر دربارا فرزندانشان را باذیرند، 
اما عک  این مطلب را نخواهند پذیرف.؛ یعنی برخورد فیزیکی همستر بتا شتوهرش و فرزنتدان بتا پتدر و 

 اند زیر بار پذیرش آن نخواهند رف..مادرشان را كه منکری مرتکب شده
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 64تصریح فقها چنین است نایی وجود نتداردبنابراین یا باید به وجود است نا در این موارد قائل شویم كه به
 گیرد. رود و محدودا فیزیکی را در بر نمییا بگوییم امر و نهی از مرحلۀ لسانی فراتر نمی

ود و مرتبۀ اقدام عملی ممکن اس. اشکالی به ذهن بیاید و آن اینکه، اگر امر و نهی لسانی مؤثر واقع نش
دهد چه خواهد شده جایز نباشد، پ  تکلیف گناهان و منکراتی كه در جامعه رخ میهم مطابق مطالب بیان

معنای معروف و نهی از منکر بته مرتبتۀ قلبتی و لستان بتهشد؟ پاسخ سؤال این اس. كه محدودكردن امربه
اسلام راهکار دیگری برای حل این چالش تدبیر رضای. به ادامه پیداكردن معصی. در جامعه نیس.، بلکه 

كاران را ای به نام تعزیر دارد و معصتی.طور كه حاكمی. وظیفهكرده اس. و آن بستر حاكمی. اس.. همان
شود و تنبیه بدنی با شرایطی كند كه با تنبیه بدنی همراه اس. یا بحث نشوز میان زوجین مطرح میتعزیر می

معروف و نهی از منکر اس.، در عین عنوان تعزیر و عنوان نشوز غیر از عنوان امربهشود، برای زوج مۀاز می
ها تنبیه بدنی وجود دارد. در بحث تربی. فرزند هم در بعضی از مراحل آن تنبیه بدنی با شترایو اینکه در آن

 ای اس..گنۀد و عنوان جداگانهمعروف نمیخاص مطرح شده اس. كه ذیل امربه
معروف و نهتی از منکتر بتا مرتبتۀ اقتدام عملتی یک از عناوین نشوز، تعزیر، تربی.، امربهبنابراین، هر
طور كه بیع اجاره، عقتد موقت.، عقتد ای دارند، همانای هستند كه هریک احکام جداگانهعناوین جداگانه

و آثتار  ای هستتند و هریتک احکتامدائم، مضاربه، مساقات و بسیاری از احکام اسلام كه عناوین جداگانته
خاص خودشان را دارند. جلوگیری از معصی. در جامعه خصوصاً وقتی كه جنبۀ عمومی و اجتمتاعی پیتدا 

 كند از شئون و وظایف حاكمی. اس. و این، عنوان مستقلی برای خودش اس..
كنیم كته در آن در اینۀتا بته روایتاتی اشتاره متید. نبود روايتی دال بهر جهواز مرتبهۀ اقهدام عملهی: 

 معروف و نهی از منکر را بیان كرده اس. اما از برخورد فیزیکی سخنی نگفته اس..امربه
ه  الْیْةُ »روای. اول:  ا نَزَلَْ. هَذ  تیکُمْ نتاراً -لَمَّ ینَ آمَنُوا قُتوا أَنْفُسَتکُمْ وَ أَهْل  ذ 

تنَ  -یا أَیهَا الَّ جَلَتَ  رَجُتل  م 
ی وَ قَالَ أَنَا عَۀَزْتُ عَنْ  ینَ یبْک  م  ه  الْمُسْل  مَا تَأْمُرُ ب  )ص( حَسْبُكَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ ب  ه 

ی فَقَالَ رَسُولُ اللَّ فُْ. أَهْل  ی كُلِّ نَفْس 
ا تَنْهَی عَنْهُ نَفْسَكَ  فرماید: وقتی این آیه نازل روای. از امام صادق)ع( اس.. امام می 65«نَفْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّ

ام؟ رستول ام هتم شتده. من از خودم عاجزم مکلف به خانوادهگفكرد و میشد یکی از مسلمانان گریه می
كنتی مقداری كته ختودت را بته آن امتر میها را بهاكرم)ص( فرمود: برای تو همین مقدار كافی اس. كه آن

 كنی ایشان را نهی كنی. همان اندازه كه خودت را نهی می ایشان را نیز امر كنی و به
فرمودنتد. یان نیامده اس.، اگتر چنتین تکلیفتی بتود حتمتاً پیتامبر میدر این روای. حرفی از زدن به م

                                                 
 .5976، سؤالاستفتائات امام خمینی؛ 1272، مسئلۀ1/352،  اج الصالحینمنخوئی، . 64
 .5/62، الکافی. كلینی، 65
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 66كند.جواهر از این روای.، اكتفاكردن به زبان و قول را استظهار میصاحب
تهَ یرْفَت» قُتوا اللَّ تی یقُتولَ ثَلَاثتاً اتَّ تمُونَ لَا یۀُتوزُهُمْ حَتَّ ۀَمَاعَتةٍ یخْتَص   ب 

ذَا مَترَّ )ع( إ  ته  اللَّ هَتا كَانَ أَبُوعَبْد  عُ ب 
كنتد، ایشتان همتواره های رفتتاری امتام صتادق)ع( اشتاره میدر این صحیحه به یکی از ستیره«. صَوْتَهُ)ع(

كردند، جز ها عبور نمیكنند از آنكردند كه با هم نزاع و دعوا میگونه بودند كه وقتی از گروهی عبور میاین
 67ه كنید.گفتند: تقوای خدا پیشاینکه سه مرتبه با صدای بلند می

هتا برختورد كتدام از آنمعروف و نهی از منکر وجتود دارد كته در هیچروایات دیگری نیز در باب امربه
معروف و نهی فیزیکی مطرح نشده اس.. اطلاق مقامی این اس. كه اگر این نحوه از تعامل در مسئلۀ امربه

نظر امام)ع( بوده اس.، لااقل ضمن یکی از روایات آن ر كردند و وقتی چنتین گزارشتی ا بیان میاز منکر مدِّ
 اند.شود كه امام)ع( نظری به برخورد فیزیکی نداشتهوجود ندارد، پ  ثاب. می

اردیبهشت.  9مادا چهار این قانون، مصتوبۀ ه. قانون حمايت از آمران به معروف و ناهیان از منکر: 
نوشتاری و عملی اس.. مراتب زبتانی و معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، گوید: مراتب امربهمی 1394

نوشتاری آن وظیفۀ آحاد مردم و دول. اس. و مرتبۀ عملی آن در موارد و حدودی كه قوانین مقرر كرده اس. 
 68تنها وظیفۀ دول. اس..

كنتد، امتا از معروف و نهی از منکر معرفی میگرچه این ماده از قانون، مرتبۀ عملی را جزو مراتب امربه
داند با نظر ما مشترک اس.. در واقع، این قتانون تکلیفتی را آن را وظیفۀ دول. و حاكمی. می این جه. كه

 گذارد. ها برداشته و بر عهدا حاكمی. میكه شرع بر عهدا مکلفان گذاشته اس. از عهدا آن
معروف و نهتی از منکتر است.، اشکال وارد به این قانون این اس. كه اگر مرحلۀ فیزیکتی جتزو امربته

 كند؟ تک افراد جامعه سلب میانونگذار با كدام مۀوز آن را از عهدا مکلفان و تکق
تواند در مقابل قانون الهی قرار بگیرد و آن فترض حکتم فقو در یک فرض قانون جمهوری اسلامی می

حکومتی اس.؛ در مواردی كه شرایو اجتماعی و حکومتی اقتضا كند بعضی از احکام با اینکته از وظتایف 
شتود، در ایتن فترض نبودن شرایو به مۀریان حکومتی واگتذار میدلیل فراهممانان اس. اما موقتاً و بهمسل

مردم دیگر حق دخال. ندارند. اما در فرض بحث حاضر چه نیازی بته استتفاده از حکتم حکتومتی وجتود 
 دارد؟ چه ضرورتی دارد كه حاكمی. در مقابل قانون اسلام قرار گیرد؟ 

معروف و نهی از منکتر، ستالبه بته انتفتای موضتوع برخورد فیزیکی نسب. به امربه سخن این اس. كه

                                                 
 .19/8/1394، درس خارج فقهدار، . شب زنده66
 .6/180، ت ذیب الأحکام. طوسی، 67
 (.25/6/1403. قانون حمای. از آمران به معروف و ناهیان از منکر، )دسترسی در 68
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گیرد تا در مقام عمل در جامعه دچتار چتالش معروف و نهی از منکر قرار نمیعنوان امربهاس.. اصلًا تح.
. در ای كته حاكمیتجویی، آن را از مردم سلب كنیم و بر عهدا دول. بنهیم. امتا وظیفتهشویم و برای چاره

معروف و نهی از منکر است. كته امکتان های افراد جامعه دارد، عنوان دیگری غیر از امربهمقابل ناهنۀاری
 وجرح نیز اتفاق بیفتد.دارد در آن ضرب

اگر دستمان از ادله كوتاه باشد و از آیات و روایات نتوانیم به حکم شرعی  و. تمسک به اصول عملیه:
شویم. اصل عملی كه در ایتن بحتث قابلیت. جریتان دارد برائت. مسک میدس. یابیم، به اصول عملیه مت

 شرعی و عقلی اس.. 
محل جریان اصل برائ. جایی اس. كه شک در تکلیف یا شک در توسعۀ تکلیف وجود داشتته باشتد. 

شتود، ولتی در شتمولش معروف و نهی از منکر یقین داریم كه شامل مرتبۀ قلبی و لسانی میدر بحث امربه
مرحلۀ اقدام عملی شک داریم. اینۀا از موارد شک در توسعۀ تکلیف اس. و طبق قاعده، برائ. جاری  برای
 شود و دیگر تکلیفی متوجه ما نخواهد بود.می

 
 گیرینتیجه

معروف و نهتی از منکتر پترداختیم. تمركتز روی مرتبتۀ عملتی در این نوشتار به بررستی مراتتب امربته
شده در ابتدای مقاله اند. فرضیۀ مطرحای كه فقها در آن اختلاف كردهود؛ نقطهمعروف و نهی از منکر بامربه

آیتد. ایتن فرضتیه را بتا رد ادلتۀ معروف و نهی از منکر به شمار نمیاین بود كه مرتبۀ اقدام عملی جزو امربه
نوشتار بر آن استوار  معروف و بیان ادلۀ دیدگاه مقابل، كه فرضیۀ نویسندا اینموافقان مرتبۀ اقدام عملی امربه

ترین ثمرا نظر مختار در مادا چهار قانون حمایت. از آمتران بته معتروف و شده اس.، ثاب. كردیم. اما مهم
كند؛ چراكه امر و نهی عملی طبق این قانون درهرحال از عهتدا متردم برداشتته ناهیان از منکر بروز پیدا می

عملی وجود دارد و در بیان ادلۀ قول مختتار ذكتر كتردیم هایی كه در پذیرش مرتبۀ اقدام شده اس. و چالش
توانتد شتویم كته عبتارت است. از: اولًا، حکومت. نمیدیگر وجود ندارد. اما با محذور دیگری مواجه می

دار آن ها ساقو كند، گرچه ختودش عهتدهتکلیف شرعی را كه بر عهدا مردم گذاشته شده اس. از عهدا آن
معروف و نهتی از منکتر بتاركردن عنوان امربتهل. اسلامی به امری شرعی تحت.شدن دوشود. ثانیاً، متکفل

 مئونۀ اضافی بر عهدا دول. اس..
كردن فضایل انسانی در جامعه و دوركردن رذایل اخلاقتی و البته یکی از وظایف دول. اسلامی، حاكم

قهریته بترای تحقتق ایتن كاربردن قوا های رفتاری از ساح. جامعۀ اسلامی و درصورت لزوم بهناهنۀاری
 معروف و نهی از منکر باید انۀام شود.عنوان دیگری غیر از امربهاهداف اس. اما این وظیفه تح.
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بنابراین، گنۀاندن این ماده در قانون حمای. از آمران به معروف و ناهیتان از منکتر تحت. یتک عنتوان 
 ربو دارد. شرعی جای بررسی مۀدد در نهادهای ذی

 منابع
. اللته مرعشتی نۀفتی)ره(. قتم: كتابخانتۀ آی.الأقطاب الفق یة علی مذهب الإمامیاةعلی. بنجمهور، محمدیابابن

 ق.1410اول، چاپ
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Abstract 
One of the priority criteria (murajjihāt) in cases of conflict (tazāḥum) is the precedence of “the more important” over “the 

important”; although some scholars of principles of Fiqh have reduced all other prepondering factors by mentioning the theory of the 

unity of preponderants. Despite extensive studies, sufficient attention has not been paid to how to distinguish “the more important” 

from “the important”. In certain jurisprudential investigations (such as the conflict between the pilgrimage (ḥajj) and a vow (nazr)), 

various indicators have been proposed. Shahīd Ṣadr has enumerated six criteria for identifying the importance of a Shari'a ruling 

relative to other rulings. In the present research, which is conducted via the descriptive-analytical method and relies on library-based 

resources, we seek to evaluate the effectiveness of these six criteria in resolving the conflict of rulings. Findings indicate that "explicit 

mention of importance in narrative texts" and "the correlation between the ruling and its subject matter" possess sufficient validity 

for identifying the importance of one Shari'a ruling over another. However, "the absolute implication of the evidence" (ʾiṭlāq-i dalīl), 

"attention to the characteristics of an act in narrative texts”, "the intensity of the threat regarding the abandonment of a duty", and 

"the frequency of specification" are unacceptable due to a lack of valid evidence. Nevertheless, even if these six indicators do not 

prove the definitive importance of one of the two conflicting rulings, some of them indicate a degree of probabilistic importance that 

is sufficient for the precedence of one Shari'a ruling according to Shahīd Ṣadr. 

Keywords: “the more important” and “the important” (ʾaham va muhimm), conflict (tazāḥum), Shari'a ruling, Shahīd (Martyr) 

Ṣadr, jurisprudential issue 
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شناسی تشخیص اهمیت احکام در فرض تزاحم و کارآمدی آن در روش
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Email: sntavakkoli@ut.ac.ir 
 چکیده

یکی از مرجحات باب تزاحم، تقدیم اهم بر مهم است؛ هرچند برخی از عالمان اصول فقه با طرح نظریهٔ وحددت مدرج ، سدایر 
نشدده و  اند. باوجود مطالعات گسترده، نسبت به چگونگی شناخت اهم از مهم، به قدر کافی توجدهمرجحات را به آن باز گردانده

اندد. در ایدم میدان، شدهید صددر هایی یاد کردهگاه در بررسی برخی مسائل فقهی )همچون مسئلهٔ تزاحم حج با نذر(، از شاخصه
روش اسدت. در ایدم ودشوهش کده بده شش معیار برای شناخت اهمیت ید  حکدم شدرعی نسدبت بده دیگدر احکدار بدر شدمرده

گانه را در عدلا  تدزاحم ای انجار شده در وی آندیم میدزان کارآمددی معیارهدای شدشهتحلیلی و با استناد به منابع کتابخانتوصیفی
، از اعتبدار «مناسدبت حکدم و موعدو »و « تصری  به اهمیت در متون روایی»دهد، های وشوهش نشان میاحکار بسنجیم. یافته

های ی  توجه به ویشگی»، «ق دلیلاطلا»کافی برای شناخت اهمیت ی  حکم شرعی نسبت به حکم دیگر برخوردار است، ولی 
سبب فقدان دلیل معتبر، قابل وذیرش نیستند. با ایم ، به«کثرت تنصیص»و « شدت تهدید بر ترک واجب»، «عمل در متون روایی

هدا نشدانگر اهمیدت گانه، اهمیتِ قطعی یکی از دو متزاحم را اثبات نکنندد، برخدی از آنششهای وجود، بر فرض اینکه شاخصه
 مالی هستند که به نظر شهید صدر، برای تقدر ی  حکم شرعی کافی است.احت
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 مقدمه

است؛ یعنی دو حکم بدون ناسازگاری ازسوی شار  جعدل « تزاحم»ازجمله مباحث اصول فقه، مسئلۀ 
ها عمل کند؛ خواه قدرت بر انجار هر دو نداشته باشدد زمان به هر دوی آنه باشند ولی مکلف نتواند همشد

کدردن ایدم عالمان اصدول فقده بدرای برطرف 1و خواه شار  انجار هر دو تکلیف را از مکلف نخواسته باشد.
کردن اندد: مقددربیدان کردههدایی را بدرای تدرجی  ناسازگاری )رفع تزاحم( و عمل به حکم منتخب، ملاک

داربودن عمدل بده کردن واجب مضیق بر واجدب موسدع، زمدانواجبِ دارای بدل بر واجب فاقد بدل، مقدر
  2کردن واجب مطلق بر واجب مشروط.هری  از دو تکلیف، مقدر

اسدت، هرچندد دور از نهدم نیسدت اگدر مددعی شدویم « کردن اهم بر مهممقدر»یکی از مرجحات، 
های تشخیص اهم از مهم کده معیدار رو، بررسی سنجهازایم 3ۀ مرجحات به ایم نشانگر است.بازگشت هم

کردن ی  تکلیف است، اهمیت زیادی دارد. شهید صدر ازجمله عالمان اصول فقه است که اصلی در مقدر
ی صورت گسترده به ایم موعو  ورداخته و شش معیار برای کشف اهمیت احکار نسبت به یکدیگر معرفدبه

ای انجدار شدده درصددد توصیفی و با استناد منابع کتابخاندهروش تحلیلیکرده است. وشوهش حاعر که به
 است با رویکردی انتقادی نظریۀ ایشان را دربارۀ روشِ شناسایی اهمیت احکار شرعی بررسی کند.

مرجحدات بده بیدان « بازخوانی مرجحات در فرض تزاحم میان احکار شرعی»امیم و نعیمی در مقالۀ 
دانستم تقدیم اهم بر مهم به چگونگی کشف اهم از مهم باب تزاحم از دیدگاه فقها ورداخته و باوجود مرج 

کید بر دیدگاه اصولی محقق »صابری مجد و دیگران در مقالۀ  4اند.نپرداخته بازشناسی مرجحات تزاحم با تأ
کید بر دیدگا« نائینی اندد ولدی بده مسدئلۀ ه محقق ندائینی ورداختهبه نقد و بررسی مرجحات باب تزاحم با تأ

کاربست »نظری توکلی و زار  در مقالۀ  5اند.ای نکردهعنوان یکی از مرجحات اشارهبه« تقدیم اهم بر مهم»
به مرجحات تزاحم و کاربسدت « اصل تزاحم در حل مسئلۀ تعارض منافع بیمار در تخصیص منابع وزشکی

رو، مقالۀ واعظی و دیگران با تریم مطالعه به وشوهش ویشنزدی  6اند.دهآن در تعارض منافع بیمار اشاره کر
نویسدندگان در ایدم مقالده بده  7است.« های برآمده از متون شرعی در تشخیص اهموارسی اولویت»عنوان 

اند، بدون اینکه معیارهای مطرح های تشخیص اهم با استناد به آیات قرآنی و روایات ورداختهبررسی سنجه

                                                 
 .86، معجم مصطلح الاصولهلال،  1.
 .448تا4/445، ارشاد العقولسبحانی، . 2
 .2/11، الاصول العامة للفقه المقارنحکیم، . 3
 .148تا129، «بازخوانی مرجحات در فرض تزاحم میان احکار شرعی»امیم، نعیمی، . 4
کید بر »صابری مجد و دیگران، . 5  .158تا133، «دیدگاه اصولی محقق نائینیبازشناسی مرجحات تزاحم با تأ
 .15تا1، «کاربست اصل تزاحم در حل مسئلۀ تعارض منافع بیماران در تخصیص منابع وزشکی»نظری توکلی، زار  منشادی، . 6
 . 209تا191، «های برآمده از متون شرعی در تشخیص اهموارسی اولویت»واعظی و دیگران، . 7
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شده، ایدم مقالده از آن جهدت دارای نهادن به تحقیقات انجارسوی شهید صدر را بررسی کنند. عمم ار از
های کردن اهم بر مهم است و عمم توعدی  سدنجهنوآوری است که متمرکز بر نظریۀ شهید صدر در مقدر

مطرح ازسوی شهید های . سنجه1دهد: کند و به ایم دو ورسش واسخ میها را نقد میمطرح توسط ایشان آن
. بر فرض که اهمیت ی  حکم و تکلیف 2بودن ی  تکلیف کارآمد است؟ صدر تا چه میزان در تعییم اهم

 صورت قطعی ثابت نشود، آیا احتمال اهمیت برای تقدیم ی  تکلیف کافی است؟برآمده از آن به

 . چرایی تقدیم اهم بر مهم1
هدای امدا در تبیدیم چرایدی آن، احتمال 8شدودمی در فرض ناسازگاری، حکم اهم بر حکم مهم مقددر

یعنی تصور آن برای قضاوت  9ای فطری است؛. گزاره1مختلفی ازسوی عالمان اصول فقه مطرح شده است: 
. ترجی  مرجوح بر راج  قبی  است و تقدیم اهدم بدر 2 10نسبت به درستی آن کافی است )قیاساتها معها(؛

شدود، ولدی تقددیم اهدم رفتم بخشی از مصلحت میوجب ازدستزیرا تقدیم مهم م 11مهم عروری است؛
به سخم دیگر، در فرض تزاحم دو حکدم، عقدل بده لدزور تحصدیل  12شود.سبب ایجاد مصلحت بیشتر می

. در 3مانندد تقددر حفدا جدان شدخص بدر حفدا امدوال او؛  13کند؛نرفتم آن حکم میملاک اکثر و ازبیم
نظرآموزه ثْدمَ »قرار گرفته است. برای نمونه، در  های دینی نیز ایم تقدیم مدِّ ِِ فَمَمِ اعْطُرََّ غَیْرَ بَاغٍ وَلََ عَادٍ فَدلَا 
همچندیم ازنظدر  15بر تقدیم اهم بر مهم اسدت.جواز خوردن گوشت مردار در فرض اعطرار مبتنی 14«عَلَیْهِ 

لَیْسَ »گزیند: را بر می گذارد، بلکه از میان بدها بهتریمامار صادق) (، عاقل تنها میان خوب و بد فرق نمی
یْم رَّ رِّ وَ لَکِمَّ الْعَاقِلَ مَمْ یَعْرِفُ خَیْرَ الشَّ  16.«الْعَاقِلُ مَمْ یَعْرِفُ الْخَیْرَ مِمَ الشَّ

های دینی در مقار ارشاد به درک عقلی در تقدیم اهم بدر مهدم بدوده، رسد که ایم گزارهروشم به نظر می
 17روند.شمار نمی دلیل مستقلی به
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 . روش کشف اهمیت یک واجب نسبت به واجب دیگر2
شهید صدر شش راه برای کشف اهمیت ی  تکلیف نسبت به تکلیف دیگر بیان کرده است، هرچند در 

 ای نیز دارند:ها تردیدهای جدیروایت برخی از آن
 . اطلاق دلیل1. 2

دی(هرگاه دلیلی شرعی گزاره ، اطدلاق دلیدل لفظدی نشدان از ای لفظی باشد و دلیل دیگر، غیرلفظی )لبَّ
اهمیت آن دارد، زیرا بنا بر وذیرش اطلاق، آن حکم در فرض تزاحم هم جریان دارد اما دلیل غیرلفظی چون 

برای نمونه، اگر میان وجوب به  18تزاحم با دلیل دیگر است.اطلاق ندارد، قدر متیقم از اعتبار آن، فرض عدر
حم باشد، بایستی نماز را در میانه رها کرد و مال خدود را از خطدر در رساندن نماز با حفا مال خود تزاوایان

نظرِ فقهدا )اجمدا  و تسدالم( اسدت کده دلیلدی رسداندن نمداز اتفداقامان داشت، زیرا دلیل وجوب به وایان
غیرلفظی و فاقد اطلاق است. درنتیجه، قدر متیقم از وجوب عمل بر طبق آن زمانی است که با واجب دیگر 

های واژگانی در میان احادیث اسدت کده اطدلاق و م نباشد، ولی دلیل وجوب حفا مال خود، گزارهدر تزاح
ای دیگدر، در تدزاحم میدان در نمونه 19دلَلت بر وجوب ایم عمل دارد، حتی درصورت تزاحم با دلیل دیگر.

اب مقددر حرکت بددن(، رعایدت انتصدانتصاب )راست نگه داشتم کمر و گردن( و استقرار )آرامش و عددر
زی( و استقرار در نمداز نیدز رعایدت اسدتقلال دادن به فرد یا چیشود. در تزاحم میان استقلال )بدون تکیهمی

ی )غیرلفظی( است و اطلاق ندارد، ولدی مقدر می شود؛ زیرا دلیل اعتبار استقرار، اجما  است، که دلیلی لبَّ
در  20شدوند.دارد و درصورت تزاحم مقدر می دلیل اعتبار انتصاب و استقلال، دلیلی لفظی است که اطلاق

کردن )ازاله( نجاست از مسجد، محقق خدویی بردن نماز )اتمار( و وجوب واکتزاحم میان وجوب به وایان
بودن ازالۀ نجاست مسدتند بده دلیدل داند. اگر فوریاطلاق دلیل را عامل تقدیم هری  از دو طرف تزاحم می

شود، اما اگر دلیل وجدوب اتمدار از اجما  باشد، ازالۀ نجاست مقدر میلفظی باشد و دلیل وجوب اتمار نم
بودن ازالۀ نجاست غیرلفظی باشد، دلیل وجوب اتمار نماز از آن جهت که اطلاق نماز، لفظی و دلیل فوری

سدرانجار، در تدزاحم میدان  21شود مقددر اسدت.شدن مسجد هنگار نمازخواندن نیز میدارد و شامل نجس
وجوب عمل به وصیت و حرمت نبش قبر، عمل به وصیت لَزر است؛ زیرا دلیل حرمت ندبش قبدر اجمدا  

 22است که باید به قدر متیقم آن، یعنی جایی که با وصیت تزاحم نداشته باشد، عمل کرد.
دانند. بده نظدر ایشدان، در برابر، شهید صدر استناد به اطلاق دلیل برای کشف اهمیت آن را درست نمی

                                                 
 .7/97، بحوث فی علم الاصولصدر، . 18
 .6/311، درسنامۀ اصول فقههاشمی شاهرودی،  .19
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وجدود های شرعی قرآنی یا روایدی اطلاقدی بده هر دلیل شرعی مقید به قید عقلی است و درنتیجه، در گزاره
اشتغال به کار دیگری )عد( است؛ خدواه آن آید؛ زیرا وجوب عمل به مفاد هر دلیل شرعی مقید به عدرنمی

وجود، تمس  به اطلاق دلیدل بدرای اثبدات اهمیدت آن، اایمتر از آن. بتراز با آن واجب باشد یا مهمکار هم
لاة»استناد به دلیل عار در شبهۀ مصداقی است. برای نمونه، دلیل  ، دلَلت بر وجوب نماز دارد و «اقیموا الصَّ

تر یا واجب مساوی با آن در اهمیدت ولدی تزاحم با واجب مهمایم وجوب، به حکم عقل مقید است به عدر
 23کند که اهمیت نماز بیشتر از اهمیت حفا مال است.نمی ایم دلیل اثبات

 . بیان اهمیت در متون روایی2. 2
تربدودن آن های کشف مهمتصری  به اهمیت ی  واجب نسبت به واجب یا واجبات دیگر، ازجمله راه

از  های مختلفی استفاده کرده است. برای نمونه،شار  برای بیان اهمیت ی  عمل از عبارت 24واجب است.
نْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ مِمْ سَبُعٍ أَوْ غَیْرِهِ وَ خَافَ »روایت  مْ  الْوَقْتِ  فَوْتَ  ِِ آید که برای شار ، دست می به 25«فَلْیَتَیَمَّ

حفا نفس و انجار نماز در وقت، از گرفتم وعو اهمیت بیشدتری دارد. همچندیم براسداو روایدت زراره از 
لَاةِ  أَشْیَاءَ  عَلَی خَمْسَةِ  سْلَارُ اَلِْ  بُنِيَ »امار باقر:  کَاةِ  عَلَی الصَّ وْرِ  وَ الْحَجِّ  وَ الزَّ وَ  فَقُلْدتُ  زُرَارَةُ  قَالَ  وَ الْوَلََیَةِ  وَ الصَّ

هَا مِفْتَاحُهُم أَفْضَلُ  الْوَلََیَةُ  فَقَالَ  أَفْضَلُ  نَلِكَ  مِمْ  ءٍ شَيْ  أَي   نَّ
َ
لَیت امیرالمؤمنیم) ( تقدر بدر وایبندی به و 26،«لِِ

کند. وس از ولَیت، امدار) ( واجبات دیگر دارد. درنتیجه، در فرض تزاحم با دیگر واجبات اولویت ویدا می
سبب وجود چنیم نگاهی به واجبات، در اند. بهگذاری کردهبه ترتیب میان نماز، زکات، حج و روزه، اهمیت

مل به نذر زیارت سیدالشهداء در روز عرفه، انجار حدج واجدب فرض تزاحم انجار حج تمتع )واجب( با ع
کردن مسجد از نجاست و خواندن نمداز در همچنیم در تزاحم میان واک 27یابد.دلیل اهمیت آن تقدر میبه

یم»سبب اهمیت آن وایان وقت، نماز به لَاةُ عَمُودُ الدِّ سدرانجار، در فدرض تدزاحم  29شود.مقدر می 28«الصَّ
ادعای تقدر حج  31شود.و در فرض تزاحم زکات با حج، زکات مقدر می 30شودات، نماز مقدر مینماز و زک
سدور امدوالش، زکدات و رسد. همچنیم اگر شخصی وصیت کندد کده از ی نظر نمی درست به 32بر زکات

سور دارایی او کدافی بدرای عمدل بده هدر دو وصدیت که ی هزینۀ انجار حج واجب ورداخت شود، درحالی
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 که بنا بر روایت زراره، ورداخت زکات است. 33شودتر مقدر میشد، عمل مهمنبا
مراجعه به متون روایی برای تشخیص اهمیت عملی واجب از ی  سو، محدود به موارد کمی است و از 

دیگر، استناد به ایم روش زمانی موجه است که روایات وذیری اندکی برخوردار است. ازسویِ ظرفیت شمول
تنهایی برای تقدر آن بر دیگر داشتم ی  واجب بهای باشند. به دیگر سخم، اهمیترای جنبۀ مقایسهمرتبط دا

ای آن توجده شدده واجبات کافی نیست، مگر زمانی که در متم ی  روایت یا در دو روایت به جنبۀ مقایسده
 گونه که در رابطۀ میان ولَیت معصومان با دیگر واجبات گذشت.باشد، آن

 ت تهدید نسبت به ترک واجب. شد3. 2
 34شدت تهدید بر ترک ی  واجب نسبت به واجب دیگر راهی است برای کشف اهمیت ید  تکلیدف.

تَارِكُ الْحَجِّ »اقدار بر انجار حج بر شخص توانمند )مستطیع( برابر با کفر دانسته شده است برای نمونه، عدر
همچنیم ترک عمدی و بدون دلیل فریضۀ حج برابر با خرو  از اسلار و یهدودی یدا  35«وَ هُوَ مُسْتَطِیعٌ کَافِر/

ا.»بودن تصور شده است: مسیحی اً أَوْ نَصْرَانِیَّ سْلَارِ ... فَلْیَمُتْ یَهُودِیَّ ةَ الِْ  36«مَمْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّ
در فدرض تدزاحم اسدت.  ها نشانگر اهمیت ی  واجب و تقددر آن بدر واجدب دیگدر،گونه توصیفایم

صورت ناهمگم استفاده کند نشدانگر ایدم اساو، اگر شار  برای ترک دو عمل واجب از ابزار تهدید بهبرایم
است که هرچه انجار ی  عمل از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، درجۀ تهدید نسبت به ترک آن نیز بدالَتر 

ارت هر سدالۀ سیدالشدهدا در روز عرفده درصدورت خواهد بود. برای نمونه، انجار ی  واجب مانند نذر زی
 37شود.دلیل شدت تهدید در ترک آن مقدر میتزاحم با انجار حج واجب باشد، انجار حج واجب به

به سخم دیگر، اگر کیفر اخروی یا دنیوی بر انجار عملی از کیفدر اخدروی یدا دنیدوی بدر عمدل دیگدر 
. در مسئلۀ تزاحم میان وجوب انجار حج و وجوب عمل تر باشد، نشان از اهمیت اولی بر دومی داردسخت

به نذر برخی از فقها بر ایم باورند که عمل به مفاد نذر اهمیدت بیشدتری دارد، زیدرا تدرک حدج فقدط کیفدر 
بر کیفر اخروی، کیفر دنیوی نیز بده دنبدال دارد و شدخص ملدزر بده که ترک نذر افزوناخروی دارد، درحالی

 38درنتیجه، عمل به ندذر از اهمیدت بیشدتری نسدبت بده حدج برخدوردار اسدت.ورداخت کفاره نیز هست. 
که تأدیدب جدز بدا کردن فرزند و حرمت بدگویی )غیبدت(، درصدورتیهمچنیم در تزاحم میان وجوب ادب

بخشیدن به انجار غیبت نادرست است، بدگویی از فرزند ممکم نباشد، بنا بر نظر برخی از فقها، مشروعیت

                                                 
 .12/263، مصباح الهدیآملی، . 33
 .7/97، بحوث فی علم الاصولصدر، . 34
 .4/368، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، ابم. 35
 .4/268، اصول الکافیکلینی، . 36
 .139، تعارض الادلة الشرعیةصدر، . 37
 .1/144، کتاب الحجحسینی شاهرودی، . 38



 144،  شمارة پیاپی 1، شماره هشتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه  /286

 

له گناهانی است که در متون روایی برای انجار آن کیفرهای اخروی سنگینی در نظدر گرفتده زیرا غیبت ازجم
 39شده است.

رسد، زیدرا توصدیف ید  عمدل واجدب یدا حدرار بده چنیم نگاهی به مسئلۀ اهمیت موجه به نظر نمی
آمیز و در مواردی همچون حج، مفهومی مبالغده 40بودن از ی  جهت خاص« اشد»، حکایت از «اشدیت»

به مفهور تقدر ترک غیبت نسبت بده انجدار رابطدۀ نامشدرو   42«اشدبودن غیبت از زنا»برای نمونه،  41دارد.
شدود ولدی وجدود نیست، فقط از ایم جهت است که آثار اخروی رابطۀ نامشرو  بدا وشدیمانی برطدرف می

دهُ عَلَیْدهِ، وَ »فی نیست: وشیمانی برای وذیرش توبه از غیبت کا دهِ فَیَتُدوبُ اللَّ لَدی اللَّ ِِ جُلَ یَزْنِي فَیَتُوبُ  نَّ الرَّ
َ
لِِ

ی یَغْفِرَهَا صَاحِبُهَا.  43«الْغِیبَةُ لََ تُغْفَرُ حَتَّ
نیز جداری اسدت،  44«اشدبودن قطع سر مرده نسبت به قطع سر انسان زنده»نظیر چنیم نگرشی دربارۀ 

به بدن متوفاست، ولی در فرض تزاحم، حفا نفس انسان زنده تقدر  گزاریه لزور احترارزیرا ایم گزاره ناظر ب
همچندیم، اشددیت ربداخواری بدر رابطدۀ نامشدرو  بدا خویشداوندان  45بر جداسازی سر انسان مرده دارد.

 شدنی است.در همیم راستا توجیه 47و اشدیت دروغ نسبت به مصرف مشروبات الکلی )خمر( 46)محارر(
تربودن ملاک آن عمدل بر ایم، شدت کیفر بر ی  عمل نیز همیشه نشانگر اهمیت آن عمل و قویونافز

نزد شار  نیست؛ زیرا شدت کیفر گاه برای جلوگیری از انجار عملی است که مردر به دلَیلی انگیدزۀ بیشدتر 
معه باشد. درنتیجه، بیان سبب فراوانی انجار آن عمل در جاتواند بهنسبت به انجار آن دارند، همچنان که می

اسدتفاده از مجدازات کیفر شدید برای اصلاح رفتار جامعه در انجار ی  امر ناهنجار است. همچندیم، عدر
اهمیت تدرک آن عمدل نیسدت؛ همچدون تکدرار شدکار مالی کفاره و بسندگی به کیفر اخروی، دلیل بر عدر

کید بر کیفر اخرو دهُ عَزِیدزٌ نُو »ی )صید( در مراسم حج که خداوند باوجود تأ هُ مِنْدهُ وَ اللَّ وَ مَمْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّ
 49از ابزار کفاره در مقار توصیف مجازات آن استفاده نکرده است. 48«انْتِقارٍ 
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 های یک عمل در متون روایی. توجه به ویژگی4. 2
توان بدا ده است که میهایی بر شمرده شدر برخی از متون روایی گاه برای رفتارهای دینی واجب ویشگی

بدرد. هاسدت ودی ها به اهمیت بیشتر ی  واجب نسبت به واجبات دیگری که فاقد آن ویشگیدرنظرگرفتم آن
های اعدطراری آید کده نمداز دارای بددلدست میچنیم به 50«الصلاة لَ تترک بحال»برای نمونه، از جملۀ 

های یا بددل شود ولی واجبات دیگر همیشه بدلصورت کامل ترک نمیگاه بهمتعددی است و درنتیجه، هیچ
ها برای لزور انجامشان استناد کدرد و توان به اطلاق یا عمور آناعطراری ندارد. در فرض تزاحم با نماز نمی

 51شدنی هستند.به همیم جهت، ترک
لفظدی ووشی از اینکه وجدود چندیم دلیدل ایم شاخصه از کارآمدی لَزر برخوردار نیست، زیرا با چشم

وجود چند جانشیم )بدل( برای انجار ی  واجب در  52روست،)الصلاة لَ تترک بحال( با تردید جدی روبه
های مختلف نشانگر اهمیت آن واجب نیست، فقط از امکان دستیابی به مصلحت نهفته در انجار وععیت

توان ادعا کدرد نبدود نه میبر اینکه، در ی  استدلَل واروهای گوناگون حکایت دارد. افزونآن عمل به شکل
های مختلف برای آن، زیرا نشدانگر جانشیم برای ی  واجب از اهمیت آن حکایت دارد و نه وجود جانشیم

نظر از چنان اهمیتی برخوردار است که هدیچ عمدل دیگدری نمی تواندد جدایگزیم آن ایم است که عمل مدِّ
 53شود.

 . مناسبت حکم با موضوع5. 2
که از محقق نائینی به بعد گسترش بیشتری ویددا کدرده، « اسبت حکم با موعو من»منظور از اصطلاح 

ایم است که احکار شرعی بنا بر روش عرفی و خطور نهنی، مناسب و سازگار با موعوعی است کده بدر آن 
هدای ، ازجملده راه«مناسدبت حکدم و موعدو »بنا بر نظر برخی از عالمان اصول فقه،  54شوند.مترتب می

ها را هایی که عرف ملاک آنایم تناسب در واجب 55ی  واجب نسبت به واجب دیگر است.کشف اهمیت 
داند سبب ایجاد ظهور عرفی برای ی  گزارۀ فقهی شده، اهمیت آن را نسبت بده دیگدر امدور تر میبااهمیت

اهمیت برای نمونه، حفا کیان اسلار نسبت به دیگر واجبات الهی از  56دهد.واجب در نظر شار  نشان می
همچنیم  58معناست.زیرا تا اصل اسلار باقی نباشد، عمل به دستورات اسلار بی 57بیشتری برخوردار است،

                                                 
 .8/379، رة فی احکام العترة الطاهرةالمناظر الناظعلوی گرگانی، . 50
 .7/98، بحوث فی علم الاصولصدر، . 51
 .3/410، کتاب الصلاة؛ محقق داماد، 361و  2/210، کتاب الطهارةخمینی، . 52
 .1402آبان9، درس خارج اصولمروی، . 53
 .158(، بدایع الاصول فی علم الاصول )مدخلسیفی مازندرانی، . 54
 .3/219، اصول الفقه؛ مظفر، 1/335، فوائد الاصولنائینی، . 55
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حفا نظار اسلامی نسبت به دیگر واجبات از اهمیت زیادی برخوردار است، در فدرض تدزاحم بدا حرمدت 
وجدوب حفدا نظدار  همچنان کده در فدرض تدزاحم 59تعزیر متهم برای کشف جرر، حفا نظار تقدر دارد.

داند زیر شکنجه اسرار مهم اسلامی با وجوب حفا نفس خود، زمانی که شخص مسلمانی اسیر شده و می
سدرانجار،  60تر بوده، اقدار بده خودکشدی جدایز اسدت.کشور را فاش خواهد کرد، حفا نظار اسلامی مهم

ال دیگران )غصب( برخدوردار حفا جان خود و دیگران از اهمیت بیشتری نسبت به تصرف نامشرو  در امو
 61است، تصرف نامشرو  در اموال دیگران برای حفا جان خود یا دیگر افراد جایز خواهد بود.

در ایم روش، عرف، مفاد دلیل اهدم را تعمدیم داده و شدمول آن را درصدورت وجدود مدلاک مهدم نیدز 
 62ه دلیل اهم وجود نداشته باشدد.داند کوذیرد یا شمول دلیل مهم را محدود کرده و منحصر به جایی میمی

ارٍ أُخَدرَ »برخی فقها استثنای بیمار از وجوب روزه در آیۀ  ةٌ مِمْ أَیََّ بدر را مبتنی 63«فَمَمْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضًا... فَعِدََّ
تواند روزه بگیرد که سلامت داشته باشد. اند؛ زیرا بنابر فهم عرفی، کسی میمناسبت حکم و موعو  دانسته

اساو، ایم روش در جایی که عرف قادر به برایم 64یجه، حفا نفس از اهمیت بیشتری برخوردار است.درنت
تشخیص اهمیت ملاک ی  حکم نسبت به ملاک حکم دیگر نیست، کدارایی نددارد. بده همدیم دلیدل، در 

عدرف  زیدرا 65تدوان از ایدم روش اسدتفاده کدرد؛نمی« نفی عدرر»و قاعدۀ « نفی سبیل»تزاحم میان قاعدۀ 
دهد. در تزاحم وجوب نماز با حرمت غصب نیز از آن جهت اهمیت یکی را نسبت به دیگری تشخیص نمی

 66شدنی نیست.که بنا بر فهم عرفی، هر دو دلیل از عمومیت یکسانی برخوردار هستند، ایم روش استفاده
 . پُرتکراری یک واجب در متون دینی5. 2

تواندد نشدان از متدون دیندی )نصدوص قرآندی و روایدی( میورتکراری ی  واجب )کثرت تنصیص( در 
زیرا هرچه فراوانی )درصد احتمال وقو ( ید  چیدز بیشدتر باشدد، بندا بدر  67اهمیت آن واجب داشته باشد؛

به فراوانی بیشتر برای نمونه، باتوجه 68آورتر است.، شناخت حاصل از آن یقیم«حجیت حساب احتملات»
که شخص با خواندن نماز از ورواز نسبت به روایات مربوط به حج، درصورتی تعداد روایات مربوط به نماز
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 کند.دهد، خواندن نماز اولویت ویدا میماند و حج را از دست میجا می
بنا بر نظر شهید صدر، فراوانی روایات ناظر به ی  حکم همیشه برآمدده از اهمیدت آن حکدم نیسدت، 

نی ورسش روات دربارۀ ی  مسئله، نیازمند تعداد زیادی از مدردر بلکه ناشی از عوامل دیگری همچون فراوا
ودذیری آن سنت در فرض وجدود تقیده و فراموشسویی با اهلبه دانستم حکم ی  مسئله )کثرت ابتلا(، هم

توانندد تری در میان روایات برخدوردار هسدتند نیدز میحکم است. درنتیجه، اعمال واجبی که از فراوانی کم
گرفتم ایم احتمالَت بدرای اثبدات اهمیدت رسد که نادیدهنظر میروشم به  69بیشتری باشند.دارای اهمیت 

  70واجب ورتکرار امری مشکل و گاه نشدنی است.
که بتوان احراز کرد فراواندی تکدرار ید  واجدب در آیدات و روایدات، ناشدی از بدیم ترتیب، درصورتی

بودن آن نزد شار  بوده است و نده اهمیتدلیل کمبه تکراربودن واجب دیگر نیزاهمیت آن واجب است و کم
تری دلیل دیگری؛ در مقار تزاحم باید آن واجب ورتکرار را بر واجب دیگر که در نصوص دینی از فراوانی کم

برخوردار است، مقدر کرد. مشکل اصلی ایم روش برای کشف اهمیت ی  واجب نسبت به واجب دیگدر، 
 کند.ایم دو احراز است و به همیم دلیل، استفاده از آن را ناممکم می نبود ابزار کافی برای اثبات

آید، شهید صدر از میان شدش شاخصده بدرای دست می گفته بهگونه که از مباحث ویشآن بندی:جمع
اند که وجوب عمل به مفاد هر را از آن نظر ناکافی دانسته« اطلاق دلیل»شناخت اهم از مهم، فقط استناد به 

 اشتغال به کار دیگری )عد( است. درنتیجه، دلیل اطلاقی ندارد تدا قابدل تمسد شرعی، مقید به عدردلیل 
شدت تهدید نسبت به ترک »، سه شاخصۀ دیگر، یعنی «اطلاق دلیل»بر باشد. اما به نظر نویسندگان، افزون

نیدز از « ن دیندیورتکراری ید  واجدب در متدو»و « های ی  عمل در متون دینیتوجه به ویشگی»، «واجب
آمیز دارد. فقط ی  مورد برای اعتبار کافی برخوردار نیستند؛ زیرا شدت تهدید، امری نسبی و مفهومی مبالغه

کثدرت بدرخلاف دیددگاه شدهید صددر، های ی  عمل در متون روایی گزارش شده اسدت و توجه به ویشگی
بودن سایر واجبات نیست اهمیتکمتنصیص کارآمدی دائمی ندارد، همیشه ناشی از اهمیت ی  واجب یا 

، «مناسبت حکدم و موعدو »و « بیان اهمیت در متون روایی»رو، . ازایمدیگر، احرازشدنی نیستزسویو ا
بیدان »تنها معیار درست برای شناخت اهمیت ی  واجب نسبت به واجدب دیگدر هسدتند، هرچندد معیدار 

امار باقر) ( نسبت به ترتیدب ولَیدت، نمداز، زکدات، گونه که در روایت زراره از آن« اهمیت در متون روایی
شدنی است که عرف نیز در جایی استفاده« مناسبت حکم و موعو »حج و روزه، فراوانی کمی دارد. معیار 

 بتواند اهمیت ملاک حکمی را نسبت به دیگری درک کند. 

                                                 
 .7/99، بحوث فی علم الاصولصدر، . 69
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 . بسندگی به احتمال اهمیت در انجام تکلیف3
توان نتوانند اهمیت ی  واجب را نسبت به واجب دیگر اثبات کنند، آیا میگفته های ویشبر فرض که راه

به احتمال اهمیت ی  تکلیف نسبت به تکلیف دیگر بسنده کرد و انجار تکلیفی که احتمال اهمیدت بیشدتر 
 رود را بر تکلیف دیگر مقدر کرد؟در آن می

جود احتمال اهمیت نیز برای تقدیم ید  بنا بر نظر بسیاری از عالمان اصول فقه، در مقار رفع تزاحم، و
 برای اثبات ایم دیدگاه دو گونه استدلَل شده است: 71تکلیف )محتمل الَهمیة( کافی است.

 واجب دارای احتمال اهمیت . استناد به اطلاق1. 3
نظریۀ ترتب، درصورت علم به وذیرش تخییر عقلی در دو واجب با احتمال اهمیت برابر و وذیرش  بنا بر

اهمیت واجبی نسبت به واجب دیگر، واجب غیراهم اطلاق ندارد؛ یعنی وجوب واجب غیرمهم )مرجدوح( 
که احتمدال اهمیدت واجبدی وجدود داشدته ندادن واجب اهم )راج ( است. اما درصورتیمشروط به انجار

اجدب دارای رفتم اطلاق ایم واجب نداریم. درنتیجه، به حکم اطلاق بایسدتی همدیم وباشد، یقیم به ازبیم
 72احتمال اهمیت را انجار داد.

دانند، زیدرا همدۀ تکدالیف شدرعی بده حکدم عقدل مقیدد بده شهید صدر چنیم استدلَلی را موجه نمی
اشتغال مکلف به عد واجب مساوی یا به واجب اهم هستند. بنابرایم، تکلیف دارای احتمدال اهمیدت عدر

بودن از وععیت تقید لبی بیرون وان آن را با احتمال مطلقتنیز از ایم جهت مقید است و اطلاق ندارد و نمی
نظر اعتبار آن اتفداقآورد؛ چراکه مستلزر تمس  به عار در شدبهات مصدداقیه اسدت کده اصدولیان بدر عددر

 73دارند.
بودن تکلیف دارای احتمال اهمیت نسبت به دیگر تکدالیف توان از نظریۀ مقدروجود، همچنان میباایم

انگاری اهمیت تکلیف( بداوجود تکلیدف بودن تکلیف نسبت به اهمیت )نادیدهد، زیرا مطلقشرعی دفا  کر
تر است که هدر تر، مستلزر طلب عدیم یا مخالفت با غرض آمر در ترک واجب مهمبرابر در اهمیت یا مهم

، عمدل بده تدر مدزاحمباشند. اما ازآنجاکه هدف از تقیید تکالیف شرعی به نبود تکلیف مهمدو نامعقول می
بدودن آن وجدود دارد، اطدلاق دلیلدی کده احتیاط در دورکردن مکلف از تکلیفی است کده احتمدال مرجوح

شود همچنان قابلیت استناد خود را حفا کرده و درنتیجده، عمدل بده تکلیدف احتمال اهمیت در آن داده می
 دارای احتمال اهمیت واجب است، هرچند تکلیف مزاحمی نیز وجود داشته باشد.

هدا سده وعدعیت به دیگر سخم، هنگار تزاحم دو حکدم شدرعی، ازنظدر علدم بده اهمیدت یکدی از آن

                                                 
 .8/50، تحقیق الاصول؛ حسینی میلانی، 4/153، مستمسک العروة الوثقی؛ حکیم، 3/220، اصول الفقهمظفر، . 71
 .3/274، محاضرات فی اصول الفقهخوئی، . 72
 .7/91، لم الاصولبحوث فی عصدر، . 73
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. علم بده تسداوی دو حکدم ازنظدر 2. علم به اهمیت حکمی نسبت به حکم دیگر؛ 1شدنی است: بینیویش
علم نسبت به اهمیت یا تساوی ی  حکم. در وععیت اول و دور، تکلیف بده انجدار ید  . عدر3اهمیت؛ 

تر یا تکلیف مساوی است؛ چراکه در غیر ایم صورت، مستلزر ترجی  انجار تکلیف مهمل، مقید به عدرعم
بدون مرج  یا طلب عدیم است. اما در وععیت سور که علم به اهمیدت یدا تسداوی دو تکلیدف مدزاحم 

همیت آن است توان استناد جست، زیرا هدف از تقیید در وععیت علم، به اوجود ندارد، به اطلاق دلیل می
رود، دلیلدی که مکلف تکلیف غیرمهم )مرجوح( را انجار ندهد ولی در وععیتی که احتمدال اهمیدت مدی

زیرا برای شار  حفا اهمیت احتمالی همچون اهمیدت  74برداشتم از اطلاق حکم وجود ندارد؛برای دست
 75قطعی امری عروری است.

 . استناد به قاعدۀ اشتغال در مقام امتثال2. 3
ازآنجاکه مکلف هنگار تزاحم دو دلیل شرعی قدرت بر انجدار هدر دو تکلیدف را نددارد، بایسدتی ید  
تکلیف را به خواست خود انتخاب )تخییر( و انجار دهد یا فقط مجاز به انجار ید  عمدل اسدت )تعیدیم(. 

ه عالمان اصول فقده بنابرایم، مورد بحث مصداقی از مسئلۀ دَوَران بیم تعییم و تخییر در مقار امتثال است ک
 دانند.قاعدۀ اشتغال را در آن جاری می

اش عمل کرده کند که به وظیفهحال، اگر مکلف تکلیف با احتمال اهمیت را انجار بدهد، یقیم ویدا می
است اما اگر تکلیف غیرمهم را انجار دهد، یقیم به انجار وظیفدۀ خدود نددارد. تردیددی نیسدت کده امتثدال 

رود ثال احتمالی است. بر مکلف واجب اسدت تکلیفدی را کده احتمدال اهمیدت آن مدیقطعی، مقدر بر امت
 76انجار دهد.

دانستم اصل تریم نقد بر ایم استدلَل عبارت است از اینکه در دَوران میان تعییم و تخییر، با جاریمهم
تکلیدف دارای درنتیجه، بدا جریدان برائدت در وجدوب عمدل بده  77عملی برائت بایستی قائل به تخییر شد.

احتمال اهمیت مکلف مجاز است تکلیف غیرمهم را نیز انجار دهد. اما ایم نقد وارد نیست، زیرا در دَوران 
شدود و در دو مدورد میان تعییم و تخییر، سه حالت متصور است که فقط در ی  مورد آن برائدت جداری می

 دیگر، همچنان اصل احتیاط حاکم است: 
شدود، مانندد م و تخییر در مقار حجیت حکم: در ایم فرض، برائت جداری نمی. دَوران امر میان تعیی1

صورت تعیینی یا تخییری است که بر مکلف واجب است به فتوای اعلم ش  در حجیت فتوای فقیه اعلم به
 مراجعه کند.
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لزر به . دَوران امر میان تعییم و تخییر در مقار امتثال: در ایم فرض نیز برائت جاری نیست و مکلف م2
تواندد شدده را در هدر جدایی میرعایت احتیاط است، مانند ش  گیرندۀ امانت در اینکه مال به امانت گرفته

نگهداری کند یا لَزر است آن را در محل مناسب مانند صندوق نگهدداری کندد. در چندیم حدالتی، تعیدیم 
 مقدر است، زیرا اشتغال یقینی نیازمند برائت یقینی است. 

شدود، مانندد شد  در مر میان تعییم و تخییر در مقار جعل: در ایم فرض برائدت جداری می. دَوران ا3
رود و شدمار مدی وجوب تعیینی یا تخییری نماز جمعه که با جریان برائت، نماز جمعه واجدب تخییدری بده

 78تواند به جای آن نماز ظهر نیز بخواند.مکلف می
از گونۀ دَوران میان تعییم و تخییر است که تعییم مقدر  بدیم ترتیب، در واجبی که احتمال اهمیت دارد،

انگاری مقار جعل و مقدار امتثدال شود و ادعای جریان برائت از تعییم در فرض تزاحم، ناشی از همسانمی
نکه، برائت در ش  در مقار جعل تکلیف جاری است، ولی در ش  در مقدار امتثدال، جاندب است. حال آ

ابر، شهید صدر بر ایم باور است که همچنان اصل برائت جاری است. درنتیجده، در بر 79تعییم مقدر است.
مکلف در مقار امتثال نیز برائت جاری کرده و مخیر است؛ زیرا ش  در سعه و عیق قید موجود در تکلیدف 

 80شود.دارای احتمال اهمیت، به ش  در تکلیف زائد منتهی می

 گیرینتیجه
یدی وجود ندارد، اما دلَیل گوناگونی در چرایی آن بیدان شدده اسدت. هرچند در تقدیم اهم بر مهم ترد

ها از اند که برخی از آنشهید صدر شش روش را برای کشف اهمیت واجبی نسبت به واجب دیگر بیان کرده
 اعتبار کافی برخوردار نیستند.

ی(، اطلاق هرگاه ی  دلیل شرعی، گزاره دلیل لفظی نشدان از ای لفظی باشد و دلیل دیگر، غیرلفظی )لبَّ
اهمیت آن دارد. اما بنا بر نظر شهید صدر، چون هر دلیل شرعی مقید به قید عقلی است و درنتیجه، وجوب 

اشتغال به کار دیگری )عد( است، بنابرایم تمس  به اطلاق دلیل عمل به مفاد هر دلیل شرعی مقید به عدر
 صداقی است.برای اثبات اهمیت آن، استناد به دلیل عار در شبهۀ م

تربدودن آن هدای کشدف مهمتصری  به اهمیت واجبی نسبت به واجب یا واجبدات دیگدر، ازجملده راه
وذیری اندکی برخوردار است؛ زیرا فراوانی روایداتی کده در مقدار مقایسدۀ واجب است اما از ظرفیت شمول

 اهمیت واجبات هستند، بسیار اندک است.
تواندد راهدی بدرای ب دیگر یا شدت کیفر بدر ید  عمدل نمیشدت تهدید بر ترک واجبی نسبت به واج
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 .7/91، بحوث فی علم الاصولصدر، . 80
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، حکایدت از «اشددیت»کشف اهمیت ی  تکلیف باشد، زیدرا توصدیف ید  عمدل واجدب یدا حدرار بده 
هدا فراگیدر آمیز دارد و نسبت به همۀ موقعیتاز ی  جهت خاص و در مواردی، مفهومی مبالغه« اشدبودن»

 نیست.
هدایی بدر شدمرده شدده اسدت کده رفتارهای دیندی واجدب ویشگی هرچند در برخی از متون روایی برای

هدا هسدتند ها به اهمیت بیشتر واجبی نسبت به واجدب دیگدر کده فاقدد آن ویشگیتوان با درنظرگرفتم آنمی
ووشدی از نقددهای برد، اما ایم شاخصه محدود به ی  نمونه )الصلاة لَ تترک بحال( است کده بدا چشموی

 شدنی نیست. باتمحتوایی، اعتبار آن اث
های کشف اهمیت واجبی نسبت به واجب دیگر است. استفاده از مناسبت حکم و موعو ، ازجمله راه

داند کاربرد دارد، هنگامی کده عدرف هایی که عرف، ملاک آن را اهم از دیگری میایم روش، تنها در واجب
 قادر به تشخیص اهمیت ی  ملاک نباشد کارآمد نیست.

تواندد نشدان از اهمیدت آن واجدب داشدته باشدد. امدا تنهدا جب در آیات و روایات میورتکراری ی  وا
ناشی از اهمیدت آن عمدل اسدت و « کثرت تنصیص»درصورتی ایم روش استنادشدنی است که احراز شود 

بودن آن بوده اسدت. اثبدات ایدم دو شدرط اهمیتتکراربودن واجب مزاحم ناشی از کمنیز احراز شود که کم
 رسد.نبود ابزار مناسب، ممکم به نظر نمی سبببه

شهید صدر همچون بسیاری از عالمان اصول فقه احتمال وجود اهمیت در ی  واجب را برای تقدر آن 
 داند.در فرض تزاحم کافی می

تلاش شهید صدر برای ارائۀ راهکار عملی در تشخیص اهم از مهم، امری ستودنی و گامی بده جلدو در 
های نظدری و عملدی اصول فقهی نسبت به حل مسائل فقهدی اسدت امدا محددودیت کارآمدسازی مباحث

گانه سبب شده است که در تشخیص اهم از مهم همچندان در ودی راهکارهدای هری  از ایم ابزارهای شش
تری، همچون استفاده از دستاوردهای علور انسانی و تجربی در کشف اهمیت متعلق احکار شرعی مناسب
 باشیم.
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